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  حقوقي قانون يارمقالات جهت ارسال به فصلنامه  تدوين راهنماي
  

  مقاله موقع به انتشار و داوري در تأخير از جلوگيري پژوهشگر گرامي براي
  فرماييد توجه زير نكات به لطفاً 
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   .نكنند ارسال چاپ براي ديگري نشريه به
 Times New Roman قلم با انگليسي مقالات و 13 بي زر فونت شماره قلم با فارسي مقالات . 2

 و 5/6 پايين و 6 بالا از حاشيه با  A٤  در سايز استاندارد مقالات. شود تهيه word افزار نرم با12فونت شماره 
  .باشد Singl صورت  به خطوط بين فواصل و نهايتاً  گردد تايپ متر سانتي 5/4 چپ و 5/4 راست

 با و كند تجاوز حرف 60 از نبايد كلمات بين فواصل گرفتن نظر در با مقاله عنوان فارسي، مقالات براي . 3
   .گردد تايپ 16 سياه نازنين قلم

 از استفاده و نازك حروف با مĤخذ، و منابع از شده استنتاج مطالب و مضمون به نقل: ها قول نقل . 4
 ميان در بلافاصله منابع، صفحات شماره و تاريخ، آثار، صاحبان نام و گردد مشخص مرسوم، هاي گذاري نشانه
  .شود نوشته پرانتز
 با و توأمان صورت به دانشجو و مشاوران راهنما، استاد نام با دانشجويان نامه پايان رساله از برگرفته مقالات . 5

  .شود مي منتشر راهنما استاد مسئوليت
 صفحه در مؤسسه نام بايد باشد، شده مالي تأمين اي مؤسسه سوي از مقاله تهيه يا تحقيق هاي هزينه چنانچه . 6
  .شود درج اول
. گردد نمي مسترد مقالات و دارد مي محفوظ خود براي را مقالات ويراستاري نيز و قبول يا رد حق مجله . 7
 هيچ مجله و شد خواهد خارج مجله آرشيو مجموعه از ماه سه از پس شده داده انصراف يا رد مقالات اصل

   .داشت نخواهد زمينه اين در مسئوليتي
،  جهت خدمت هرچه بهتر و بيشتر به محققين و پژوهشگران عزيز در صورت نو و جديدبودن موضوع.  8

استخراج مقالات از پايان نامه اين دسته از عزيزان به صورت كاملاً رايگان انجام مي گردد و در اين رابطه         
  .هيچ هزينه اي از محقق و پژوهشگر اخذ نمي گردد

آدرس   به  مقاله خويش را  محترم نويسندگان يا نويسنده است  لازم يا پايان نامه خويش مقاله ارسال براي .9
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  سخن سردبير
 فرهيخته لات متعددي از پژوهشگران و محققينفصلنامه قانون يار با ارسال مقااكنون كه دوره دوم 

 شصتبه بيش از  پژوهشگران آماده ارائه و چاپ مي باشد بايد گفت در اين دوره مقالات ارسالي
عنوان مقاله رسيد كه نسبت به مقالات ارسالي دوره اول رشد چشمگيري داشته است اما به هر حال 

  .ه توسط سردبير و هيات داوران به كمتر از سيزده مقاله رسيدشده و چاپ شدمقالات تاييد 
 مقالات اول دوره در بالا كيفي و علمي سطح در مقالات چاپ و پذيرش واسطه به است ذكر به لازم
 مقالات تمامي ،علمي مقالات نمايه هاي پايگاه تعال،م و بزرگ خداوند خواست به ون يارقان فصلنامه
 با همكاري انعقاد با يار قانون فصلنامه بعد من و نمودند نمايه را فصلنامه اين اول دوره در شده چاپ
 مقالات نمايه هاي پايگاه مهمترين جمله از .دهد مي ادامه را خود فعاليت معتبر علمي هاي پايگاه

  :داشت اشاره زير علمي هاي پايگاه به توان مي يار قانون فصلنامه
                - نور علمي مقالات پايگاه -اسلامي علوم دانشگاه پورتال -)سيويليكا(دانشمرجع  پايگاه

 هاي شماره تخصيص به توان مي همچنين و مگيران-پانتا تخصصي نشريات پايگاه-دانشگاهي جهاد
 المللي بين شناسه تخصيص  همچنين و orcidcod المللي بين كد اركيد همچون المللي بين استاندارد

issn شماره اخذ نيز و 2538-3701 شماره به doi مقالات است اميد .باشد مي انجام دست در كه 
نيز اعضاي  و بوم و مرز اين حقوقدانان تمام قبول و توجه مورد دوره اين در شده چاپ و تاييد حقوقي
  .گرددثبت  يار قانون تاسيس تازه فصلنامه براي ديگري افتخار تا گرفته قرار علوم وزارتعلمي 
 و دانسته قابل را يار قانون فصلنامه كه علمي هاي سازمان و ها پايگاه تمامي از دانيم مي لازم پايان در

 اين انعقاد واسطه به و نماييم تشكر و تقدير اند نموده امضا را متقابل همكاري قرارداد مذكور فصلنامه با
  .كنيم وافتخار بباليم خود بر دوجانبه همكاري

  
  اسديبهنام 

  سردبير و صاحب امتياز فصلنامه قانون يار
 1396تابستان  



  آثار و شرايط توقيف، تأخير، تعطيل و قطع اجراي حكم در حقوق ايران و عراق
  )05/05/1396تاريخ تصويب   ،  03/03/1396تاريخ دريافت (

  پورشاليابوالفضل اكبر 
  دانشجوي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه آزاد واحد زنجان

 
  : چكيده

غايت و هدف اصلي از دادرسي و به طور كلي هدف نهايي سيستم قضاء اجراي عدالت و به تعبير 
ديگر همان اجراي حكم مي باشد، لذا مرحله اجراي نقش بسيار مهمي در تحقق عدالت و احقاق 
آرمان هاي آن دارد، به همين دليل حكمي كه لازم الاجرا گرديد، ديگر نمي توان آن را متوقف كرد 

اصل فوريت، اصل مستمر بودن و اصل ممنوعيت در . به تأخير انداخت مگر به حكم صريح قانون يا
جلوگيري از اجراي حكم از اصول مهم و اساسي مرحله ي اجراي احكام مي باشد اما با وجود اين 

نموده  قانونگذار ايران در موارد استثنائي اجازه توقيف، تأخير ، قطع و يا تعطيلي اجراي حكم را صادر
قانونگذار ايران هر چند در مقام بيان، تأخير و توقيف اجراي حكم مصاديقي را ذكر كرده ولي . است

به صورت دقيق و واضح از هم تفكيك نكرده است و مصاديق قطع و تعطيلي اجراي حكم را بيان 
. تننموده است در بحث تطبيقي به همين موضوع در نظام حقوقي كشور عراق پرداخته شده اس

قانونگذار كشور عراق به طور كلي از سه عبارت توقيف، تأخير و سقوط اجراي حكم به واسطه مرور 
و به صورت واضح و صريح مصاديق و شرايط هر يك را بيان نموده بحث . زمان استفاده كرده است

 توقيف در جايي است كه اگر اجراي حكم مشمول آن شود دچار اعتبار امر مختوم مي شود، ساقط
شدن اجراي حكم به واسطه مرور زمان مشابه مفهوم اخير توقيف حكم است اثرشان يكي است ولي 
شرايط متفاوتي دارند و تأخير حكم حالتي است كه اگر اجراي حكم شروع نشده باشد به تأخير و اگر 

 . شروع شده باشد متوقف مي گردد تا نتيجه نهايي مشخص شود

 
 
 
 
 
 

  توقيف، تأخير اجراي حكم، عمليات اجرايي، تعطيلي اجراي حكم  :واژگان كليدي
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  : چكيده

غايت و هدف اصلي از دادرسي و به طور كلي هدف نهايي سيستم قضاء اجراي عدالت و به تعبير 
ديگر همان اجراي حكم مي باشد، لذا مرحله اجراي نقش بسيار مهمي در تحقق عدالت و احقاق 
آرمان هاي آن دارد، به همين دليل حكمي كه لازم الاجرا گرديد، ديگر نمي توان آن را متوقف كرد 
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قانونگذار ايران هر چند در مقام بيان، تأخير و توقيف اجراي حكم مصاديقي را ذكر كرده ولي . است

به صورت دقيق و واضح از هم تفكيك نكرده است و مصاديق قطع و تعطيلي اجراي حكم را بيان 
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و به صورت واضح و صريح مصاديق و شرايط هر يك را بيان نموده بحث . زمان استفاده كرده است

 توقيف در جايي است كه اگر اجراي حكم مشمول آن شود دچار اعتبار امر مختوم مي شود، ساقط
شدن اجراي حكم به واسطه مرور زمان مشابه مفهوم اخير توقيف حكم است اثرشان يكي است ولي 
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  كليات: بخش اول
اعتبار يك دستگاه قضايي منوط به مكانيزم هاي اجرايي احكام صادره از دادگاه هاي آن مي باشد و از 

 34اصل فوريت اجراي حكم مستنبط از ماده  ،1: اصول حاكم بر اجراي احكام مدني عبارت اند از
، 24اصل تداوم عمليات اجرايي و عدم تأخير اجراي حكم مستفاد از مواد  ،2اجراي احكام مدني  قانون

 8اصل ممنوعيت در جلوگيري از اجراي حكم مستنبط از ماده  ،3قانون اجراي احكام مدني  50و  30
اهميت اجراي حكم تا جايي است  .قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني

قانون مجازات اسلامي، هيچ يك از مقامات دولتي و عمومي صلاحيت، قدرت  576كه بر اساس ماده 
و توانايي جلوگيري از اجراي حكم را ندارد و در صورت جلوگيري به انفصال از خدمت دولتي از 

اما با وجود اين ) 1392ش نور،حشمتي، ابوالفضل، روزنامه نق(يك تا پنج سال محكوم خواهند شد 
قانونگذار در برخي  موارد استثنايي به لحاظ دلايل و شرايط خاصي اجازه مي دهد كه اجراي حكم 

قانون اجراي احكام  24ماده عام و اصلي در اين خصوص ماده  . توقيف، تأخير، تعطيل و يا قطع شود
شروع به اجراء نمي تواند اجراي حكم را  بعد از» مأمور اجرا«دادورز . مدني است كه مقرر مي دارد

تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تأخير اندازد، مگر به موجب قرار دادگاهي كه دستور اجراي حكم 
را داده يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيد محكوم له 

  . او در تعطيل يا توقيف ، قطع يا تأخير اجراء دانستدائر به وصول محكوم به با رضايت كتبي 
قانونگذار  مفاهيم توقيف، تأخير، تعطيل و قطع را در هيچ قانوني تعريف ننموده و حتي موارد و 
مصاديق تعطيل و قطع اجراي حكم را نيز در هيچ جا ذكر نكرده است و فقط به بيان مصاديق توقيف و 

ي دادگستري در نظري اظهار نموده كه منظور از تعطيل اجراي حكم در اداره حقوق. تأخير بسنده نموده
قانون اجراي احكام مدني، اين است كه قابليت اجراي حكم منتفي شود مانند اين كه حكم به  24ماده 

موجب دادگاه بالاتر نقض شود، اما قطع اجراي حكم به معناي آن است كه حكم قابليت اجرا دارد اما 
در مورد قطع اجراي حكم كه جنبه استثنائي دارد، نياز به تصريح قانوني دارد و  1.استمنشأ آن منتفي 

  . اين مقوله در دو مورد قانوني پيش بيني شده است

                                                            
 جزوه دكتر ابدالي، ارشد حقوق خصوصي دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين  - 1
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قانون اجراي احكام مدني، قطع عمليات اجرايي زماني صورت مي گيرد كه محكوم  24ماده  ،الف
ي بر مالكيت مافي الذمه ارايه كند يا دليلي مبني بر عليه رسيدي بدهد مبني بر پرداخت محكوم به يا دليل

  . سقوط تعهد ناشي از حكم بدهد
يكي از تعهدات و ديوني كه از نظر اين قانون، ديون با : 1365قانون محاسبات عمومي مصوب  ،ب

محل ناميده مي شود، احكام قطعي صادره از مراجع صالحه مي باشد بر اساس قانون نحوه پرداخت 
وزارتخانه ها يا موسسات دولتي كه محكوم  1365ه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي محكوم ب

گرديده اند بايد محكوم به را از اعتبارات بودجه سال جاري و سال قبل تأمين و در صورت عدم امكان 
از هر قانون ديوان محاسبات عمومي و يا  8ماده (بايد از محل اعتبارات مربوط به ديون و تعهدات 

طريق و وسيله ممكنه ديگر آن را پرداخت نمايند در صورتي كه پس طي همه اين امكانات قانون، 
امكان محكوم به وجود نداشت از فرصت قانوني يكساله خود استفاده مي كند و در اين مدت مراجع 

ت قانون منع به صراح. قانوني تا يك سال و نيم بعد از صدور حكم مجاز به توقيف اموال نخواهند بود
اموال شهرداري قابل تأمين و  1361توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري ها مصوب 

. توقيف نبوده و براي پرداخت محكوم به احكام قطعي تحت شرايطي تا يك سال و نيم فرصت دارند
ه در قانون مي باشد بنابراين قطع اجراء در اين موارد در واقع ناظر به گذشت مرور زمان هاي مطروح

قانون اجراي احكام مدني مراد از قطع مختومه شدن و  24كه قطع موقت اجراست در حالي كه در ماده 
  ) 1392حشمتي، ابوالفضل، روزنامه نقش نو،.( ختم عمليات اجرايي است

و عقب در مورد تأخير هم بايد گفت كه واژه تأخير در لغت به معناي قرار دادن چيزي بعد از جاي آن 
و در اصطلاح حقوقي حكم قطعي لازم الاجرا قبل )  1169، ص 1371معين . (انداختن آن آمده است

از اينكه شروع به اجرا گردد به واسطه دلايل و موانعي اجراي آن به زمان بعد موكول و اجراي آن پس 
ن و بازداشت بيان توقيف نيز در لغت نامه هاي فارسي به معناي بازداشت. از رفع مانع شروع مي شود

و در اصطلاح حقوقي به معناي آن است كه حكم صادره لازم الاجراء از ) 1257، 1371معين ،: (شده
، ص 1388جعفري لنگرودي، (دادگاه صلاحيت دار پس از شروع شدن اجراي آن متوقف شود 

1462 .(  
 
 
 
 

  كليات: بخش اول
اعتبار يك دستگاه قضايي منوط به مكانيزم هاي اجرايي احكام صادره از دادگاه هاي آن مي باشد و از 

 34اصل فوريت اجراي حكم مستنبط از ماده  ،1: اصول حاكم بر اجراي احكام مدني عبارت اند از
، 24اصل تداوم عمليات اجرايي و عدم تأخير اجراي حكم مستفاد از مواد  ،2اجراي احكام مدني  قانون

 8اصل ممنوعيت در جلوگيري از اجراي حكم مستنبط از ماده  ،3قانون اجراي احكام مدني  50و  30
اهميت اجراي حكم تا جايي است  .قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني

قانون مجازات اسلامي، هيچ يك از مقامات دولتي و عمومي صلاحيت، قدرت  576كه بر اساس ماده 
و توانايي جلوگيري از اجراي حكم را ندارد و در صورت جلوگيري به انفصال از خدمت دولتي از 

اما با وجود اين ) 1392ش نور،حشمتي، ابوالفضل، روزنامه نق(يك تا پنج سال محكوم خواهند شد 
قانونگذار در برخي  موارد استثنايي به لحاظ دلايل و شرايط خاصي اجازه مي دهد كه اجراي حكم 

قانون اجراي احكام  24ماده عام و اصلي در اين خصوص ماده  . توقيف، تأخير، تعطيل و يا قطع شود
شروع به اجراء نمي تواند اجراي حكم را  بعد از» مأمور اجرا«دادورز . مدني است كه مقرر مي دارد

تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تأخير اندازد، مگر به موجب قرار دادگاهي كه دستور اجراي حكم 
را داده يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيد محكوم له 

  . او در تعطيل يا توقيف ، قطع يا تأخير اجراء دانستدائر به وصول محكوم به با رضايت كتبي 
قانونگذار  مفاهيم توقيف، تأخير، تعطيل و قطع را در هيچ قانوني تعريف ننموده و حتي موارد و 
مصاديق تعطيل و قطع اجراي حكم را نيز در هيچ جا ذكر نكرده است و فقط به بيان مصاديق توقيف و 

ي دادگستري در نظري اظهار نموده كه منظور از تعطيل اجراي حكم در اداره حقوق. تأخير بسنده نموده
قانون اجراي احكام مدني، اين است كه قابليت اجراي حكم منتفي شود مانند اين كه حكم به  24ماده 

موجب دادگاه بالاتر نقض شود، اما قطع اجراي حكم به معناي آن است كه حكم قابليت اجرا دارد اما 
در مورد قطع اجراي حكم كه جنبه استثنائي دارد، نياز به تصريح قانوني دارد و  1.استمنشأ آن منتفي 

  . اين مقوله در دو مورد قانوني پيش بيني شده است

                                                            
 جزوه دكتر ابدالي، ارشد حقوق خصوصي دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين  - 1
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  مصاديق، شرايط و آثار تأخير و توقيف اجراي حكم :بند اول
  : تجديد نظر خواهي)الف

قانون آئين دادرسي مدني مانع اجراي حكم است، به  347ي  اساساً تجديد نظر خواهي با توجه به ماده
عبارت ديگر حكمي كه به صورت قابل تجديد نظر صادر گرديده است تا انقضاي مهلت اعتراض يا تا 

علي . (يست و قابليت اجرايي نداردزمان تأييد دادگاه بالاتر اجرا نمي شود زيرا اين حكم قطعي ن
بنابراين در تجديد نظر خواهي بحث تأخير يا توقيف حكم اصولاً منتفي ) 107، ص 1391مهاجري، 

قانون آيين  347است، ولي در برخي موارد مهلت تجديد نظر خواهي سپري شده اما به اعتبار ماده 
دگاه آنرا قبول كند و تجديد نظر خواهي دادرسي مدني، تجديد نظر خواه عذر موجه داشته باشد و دا

جريان مي يابد و دادورز مكلف است حسب دستور دادگاه اجراي حكم عمليات اجرايي شروع شده را 
  . متوقف كند

  واخواهي ) ب
واخواهي نيز اصولاً مانع اجراي حكم است، زيرا اولاً واخواهي جزء طرق عادي شكايت از رأي است 
و ثانياً زماني كه رأي صادره غيابي و قابل واخواهي باشد تا زمانيكه مهلت واخواهي منقضي نشود 

و ميزان خواسته قابليت اجرايي ندارد، اگر رأي غيابي در پرونده هايي صادر شود با توجه به نوع دعوا 
قابل تجديد نظر باشد علاوه بر اينكه مهلت واخواهي نيز بايد به اتمام برسد و يا در صورت واخواهي، 
رسيدگي و رأي صادر شود با توجه به اثر تعليقي تجديد نظر، اجراي حكم تا پايان مهلت تجديد نظر و 

اما در مواقعي، مهلت ) 147، ص 1390شمس، . (يا روشن شدن نتيجه تجديد نظر معلق مي ماند
قانون آئين دادرسي مدني  306واخواهي اتمام مي يابد و رأي غيابي اجرا مي شود با توجه به ماده 

محكوم عليه ضمن دادخواست واخواهي دلايل  موجه را به دادگاه صادر كنند راي اعلام كند و 
  ) مي شود قبولي صادر كند اين قرار باعث توقف عمليات اجرايي(دادگاه قرار 

  فرجام خواهي ) ج
فرجام خواهي بر خلاف واخواهي و تجديد نظر از طرق فوق العاده شكايت از آراء محسوب مي شود 
براي اجراي احكام دادگاه قطعي بودن آن كافي است، استثناء در برخي موارد علاوه بر قطعي بودن 

رجام خواهي آن به اتمام برسد يا از رأي، نهايي شدن آن نيز لازم است كه در اين صورت بايد مهلت ف
در 1392قانون حمايت خانواده  32آن رأي فرجام خواهي شود و رأي نهايي صادر شود براي مثال ماده 

اجراي صيغه و ثبت طلاق حسب مورد منوط به انقضاي مهلت . مورد اجراي حكم طلاق اعلام مي دارد
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قانون اجراي  1اي اجراي احكام با توجه به ماده فرجام خواهي يا ابلاغ رأي فرجامي است بنابراين بر
احكام مدني قطعي شدن كفايت مي كند و نهايي شدن جنبه استثنائي دارد و مصاديق آن بايد به موجب 

  . قوانين مشخص گردد
   اعاده دادرسي)چ

علي اعاده دادرسي نيز يكي از طرق فوق العاده اعتراض به احكام است بنابراين اين نوع اعتراض نيز 
القاعده مانع اجراي حكم قطعي نمي شود امكان استفاده از اعاده دادرسي محدود به جهات و شرايط 

مي باشد در عين حال اگر قرار قبولي  1قانون آئين دادرسي مدني 426احصاء شده مشخص در ماده 
قانون  437به موجب بند الف ماده .  درخواست اعاده دادرسي صادر شود و محكوم به غير مالي باشد

آئين دادرسي مدني در هر صورت اجراي حكم متوقف مي شود اما با توجه به بند ب ماده فوق اگر 
رت احتمالي باشد به تشخيص دادگاه از محكوم محكوم به مالي باشد و امكان اخذ تأمين و جبران خسا

  . له تأمين مناسب اخذ و اجراي حكم ادامه مي يابد
  اعتراض شخص ثالث )ح

با توجه به قانون آيين دادرسي مدني و اجراي احكام مدني، قانونگذار دو نوع اعتراض شخص ثالث را 
اين حالت شخص ثالث اعتراض شخص ثالث نسبت به حكم صادره كه در  ،بيان كرده است الف

  2.صدور حكم را به ضرر خود مي بيند و نسبت به موضوع حكم براي خود حقي قايل است
شخص ثالث به عمليات اجرايي معترض بوده و ادامه آن عمليات را به ضرر خود مي بيند در اين  ،ب

ام اجرايي حالت بر خلاف حالت اول صدور حكم زياني به شخص ثالث وارد نكرده بلكه صرفاً در مق
قانون اجراي احكام  146خدشه اي به حقوق و منافع وي وارد گرديده اين مفهوم به خوبي در ماده 

                                                            
 -1: قانون آئين دادرسي مدني نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي شود 426ماده  - 1

وجود تضاد در مفاد يك حكم  -3. حكم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد -2. موضوع حكم مورد ادعاي خواهان نبوده باشد
حكم صادره با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن كه قبلاً توسط  -4. ا به مواد متضاد باشدكه ناشي از استناد به اصول ي

طرف مقابل درخواست كننده اعاده  -5. همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن كه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد
حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم،  -6. ر بوده استدادرسي حيله و تقلبي به كار برده كه در حكم دادگاه موث

پس از صدور حكم اسناد و مداركي به دست مي آيد كه دليل حقانيت درخواست كننده اعاده  -7. جعلي بودن آنها ثابت شده باشد
 . ختيار متقاضي نبوده استدادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك ياد شده در جريان دادرسي مكتوم بوده و در ا

قانون آئين دادرسي مدني اگر در خصوص دعوايي، رأيي صادر شود كه به حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آن  417ماده  - 2
شخص يا نماينده او در دادرسي كه منتهي به رأي شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، مي تواند نسبت به آن رأي 

 . كند اعتراض

  مصاديق، شرايط و آثار تأخير و توقيف اجراي حكم :بند اول
  : تجديد نظر خواهي)الف

قانون آئين دادرسي مدني مانع اجراي حكم است، به  347ي  اساساً تجديد نظر خواهي با توجه به ماده
عبارت ديگر حكمي كه به صورت قابل تجديد نظر صادر گرديده است تا انقضاي مهلت اعتراض يا تا 

علي . (يست و قابليت اجرايي نداردزمان تأييد دادگاه بالاتر اجرا نمي شود زيرا اين حكم قطعي ن
بنابراين در تجديد نظر خواهي بحث تأخير يا توقيف حكم اصولاً منتفي ) 107، ص 1391مهاجري، 

قانون آيين  347است، ولي در برخي موارد مهلت تجديد نظر خواهي سپري شده اما به اعتبار ماده 
دگاه آنرا قبول كند و تجديد نظر خواهي دادرسي مدني، تجديد نظر خواه عذر موجه داشته باشد و دا

جريان مي يابد و دادورز مكلف است حسب دستور دادگاه اجراي حكم عمليات اجرايي شروع شده را 
  . متوقف كند

  واخواهي ) ب
واخواهي نيز اصولاً مانع اجراي حكم است، زيرا اولاً واخواهي جزء طرق عادي شكايت از رأي است 
و ثانياً زماني كه رأي صادره غيابي و قابل واخواهي باشد تا زمانيكه مهلت واخواهي منقضي نشود 

و ميزان خواسته قابليت اجرايي ندارد، اگر رأي غيابي در پرونده هايي صادر شود با توجه به نوع دعوا 
قابل تجديد نظر باشد علاوه بر اينكه مهلت واخواهي نيز بايد به اتمام برسد و يا در صورت واخواهي، 
رسيدگي و رأي صادر شود با توجه به اثر تعليقي تجديد نظر، اجراي حكم تا پايان مهلت تجديد نظر و 

اما در مواقعي، مهلت ) 147، ص 1390شمس، . (يا روشن شدن نتيجه تجديد نظر معلق مي ماند
قانون آئين دادرسي مدني  306واخواهي اتمام مي يابد و رأي غيابي اجرا مي شود با توجه به ماده 

محكوم عليه ضمن دادخواست واخواهي دلايل  موجه را به دادگاه صادر كنند راي اعلام كند و 
  ) مي شود قبولي صادر كند اين قرار باعث توقف عمليات اجرايي(دادگاه قرار 

  فرجام خواهي ) ج
فرجام خواهي بر خلاف واخواهي و تجديد نظر از طرق فوق العاده شكايت از آراء محسوب مي شود 
براي اجراي احكام دادگاه قطعي بودن آن كافي است، استثناء در برخي موارد علاوه بر قطعي بودن 

رجام خواهي آن به اتمام برسد يا از رأي، نهايي شدن آن نيز لازم است كه در اين صورت بايد مهلت ف
در 1392قانون حمايت خانواده  32آن رأي فرجام خواهي شود و رأي نهايي صادر شود براي مثال ماده 

اجراي صيغه و ثبت طلاق حسب مورد منوط به انقضاي مهلت . مورد اجراي حكم طلاق اعلام مي دارد
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قانون آيين دادرسي مدني اعتراض شخص ثالث اصولاً  424با توجه به مفاد ماده  1.مدني ديده مي شود
تأخير اجراي حكم صادر  مانع اجراي حكم نيست بلكه با توجه به شرايط معين ماده مذكور دادگاه قرار

  . مي كند
  : تلف مال منقول توقيف شده نزد ثالث)خ

به موجب اين ماده . قانون اجراي احكام است 93ازجمله موارد توقيف اجراي حكم مدلول و مفاد ماده 
هر گاه اموال محكوم عليه نزد شخص . كه در توقيف اموال منقول محكوم عليه نزد شخص ثالث است

وي از تسليم عين مال توقيف شده خودداري امتناع كند و دادورز به آن مال دسترسي ثالث توقيف و 
در صورتي كه . پيدا نكند معادل قيمت آن را از دارايي او براي استيفاء محكوم به توقيف خواهد شد

شخص ثالث مدعي شود قبل از مطالبه قسمت اجراء مال بدون تعدي و تفريط وي تلف شده دادگاه در 
كه دلايل وي را موجه تشخيص دهد، قراري در باب عمليات اجرايي تا تعيين تكليف نهايي  صورتي

  . صادر مي كند
  : اختلاف در مفاد حكم يا اجراي حكم)د

در مرحله اي اجراي حكم  ممكن است در مفاد حكم يا اجراي حكم اختلافي پيش آيد به طوري كه 
قانون اجراي احكام مدني اختلاف ناشي از  25اده اجراي حكم سخت و يا غير ممكن مي شود مطابق م

اجراي حكم توسط دادگاه اجرا كننده و اختلاف راجع به مفاد حكم توسط دادگاه صادر كننده رفع 
قانون مذكور درخواست رفع اختلاف موجب تأخير اجراي حكم  30مي شود علي الاصول طبق ماده 

  . حكم را صادر كند نخواهد شد مگر اينكه دادگاه قرار تأخير اجراي
  بررسي حالت هاي مشابه در  حقوق عراق : بخش دوم

در اين قسمت به بررسي حالت هاي مشابه توقيف، تأخير، تعطيل و قطع اجراي حكم در حقوق عراق 
 45احوال الطارئه علي التنفيذ دراسه في ضوء قانون التنفيذ الجديد رقم « مي پردازيم، مطالب از مقاله 

مي باشد » العراق في المجله القضاء بقلم الدكتر آدم و هيب النداويي استاذ الجامعه البغداد 1980 السنة
طواري در عمليات اجرايي بر سه  .كه بنده آن را ترجمه نمودم و در زير به شرح آن خواهيم پرداخت

ست گونه  ممكن است ايجاد گردد، يك حالت اين كه اجراي حكم توقيف مي شود و اين بدان معنا
كه عمليات اجرايي بنا به دلايلي كه متعلق به حكم يا برگه ي اجراييه يا سند لازم الاجراست توقيف 
                                                            

قانون اجراي احكام مدني، هر گاه نسبت به مال منقول يا غير منقول يا وجه توقيف شده شخص ثالث اظهار حقي نمايد اگر  146ماده  - 1
ادعاي مزبور مستند به حكم قطعي يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است توقيف رفع مي شود در غير اينصورت 

 . تعقيب مي گردد و  مدعي حق مي تواند براي اثبات ادعاي خود به دادگاه شكايت كند عمليات اجرايي
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مي گردد، حالت ديگر قاضي اجراي احكام بنا بر شرايطي كه قانون مشخص مي كند قراري مبني بر 
آن شرايط و  كه ممكن است عمليات اجرايي بعد از زوال. تعليق ادامه عمليات اجرايي صادر مي كند

اسباب مجدداً از سر گرفته شود، و حالت سوم شمول مرور زمان است كه در صورتي رخ مي دهد كه 
محكوم له يا شخص ذينفع اجراي حكم را درخواست نكند يا عمليات اجرايي را ترك كند يا سند 

زمان اجراي  لازم الاجرا را به قسمت اجراء ارايه نكند، سپس مدت معيني كه قانون مشخص كرده از
حكم يا سند لازم الاجراء يا آخرين عمليات اجرايي بگذرد، در اين صورت اجراي حكم به صورت 

  . كلي ساقط مي شود
  : توقيف اجراي حكم:بند اول

قرار توقيف اجراي حكم يكي از حالت هاي طواري است كه مانع اجرا يا ادامه اجراي حكم است، 
رتبط با حكم دادگاه يا برگه اجراييه و يا سند لازم الاجراست توقيف حكم به دلايل و اسبابي كه م

صورت مي گيرد كه در اين مورد هرگز عمليات اجرايي شروع نمي شود و به طور كلي و دايمي 
مواردي كه در آن اجراي حكم توقيف مي شود را پيش بيني  1متوقف  مي شود قانون مرافعات مدني 

  . كرده است
هنگامي كه حكم لازم الاجرايي، باطل يا فسخ يا نقض : قض حكم لازم الاجراء ابطال يا فسخ يا ن) 1

مي شود، كليه عمليات اجرايي  متوقف و به حالت قبل از اجراي حكم بدون نياز به صدور حكم جديد 
  . بر مي گردد

كه حكم غيابي اجرا شود و سپس نسبت به آن حكم غيابي اعتراض شود و  ابطال حكم هنگامي ،الف
دادگاه صادر كننده حكم غيابي را موجه تشخيص دهد حكم را ابطال و اجراي حكم توقيف مي گردد 

قانون مرافعات مقرر مي دارد كه هنگامي كه حكم غيابي در نتيجه اعتراض  183بخش دوم ماده 
كليه عمليات اجرايي كه قبل از اعتراض به حكم غيابي انجام شده لغو   محكوم عليه ابطال مي شود و

قانون مرافعات مدني هنگامي كه اعتراض به حكم از سوي شخص  229هم چنين در ماده . مي گردد
مورد ديگر ابطال . ثالث صورت گيرد ممكن است حكم ابطال و به تبع آن اجراي حكم متوقف شود

قانون مرافعات مدني  مي باشد كه هنگامي كه يكي از اسباب  201ه حكم اعاده دادرسي است  ماد

                                                            
 قانون مرافعات مدني در كشورهاي عربي معادل قانون آيين دادرسي مدني در ايران است - 1

قانون آيين دادرسي مدني اعتراض شخص ثالث اصولاً  424با توجه به مفاد ماده  1.مدني ديده مي شود
تأخير اجراي حكم صادر  مانع اجراي حكم نيست بلكه با توجه به شرايط معين ماده مذكور دادگاه قرار

  . مي كند
  : تلف مال منقول توقيف شده نزد ثالث)خ

به موجب اين ماده . قانون اجراي احكام است 93ازجمله موارد توقيف اجراي حكم مدلول و مفاد ماده 
هر گاه اموال محكوم عليه نزد شخص . كه در توقيف اموال منقول محكوم عليه نزد شخص ثالث است

وي از تسليم عين مال توقيف شده خودداري امتناع كند و دادورز به آن مال دسترسي ثالث توقيف و 
در صورتي كه . پيدا نكند معادل قيمت آن را از دارايي او براي استيفاء محكوم به توقيف خواهد شد

شخص ثالث مدعي شود قبل از مطالبه قسمت اجراء مال بدون تعدي و تفريط وي تلف شده دادگاه در 
كه دلايل وي را موجه تشخيص دهد، قراري در باب عمليات اجرايي تا تعيين تكليف نهايي  صورتي

  . صادر مي كند
  : اختلاف در مفاد حكم يا اجراي حكم)د

در مرحله اي اجراي حكم  ممكن است در مفاد حكم يا اجراي حكم اختلافي پيش آيد به طوري كه 
قانون اجراي احكام مدني اختلاف ناشي از  25اده اجراي حكم سخت و يا غير ممكن مي شود مطابق م

اجراي حكم توسط دادگاه اجرا كننده و اختلاف راجع به مفاد حكم توسط دادگاه صادر كننده رفع 
قانون مذكور درخواست رفع اختلاف موجب تأخير اجراي حكم  30مي شود علي الاصول طبق ماده 

  . حكم را صادر كند نخواهد شد مگر اينكه دادگاه قرار تأخير اجراي
  بررسي حالت هاي مشابه در  حقوق عراق : بخش دوم

در اين قسمت به بررسي حالت هاي مشابه توقيف، تأخير، تعطيل و قطع اجراي حكم در حقوق عراق 
 45احوال الطارئه علي التنفيذ دراسه في ضوء قانون التنفيذ الجديد رقم « مي پردازيم، مطالب از مقاله 

مي باشد » العراق في المجله القضاء بقلم الدكتر آدم و هيب النداويي استاذ الجامعه البغداد 1980 السنة
طواري در عمليات اجرايي بر سه  .كه بنده آن را ترجمه نمودم و در زير به شرح آن خواهيم پرداخت

ست گونه  ممكن است ايجاد گردد، يك حالت اين كه اجراي حكم توقيف مي شود و اين بدان معنا
كه عمليات اجرايي بنا به دلايلي كه متعلق به حكم يا برگه ي اجراييه يا سند لازم الاجراست توقيف 
                                                            

قانون اجراي احكام مدني، هر گاه نسبت به مال منقول يا غير منقول يا وجه توقيف شده شخص ثالث اظهار حقي نمايد اگر  146ماده  - 1
ادعاي مزبور مستند به حكم قطعي يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است توقيف رفع مي شود در غير اينصورت 

 . تعقيب مي گردد و  مدعي حق مي تواند براي اثبات ادعاي خود به دادگاه شكايت كند عمليات اجرايي
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درخواست اعاده دادرسي شود و محكمه قرار قبول  1قانون مرافعات مدني  196تعيين شده ماده 
درخواست صادر كند در اين صورت اگر دادگاه حكم صادره را ابطال نمايد اجراي حكم موضوع 

  . اعاده دادرسي توقيف مي شود
سخ حكم در صورتي است كه نسبت به احكام صادره از دادگاه ابتدايي يا نخستين درخواست ف .ب

قانون  194و پس از آن حكم صادره دادگاه نخستين فسخ شود ماده  2شود) تجديد نظر(استيناف 
تجديد نظر حكم صادره دادگاه هاي نخستين را بر (مرافعات عراق مقرر مي دارد اگر دادگاه استيناف 

  ). قانون بداند آن را فسخ مي كند خلاف
قانون مرافعات اشعار مي دارد بعد از اتمام  210صورت مي گيرد نص ماده  3نقض در مرحله تمييز: ج

  . رسيدگي دادگاه تمييز حسب موارد قرار مربوطه را صادر مي كند
حكم بر خلاف توقيف، موقتي است يعني عمليات اجرايي كه در  تأخير اجراي: تأخير اجراي حكم)2

مورد آن قرار تاخير صادر مي شود تا مشخص شدن نتيجه نهايي، به حالت معلق مي ماند كه حسب 
مورد ممكن است عمليات اجرايي ادامه يابد يا توقيف شود، در واقع صدور قرار تاخير حسب مشخص 

قرار تاخير زماني صورت مي . مقدمه توقيف اجراي حكم باشدشدن نتيجه وضعيت نهايي ممكن است 
گيرد كه قرار تأخير توسط قاضي اجراي احكام صادر شود، قرار صادر ممكن است از طريق اعتراض 

  .به حكم يا سقوط دين يا موارد ديگر صورت بگيرد، حال به مصاديق آن مي پردازيم
  .الاجراء توسط محكوم له يا ذينفع به قسمت اجراعدم ارائه حكم لازم الاجراء يا سند لازم : الف
  ابهام و اجمال در حكم  : ب
قسمت اجراي احكام مرجع اجرا كننده است : صدور قرار تأخير اجراي حكم توسط مراجع قضايي. 3

نه مرجع رسيدگي كننده يا قضايي به طور خاص، و نه اينكه نزاع مربوط به طرفين دعوا را حل و فصل 
مي كه يكي از طرفين نسبت به حق مورد اجراي حكم اعتراض داشته باشد، قاضي كند پس هنگا

                                                            
يا دادگاه ) تجديد تنظر (ف اعتراض از طريق اعاده دادرسي نسبت به احكام صادره از دادگاه استينا: قانون مرافعات عراق 196ماده  - 1

 صلح يا حكم بر اساس اسناد جعلي و ساختگي صادر شود
نسبت به احكام صادره از دادگاه هاي نخستين كه موضوع آن بيش از هزار دينار باشد يا : قانون مرافعات مدني عراق 185ماده  - 2

  ...موضوع آن و 
 ايران استمرحله تمييز معادل مرحله ي فرجام خواهي در حقوق  - 3
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اجراي احكام عمليات اجرايي را به تاخير مي اندازد  و از معترض مي خواهد كه به دادگاه مربوطه 
  . مراجعه كند

در مواردي ممكن است قاضي اجراي احكام با توجه به شرايطي به مديون  :مهلت دادن به مديون.4
مهلت مناسبي براي اجراي حكم اعطا نمايد از جمله اين شرايط مواردي است كه استمرار عمليات 
اجرايي ممكن است باعث ضرر مادي و جسمي به مديون يا اموال وي شود به همين دليل به مديون 

  . مهلتي داده مي شود تا اوضاع و شرايط مساعدتري براي اجراي حكم فراهم كند
به حكم، طرق اعتراض نسبت به حكم در قانون مرافعات مدني عراق احصاء شده اعتراض نسبت . 5

تمييز  ،4اعاده دادرسي  ،3) تجديد نظر(استيناف  ،2) واخواهي(اعتراض نسبت به حكم غيابي  ،1. است
  اعتراض شخص ثالث  ،5) فرجام خواهي(

در ذيل تقسيم بندي از اين هر يك از طرق اعتراض تاثير واحدي نسبت به تأخير اجراي حكم ندارند 
  . حيث را بيان مي كنيم 

در اين راستا بايد توجه داشت احكامي كه به موجب قانون، اگر نسبت به آن اعتراض شود الزاماً 
  : موجب تأخير اجرا مي شود 

قانون مرافعات مدني سبب تأخير  183به موجب ماده ) واخواهي(اعتراض نسبت به حكم غيابي  ،الف
  . اجراي آن مي شود

قانون مرافعات، اگر حكم صادره از دادگاه نخستين تجديد  194تجديد نظر، مطلبق ماده (استيناف  ،ب
  . نظر خواهي شود، اجراي حكم به تأخير مي افتد

اگر موضوع حكم قابل اجرا تمليك غير منقول يا حق عيني غير منقول باشد : خواهي تمييز فرجام ،ج
مواردي كه . قانون مرافعات، درخواست تمييز باعث تأخير اجراي حكم مي شود 208مطابق ماده 

 201اعاده دادرسي به موجب ماده  ،1اعتراض نسبت به حكم مي تواند باعث تأخير اجراي حكم گردد 
اعتراض  ،3قانون مرافعات مدني  208به موجب ماده ) فرجام خواهي(تمييز  ،2قانون مرافعات مدني 

  . قانون مرافعات مدني مي باشد 227شخص ثالث به موجب ماده 
   :سقوط اجراي حكم به واسطه شمول مرور زمان:بند دوم

به ايفاي قانون مدني مي باشد كه مقرر مي دارد، دعاوي التزام  429ماده عام و اصلي مرور زمان ماده 
سال بدون عذر موجه شرعي عليه انكار كننده آن ديگر  15تعهد يا پرداخت دين، پس از گذشت 

درخواست اعاده دادرسي شود و محكمه قرار قبول  1قانون مرافعات مدني  196تعيين شده ماده 
درخواست صادر كند در اين صورت اگر دادگاه حكم صادره را ابطال نمايد اجراي حكم موضوع 

  . اعاده دادرسي توقيف مي شود
سخ حكم در صورتي است كه نسبت به احكام صادره از دادگاه ابتدايي يا نخستين درخواست ف .ب

قانون  194و پس از آن حكم صادره دادگاه نخستين فسخ شود ماده  2شود) تجديد نظر(استيناف 
تجديد نظر حكم صادره دادگاه هاي نخستين را بر (مرافعات عراق مقرر مي دارد اگر دادگاه استيناف 

  ). قانون بداند آن را فسخ مي كند خلاف
قانون مرافعات اشعار مي دارد بعد از اتمام  210صورت مي گيرد نص ماده  3نقض در مرحله تمييز: ج

  . رسيدگي دادگاه تمييز حسب موارد قرار مربوطه را صادر مي كند
حكم بر خلاف توقيف، موقتي است يعني عمليات اجرايي كه در  تأخير اجراي: تأخير اجراي حكم)2

مورد آن قرار تاخير صادر مي شود تا مشخص شدن نتيجه نهايي، به حالت معلق مي ماند كه حسب 
مورد ممكن است عمليات اجرايي ادامه يابد يا توقيف شود، در واقع صدور قرار تاخير حسب مشخص 

قرار تاخير زماني صورت مي . مقدمه توقيف اجراي حكم باشدشدن نتيجه وضعيت نهايي ممكن است 
گيرد كه قرار تأخير توسط قاضي اجراي احكام صادر شود، قرار صادر ممكن است از طريق اعتراض 

  .به حكم يا سقوط دين يا موارد ديگر صورت بگيرد، حال به مصاديق آن مي پردازيم
  .الاجراء توسط محكوم له يا ذينفع به قسمت اجراعدم ارائه حكم لازم الاجراء يا سند لازم : الف
  ابهام و اجمال در حكم  : ب
قسمت اجراي احكام مرجع اجرا كننده است : صدور قرار تأخير اجراي حكم توسط مراجع قضايي. 3

نه مرجع رسيدگي كننده يا قضايي به طور خاص، و نه اينكه نزاع مربوط به طرفين دعوا را حل و فصل 
مي كه يكي از طرفين نسبت به حق مورد اجراي حكم اعتراض داشته باشد، قاضي كند پس هنگا

                                                            
يا دادگاه ) تجديد تنظر (ف اعتراض از طريق اعاده دادرسي نسبت به احكام صادره از دادگاه استينا: قانون مرافعات عراق 196ماده  - 1

 صلح يا حكم بر اساس اسناد جعلي و ساختگي صادر شود
نسبت به احكام صادره از دادگاه هاي نخستين كه موضوع آن بيش از هزار دينار باشد يا : قانون مرافعات مدني عراق 185ماده  - 2

  ...موضوع آن و 
 ايران استمرحله تمييز معادل مرحله ي فرجام خواهي در حقوق  - 3
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مسموع نخواهد بود اما قانون اجراي احكام جديد مدت مرور زمان را با شرايط ذيل به هفت سال 
  . كاهش داده است

ست اجراي آن را ندهد اگر شخص از حكم يا سند لازم الاجرا پس از گذشت هفت سال، درخوا) الف
  . ديگر قابليت اجرا نخواهد داشت

  . هنگامي كه مرور زمان شامل حكم يا سند لازم الاجراء شود، قرار توقيف آن صادر مي شود) ب
  . اجراي حكم بعد از گذشت هفت سال انجام نخواهد شد) ج

مدني ذكر نموده موجب قانون اجراي احكام مقرر مي دارد كه معاذير قانوني  115در عين حال ماده 
  .توقيف يا قطع مرور زمان مي شود

در صورتي كه شخص غايب مفقودالاثر باشد يا محجور شود و فاقد ولي باشد تا انتخاب قيم . الف 
  . مرور زمان متوقف مي شود يا دعوي بين زوجين باشد

  . ركت شوددر صورت وجود عذر موجه همانند بلاياي طبيعي، بيماري شديد كه موجب عدم ح. ب
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  نتيجه گيري 
آنچه در پايان مي توان نتيجه گرفت اين است كه عبارات و مفاهيم تعطيل و قطع نه تنها توسط 
قانونگذار ايران تعريف و توضيح داده نشده است بلكه مصاديق و موارد آنها نيز به خوبي و روشن بيان 

ات توقيف و تاخير نيز به صورت نشده است، از طرفي در حقوق ايران بر خلاف حقوق عراق، عبار
واضح مرزبندي نشده اند و در جاهاي مختلف قانون آئين دادرسي مدني و قانون اجراي احكام به جاي 
همديگر به كار برده شده اند، علاوه بر آن توقيف در حقوق ايران كه يك واژه عربي است با توقيف 

اق به معناي واقعي آن نزديك تر است، در حقوق عراق كاملاً متفاوت است و توقيف در حقوق عر
همانطور كه بيان شد توقيف در حقوق عبارت است از توقف كامل و بدون بازگشت اجراي حكم در 
حاليكه كه در حقوق ايران اين چنين نيست بحث ديگر اينكه كه در حقوق عراق موارد و مصاديق 

اسفانه همانطور كه گفتيم قانونگذار ما تاخير و توقيف به صورت كامل و دقيق دسته بندي گرديده، مت
چنين سليقه اي به خرج نداده است و آنچه مورد حائز اهميت اينكه يكي از موارد تاخير اجراي حكم 
در قانون عراق بحث ورود ضرر به محكوم عليه يا معترض ثالث است كه در آن صورت اجراي حكم 

د درحاليكه كه در قوانين حقوق ما چنين به طور موقت تا بر طرف شدن اسباب ضرر متوقف مي شو
موضوع مهمي مورد غفلت قرار گرفته است البته در حقوق ما نيز در بحث اجراي حكم در امور كيفري 

  . چنين معاذير پيش بيني گرديده ولي بهتر بود در اجراي احكام مدني هم اين موضوع بيان مي شد

مسموع نخواهد بود اما قانون اجراي احكام جديد مدت مرور زمان را با شرايط ذيل به هفت سال 
  . كاهش داده است

ست اجراي آن را ندهد اگر شخص از حكم يا سند لازم الاجرا پس از گذشت هفت سال، درخوا) الف
  . ديگر قابليت اجرا نخواهد داشت

  . هنگامي كه مرور زمان شامل حكم يا سند لازم الاجراء شود، قرار توقيف آن صادر مي شود) ب
  . اجراي حكم بعد از گذشت هفت سال انجام نخواهد شد) ج

مدني ذكر نموده موجب قانون اجراي احكام مقرر مي دارد كه معاذير قانوني  115در عين حال ماده 
  .توقيف يا قطع مرور زمان مي شود

در صورتي كه شخص غايب مفقودالاثر باشد يا محجور شود و فاقد ولي باشد تا انتخاب قيم . الف 
  . مرور زمان متوقف مي شود يا دعوي بين زوجين باشد

  . ركت شوددر صورت وجود عذر موجه همانند بلاياي طبيعي، بيماري شديد كه موجب عدم ح. ب
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   1388جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مبسوط ترمينولوژي حقوق، جلد دوم، انتشارات گنج دانش  .1
  3/11/1392، روزنامه نقش نو،قطع اجرا و جايگاه آن در قوانين حشمتي، ابوالفضل، .2
شمس، عبداله، آيين دادرسي مدني، دوره ي بنيادين، جلد اول، انتشارات دراك، چاپ ششم، تهران  .3

1390   
   1391مهاجري، علي، شرح جامع قانون اجراي احكام مدني، جلد اول، انتشارات فكر سازان تهران،  .4
   1371معين، محمد، فرهنگ فارسي، جلد پنجم، چاپ هشتم، انتشارات امير كبير، تهران،  .5
  :و مجموعه قوانين منابع عربي)ب

لسنه  45ي ضوء قانون التنفيذ الجديد رقم دراسه ف« النداوي، آدم وهيب، احوال الطارئه علي التنفيذ .1
  . 4و  3، عدد  1980المجله القضاء السنه الخامسه و الثلاثون، تموز »  1980

   1356قانون اجراي احكام مدني مصوب . 2
   1379قانون دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب . 3
  1392قانون مجازات اسلامي مصوب . 4
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  اسلامي وفلاسفة فقها منظر از حاكم شرايط تبيين و بررسي
  )05/05/1396تاريخ تصويب   ،  03/03/1396تاريخ دريافت ( 

  راحله قديري
  كارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامي

 :چكيده
حاكم از منظر فقها وفلاسفة اسلامي مي پردازد و در اين زمنيه بررسي و تبيين شرايط اين تحقيق به    

در نظر دارد كه ويژگي و شرايطي كه قرآن و مذهب را از ديدگاه فقها و فلاسفه اسلامي  با طرح 
هادي و نقشه راهبردي تاسيس، سازماندهي و اداره امت ، دولت و نظام اسلامي را در نظر مي گيرند، 

ريات از مهمترين و اصيل ترين شاخصه هايي است كه در زمينه عدالت، نشان مي دهد كه اين نظ
آزادي، مشروعيت و حق انتخاب مردم روايت شده است كه با كاربست صحيح آن از يكسو باعث 

بايد مد نظر قرارداد كه . ارشاد مردم و از سوي ديگر عامل نجات بخش آنها در دنيا و آخرت مي شود
سايه ي كاربست شاخص هايي از قبيل آشنايي با اصول و مباني دين  حكومت عدل اسلامي تنها در

،مكلف بودن ، مسلمان بودن ، عادل بودن ، آزاد بودن ، شجاع بودن ، كارداني و شايستگي حاكم 
است  كه هم در ديدگاه فقها و هم در ديدگاه فلاسفه وجود دارد، ميسر خواهد شد و به طور اولي 

كه غايت و هدف نهايي دين مبين اسلام است در پناه چنين حاكمي فراهم مسير تعالي افراد جامعه 
 . خواهد شد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حاكم ، حكومت ، حكومت اسلامي ، فقه  : كليدي واژگان 
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در اين مقاله ابتدا به تعاريفي در خصوص حكومت و حاكميت ، ضرورت وجود آن  خواهيم پرداخت 
و در ادامه به بيان تعارفي از حاكم و ويژگي ها حاكم از ديدگاه قرآن و فقها پرداخته و نيز به بيان 

ويژگي  شرايط و. نظرات فقها و فلاسفه در خصوص حاكم و ولايت فقيه اشاره مي شود و در ادامه
هاي حاكم اسلامي را تفصيلاً بيان خواهيم كردودر ادامه به مباحثي در مورد ولي فقيه و شرايط و 
ويژگي هاي ولي فقبه مي پردازيم ودر قسمت بعديبه بيان  شرايط حاكم را از نظر فلاسفه مي پردازيم و 

ر و چه در خارج در قسمت پاياني فصل به بيان پژوهش هايي كه در اين خصوص چه در داخل كشو
  . كشور انجام پذيرفته خواهيم پرداخت و نتايج آن را مورد بررسي قرار خواهيم داد 

  تعريف حكومت وحاكميت :بخش اول
حكومت عبارت است از مجموعه نهادهاي فرمانروا وظايف و اختيارات : در تعريف حكومت گفته اند 

  . جود است هر كدام از آنها وربطي كه ميان اندام هاي حكومتي مو
حكومت يعني ، تشكيلات سياسي واداري كشور و چگونگي و روش اداره «در فرهنگ سياسي آمده   

تشكيلات دولت كه علاوه بر نمايندگي هاي اجرايي ، معمولاً  از سه . يك كشور يا واحد سياسي 
آداب و رسومي  و مجموعه بنيادهاي سياسي ، قوانين و. بخش مجريه ، مقننه و قضاييه تشكيل  مي شود
در »دولت «و »حكومت «لازم به ذكر است كه دو واژه . كه حاكميت از طريق آن ها اعمال مي شود

اگر دولت را قدرت سياسي  يافته . برخي موارد ،معاني  مرادف ودر برخي متفاوت با يكديگر دارند 
تعريف هاي مختلفي از  لذا اگر چه .تعريف كنيم  مرادف با حكومت ميشود.  اي كه امر ونهي مي كند

واژه هاي حكومت در كتابهاي علوم سياسي  ارايه شده است اما مي توان حكومت را به طور ساده اين 
ارگان رسمي كه بر  رفتار هاي اجتماعي افراد جامعه نظارت داشته ، و سعي مي : گونه تعريف كرد 

مسالت آميز ، جهت دهي را  پذيرا اگر مردم از راه . كند  به رفتار هاي اجتماعي مردم جهت بخشد
شدند كه خوب ،وگر نه حكومت با توسل به قوه  قهريه اهدافش را دنبال مي كند ، يعني اگر كساني  
از مقررات وضع شده كه براي رسيدن به هدف مورد نظر حكومت لازم است ،تخلف كنند با كمك 

ين تعريف شامل حكومت هاي  مشروع دستگاه هاي انتضامي مجبور به پذيرفتن مقررات ميشوند، كه ا
  ). 42،ص1376مصباح، (و نا مشروع مي شود

در لغت به معناي توفق و برتري است، واصطلاحاً در بعد حقوقي آن حق صدور اوامر بلا » حاكميت«
. بر اين مبنا، حاكميت مطلق، به معناي حق فرمانروايي بي چون و چرا برتمامي افراد است. شرط است

بسته به اين كه صدور . يروي خواستن آمره و نيروي فرمان دهي مستقل وجود دارددر حاكميت ن
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فرامين از يك منبع مستقل باشد و يا منبع غير مستقل، مي توان حاكميت  را بر حاكميت مطلق و نسبي 
حاكميت مطلق در اسلام، فانون اساسي از آن خدااست وحاكميت نسبي به معناي حق . تقسم كرد

در مورد رابطه حكومت و . اني بر همنوع خويش از جانب و اذن خداوند متعال استحكمراني انس
حاكميت، حكومت را تجلّي و مظهر حاكميت دانسته اند ابن خلدون ،حاكميت كامل را منحصر به 

  ).63،64،صص1370خميني ،( حالتي مي دانست كه برتر از نيروي او قدرت قاهري موجود نباشد
  شةحكومت اسلاميپيشينة اندي: بند اول

» اخباري گري «يك تفكر كه به تفكر : درباره پيشينه انديشه حكومت اسلامي و ولايت فقيه بايد گفت 
بوده و هستند، با انكار مسأله » اجتهاد«شهرت داشته و دارد، اين است كه چون از اساس منكر مسأله 

! د به رابطه محدث و مستمع ميداننداجتهاد و تقليد ،براي فقيه سمتي جز نقل روايت و شرح مردم محدو
روشن است چنين تفكري هرگز نمي تواند در اين چارچوب شكلي از اشكال حكومتي را ترسيم و 

اين طرز تفكر كه طرفداران زيادي نداشته و ندارد، اگر ملاك عمل قرار گيرد، موجب . ارايه كند
اجتماعي مسلمانان و جامعه اسلامي ،سيتعطيل شدن بسياري از احكام و حدود الهي ، و ركود امور سيا

پاسخ اين گروه همان سخن بلند فقيه و مجتهد بزرگ علامه شيخ حسن نجفي صاحب جواهر . مي شود 
اگر كساني در تفكر فقهي خود به اينجا برسند كه تعميم ولايت و حكومت فقيه را نفي «: است كه 

معصومين عليهم السلام را فهميده اند، و نيز از رموز كنند، اينها نه طعم فقه را چشيده ، و نه لحن قول 
در گفتارشان است بي تأمل گذر ) عليهم السلام(ديانت رازي را در نيافته اند، و از آنچه كه مراد ائمه 

  ).397، ص 21شمسي ، ج1416نجفي،(»كرده اند
دارند، )) انتظار ((سفه بايد براين تفكر، انديشه كساني را افزود كه بنابر برداشت نارسايي كه از فل

معتقدند در عصر غيبت بايد از سياست و مبارزه كناره گيري كرده ، انزوا پيشه نمود، مهر سكوت بر 
لب نهاد و هيچ نوع مبارزه و عكس العمل منفي عليه جريانهاي حاكم هرچند آميخته با فساد و تباهي 

ظهور كند و جهان ) عج(يرد، و امام زمان باشد از خود بروز نداد تا سراسر جهان را ظلم و فساد بگ
اين تلقي غلط از نتظار موجب شد تا گروهي كه ! ظلمت كده را پر از عدل وداد و نور و ايمان نمايد

خود را طرفدار اين تفكر مي دانستند در دوران مبارزات پيش از انقلاب طعمه خوبي براي رژيم 
اسلامي امام و امت ،لفت آنها با مبارزات انقلابي طاغوت و دستگاه اطلاعاتي او ساواك در جهت مخا

پاسخ اين طرز تفكر غلط و انحرافي نيز علاوه بر سخنان پيشين ، ! اسلامي ايران كمال استفاده را ببرد

در اين مقاله ابتدا به تعاريفي در خصوص حكومت و حاكميت ، ضرورت وجود آن  خواهيم پرداخت 
و در ادامه به بيان تعارفي از حاكم و ويژگي ها حاكم از ديدگاه قرآن و فقها پرداخته و نيز به بيان 

ويژگي  شرايط و. نظرات فقها و فلاسفه در خصوص حاكم و ولايت فقيه اشاره مي شود و در ادامه
هاي حاكم اسلامي را تفصيلاً بيان خواهيم كردودر ادامه به مباحثي در مورد ولي فقيه و شرايط و 
ويژگي هاي ولي فقبه مي پردازيم ودر قسمت بعديبه بيان  شرايط حاكم را از نظر فلاسفه مي پردازيم و 

ر و چه در خارج در قسمت پاياني فصل به بيان پژوهش هايي كه در اين خصوص چه در داخل كشو
  . كشور انجام پذيرفته خواهيم پرداخت و نتايج آن را مورد بررسي قرار خواهيم داد 

  تعريف حكومت وحاكميت :بخش اول
حكومت عبارت است از مجموعه نهادهاي فرمانروا وظايف و اختيارات : در تعريف حكومت گفته اند 

  . جود است هر كدام از آنها وربطي كه ميان اندام هاي حكومتي مو
حكومت يعني ، تشكيلات سياسي واداري كشور و چگونگي و روش اداره «در فرهنگ سياسي آمده   

تشكيلات دولت كه علاوه بر نمايندگي هاي اجرايي ، معمولاً  از سه . يك كشور يا واحد سياسي 
آداب و رسومي  و مجموعه بنيادهاي سياسي ، قوانين و. بخش مجريه ، مقننه و قضاييه تشكيل  مي شود
در »دولت «و »حكومت «لازم به ذكر است كه دو واژه . كه حاكميت از طريق آن ها اعمال مي شود

اگر دولت را قدرت سياسي  يافته . برخي موارد ،معاني  مرادف ودر برخي متفاوت با يكديگر دارند 
تعريف هاي مختلفي از  لذا اگر چه .تعريف كنيم  مرادف با حكومت ميشود.  اي كه امر ونهي مي كند

واژه هاي حكومت در كتابهاي علوم سياسي  ارايه شده است اما مي توان حكومت را به طور ساده اين 
ارگان رسمي كه بر  رفتار هاي اجتماعي افراد جامعه نظارت داشته ، و سعي مي : گونه تعريف كرد 

مسالت آميز ، جهت دهي را  پذيرا اگر مردم از راه . كند  به رفتار هاي اجتماعي مردم جهت بخشد
شدند كه خوب ،وگر نه حكومت با توسل به قوه  قهريه اهدافش را دنبال مي كند ، يعني اگر كساني  
از مقررات وضع شده كه براي رسيدن به هدف مورد نظر حكومت لازم است ،تخلف كنند با كمك 

ين تعريف شامل حكومت هاي  مشروع دستگاه هاي انتضامي مجبور به پذيرفتن مقررات ميشوند، كه ا
  ). 42،ص1376مصباح، (و نا مشروع مي شود

در لغت به معناي توفق و برتري است، واصطلاحاً در بعد حقوقي آن حق صدور اوامر بلا » حاكميت«
. بر اين مبنا، حاكميت مطلق، به معناي حق فرمانروايي بي چون و چرا برتمامي افراد است. شرط است

بسته به اين كه صدور . يروي خواستن آمره و نيروي فرمان دهي مستقل وجود دارددر حاكميت ن



13
96

ان 
ست

 تاب
وم-

ه د
دور

 - 
ن یار

قانو
ی 

قوق
- ح

می
 عل

امه
صلن

ف

26

آيات و احاديث بيشماري است كه مسلمانان را در هر زماني به مبارزه با ظلم ، طاغوت و فساد 
  : امام صادق عليه السلام از آن جمله استفراخوانده است؛ كه حديث زير از 

هريك از شما موظف است خود را براي ظهور حجت : »لَيعدنَّ اَحدكُم لخُروُجِ القائمِ و لوَسهماً« 
  ).336،ص 52،ج1363مجلسي،(هرچند با فراهم كردن تيري آماده كن

را به حضور در صحنه هاي )عج(اين گونه احاديث كه بسيار زيادند، انتظار ظهور امام زمان 
اجتماعي ، و مبارزه با مظاهر  فساد و تباهي ، و نيز برقراري جامعه سالم اسلامي با حاكميت ،سياسي

اختصاص » اجتهاد«تفكر ديگر ، كه به اصوليين يا طرفداران . ارزشهاي ديني تعريف و تفسير كرده اند
ي شود، مي گويد بر اساس تعاليم ائمه كه دارد و شامل اكثريت علما و فقها در طول دوران غيبت م

اصحاب و علماي شيعه را به اجتهاد و استنباط احكام از منابع تعيين شده فراخوانده اند، بايد از راه 
اجتهاد ، احكام مورد نياز جامعه اسلامي و مسلمانان را در هر زمان استنباط و استخراج كرده ، و فراراه 

جب شد تا ارتباط مردمي علماي شيعه ، و نيز دخالت در امور سياسي اين طرز تفكر مو. آنان گذاشت
در نتيجه . اجتماعي و شؤن زندگي مسلمانان از سوي آنان پيوسته ادامه يافته و هر روز بيشتر شود،

انديشه حكومت و ولايت فقيه به طور مبنايي با برخورداري از پايگاه بلند فكري و پشتوانه قوي فقهي به 
يتهاي زماني ، رشد و تكامل يافت ، و در قرون اخير توسط فقها و مجتهدان بزرگي و در تناسب موقع

رأس آنان امام خميني بطور جدي و به صورت يك تفكر بنيادي و ريشه دار در عرصه سياست جهاني 
حضور پيدا كرد و موجب بروز حركت و قيام هاي زيادي در سراسر جهان اسلامي در ياران مصداق 

بنابراين ، چنين نيست كه اين تفكر تنها از سوي امام امت و دست . مونه كامل آن مي باشدبرتر و ن
به عنوان يك تفكر » حكومت و ولايت فقيه «پروردگار او در اين زمان پديد آمده باشد، بلكه انديشه 

ليكن . ده استديني پيشينه تاريخي دارد، و به زمان ائمه بر ميگردد،و از خود آن بزرگوار الهام گرفته ش
چنانكه گذشت موقعيت هاي سخت و دشوار تشيع مجال بروز، رشد، تكامل و تحقق چنين تفكر چنين 

،  1380ابراهيم زادةآملي ،(تفكر نابي را به ائمه و پس از آنان به علما و فقها در عصر غيبت نداده است
  ).106،108ص 

  :ضرورت و لزوم حكومت در جامعه : بند دوم
مي  مرج  موجب هرج و، عقلي است،زيرا اجتماع بدون حكومت شر يك امر ضروريحكومت براي ب

ت و اجرا كننده حدود و حقوق، وتامين كننده عزّ واين حكومت است كه تنظيم كننده امور فرد، شود،
. علوم وفنون بشري است،و اين مطلب از امور بديهي است ويا توسعه وتكامل واستقلال جامعه انساني
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حكومت . جوامع بشري تا آنجا كه تاريخ نشان مي دهد،  نوعي حكومت وجود داشته استدر تمام 
اين بدان معني است  قبيلگي، پادشاهي و نيز حكومت هايي از نوع آنچه در دنياي امروزوجود دارد،و

اي از علم و دانش وفرهنگ باشد، ضرورت وجود حكومت را درك مي كند،و  مرحله هركه بشر در
  . زندگي اجتماعي بدون وجود نظم وقانون حاكميت حتي يك روز هم امكان پذير نيست مي داند كه 

در اسلام وجود حكومت به عنوان يكي از ضروري ترين نياز هاي جامعه مورد تصديق قرارگرفته و 
در اين زمينه دلايل فراواني وجود دارد كه اگر بخواهيم همة آنها را . براي آن چاره جويي شده است 

در اين مقام تنها به ذكربعضي از آنها اشاره . واهد شد ختون و مدارك اسلامي ذكر كنيم مفصل از م
   .مي كنيم

 دليل عقل .1

حكومت كه بيانگر اهداف و وظايف دستگاهي به نام حكومت  برضرورت دلائل  متعدد عقلي علاوه بر
گفتيم . ت را كشف كنيمدر جامعه است مي توانيم از طريق اراده تشريعي خداوند، ضرورت حكوم

ضروره ليعني آنچه را كه عقل با . است» مستقلات عقليه«يكي از راههاي كشف قانون الهي عبارت از 
راده خدا اوقتي فهميديم كه از يك سو . درك مي كند، هر چند تعبدي از ناحيه شارع نرسيده باشد

جامعه هر چه بيشتر به تكامل مادي  و اكثريت فراهم باشد وسايل تكاملش براين تعلق گرفته كه جامعه،
ومعنوي برسند؛ واز سوي ديگر ، اين مسايل بدون دستگاه حاكمة صالح ميسر نيست ؛ نتيجه مي گيريم 

تر  وقتي فقها در مسائل بسيار ساده. كه اراده تشريعي الهي بروجود چنين دستگاهي تعلق گرفته است
تمسك مي كنند، چگونه نتوان به حكومت در جامعه،  نظير وجود اثبات كفايي انواع مشاغل و حرفه ها

آيا وجود مشاغلي نظير طبابت، .در ضرورت وجود دستگاهايي به نام حكومت به آن استناد جست
  دستگاه حكومتي؟  در جامعه بيش تر مورد نياز است يا وجود... نانوايي و

 نباشد نانوا نباشد ممكن است مردم بتوانند خود آن را تهيه كنند، اما اگر دستگاه حكومتي  وقتي مثلاً 
پس چگونه . نظام حكومتي در هم مي ريزد و جان ومال و عرض و ناموس مردم به مخاطره مي افتد

ظف به برطرف سازي نيازمنديهاي جامعه باشد ؤاسلام رضايت مي دهد جامعه اي بدون اين كه م
مي شود؟ پس به همان دليل كه فقها واجبات نظام را از واجبات كفايي مي دانند به طريق اولي تشكيل 

وجود حكومت در جامعه به عنوان يك حكم شرعي ، از قطعي ترين احكامي است كه با دليل عقلي 
  .اثبات مي گردد

  آيات.2

آيات و احاديث بيشماري است كه مسلمانان را در هر زماني به مبارزه با ظلم ، طاغوت و فساد 
  : امام صادق عليه السلام از آن جمله استفراخوانده است؛ كه حديث زير از 

هريك از شما موظف است خود را براي ظهور حجت : »لَيعدنَّ اَحدكُم لخُروُجِ القائمِ و لوَسهماً« 
  ).336،ص 52،ج1363مجلسي،(هرچند با فراهم كردن تيري آماده كن

را به حضور در صحنه هاي )عج(اين گونه احاديث كه بسيار زيادند، انتظار ظهور امام زمان 
اجتماعي ، و مبارزه با مظاهر  فساد و تباهي ، و نيز برقراري جامعه سالم اسلامي با حاكميت ،سياسي

اختصاص » اجتهاد«تفكر ديگر ، كه به اصوليين يا طرفداران . ارزشهاي ديني تعريف و تفسير كرده اند
ي شود، مي گويد بر اساس تعاليم ائمه كه دارد و شامل اكثريت علما و فقها در طول دوران غيبت م

اصحاب و علماي شيعه را به اجتهاد و استنباط احكام از منابع تعيين شده فراخوانده اند، بايد از راه 
اجتهاد ، احكام مورد نياز جامعه اسلامي و مسلمانان را در هر زمان استنباط و استخراج كرده ، و فراراه 

جب شد تا ارتباط مردمي علماي شيعه ، و نيز دخالت در امور سياسي اين طرز تفكر مو. آنان گذاشت
در نتيجه . اجتماعي و شؤن زندگي مسلمانان از سوي آنان پيوسته ادامه يافته و هر روز بيشتر شود،

انديشه حكومت و ولايت فقيه به طور مبنايي با برخورداري از پايگاه بلند فكري و پشتوانه قوي فقهي به 
يتهاي زماني ، رشد و تكامل يافت ، و در قرون اخير توسط فقها و مجتهدان بزرگي و در تناسب موقع

رأس آنان امام خميني بطور جدي و به صورت يك تفكر بنيادي و ريشه دار در عرصه سياست جهاني 
حضور پيدا كرد و موجب بروز حركت و قيام هاي زيادي در سراسر جهان اسلامي در ياران مصداق 

بنابراين ، چنين نيست كه اين تفكر تنها از سوي امام امت و دست . مونه كامل آن مي باشدبرتر و ن
به عنوان يك تفكر » حكومت و ولايت فقيه «پروردگار او در اين زمان پديد آمده باشد، بلكه انديشه 

ليكن . ده استديني پيشينه تاريخي دارد، و به زمان ائمه بر ميگردد،و از خود آن بزرگوار الهام گرفته ش
چنانكه گذشت موقعيت هاي سخت و دشوار تشيع مجال بروز، رشد، تكامل و تحقق چنين تفكر چنين 

،  1380ابراهيم زادةآملي ،(تفكر نابي را به ائمه و پس از آنان به علما و فقها در عصر غيبت نداده است
  ).106،108ص 

  :ضرورت و لزوم حكومت در جامعه : بند دوم
مي  مرج  موجب هرج و، عقلي است،زيرا اجتماع بدون حكومت شر يك امر ضروريحكومت براي ب

ت و اجرا كننده حدود و حقوق، وتامين كننده عزّ واين حكومت است كه تنظيم كننده امور فرد، شود،
. علوم وفنون بشري است،و اين مطلب از امور بديهي است ويا توسعه وتكامل واستقلال جامعه انساني
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ونيز بعد از اسلام وجود  )ص(رمات زيادي راجع به انبياء گذشته و هم درباره پيامبر اكيدر قرآن كريم آ
دارد كه در آن ها خداي متعال مقام حكومت را تشريع نموده و مردم را به اطاعت از آن موظف كرده 

  : از جمله مي توان به اين آيه اشاره كرد كه مي فرمايد. است
  ).52 آيه نساءال(» .اطاعت كنيد از خدا و پيامبر و صاحبان فرمان از خودتان«

اطاعت خدا  عمل به احكامي است كه درقرآن  آمده  و اطاعت رسول، پيروي از دستورهايي است  كه 
اطاعت رسول و اولي الامر، كه به حسب روايات،ائمه عثني . ايشان به عنوان ولي امر صادر فرموده است

كه  ه مي شوددر هر صورت، في الجمله از آيه استفاد. مي باشد بر همه مسلمانان لازم است) ع(عشر 
اطاعت از رسول خدا و اولي الامربه عنوان حاكم، در قرآن به عنوان يك فريضة واجب شمرده شده 

  .پس وجود حكومت و وجوب اطاعت از حكومت يكي از احكام ثابت الهي است. است
  . بازتاب گسترده اي دارد  روايات مساله ضرورت حكومت در روايت اسلامي نيز.3

در مقابل  )ع(كلامي از حضرت علي .كي از تعابير دقيقي كه در اين زمينه هست ي :به عنوان نمونه
  :خوارج است كه فرمودند

  ».لابد للناسِ  من أمير بر اوَ فاجِر«
. ال مي بردندؤرا زير س)ع  (بود كه بدان وسيله حكومت امام علي »لا حكم الا االله« شعار خوارج

ومت حضرتش انساني است ونه الهي؛و چون حكم مخصوص كحبدين بهانه كه  »االله لاحكم الا«
در پاسخ اين مقالطه ) ع (امام علي. خداست ما فقط از خدا اطاعت مي كنيم واز انسان اطاعت نمي كنيم

همان كلام قرآن است كه مي فرمايد ان الحكم الا االله وِلي شما معناي  »لا حكم الا االله«مي فرمايد 
زيرا منظور خوارج نفي امارت و حكومت كردن »كُلمه حقِ يراد بها الباطل  .باطني از آن اراده مي كنيد

. آن است كه قانون بايد خدايي باشد » ان الحكم الا االله«از غير خدا بود و حال آنكه معناي صحيح 
ا اين قانون مجري مي خواهد كه مردم اطاعتش ام. آنچه بر مردم حكومت مي كند بايد قانون الهي باشد

خويش مشغول باشند ، و كافران نيز بهرمند شوند ، و مردم در دوران حكومت او ، . كنند مي فر مايند 
زندگي راحت داشته باشند ، به وسيله او اموال بيت المال جمع آوري شوند ، مر دم نيكوكار در رفاه ،  

  ).482ص  40صبحي صالح ، خطبه (»و از دست بد كاران در امان باشند
  :منقول است كه فرمود )ع(لي از حضرت ع

أنه لابد لاُمه من امام يقوم باَمرِهم ويأمرهم وينهاهم ويقيم فيهم  الحدودو  و في هذا أوضَح دليلٍ علي«
يجاهد العدو و يقسم الغَنائم و يفر ض الفَرائض و يعرّفُهم اَبوابِ ما فيه صلامهم ويِحذرّهم  ما فيه 
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ضارم دترتدَعِ لَفَسولَم ي هو الرهّب هالرغّب َقطَتاسبابِ بقاء الخَلق و الاّ س اَحد يالنَهروم، اُذ كانَ اَلامه
                          ).41،ص1363مجلسي،(»دالّتدبيرِ و كانَ ذلك سبباً  لهلاك  العبا

و در اين واضح ترين دليل است : رمايدحضرت امير با اشاره به ضرورت حكومت در جامعه مي ف
ت ناگزير است از وجود امامي كه امورشان را بر پا دارد وآنان را امرو نهي نمايد ، و در ميان براينكه ام

 و ها را بر آنها واجب گرداند وفريضه. ايشان اقامه حدود كند،ودر برابر دشمن به جهاد ومبارزه برخيزد
لاح جامعه است برحذر دارد، زيرا امرو نهي يكي از عوامل بقاء جامعه ههايي كه در آن خير وصانيز ر

را از آنچه زيان آور است بر حذر دارد، زيرا امرو نهي يكي از  است به آنان بشناساندوهمچنين ايشان
ي از بين خواهد رفت ونيز عوامل بقاء جامعه است وگرنه تشوق به واجبات و ترس از محرمات به كلّ

ه هم از بين مي رود و اين خود زمينه هلاكت بندگان را عداشته نمي شود وتدبير جامكسي باز نگه 
   ). 240.101، صص، 1380نوروزي، ( فراهم مي سازد

اگر در جامعه اي يك امير صالح وشايسته نداشته باشد وامر داير باشد كه جامعه بي حاكم باشد يا 
حاكم تبهكار بهتر است ، زيرا جامعه بدون باز وجود . حاكم فاجر و تبهكاري بر آن حكومت كند

حاكم نمي شود ، تا آن جا كه امكان حاكم بايد صالح وشايسته باشد و اگر نه ، به حاكم فاجر هم بايد 
از آن رو است كه جامعه بدون حاكم باشد اموال و ناموس مردم در معرض خطر قرار مي . تن داد 

البته در چنين . چ است يمرج را مي گيرد و بهتر از ه حداقل حاكم فاجر اندكي جلوي هرج و. گيرد 
جامعه اي بايد تلاش كرد حكومت فاسد راسرنگون و حكومت صالح جاي آن نشاند ولي در دوران 

 . امر بين حكومت فاجر وبي حكومتي و هرج ومرج ، طبيعي است كه حكومت فاجر بهتر است

فقيه عالم ورع أميرً :دنياهم و آخرتهم فان عدموا ذلك كانوُا همجاً  اَهلُ بلدَ علي ثلاثه يفَرع الَه في أمر «
بصيرً ثقه  طيبو خير مطاع«  

و امر دنيا و آخرتشان با اين سه اصلاح مي شوندو با فقدان اينها  اهل هر شهري بي نياز از سه امر نيست
  : امورشان به تباهي كشيده مي شودو آنها عبارتند از

  قيه عالم  و پرهيزگار ف: الف
  امير نيكوكار و فرمانبرده شده:ب
  پژشك روشن ضمير و مورد وثوق:ج

 بهداشت ودرمان نيز اشاره دارد نظام و اين حديث علاوه بر نظام سياسي حكومت به امر تعليم و تعلم
  .          )18،ص1377مازندراني،(

ونيز بعد از اسلام وجود  )ص(رمات زيادي راجع به انبياء گذشته و هم درباره پيامبر اكيدر قرآن كريم آ
دارد كه در آن ها خداي متعال مقام حكومت را تشريع نموده و مردم را به اطاعت از آن موظف كرده 

  : از جمله مي توان به اين آيه اشاره كرد كه مي فرمايد. است
  ).52 آيه نساءال(» .اطاعت كنيد از خدا و پيامبر و صاحبان فرمان از خودتان«

اطاعت خدا  عمل به احكامي است كه درقرآن  آمده  و اطاعت رسول، پيروي از دستورهايي است  كه 
اطاعت رسول و اولي الامر، كه به حسب روايات،ائمه عثني . ايشان به عنوان ولي امر صادر فرموده است

كه  ه مي شوددر هر صورت، في الجمله از آيه استفاد. مي باشد بر همه مسلمانان لازم است) ع(عشر 
اطاعت از رسول خدا و اولي الامربه عنوان حاكم، در قرآن به عنوان يك فريضة واجب شمرده شده 

  .پس وجود حكومت و وجوب اطاعت از حكومت يكي از احكام ثابت الهي است. است
  . بازتاب گسترده اي دارد  روايات مساله ضرورت حكومت در روايت اسلامي نيز.3

در مقابل  )ع(كلامي از حضرت علي .كي از تعابير دقيقي كه در اين زمينه هست ي :به عنوان نمونه
  :خوارج است كه فرمودند

  ».لابد للناسِ  من أمير بر اوَ فاجِر«
. ال مي بردندؤرا زير س)ع  (بود كه بدان وسيله حكومت امام علي »لا حكم الا االله« شعار خوارج

ومت حضرتش انساني است ونه الهي؛و چون حكم مخصوص كحبدين بهانه كه  »االله لاحكم الا«
در پاسخ اين مقالطه ) ع (امام علي. خداست ما فقط از خدا اطاعت مي كنيم واز انسان اطاعت نمي كنيم

همان كلام قرآن است كه مي فرمايد ان الحكم الا االله وِلي شما معناي  »لا حكم الا االله«مي فرمايد 
زيرا منظور خوارج نفي امارت و حكومت كردن »كُلمه حقِ يراد بها الباطل  .باطني از آن اراده مي كنيد

. آن است كه قانون بايد خدايي باشد » ان الحكم الا االله«از غير خدا بود و حال آنكه معناي صحيح 
ا اين قانون مجري مي خواهد كه مردم اطاعتش ام. آنچه بر مردم حكومت مي كند بايد قانون الهي باشد

خويش مشغول باشند ، و كافران نيز بهرمند شوند ، و مردم در دوران حكومت او ، . كنند مي فر مايند 
زندگي راحت داشته باشند ، به وسيله او اموال بيت المال جمع آوري شوند ، مر دم نيكوكار در رفاه ،  

  ).482ص  40صبحي صالح ، خطبه (»و از دست بد كاران در امان باشند
  :منقول است كه فرمود )ع(لي از حضرت ع

أنه لابد لاُمه من امام يقوم باَمرِهم ويأمرهم وينهاهم ويقيم فيهم  الحدودو  و في هذا أوضَح دليلٍ علي«
يجاهد العدو و يقسم الغَنائم و يفر ض الفَرائض و يعرّفُهم اَبوابِ ما فيه صلامهم ويِحذرّهم  ما فيه 
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معمولاً در نظام هاي . افتخار بزرگ نماييامامت يك مسوليت بزرگ است نه يك مقام ومنزلت قابل 
سياسي براي مقامات بالا با حفظ سلسله مراتب، امتيازات و تبعيض قائل مي شوند كه از يك نوع 

بزرگ خطر نظام هاي  سياسي  ، هدف شدن مقام و . اصالت بخشيدن به مقام سرچشمه مي گيرد
استبداد و پايمال نمودن حقوق ملت ها از  رسيدن به آن امتياز ها وتبعيض هاست، كه قدرت طلبي و و

امامت با توجه به خصلت اصطفاي الهي هرگز به عنوان يك مقام . آثار غير قابل اجتناب آن است
به خلق، مسئول ومتعهد  مطرح نيست، بلكه مسوليتي بس بزرگ است كه امام رادر برابر خدا نسبت

  ) 331،ص1386عميد زنجاني،  (.كردت است
ينها، محققان و فقها و مفسران به استناد شمارى از ويژگيهاى دين اسلام بر ضرورت وجود افزون بر ا 

  :اند، از جمله حكومت در جامعه اسلامى استدلال كرده
همگانى بودن، كه تحقق آن، يعنى هدايت شدن همگان به توحيد و يكتاپرستى و پرهيز از  وجهانى ) 1

ى مناسب از جمله تشكيل حكومت است تا صاحبان قدرت بندگى غيرخدا، مستلزمِ وجود سازوكارهاي
كنند، نتوانند مانع جامه عمل  جانبه آرمان توحيد مقاومت مي طور طبيعى در برابر تحقق همه و مال كه به

به همين دليل است كه پيامبر اكرم، علاوه بر شأن رسالت و ابلاغ پيام الهى، از . پوشيدن آن شوند
ولايت بر مؤمنان هم برخوردار بوده ) 6: الاحزاب(سياسى و به تعبير قرآن جايگاه رهبرى اجتماعى و 

  است؛
تداوم اسلام تا روز قيامت، كه  اقتضاى آن رادارد كه همه شئون رسول خدا از جمله شأن ولايت و  )2

از آيه . پس از رحلت ايشان استمرار داشته باشد) جز شأن نبوت كه قطعاً پايان پذيرفته است(حكومت 
توان دريافت كه مرگ يا شهادت پيامبر نبايد موجب تعطيل سنتّ و سيره او  عمران نيز مي سوره آل 144
سنگ با اصل  مائده، همالسوره  67بر اين اساس، تعيين جانشين براى پيامبر اكرم كه در آيه . شود

انكارناپذير دارد  خوانده شده، ضرورتى» اتمام نعمت«و » اكمال دين«سوره المائده،  3رسالت و در آيه 
 نظر دارند؛ اتفاق) قنه مصدا(و مذاهب اسلامى در اصل ضرورت آن 

ى و معنوى بشر اى هماهنگ با تمامى نيازهاى فردى، اجتماعى، ماد جامعيت شريعت اسلام كه مجموعه
قق تح. اى وسيع، شامل همه ابعاد روابط انسان با خدا، خود و ديگران و حتى با طبيعت است و در گستره

پذير  يافتن اهداف شريعت در ابعاد گوناگون بدون توجه به حكومت و ويژگيهاى ضرورىِ آن، امكان
اقتدار  ءنيست و احكام و قوانين حقوقى، اجتماعى، سياسى و كيفرى در يك جامعه تنها در پرتو
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و  ها به تعبير احاديث، ولايت و امامت حافظ همه فريضه. پوشد حكومت شايسته، جامه عمل مي
  .                                                                سنّتهاست
  حق حكومت و حاكميت از آن كيست؟ :بند سوم

پس از اثبات لزوم هر جامعه اي به حكومت وحاكم ، اكنون اين بحث مطرح مي شود كه حق 
حاكميت و حكومت از آن چه كسي است و منشاء اين حق از كجاست؟ زيرا با توجه به اينكه انسانها 
همه با هم در اين مسأله مساوي هستند و هيچ كس حق ولايت و سرپرستي نسبت به ديگر 

كس از ديگري برتر نيست، پس چگونه افرادي حقّ حكومت و حاكميت پيدا ميكنند  افرادندارد،وهيچ
  . و چرا بايد ديگران دستورهاي آن را پذيرفته و اطاعت كنند؟ و آن ها اين حق را از كجا آوردند

گروهي اين حق را  از آن كسي مي دانند كه بر مردم يك جامعه تسلط پيدا كرده و بر آن ها حكومت 
سر چشمه مي گيرد واگر يك يا چند نفر )زور ( ه نظر ايشان حق حاكميت و حكومت ازمي كند ب

و . توانستند به زور بر مقر رات  جامعه اي حاكم شوند، وارث تمام حقوق بوده قانونگذاري،فرمانروايي
استبدادي و (اين نظر مبناي حكومت هاي . هر گونه مجازات زير دستان براي آنها مشروع است

گروهي ديگر اين حق را به طبقه اجتماعي يا دسته خاصي از مردم اجتماعي ميدهند . است)ري ديكتاتو
مثل متفكران يونان كه جامعه را به چند طبقه تقسيم كرده،فقط . و اين دو وظيفه را حق آنها مي دانند

ر طبقه اشراف را شايسته حكومت و اداره جامعه مي دانستند ياكساني كه به حكومت طبقه كارگ
  .                                                         معتقدند

برخي از متفكران غربي مانند روسو و ديگران اين حق را از افراد خاص وصيقه مي گيرندو به فرد عام  
و اكثريت مردم از هر طبقه اي كه باشند مي دهند و مي گويند حق حاكميت و حكومت از آن فرد فرد 

آنها به قانوني مشروعيت مي دهند كه بر خواست عامه مردم مبتني باشد و آن حكومتي را . مردم است
  .بر حق مي دانند كه از رأي اكثريت مردم ريشه گرفته باشد

از ديدگاه اسلام و نظام اسلامي خلق حكومت وحاكميت،تنها از آن خداست، زيرا انسان بايد از كسي 
و چون افراد عادي نه به انسان . خود را از او دريافت كرده است اطاعت كند كه خالق او بوده و هستي

بنابراين، پيروي از رأي هيچ كس براي ديگران . هستي بخشيده ونه در بقاء وادامه هستي او موثر اند
) ولي(و تنها خداست كه تمام شئون نفس انسان از او سرچشمه گرفته ومالك حقيقي و . لازم نيست
از دستور غير خدا وندمشروط به اين است كه از طرف ذات اقدس تعيين شده  پس پيروي. واقعي است

  ).76،ص1373كريمي،(باشد

معمولاً در نظام هاي . افتخار بزرگ نماييامامت يك مسوليت بزرگ است نه يك مقام ومنزلت قابل 
سياسي براي مقامات بالا با حفظ سلسله مراتب، امتيازات و تبعيض قائل مي شوند كه از يك نوع 

بزرگ خطر نظام هاي  سياسي  ، هدف شدن مقام و . اصالت بخشيدن به مقام سرچشمه مي گيرد
استبداد و پايمال نمودن حقوق ملت ها از  رسيدن به آن امتياز ها وتبعيض هاست، كه قدرت طلبي و و

امامت با توجه به خصلت اصطفاي الهي هرگز به عنوان يك مقام . آثار غير قابل اجتناب آن است
به خلق، مسئول ومتعهد  مطرح نيست، بلكه مسوليتي بس بزرگ است كه امام رادر برابر خدا نسبت

  ) 331،ص1386عميد زنجاني،  (.كردت است
ينها، محققان و فقها و مفسران به استناد شمارى از ويژگيهاى دين اسلام بر ضرورت وجود افزون بر ا 

  :اند، از جمله حكومت در جامعه اسلامى استدلال كرده
همگانى بودن، كه تحقق آن، يعنى هدايت شدن همگان به توحيد و يكتاپرستى و پرهيز از  وجهانى ) 1

ى مناسب از جمله تشكيل حكومت است تا صاحبان قدرت بندگى غيرخدا، مستلزمِ وجود سازوكارهاي
كنند، نتوانند مانع جامه عمل  جانبه آرمان توحيد مقاومت مي طور طبيعى در برابر تحقق همه و مال كه به

به همين دليل است كه پيامبر اكرم، علاوه بر شأن رسالت و ابلاغ پيام الهى، از . پوشيدن آن شوند
ولايت بر مؤمنان هم برخوردار بوده ) 6: الاحزاب(سياسى و به تعبير قرآن جايگاه رهبرى اجتماعى و 

  است؛
تداوم اسلام تا روز قيامت، كه  اقتضاى آن رادارد كه همه شئون رسول خدا از جمله شأن ولايت و  )2

از آيه . پس از رحلت ايشان استمرار داشته باشد) جز شأن نبوت كه قطعاً پايان پذيرفته است(حكومت 
توان دريافت كه مرگ يا شهادت پيامبر نبايد موجب تعطيل سنتّ و سيره او  عمران نيز مي سوره آل 144
سنگ با اصل  مائده، همالسوره  67بر اين اساس، تعيين جانشين براى پيامبر اكرم كه در آيه . شود

انكارناپذير دارد  خوانده شده، ضرورتى» اتمام نعمت«و » اكمال دين«سوره المائده،  3رسالت و در آيه 
 نظر دارند؛ اتفاق) قنه مصدا(و مذاهب اسلامى در اصل ضرورت آن 

ى و معنوى بشر اى هماهنگ با تمامى نيازهاى فردى، اجتماعى، ماد جامعيت شريعت اسلام كه مجموعه
قق تح. اى وسيع، شامل همه ابعاد روابط انسان با خدا، خود و ديگران و حتى با طبيعت است و در گستره

پذير  يافتن اهداف شريعت در ابعاد گوناگون بدون توجه به حكومت و ويژگيهاى ضرورىِ آن، امكان
اقتدار  ءنيست و احكام و قوانين حقوقى، اجتماعى، سياسى و كيفرى در يك جامعه تنها در پرتو
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  حاكم كيست ؟ :بند چهارم
 105سوره النساء آيه (لتحكُم بينَ النَّاسِ بِمĤ أرَاك اللَّه :در قرآن كريم ،خداي تعالي به رسول االله فرمود 

حاكم در بين مردم حكومت كني، اما نه بر ميل و اراده و فكر خود ؛ تو مبعوث شده اي كه به عنوان )
نه به آنچه مي بيني ؛ بلكه به آنچه از  وحي  مي يابي ؛آنچه را كه خداي تعالي به وسيلة وحي به تو 

چون جهان را االله آفريد، همان آفريننده بايد جهان را . نشان داد،بر اساس همان حكومت كن وبس
است و تنها خداست كه ولي و حاكم بر انسان هاست و آنها را مي )رب العالمين (و،بپروراند كه ا

  .پروراند و از راه وحي، مدبر و مربي انسان است 
خداي سبحان براي اينكه جامعة بشري را جز به دست وحي نسپارد، رسول االله را در سه مرحله، معصوم 

تو وحي را بياب واز راه : عرفي نمود و آنگاه فرمود وصون از خطا و لغزش قرار داد واو را به مردم م
  ).147،ص19، ح1363مجلسي،(وحي بر مردم حكومت كن ؛ يعني بگذار وحي حكومت كند

بنابراين براي آنكه وحي خداوند بر انسان ها و جامعه بشري حكومت كند؛ لازم است درصورت امكان 
ز  حال گناه در جانش رخنه نكند و ايمن انسان ؛ انسان كاملي مي خواهد كه هرگز قلبش نخوابد و هرگ

  . كامل ؛ جزمعصوم نيست
در حكومت وحي ، رسول خدا نه تنها امتيازي بر ديگران ندارد؛ بلكه داراي وظايف برتري است كه 

؛ به خود نشان دهنده حاكميت وحي است نه حاكميت شخص، )ص(اين دشواري وظيفه رسول اكرم 
أَ قمِ الصلَوه «: عبادي ، بر مردم واجب كرده است كه پنج نماز بخوانند اگر خداي بيجان، در احكام

به )  78سوره الاسراء ، آيه ( »رِ كَانَ مشهودافَجءانَ الْراِنَّ  قُرْفَجءانَ الْلِ و قُرْشَّمسِ إلَِي غَسقِ  الَّيْلدلوُك الْ
زي و شب زنده داري نيز واجب است، ضمن رسولش مي فرمايد تو شش نماز بخوان ؛ برتو سحر خي

تو شب زنده دار   »."ن يبعثَك ربّك مقاماً محموداًأََََََ ىك عسافلَةً لَّيلِ فَتَهجدّ بِه نَو منَ اللََّ«. سراءالاسوره 
  .باش و مناجات شبانه را فراموش نكن تا پروردگارت تو را به مقام محمد برساند

همچنين در بعد سياسي نيز كه بر مردم واجب نموده است با طاغوت ياري نكرد و هيچ فردي به نداي 
  : تو پاسخ نداد ، تو به تنهايي مؤظف به قيام هستي

لْ فبِ  يفقَاتلَس رِّيلِ اللَّهح و كإِلاَّ نَفْس أَا تكَُلَّف ى اللَّهسنينَ عؤْماضِ الْم ْأسب كُفنْ ي اللَّه لَّذينَ كَفَرُوا و
  ).84سوره النساء آيه( لاًأشَدَ بأْساً و أشَدَ تَنكْيِ
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اميد است ! تشويق نما (و مؤمنان رابر اين كار،! تنها مسئول وظيفه خود هستي! در راه خدا پيكار كن
قدرتش  و خداوند)! حتي اگر تنها خودت به ميدان بروي (خداوند از قدرت كافران جلوگيري كند

  ).94،96،صص1385جوادي آملي،(تر است بيشتر ، و مجازاتش دردناك
  حكومت و ولايت فقيه در انديشه فقها و حكماي معاصر :بخش دوم

براي اين كه ادعاهاي  خويش را مستند كرده باشيم ، به عنوان نمونه در اينجا به ديدگاه چند تن از فقها 
  .به اختصار اشاره مي كنيم )) ولايت فقيه حكومت و ((و حكماي بزرگ معاصر درباره 

  ميرزاي نائيني .. حكومت و ولايت فقيه در انديشه آيه ا:بند اول
از شخصيت هاي بارزي كه در نهضت مشروطه توانسته است تصوير روشني از نظام حكومتي ولايت 

الي مقام و علامه ارايه دهد، فقيه ع)به تناسب نياز آن روز (فقيه در محدوده نظام حكومتي مشروطه 
در تحرير و تبيين مشروطيت و )ةالم تنزيهتنبيه الامة و ((او با نوشتن رساله . زمان ميرزاي ناييني بود 

حكومت اسلامي ، كتاب جامعي در اصول سياست اسلامي و آيين كشورداري از خود به يادگار 
)) مشروطه ((د در پاسخ گروه ناييني اين كتاب را كه تا آن زمان در نوع خود بي نظير بو. گذاشت

خواهان دين ستيز نوشته ، و در آن درباره ريشه نهضت مشروطيت و مبارزه با استباط در تاريخ اسلام 
خوبي توانسته ، سيماي روشني از نوع حكومتي را ه او در اين كتاب ب.     شرح كافي ارايه كرده است

اسلام خواهي خود داشتند، به جامعه مسلمانان  كه عالمان ديني در صدر مشروطه در پي عدالت طلبي و
نائيني در اين كتاب، بهترين وسيله براي . آن روز عرضه كند، و آنان را از ابهام و سردرگمي در آورد 

رسيدن به حكومت عادلانه و حافظ منافع ملت را اين دانست كه شخص والي و حاكم ، بايد صاحب 
  .  خداوندي بر وي حكومت كندباشد تا فقط اراده )) عصمت نفساني ((

  حكومت و ولايت فقيه در انديشه علامه طباطبايي  :بند دوم
علامه طباطبايي نيز در آثار علمي خود به ويژه در تفسير گرانسنگ الميزان حكومت و ولايت فقيه در 

ر يكي از ايشان د. عصر غيبت را از راههاي گوناگون به ويژه از راه فطرت و عقل به اثبات رسانده است
از راه فطرت و عقل به اثبات » ولايت و رهبري«آثار علمي اش طي مقاله نسبتاً طولاني تحت عنوان 

در اينجا فرازهايي از گفتار ايشان در آن مقاله . ضرورت وجود حاكم در جامعه اسلامي پرداخته است
  : را مي آوريم 

  حاكم كيست ؟ :بند چهارم
 105سوره النساء آيه (لتحكُم بينَ النَّاسِ بِمĤ أرَاك اللَّه :در قرآن كريم ،خداي تعالي به رسول االله فرمود 

حاكم در بين مردم حكومت كني، اما نه بر ميل و اراده و فكر خود ؛ تو مبعوث شده اي كه به عنوان )
نه به آنچه مي بيني ؛ بلكه به آنچه از  وحي  مي يابي ؛آنچه را كه خداي تعالي به وسيلة وحي به تو 

چون جهان را االله آفريد، همان آفريننده بايد جهان را . نشان داد،بر اساس همان حكومت كن وبس
است و تنها خداست كه ولي و حاكم بر انسان هاست و آنها را مي )رب العالمين (و،بپروراند كه ا

  .پروراند و از راه وحي، مدبر و مربي انسان است 
خداي سبحان براي اينكه جامعة بشري را جز به دست وحي نسپارد، رسول االله را در سه مرحله، معصوم 

تو وحي را بياب واز راه : عرفي نمود و آنگاه فرمود وصون از خطا و لغزش قرار داد واو را به مردم م
  ).147،ص19، ح1363مجلسي،(وحي بر مردم حكومت كن ؛ يعني بگذار وحي حكومت كند

بنابراين براي آنكه وحي خداوند بر انسان ها و جامعه بشري حكومت كند؛ لازم است درصورت امكان 
ز  حال گناه در جانش رخنه نكند و ايمن انسان ؛ انسان كاملي مي خواهد كه هرگز قلبش نخوابد و هرگ

  . كامل ؛ جزمعصوم نيست
در حكومت وحي ، رسول خدا نه تنها امتيازي بر ديگران ندارد؛ بلكه داراي وظايف برتري است كه 

؛ به خود نشان دهنده حاكميت وحي است نه حاكميت شخص، )ص(اين دشواري وظيفه رسول اكرم 
أَ قمِ الصلَوه «: عبادي ، بر مردم واجب كرده است كه پنج نماز بخوانند اگر خداي بيجان، در احكام

به )  78سوره الاسراء ، آيه ( »رِ كاَنَ مشهودافَجءانَ الْراِنَّ  قُرْفَجءانَ الْلِ و قُرْشَّمسِ إلَِي غَسقِ  الَّيْلدلوُك الْ
زي و شب زنده داري نيز واجب است، ضمن رسولش مي فرمايد تو شش نماز بخوان ؛ برتو سحر خي

تو شب زنده دار   »."ن يبعثَك ربّك مقاماً محموداًأََََََ ىك عسافلَةً لَّيلِ فَتَهجدّ بِه نَو منَ اللََّ«. سراءالاسوره 
  .باش و مناجات شبانه را فراموش نكن تا پروردگارت تو را به مقام محمد برساند

همچنين در بعد سياسي نيز كه بر مردم واجب نموده است با طاغوت ياري نكرد و هيچ فردي به نداي 
  : تو پاسخ نداد ، تو به تنهايي مؤظف به قيام هستي

لْ فبِ  يفَقاتلَس رِّيلِ اللَّهح و كإِلاَّ نَفْس أَا تكَُلَّف ى اللَّهسنينَ عؤْماضِ الْم ْأسب كُفنْ ي اللَّه لَّذينَ كَفَروُا و
  ).84سوره النساء آيه( لاًأشَدَ بأْساً و أشَدَ تَنكْيِ
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طي نمي تواند از آن بي نياز باشد و هر مسأله ولايت، مسأله اي است كه هيچ  اجتماعي در هيچ شراي
انساني باذهن عادي خود نيازمندي جامعه را هر چه كوچك هم باشد به وجود ولايت و رهبري درك 

  ... مي كند، و از اين روي حكم ولايت يك حكم ثابت و غير قابل انكار فطري است
انسان را مرجع كليات احكام خود اسلام نيز كه پايه و اساس خود را روي فطرت گذاشته، نهاد خداداي 

اوليات احكام فطرت را هر گز الغا نكرده ، در اعتبار مسأله ولايت كه مورد نياز بودن . قرار داده است 
در نتيجه عقيده اي كه اختصاص ... آن را هر كودك خردسالي نيز مي فهمد مسامحه روانخواهد داشت

مانند عصري كه ما در آن زندگي مي ،مامبه شيعه دارد، اين نمي شود كه در صورت غيبت ا
جامعه اسلامي بي سرپرست مانده ، مانند گله بي شبان متفرق شده، با سرگرداني بسر برند، زيرا ما ،كنيم

دلايلي به ثبوت اصل مقام رهبريت داشتيم و دلايلي به انتصاب اشخاصي براي اين مقام، و البته شخص 
دلايلي به انتصاب اشخاص براي اين مقام البته شخص غير از مقام است غير از مقام رهبريت نداشتيم و 

و در نتيجه نبودن يا از ميان رفتن شخص مقام از بين نمي رود، و چگونه متصور است كه روزي اين 
مقام به علل و عواملي الغا شود و از بين برود و حال آنكه اين مقام از راه پايه گذاري فطري اسلامي به 

، صص 1376طباطبايي،(ده است و الغاي فطرت است و الغاي فطرت ، الغاي اصل اسلام ثبوت رسي
73،76                                                                               .(  

  بحث و برسي تفصيلي در موردشرايط و ويژگي هاي حاكم اسلامي  :بند سوم
ومت اسلامي درعصر غيبت ونيز درزمان قبل ازآن به در بحثهاي گذشته ضرورت تشكيل حك

اكنون به بحث و برسي شرايط و . منظوراجراي احكام اسلام وتحقق اهداف پيامبران الهي، بيان شد
روشن است كه از نظر اسلام هر فردي . ويژگي هاي حاكم اسلامي و ولي امر مسلمين، مي پردازيم

گيرد و برآنان حكومت كند، بلكه بايدلايقترين فردجامعه و نميتواند زمام امور مسلمانان را به دست 
البته بعضي از شرايط بگونه . داراي شرايط لازم بوده، شايستگي اين مقام ومسوليت خطير را داشته باشد

اي است كه در تمام حكومت ها ، چه مذهبي و چه غير مذهبي، در نظر گرفته مي شود، از قبيل عقل ، 
  قدرت وامانت، 

  تو حيد و شرك  _الف
توحيد زير بناي انديشه ي اسلامي است، اقتضا مي كند كه واضع قانون، تنها خداي متعال باشد، بدين 

؛ يعني شخص موحد ، همانطور »ربوبيت تشريعي الهي است«مي دانيم يكي از شئون توحيد : بيان كه 
شد كه گراننده عالم هم، االله تبارك كه بايد معتقد باشد كه آفريننده اي غير از خدانيست ،بايد معتقد با
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و تعالي است و ربوبيت تكويني جهان از آن خداست ، علاوه بر اين ها بايد اعتقاد داشته باشد كه در 
ربوبيت تشريعي هم مخصوص اوست، يعني فقط بايد از خداي متعال اطاعت كرده، اطاعتي بي چون و 

  . چرا 
اتخاذ )) رب(يهود ونصاري دانشمندان و راهبان خود را به عنوان اره اهل كتاب خداوند مي فرمايد درب

اطاعت بي چون و چراي  ،كرده و شريك خدا قرارداده بودند و همانطوري كه در روايات تفسير شده
مانند قانون خدا ، برايشان : آن ها را ، مثل اطاعت خدا واجب مي دانستند و هرچه آنان مي گفتند

  .محترم بود 
  : در ذيل اين آيه فرموده است )ع( امام باقر 
»اللَّه يهصي مم فن أطََاعؤُهَلكوا وا ملاَ صم ولّوا لَها صاللَّه مو  «  

گرفتند منظور اين نيست كه براي آنان روزه گرفتند يا نماز » رب «يعني اينكه احبار را به عنوان 
به هرحال ، ربوبيت تشريعي . اطاعت كردند بلكه دستورهاي خلاف حكم خدا را از آنان . خواندند

وخداوند . انسان در برابر خدا تسليم بوده و حق امر ونهي ر ا براي او قائل باشد : معنايش اين است كه 
را تنها كسي بداند كه بايد تمام دستورهايش را پذيرفت ؛ يا كسي را كه از طرف خدا براي امر و نهي 

ه دستورهاي آنان به اذن و اجازه او منتهي شود، و گرنه كسي به طور تعيين شده باشد و يا افرادي ك
 . مستقل، حق امرو نهي به بندگان خدا را ندارد 

اين بينش توحيدي هم اقتضا مي كند كه حق قانونگذاري در اصل ، مخصوص خدا باشد و اگر ديگري 
صفاتي را كه براي . ي او باشد هم قانوني وضع معتبر شود بايد مستند به قانون االله و به اذن تشريع

  .قانونگذاري برشمرديم ، درواقع دلائلي است كه در اين خصوص اقامه كرديم 
يكي عالميت مطلق الهي كه داراي علم نامتناهي : ولي عمده همين هاست،البته دلائل ديگري هم هست

ثير تمايلات فردي و اينكه خدا نفع و ضرري در رفتار مردم ندارد و براي قانون تحت تأ: دوم. است
  . گروهي واقع نمي شود بلكه آنچه مقتضاي حق و عدالت است وضع مي كند

اصولاً حق مواديت وقانونگذاري و امر ونهي براي خداست ، چون او رب است ، پس : و سوم اينكه
  »39.37،صص1375مصباح،«. ربوبيت تكويني و تشريعي هم مخصوص اوست

  حاكم اسلامي و ضرورت عصمت  ،ب
برهان عقلي مي گويد تنها كسي كه بالاماله حق ولايت و سرپرستي انسان و جامعه بشري را دارد، خالق  
انسان و جهان است و از ميان انسان ها، آن كسي مي تواند جانشين خدا باشد و از سوي او بر مردم 

طي نمي تواند از آن بي نياز باشد و هر مسأله ولايت، مسأله اي است كه هيچ  اجتماعي در هيچ شراي
انساني باذهن عادي خود نيازمندي جامعه را هر چه كوچك هم باشد به وجود ولايت و رهبري درك 

  ... مي كند، و از اين روي حكم ولايت يك حكم ثابت و غير قابل انكار فطري است
انسان را مرجع كليات احكام خود اسلام نيز كه پايه و اساس خود را روي فطرت گذاشته، نهاد خداداي 

اوليات احكام فطرت را هر گز الغا نكرده ، در اعتبار مسأله ولايت كه مورد نياز بودن . قرار داده است 
در نتيجه عقيده اي كه اختصاص ... آن را هر كودك خردسالي نيز مي فهمد مسامحه روانخواهد داشت

مانند عصري كه ما در آن زندگي مي ،مامبه شيعه دارد، اين نمي شود كه در صورت غيبت ا
جامعه اسلامي بي سرپرست مانده ، مانند گله بي شبان متفرق شده، با سرگرداني بسر برند، زيرا ما ،كنيم

دلايلي به ثبوت اصل مقام رهبريت داشتيم و دلايلي به انتصاب اشخاصي براي اين مقام، و البته شخص 
دلايلي به انتصاب اشخاص براي اين مقام البته شخص غير از مقام است غير از مقام رهبريت نداشتيم و 

و در نتيجه نبودن يا از ميان رفتن شخص مقام از بين نمي رود، و چگونه متصور است كه روزي اين 
مقام به علل و عواملي الغا شود و از بين برود و حال آنكه اين مقام از راه پايه گذاري فطري اسلامي به 

، صص 1376طباطبايي،(ده است و الغاي فطرت است و الغاي فطرت ، الغاي اصل اسلام ثبوت رسي
73،76                                                                               .(  

  بحث و برسي تفصيلي در موردشرايط و ويژگي هاي حاكم اسلامي  :بند سوم
ومت اسلامي درعصر غيبت ونيز درزمان قبل ازآن به در بحثهاي گذشته ضرورت تشكيل حك

اكنون به بحث و برسي شرايط و . منظوراجراي احكام اسلام وتحقق اهداف پيامبران الهي، بيان شد
روشن است كه از نظر اسلام هر فردي . ويژگي هاي حاكم اسلامي و ولي امر مسلمين، مي پردازيم

گيرد و برآنان حكومت كند، بلكه بايدلايقترين فردجامعه و نميتواند زمام امور مسلمانان را به دست 
البته بعضي از شرايط بگونه . داراي شرايط لازم بوده، شايستگي اين مقام ومسوليت خطير را داشته باشد

اي است كه در تمام حكومت ها ، چه مذهبي و چه غير مذهبي، در نظر گرفته مي شود، از قبيل عقل ، 
  قدرت وامانت، 

  تو حيد و شرك  _الف
توحيد زير بناي انديشه ي اسلامي است، اقتضا مي كند كه واضع قانون، تنها خداي متعال باشد، بدين 

؛ يعني شخص موحد ، همانطور »ربوبيت تشريعي الهي است«مي دانيم يكي از شئون توحيد : بيان كه 
شد كه گراننده عالم هم، االله تبارك كه بايد معتقد باشد كه آفريننده اي غير از خدانيست ،بايد معتقد با
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حكومت كند كه در مقام علم وعمل عصمت داشته باشد، يعني هيچ خطا و لغزشي از او در علم و 
  . عملش رخ ندهد و در اين صورت ؛ علم و عملش مطابق و تابع علم و عمل خداوند خواهد بود 

  : خداي سبحان در قرآن كريم ، ولايت بالا ماله و با لذات را منحصر در خود مي سازد و مي فرمايد
تنها ولي بالذات، االله است؛ البته در آيات ديگر ولايت را به ) 9سوره الشوراي آيه (»ولي فاَللَّه هو الْ«

جانشينان راستين خود نتيجه مي دهد، زيرا آنان معصوم بوده ،آنچه را كه مي فهمندو انجام ميدهند، 
اين استدلال . يت الهي است همگي مستند به خداي سبحان است و در نتيجه؛ حاكميت آنان؛ حاكم

در سوره . عقلي بر ضرورت عصمت واليان امور مسلمين را آيات قرآني به صراحت تأييد مي نمايد
  مي فرمايد ؛ 59النساء آيه ((
ء فَرُدوه إلِىَ اللَّه و  شَي  نْ تَنازعتُم فيمرِ منكْمُ فإَِيعواْ الرَّسولَ و أوُلي الْأََيعواْ اللَّه و أطَمنوُاْ أطَءاينَ ا الَّذأيَهَ يأَََ

 .الرَّسولِ إِنْ كُنْتُم تؤُْمنوُنَ باِللَّه و الْيومِ الĤْخرِ ذلك خيَرٌ و أَحسنُ تَأوْيلاً

اوصياي [ و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولو الأمر ! اطاعت كنيد خدا را! اي كساني كه ايمان آورده ايد
و از آنها داوري بطلبيد (و هر گاه در چيزي نزاع داشتيد، آن را به خدا و پيامبر بازگردانيد ! را] يامبر پ

 . براي شما بهتر، و عاقبت و پايانش نيكوتر است) كار ( اين ! اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد

ها الَّذينَ آمنوُا أطَيعوا اللَّه و أطَيعوا يا أيَ: در بخش اول كه فرمود : اين آيه كريمه داراي سه بخش است 
نكُْمرِ مي الْأَمأوُل ولَ واست ؛ خداوند تبارك و تعالي ) اطاعت شونده (، سخن از اطاعت سه مطاع  الرَّس

لَى اللَّه و فَرُدوه إِ ء شَي  فَإِنْ تَنازعتُم في: در بخش دوم آيه مي فرمايد . ، رسول اكرم ، و اولي الامر 
سخن از مرجعيت دو مرجع يعني خدا و رسولش به ميان آمده و در بخش سوم آيه كه فرموده  الرَّسولِ

تنها سخن از خداوند و ايمان به اوست و اين سير آيه نشان مي دهد  إِنْ كُنْتُم تؤُْمنوُنَ باِللَّه و الْيومِ الĤْخرِ:
و تثنيه دوگانگي ، بخش دوم ، در حقيقت به توحيد در عبادات و بخش اول ؛ ) سه گانگي (كه تثلث 

اطاعت باز مي گردد ؛ يعني هر اطاعتي كه از رسول خدا اولي امر مي شود؛ بازگشتش به اطاعت از 
اما آنچه در اين آيه . خداوند است، زيرا علم و عمل آنان ، به دليل عصمتشان ؛ به خداوند مستند است

اگر اولي الامر : الامر دارد، امر به اطاعت مطلق و بر قيد و شرط آنان است  دلالت بر عصمت اولي
است، مصون نباشد و يا احتمال اشتباه در قول و فعل او داده شود، هر چند كه عدالت او محرز و معلوم 
باشد؛ يعني نمي توان مطلقاً از او اطاعت كرد؛ زيرا عدالت، مانع عصيان عمدي است نه مانع سهو و 

به مواردي كه فرمان . د مي شوكسي كه اشتباه علمي و عملي در كا او باشد ، اطاعت از او مقيد . سيان ن
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او مطابق با خداست و فرمان الهي باشد؛ چراكه بر اساس دليل عقلي  و بر مبناي آن روايت مثلاً كه 
  ).  1363مجلسي،) ( لا طاعته لمخلوق في معصيه الخالق: (فريقين از رسول اكرم نقل كرده اند 

پس به فرمان مخلوقي كه برخلاف فرمان خالق وخداوند باشد؛ نادرست است و هيچ اعتباري ندارد 
ناگزير بايد رفتار و گفتار چنين شخصي را با معيار و ميزاني سنجيد و در اين صورت؛ اين شخص نمي 
تواند مطاع و فرمانده مطلق باشد و جامعه انساني نميتواند درهمه موارد از او اطاعت كند و حكم او تنها 

نرو نيست، زيرا الفاظ و ظواهر در مواردي اطاعت پذير است كه مطابق با معيار و ميزان باشد و از اي
قرآن كريم مي تواند در معرض هجوم سليقه هاي اشغالي قرار گيرد و بر اساس برداشت هاي 

است كه ) قرآن ناطق (پس ميزان درعلم وعمل . گوناگون، آراء و تفسير هاي متفاوت داشته باشد 
سيرت و سكوت وي ، به  علاوه بر واجد بدان حقايق قرآني ذو وجوه نيست و كردار و گفتار و

صراحت و روشني ، معيار انديشه ها و رفتار هاست و تنها شخصي كه داراي اين ويژگيها مي باشد، از 
او به معصوم تعبير مي شود و بايد به نحو مطلق مورد اطاعت قرار گيرد و به همين دليل ، اطاعت مطلق 

صمت آن ذرات مقدسه است ؛ هرچند كه ؛ از ع)عليهم السلام (و ائمه معصومين ) ص(از نبي اكرم 
عصمت آنان،  پرتوي از عصمت بالا ماله و با لذات ، حضرت حق است و به همين دليل ؛ عصمت 

  ).99.97،صص 1378جوادي آملي ، (ايشان را عصمت باالتبع و بالعرفي ميگويند
      و بلوغ  عقل ،پ

  از شرائط  بلوغ .باشد  بايد عاقل  ؛ و ديگر اينكهباشد  بايد بالغ  كه  اينست اسلامي  حاكم  يكي از شرائط
  به  شود حكمي عقلاً نمي. عام تكليفند  عقلاً دو شرط  و قدرت  ما علما؛  است  ـ تكليف  عقلي  ـ نه  شرعي
. باشد  حكم  آن  به  عالم  و هم  بوده  آن  قادر بر إتيان  ، هم شخص  آن  بگيرد، مگر اينكه  تعلقّ  شخصي

  شرط  در تكليف  را شرع  و عقل  ما بلوغا. بگيرد  تعلقّ  قادر و عالم  بايد بر شخص  هر حكمي  براينبنا
  . است  نموده
  از قرآن  دو آيه  به  از سائر أدلّه  گذشته  فقيه  ـ در ولايت  بر عقل  و رشد ـ علاوه  بلوغ  شرطيت  ثباتا  براي
  :ميشود  تمسك  كريم

 إلَِيهِم امنْهم رشدْا فاَدفَعو  إِذَا بلَغوُا النكّاَح فَإِنْ ءانَستُم ' حتَّي ' ميوابتَلوُا الْيتَـ: فرمايد يم  در مورد بلوغ
وم 'أَم6سورة النساء صدر آية (لَه.(  

بدهيد تا   آنها پول  به(د آوري در  امتحان  معرض  به) اند نرسيده  سن بلوغ  به  كه  آنهائي(را   شما يتيمان«
و مفاسد خود   و داد و ستد هستند؟ بر مصالح  بر معامله  آيا آنها مسلطّ  كنند؛ و ببينيد كه  خريد و فروش

حكومت كند كه در مقام علم وعمل عصمت داشته باشد، يعني هيچ خطا و لغزشي از او در علم و 
  . عملش رخ ندهد و در اين صورت ؛ علم و عملش مطابق و تابع علم و عمل خداوند خواهد بود 

  : خداي سبحان در قرآن كريم ، ولايت بالا ماله و با لذات را منحصر در خود مي سازد و مي فرمايد
تنها ولي بالذات، االله است؛ البته در آيات ديگر ولايت را به ) 9سوره الشوراي آيه (»ولي فاَللَّه هو الْ«

جانشينان راستين خود نتيجه مي دهد، زيرا آنان معصوم بوده ،آنچه را كه مي فهمندو انجام ميدهند، 
اين استدلال . يت الهي است همگي مستند به خداي سبحان است و در نتيجه؛ حاكميت آنان؛ حاكم

در سوره . عقلي بر ضرورت عصمت واليان امور مسلمين را آيات قرآني به صراحت تأييد مي نمايد
  مي فرمايد ؛ 59النساء آيه ((
ء فَرُدوه إلِىَ اللَّه و  شَي  نْ تَنازعتُم فيمرِ منكْمُ فإَِيعواْ الرَّسولَ و أوُلي الْأََيعواْ اللَّه و أطَمنوُاْ أطَءاينَ ا الَّذأيَهَ يأَََ

 .الرَّسولِ إِنْ كُنْتُم تؤُْمنوُنَ باِللَّه و الْيومِ الĤْخرِ ذلك خيَرٌ و أَحسنُ تَأوْيلاً

اوصياي [ و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولو الأمر ! اطاعت كنيد خدا را! اي كساني كه ايمان آورده ايد
و از آنها داوري بطلبيد (و هر گاه در چيزي نزاع داشتيد، آن را به خدا و پيامبر بازگردانيد ! را] يامبر پ

 . براي شما بهتر، و عاقبت و پايانش نيكوتر است) كار ( اين ! اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد

ها الَّذينَ آمنوُا أطَيعوا اللَّه و أطَيعوا يا أيَ: در بخش اول كه فرمود : اين آيه كريمه داراي سه بخش است 
نكُْمرِ مي الْأَمأوُل ولَ واست ؛ خداوند تبارك و تعالي ) اطاعت شونده (، سخن از اطاعت سه مطاع  الرَّس

لَى اللَّه و فَرُدوه إِ ء شَي  فَإِنْ تَنازعتُم في: در بخش دوم آيه مي فرمايد . ، رسول اكرم ، و اولي الامر 
سخن از مرجعيت دو مرجع يعني خدا و رسولش به ميان آمده و در بخش سوم آيه كه فرموده  الرَّسولِ

تنها سخن از خداوند و ايمان به اوست و اين سير آيه نشان مي دهد  إِنْ كُنْتُم تؤُْمنوُنَ باِللَّه و الْيومِ الĤْخرِ:
و تثنيه دوگانگي ، بخش دوم ، در حقيقت به توحيد در عبادات و بخش اول ؛ ) سه گانگي (كه تثلث 

اطاعت باز مي گردد ؛ يعني هر اطاعتي كه از رسول خدا اولي امر مي شود؛ بازگشتش به اطاعت از 
اما آنچه در اين آيه . خداوند است، زيرا علم و عمل آنان ، به دليل عصمتشان ؛ به خداوند مستند است

اگر اولي الامر : الامر دارد، امر به اطاعت مطلق و بر قيد و شرط آنان است  دلالت بر عصمت اولي
است، مصون نباشد و يا احتمال اشتباه در قول و فعل او داده شود، هر چند كه عدالت او محرز و معلوم 
باشد؛ يعني نمي توان مطلقاً از او اطاعت كرد؛ زيرا عدالت، مانع عصيان عمدي است نه مانع سهو و 

به مواردي كه فرمان . د مي شوكسي كه اشتباه علمي و عملي در كا او باشد ، اطاعت از او مقيد . سيان ن
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متضررّ   گر قرار نميگيرند و در معاملات و سودجو و حيله  فراد مغرضاتأثير   دارند؟ تحت  اطلاّع
پديد آمد، و در   در وجودشان  استعداد مزاجي  آن  سيدند؛ يعنير  سنّ بلوغ  به  تا هنگاميكه) شوند؟ نمي

  مالهاي  صورت  لَهم؛ در اين'أَمو إلَِيهِم افاَدفَعو) شدند  محتلم  يعني(طلبيدند   جفت  و مزاجشان  طبيعت
  ».مختار بشوند خود  بيايند و در كار خويش  شما بيرون  بدهيد، تا آنها از قيمومت  خودشان  را به  يتيمان
و رشيد باشد تا   ، حتماً بايد بالغ اوست  زير دست  مسلمين  تمام  أموال  كه  حاكم  ، فقيه مطلب  بنابراين
  و عدم  ما در مورد عقلاو .كند  عامه  موالادر   بگيرد و تصرّف  را در دست  اُمور مردم  بتواند زمام  اينكه

سورة (. ماجعلَ اللَه لكَُم قيـ  لَكُم الَّتي'و لاَتؤُْتوُا السفَهĤء أَمو: ميفرمايد  كه  است  آية مباركه  ، اين سفاهت
  )5النساء صدر آية

  مالي  آن! نسپاريد  سفيه  دست  خود را به  اختيار مال! ندهيد  عقل  كم  ، يعني أفراد سفيه  خود را به  موالا«
  ». است  استوار نموده  الم  آن  شما را به  خداوند قيام  كه
در   و اگر كسي. ندارد  باشد قيام  نداشته  مال  ؛ اگر كسي است  إنسان  ، قيام مال: ميفرمايد  آيه  اينولاً ا

  خودش  پاي  روي  شخص  باشد، خودكفا نباشد، اين  باشد، اقتصاد نداشته  نداشته  زراعت  مملكت
  اُخروي  حيات  ، وليكن است  أمر دنيوي  ولوَ اينكه  مال  پس.  است  شده  شكسته  فقراتش  و ستون  نايستاده

و   غير متدين  و شخص  سفيه  را بدست  خودش  نبايد اختيار مال  و مسلمان.  است  مربوط  آن  به  نسانا
  بر و عاقلمد  ، شخص إنسان  بايد ولي مال. بكند  در اُمور غير مشروع  او آنها را صرف  بدهد كه  لاابُالي

  . ولي فقيه  باشد، مثل
  شما و استحكام  تيهس و شما  شما و قيام  قوام  خود را كه  موالاشما اختيار : گويد مي  آية مباركه ثانياً،
  بايد عاقل  ولي فقيه. بدهيد  غير سفيه  دست  بايد به  يعني. ندهيد  سفيه  دست  دارد به  بستگي  آن  شما به
  به  فكرش. باشد  داشته  هم) نظر  حدت(  رشاقت  باشد؛ يعني  داشته  ، بايد رشد هم بر عقل  وه، و علا بوده

  ).182،184،ص1379طهراني،( دبرس  نحو أحسن  به  در أموال  تصرّف  و كيفيت  تصرّف
   علم و فقاهت حاكم و رهبر حكومت اسلامي،ج

بر اساس اجتهاد اسلام شناس و فقيه دراحكام شرط ديگر از شرط هاي حاكم اسلامي اين است كه وي 
پس رهبري شخص ناآگاه به اسلام و مقررات آن و يا آگاه به آن به صورت . و مقررات الهي باشد 

بر اين معني علاوه بر حكم عقلي و سيره عقلا كه پيش از اين خوانده شد آيات و . تقليد صحيح نيست 
   :ند كه به ذكر تعدادي از آنها مي پردازيم نيز دلالت دار) از طريق فريقين (روايات 

  : آيات مورد استناد در اين شرط
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1 - هنَ يي إلَِي الْأَفَمدهن لَّا يأَم عتَّبقُّ اَن يقِّ اَححا لكَُمي فَمد كَيتَح ونَ فآيا » 35اليونس آيه. 1.(كُم
 آنكه راه نبرده مگر  آن كس كه راهنماي حق است سزاوارتر است كه پيروي گردد ، يا

 اينكه هدايتش كنند ؟ شما را چه مي رسد؟ چگونه حكم مي كنيد ؟ - 2

پس در اين صورت ، عالمي . و امام بي ترديد از كساني است كه واجب است مورد پيروي قرارگيرد
  . سزاوارت از ديگران است ) امامت(كه راهنماي حق است براي اين منصب شريف 

با آنكه با صيغه افعل التفضيل آمده ، ولي درمعني » سزاواتر است ،احق «و اما در آيه شريفه ، كلمه 
ضٍ في كتاَبِ االلهَِ لَي بِبعأوَ ضَهمحامِ بعارَالْ لوُاْوأوُ: نظير آيه شريفه . لغوي خود استعمال نشده است 

يافته ، بهتر است كه پيروي گردد و آنكه راه نيافته آنكه راه «كه بدين معني است كه ) 6الاحزاب آية(،
بلكه مي توان گفت آيه در مقام جدل است گويا » گرچه بهتر نيست امام مي شود از اوپيروي كرد

برخي از مردم به حسب عادت خويش افراد ناآگاه و رشد نيافته را قابل پيروي مي دانسته اند، قرآن 
و به صورت تعجب مي پرسد كداميك از اينها براي پيروي كردن  عمل آنان را مورد انكار قرار داده

  سزاوارترند؟ آنكه راهنماي حق است يا آنكه را نيافته است؟ 
پس آيه شريفه خواسته است براي كسي كه به حق هدايت يافته مزيت بيشتري قائل شود در حدي كه 

ئله يك مسئله ضروري و فطري اطاعت از وي را الزام آور سازد و به همين خاطر است كه چون مس
است در آخر آيه به فطرتشان ارجاع داده و آنان را از قضاوت بر خلاف فطرت ، مورد توبيخ قرار داده 

  .است 
را بر شما ) طالوت (خاوند او  همانا قالَ إنَِّ اللَّه اصطَفاه علَيكُم و زاده بسطَةً في الْعلمِْ و الْجِسمِ - 3

 ). 247البقره آية (را درعلم و جسم گسترش بخشيد برگزيد و او 

به اينكه خداوند طالوت را رسماً و شرعاً (در اين آيه مراد بر برگزيدن خداوند يا گزينش تشريعي است 
بدين معني كه خداوند در تكوين ، توان علمي (يا گزينش تكويني است ) حاكم  و رهبر آنان قرار داد 

ديعه نهاد به گونه اي و جسمي طالوت را بر تر از ديگران قرار داد و جوهره رهبري را در وجودش به و
بيان علت )گسترش علم وجسم (كه جملات بعدي ) كه بطور طبيعي ، توان رهبري ديگران را داراست 

از آيه ) كه هر دو بر يكديگر منطبق است (در هر صورت طبق هر دو معني . برگزيدن وي باشد 
  . استفاده مي گردد كه علم و آگاهي از شرايط رهبري و حكومت است 

متضررّ   گر قرار نميگيرند و در معاملات و سودجو و حيله  فراد مغرضاتأثير   دارند؟ تحت  اطلاّع
پديد آمد، و در   در وجودشان  استعداد مزاجي  آن  سيدند؛ يعنير  سنّ بلوغ  به  تا هنگاميكه) شوند؟ نمي

  مالهاي  صورت  لَهم؛ در اين'أَمو إلَِيهِم افاَدفَعو) شدند  محتلم  يعني(طلبيدند   جفت  و مزاجشان  طبيعت
  ».مختار بشوند خود  بيايند و در كار خويش  شما بيرون  بدهيد، تا آنها از قيمومت  خودشان  را به  يتيمان
و رشيد باشد تا   ، حتماً بايد بالغ اوست  زير دست  مسلمين  تمام  أموال  كه  حاكم  ، فقيه مطلب  بنابراين
  و عدم  ما در مورد عقلاو .كند  عامه  موالادر   بگيرد و تصرّف  را در دست  اُمور مردم  بتواند زمام  اينكه

سورة (. ماجعلَ اللَه لكَُم قيـ  لَكُم الَّتي'و لاَتؤُْتوُا السفَهĤء أَمو: ميفرمايد  كه  است  آية مباركه  ، اين سفاهت
  )5النساء صدر آية

  مالي  آن! نسپاريد  سفيه  دست  خود را به  اختيار مال! ندهيد  عقل  كم  ، يعني أفراد سفيه  خود را به  موالا«
  ». است  استوار نموده  الم  آن  شما را به  خداوند قيام  كه
در   و اگر كسي. ندارد  باشد قيام  نداشته  مال  ؛ اگر كسي است  إنسان  ، قيام مال: ميفرمايد  آيه  اينولاً ا

  خودش  پاي  روي  شخص  باشد، خودكفا نباشد، اين  باشد، اقتصاد نداشته  نداشته  زراعت  مملكت
  اُخروي  حيات  ، وليكن است  أمر دنيوي  ولوَ اينكه  مال  پس.  است  شده  شكسته  فقراتش  و ستون  نايستاده

و   غير متدين  و شخص  سفيه  را بدست  خودش  نبايد اختيار مال  و مسلمان.  است  مربوط  آن  به  نسانا
  بر و عاقلمد  ، شخص إنسان  بايد ولي مال. بكند  در اُمور غير مشروع  او آنها را صرف  بدهد كه  لاابُالي

  . ولي فقيه  باشد، مثل
  شما و استحكام  تيهس و شما  شما و قيام  قوام  خود را كه  موالاشما اختيار : گويد مي  آية مباركه ثانياً،
  بايد عاقل  ولي فقيه. بدهيد  غير سفيه  دست  بايد به  يعني. ندهيد  سفيه  دست  دارد به  بستگي  آن  شما به
  به  فكرش. باشد  داشته  هم) نظر  حدت(  رشاقت  باشد؛ يعني  داشته  ، بايد رشد هم بر عقل  وه، و علا بوده

  ).182،184،ص1379طهراني،( دبرس  نحو أحسن  به  در أموال  تصرّف  و كيفيت  تصرّف
   علم و فقاهت حاكم و رهبر حكومت اسلامي،ج

بر اساس اجتهاد اسلام شناس و فقيه دراحكام شرط ديگر از شرط هاي حاكم اسلامي اين است كه وي 
پس رهبري شخص ناآگاه به اسلام و مقررات آن و يا آگاه به آن به صورت . و مقررات الهي باشد 

بر اين معني علاوه بر حكم عقلي و سيره عقلا كه پيش از اين خوانده شد آيات و . تقليد صحيح نيست 
   :ند كه به ذكر تعدادي از آنها مي پردازيم نيز دلالت دار) از طريق فريقين (روايات 

  : آيات مورد استناد در اين شرط
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بگو آيا آنان »9الزمر آيه«بابِ ألَْلوُاالْ لَمونَ إِنَّما يتذََكَّرُ اوُلَمونَ و الَّذينَ لاَ يعتوَِي الَّذينَ يعيس هلْ قلُْ - 4
آگاهي دارند با آنان كه نا آگاهند برابرند؟ بدون شك تنها افراد خردمند متذّكر و متوجه مي 

 .شوند

از اين آيه نيز استفاده مي گردد كه افراد آگاه بر افراد نا آگاه مقدمند و ترجيح شخص مفضول يعني 
  . جاهل ، بر فاضل يعني عالم جز از سوي افرادي كه از خرد بهره اي نبردند متصور نيست 

  : روايات مورد استناد در اين شرط
 :ي كند چنين روايت م) ع(منتظري به نقل از كلينيي ازامام رضا 

و امام عالمي است كه بر او چيزي پوشيده نيست و نگهباني است كه از مسئوليت خود احساس « 
آگاهي اش فزاينده ، بردباريش كامل ، توانا به امامت و آگاه به سياست است،  ... خستگي نمي كند 

الامام عالم لا  و.15.(»اطاعتش واجب، به امر خدا قائم، خير خواه بندگان خدا و نگهبان دين خداست
، نامي العلم، كامل الحلم، مضطلع بالامامه، عالم بالسياسه، مفروض الطاعه، قائم .....يجهل وراع لا ينكل 

، كتاب الحجه ، باب نادر جامع فضيل الامام ، 1383كليني،(بامر االله ف ناصح لعباد االله، حافظ لدين االله
  ).202،ص1حديث

ده، يعني در انجام مسئوليت احساس ترس و ضعف نميكند ، وكلمه آم)) لاينكل((در متن روايت كلمه 
به معني قوت و توان استف يعني توان امامت و اداره جامعه را ))ضلاعه((از ماده )) مضطلح بالامامه ((

از آن جهت كه داراي اين ،براي خلافت ) ع(در اين روايت گرچه مراد بيان حقيقت دوازده امام . دارد 
مي باشد ، اما چون ملاك امامت دارا بودن اين صفات است پس به تناسب ،هستند  ويژگي هاي نيك

حكم و موضوع هركس بخواهد رهبري امت اسلامي را به عهده بگيرد لازم است كه واجد اين ويژگي 
اين حق از جانب خداوند تبارك وتعالي براي آنان ) ع(ها باشد، منتهي با وجود و ظهور ائمه معصومين 

و حتمي است و طبق مذهب ما، ديگران را نمي رسد كه اين جامه را از روي غصب و به ناروا بر ثابت 
  ).55،63،صص1369منتظري، (تن كنند

البته همانگونه كه درجاي خود گفته شده روشن است كه كفر داراي مراتبي است ، كفر گاهي در برابر 
نظير (فراد گناهكار هم كافر گفته مي شود اسلام است و گاهي در برابر ايمان ،در برخي موارد به ا

  ).زناكار در حال ايمان زنا نمي كند،لايزن الزاني و هو مومن ((
اميني درالغدير از تمهيد باقلاني مضمون ذيل را نقل مي كند و ظاهرش اين است كه روايتي است از 

در بين آنان كسي كه برتر  كسي كه خودش را بر دسته اي از مسلمانان مقدم بدارد و بداند كه((پيامبر 
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 1324اميني،(»از او باشد وجود دارد، بدون شك به خدا و پيامبرش و مسلمانان خيانت كرده است
به نظر بنده قانونگذار بايد از خود خواهي و گروه گرائي دور بوده و قانون را به گونه ). 291،صش.هـ

تنها عالم به مصالح و مفاسد بودن، براي : اي وضع نمايد كه مطابق حق و عدالت باشد، توضيح اين كه 
دفع قانون كافي نيست ، ممكن است كسي مصالح قانوني را هم خوب بداند ولي گرايش هاي شخصي 
؛ خانوادگي يا گروهي نگذارد قانون را آنطوري كه تشخيص مي دهد وضع كند؛ چنين فردي ، چيزي 

پس علاوه بر آگاهي . را به عنوان قانون عرضه مي كند كه منافع خود يا گروهش را بيشتر تأمين نمايد
عدالت  ازمصالح و مفاسد بايد كسي باشد كه خود خواهي و گروه گرايي اش باعث پايمال شدن حق و

معيارهاي ذكر شده ، روشن مي سازد كه انسان هاي عادي چنين مصونيتي را ندارند، يعني .نشود 
گروهي خواه ناخواه تحت تأتير تمايلات است و اطمينان به اينكه كاملاً از پيروي هوي و هوس ،مصون 

احاطة كامل دارد، و هم باشد، بسيار بعيد و شايد محال باشد ، اما خداي متعال هم به مصالح و مفاسد ، 
  .                                          در هيچ كاري نفع و ضرري متوجه او نيست

  مرد بودن ذكوريت ،چ 
بابي به اين عنوان ) شيعه اماميه (شرط ديگر در رهبر و حاكم اسلامي مرد بودن است، البته در فقه ما 

ا صفات قاضي اين مبحث بطور گسترده مطرح گرديده گشوده نشده، اما در باب قضاوت در ارتباط ب
مرحوم صاحب جواهر مي فرمايد .وحتي در آنجا ادعاي اجماع بر ضرورت مرد بودن قاضي شده است

آنگاه صاحب مسالك را نقل مي كند كه مي . در هيچ يك از شرايط مورد اختلافي نيافته ام:   ((
و سپس هنگام توضيح شرايط درارتباط . وفاق و اتفاق است اين شرايط مورد) اماميه (درنزد ما : فرمايد 

 .و اما مرد بودن شرط است بدان جهت كه ادعاي اجماع بر آن شده است: با شرط مرد بودن مي فرمايد
  )12،ص 40، جش .ه 1228محقق حلي، (

كرد كه  پيش از پرداختن به آيات و روايات بحث، به دو نكته اساسي بايد توجه: دو نكته قابل توجه 
بيان نكته اول متوقف بر چند مقدمه است كه ياد . در تبيين ضرورت اين شرط بسيار مفيد خواهد بود

  : آور مي شويم 
بدون ترديدي زن و مرد ازجهت ويژگيهاي طبيعي و : تفاوت زن و مرد در نظام خلقت : مقدمه اول 

اوتها الزاماً به معني ناقص بودن خصوصيات روحي و جسمي تفاوت هايي با يكديگر دارند اما اين تف
يكي از آنها نيست ، بلكه بدين معناست كه خداوند حكيم براي استواري نظام خلقت و تحكيم روابط 

بگو آيا آنان »9الزمر آيه«بابِ ألَْلوُاالْ لَمونَ إِنَّما يتذََكَّرُ اوُلَمونَ و الَّذينَ لاَ يعتوَِي الَّذينَ يعيس هلْ قلُْ - 4
آگاهي دارند با آنان كه نا آگاهند برابرند؟ بدون شك تنها افراد خردمند متذّكر و متوجه مي 

 .شوند

از اين آيه نيز استفاده مي گردد كه افراد آگاه بر افراد نا آگاه مقدمند و ترجيح شخص مفضول يعني 
  . جاهل ، بر فاضل يعني عالم جز از سوي افرادي كه از خرد بهره اي نبردند متصور نيست 

  : روايات مورد استناد در اين شرط
 :ي كند چنين روايت م) ع(منتظري به نقل از كلينيي ازامام رضا 

و امام عالمي است كه بر او چيزي پوشيده نيست و نگهباني است كه از مسئوليت خود احساس « 
آگاهي اش فزاينده ، بردباريش كامل ، توانا به امامت و آگاه به سياست است،  ... خستگي نمي كند 

الامام عالم لا  و.15.(»اطاعتش واجب، به امر خدا قائم، خير خواه بندگان خدا و نگهبان دين خداست
، نامي العلم، كامل الحلم، مضطلع بالامامه، عالم بالسياسه، مفروض الطاعه، قائم .....يجهل وراع لا ينكل 

، كتاب الحجه ، باب نادر جامع فضيل الامام ، 1383كليني،(بامر االله ف ناصح لعباد االله، حافظ لدين االله
  ).202،ص1حديث

ده، يعني در انجام مسئوليت احساس ترس و ضعف نميكند ، وكلمه آم)) لاينكل((در متن روايت كلمه 
به معني قوت و توان استف يعني توان امامت و اداره جامعه را ))ضلاعه((از ماده )) مضطلح بالامامه ((

از آن جهت كه داراي اين ،براي خلافت ) ع(در اين روايت گرچه مراد بيان حقيقت دوازده امام . دارد 
مي باشد ، اما چون ملاك امامت دارا بودن اين صفات است پس به تناسب ،هستند  ويژگي هاي نيك

حكم و موضوع هركس بخواهد رهبري امت اسلامي را به عهده بگيرد لازم است كه واجد اين ويژگي 
اين حق از جانب خداوند تبارك وتعالي براي آنان ) ع(ها باشد، منتهي با وجود و ظهور ائمه معصومين 

و حتمي است و طبق مذهب ما، ديگران را نمي رسد كه اين جامه را از روي غصب و به ناروا بر ثابت 
  ).55،63،صص1369منتظري، (تن كنند

البته همانگونه كه درجاي خود گفته شده روشن است كه كفر داراي مراتبي است ، كفر گاهي در برابر 
نظير (فراد گناهكار هم كافر گفته مي شود اسلام است و گاهي در برابر ايمان ،در برخي موارد به ا

  ).زناكار در حال ايمان زنا نمي كند،لايزن الزاني و هو مومن ((
اميني درالغدير از تمهيد باقلاني مضمون ذيل را نقل مي كند و ظاهرش اين است كه روايتي است از 

در بين آنان كسي كه برتر  كسي كه خودش را بر دسته اي از مسلمانان مقدم بدارد و بداند كه((پيامبر 
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اجتماعي و نظام خانواده تفاوت هايي را درخلقت زن و مرد قرار داده تا هريك مسئوليت هاي متناسب 
  . خود را به عهده بگيرند 
م به تدبير نيازمند است و هم به عواطف ،تفاوت بين زن ومرد نظير تفاوت بين چرا كه نظام خانواده ه

اعضاي بدن از قبيل چشم و گوش و دست و پا وساير اعضاست كه درعين متفاوت بودن مجموعه اي 
از يك پيكر هستند و هريك متناسب با ساختمان خود، كار خويش را به گونه اي شايسته انجام مي 

ال ، چشم از ساير اعضاي بدن لطيف تر و ظريف تر است ، اما هيچ گاه اين حساسيت از باب مث. دهند 
و لطافت دليل ضعف و يا نقص او نيست بلكه اساساً انسان جز با تمام اعضاي بدن ، با خواص و 

تفاوت بين زن و مرد نيز به گونه اي تقدير . ويژگيها و كارايي هاي متفاوت ، انسان كامل نيست 
هريك براي انجام وظايف و مسئوليت هاي خود آماده باشند و يكديگر را هرچه بيشتر  گرديده كه

جذب كرده و از زندگي دركنا هم لذّت ببرند و حاضر به ايثار و فداكاري براي يكديگر و فرزندان 
خود و جامعه گردند، و مسلم است كه اگر خداوند سبحان زن و مردي را از جهت جسم و غرايز و 

روحي همسان و همانند هم خلق مي نمود ، هريك خود را موجودي مستقل و بي نياز از  خصوصيات
  .ديگري احساس مي كرد و ازهمان ابتدا اساس خانواده كه اساس جامعه است تشكيل نمي گرديد 

  : موارد تفاوت بين زن ومرد بسيار زياد است كه دراينجا به نمونه هايي از آن اشاره مي كنيم 
زن ،و نظام خانواده به هر دو نيازمند است ،مهرباني و عاطفه است و مرد، مظهر عقل و تدبير زن ، مظهر 

زن مانند شاخه ظريف گل است و مرد همانند . غالباً درجسم و روح و صدا ظريف است، و مرد خشن 
انجام زن غالباً به آرامش و سكون و دوري از كار و سرو صدا متمايل است و مرد به . درخت بياباني 

در مرد ، غوغا گري و شدت غلبه دارد و در زن دقت قلب و انفعال . كارهاي سخت و پرتحرك و رزم 
زن رودتر بالغ مي شود و زودتر قدرت توليد مثل را . در مرد ، بي باكي بيشتر است و در زن ترس . 

ف مردو زن از مرد ازدست مي دهد، و مرد ديرتر ، زن به زيور و زينت و نوگرايي تمايل دارد به خلا
زن به فن ادب متمايل تر . انتظار حماسه و شجاعت و قدرت دارد و مرد از زن انتظار زيبايي و كمال 

زن . در زن جوشش بيشتر است و در مرد صبر و كتمان سختيها . است و مرد به علوم استدلالي و تفكر
مرد در . تلاش و كار در خارج منزل  به تربيت فرزند و نظافت و اداره منزل علاقه مند است و مرد به

مرد سعادت خود را در مال و مقام  وشهرت مي . فكر تسخير جهان است و زن در صدد تسخير مرد 
روحيه هاي زن ومرد در بعضي موارد آن گونه متفاوت .... يابد و زن در جلب توجه مرد به خويش 

  .ت و در ديگري زشت و ناپسند است كه گاهي يك صفت در يكي از آنها باعث كمال فضيلت اس
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خصلت هايي : بهترين خصائل زنان بدترين خصائل مردان است «مير المونين روايت شده كه فرمود از ا
اگر زن داراي غرور باشد خود را در اختيار غير شوهر خويش قرار . چون غرور و ترس و بخل 

ند ، و اگرترسو باشد از هر حادثه نميدهد، و اگر بخيل باشد اموال خود و شوهرش را نگهداري مي ك
علاوه بر اختلاف زن و مرد در  روحيه و خصال نفساني ،  .»اي كه متوجه او مي شود مي گريزد 

دانشمندان اختلاف اين دو را در خلقت اعضاء و جوارح آنها مانند حجم مغز و سر ، وزن ، طول و 
صاب و ساير حواس پنجگانه آنها نيز عرض قد، قلب ، خون ، سستي و شدت استخوان و عضلات و اع

طاب ثراه ،برادر شهيدمان مرحوم استاد مطهري . تشريح نموده اند كه بايد به كتب مربوط مراجعه شود
دركتاب نظام حقوق زن در اسلام اين مباحث را به صورت نسبتاً كافي درج نموده و از قول خانم ،

  :د كه مي گويدنقل مي كن» كليودالسن « روانشناسي به نام خانم 
زنها به حسب فطرت علاقه مندند كه تحت نظر شخص ديگري كار كنند و نيز زنها مي خواهند 

  . احساس كنند كه وجودشان مؤثر و مورد نياز ديگران است و ديگران به آنها نيازمندند
بع به عقيده من اين دو خصلت روحي درزن از واقعيت وجودي آنان سرچشمه مي گيرد كه خانم ها تا

چه بسا ديده شده است كه خانم ها از لحاظ هوش نه فقط نست به . احساسات و مردان تابع عقل هستند
مردن برابري مي كنند بلكه گاهي در اين زمينه از آنها برتر هستند ولي نقطه ضعف خانمها فقط 

نند، بهتر مردان هميشه عملي تر فكر مي ك. احساسات شديد آنهاست كه بر ادراك آنان غلبه مي كند
پس خانم ها بخواهند با اين . (قضاوت مي كنند، سازمان دهنده بهتري هستند و بهتر هدايت مي كنند 

خانم ها به علت اينكه حساس تر از آقايان هستند بايد اين )) واقعيت مبارزه كنند بي فايده خواهد بود 
  ....).د حقيقت را قبول كنند كه به نظارت آقايان در زندگيشان احتياج دارن

  : حكومت مسئوليتي سنگين و امانتي الهي :بند پنجم
حكومت با تمام شعبه هاي آن كه از جمله قضاوت است عليرغم آنچه بعضي به آن به عنوان مقام و 
منصب دلربا مي نگرند واز نظر اسلام و اولياي آن امانتي است الهي كه مسئوليت هاي بسيار خطير و 

و به هر اندازه دامنه آن وسيع تر باشد مسئوليت آن بيشتر و سنگين تر است ، سنگيني را به دنبال دارد 
در نامه خود به اشعث بن قيس كه استاندار آن حضرت در آذربايجان بود ) ع(چنانكه امير المومنين 

).  5نهج البلاغه نامه ( « همانا حكمراني تو براي تو طعمه نيست بلكه امانتي است بر گردنت «: نوشت
با اين ديد عقل اقتضا دارد كه اين بار مسئوليت بر عهده كسي قرار داده شود كه قدرت به دوش پس 

كشيدن و انجام وظايف آن را داشته باشد، در غير اين صورت هم بر وي و هم بر كساني كه زير نظر 
ر كسي كه فردي را در ميان جمعي به كا« : در حديثي وارد شده است . وي هستند ظلم شده است 

اجتماعي و نظام خانواده تفاوت هايي را درخلقت زن و مرد قرار داده تا هريك مسئوليت هاي متناسب 
  . خود را به عهده بگيرند 
م به تدبير نيازمند است و هم به عواطف ،تفاوت بين زن ومرد نظير تفاوت بين چرا كه نظام خانواده ه

اعضاي بدن از قبيل چشم و گوش و دست و پا وساير اعضاست كه درعين متفاوت بودن مجموعه اي 
از يك پيكر هستند و هريك متناسب با ساختمان خود، كار خويش را به گونه اي شايسته انجام مي 

ال ، چشم از ساير اعضاي بدن لطيف تر و ظريف تر است ، اما هيچ گاه اين حساسيت از باب مث. دهند 
و لطافت دليل ضعف و يا نقص او نيست بلكه اساساً انسان جز با تمام اعضاي بدن ، با خواص و 

تفاوت بين زن و مرد نيز به گونه اي تقدير . ويژگيها و كارايي هاي متفاوت ، انسان كامل نيست 
هريك براي انجام وظايف و مسئوليت هاي خود آماده باشند و يكديگر را هرچه بيشتر  گرديده كه

جذب كرده و از زندگي دركنا هم لذّت ببرند و حاضر به ايثار و فداكاري براي يكديگر و فرزندان 
خود و جامعه گردند، و مسلم است كه اگر خداوند سبحان زن و مردي را از جهت جسم و غرايز و 

روحي همسان و همانند هم خلق مي نمود ، هريك خود را موجودي مستقل و بي نياز از  خصوصيات
  .ديگري احساس مي كرد و ازهمان ابتدا اساس خانواده كه اساس جامعه است تشكيل نمي گرديد 

  : موارد تفاوت بين زن ومرد بسيار زياد است كه دراينجا به نمونه هايي از آن اشاره مي كنيم 
زن ،و نظام خانواده به هر دو نيازمند است ،مهرباني و عاطفه است و مرد، مظهر عقل و تدبير زن ، مظهر 

زن مانند شاخه ظريف گل است و مرد همانند . غالباً درجسم و روح و صدا ظريف است، و مرد خشن 
انجام زن غالباً به آرامش و سكون و دوري از كار و سرو صدا متمايل است و مرد به . درخت بياباني 

در مرد ، غوغا گري و شدت غلبه دارد و در زن دقت قلب و انفعال . كارهاي سخت و پرتحرك و رزم 
زن رودتر بالغ مي شود و زودتر قدرت توليد مثل را . در مرد ، بي باكي بيشتر است و در زن ترس . 

ف مردو زن از مرد ازدست مي دهد، و مرد ديرتر ، زن به زيور و زينت و نوگرايي تمايل دارد به خلا
زن به فن ادب متمايل تر . انتظار حماسه و شجاعت و قدرت دارد و مرد از زن انتظار زيبايي و كمال 

زن . در زن جوشش بيشتر است و در مرد صبر و كتمان سختيها . است و مرد به علوم استدلالي و تفكر
مرد در . تلاش و كار در خارج منزل  به تربيت فرزند و نظافت و اداره منزل علاقه مند است و مرد به

مرد سعادت خود را در مال و مقام  وشهرت مي . فكر تسخير جهان است و زن در صدد تسخير مرد 
روحيه هاي زن ومرد در بعضي موارد آن گونه متفاوت .... يابد و زن در جلب توجه مرد به خويش 

  .ت و در ديگري زشت و ناپسند است كه گاهي يك صفت در يكي از آنها باعث كمال فضيلت اس
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بگمارد و بداند در ميان آنان كسي كه بيشتر از وي مورد پسند خداوند است وجود دارد به خدا و 
 14686حديث  1كتاب الاماره باب  6كنز العمال ،ج» پيامبرش و مومنان خيانت كرده است 

  ).100،106،ص1369منتظري،)(
  شرايط متصديان امور حكومتي  :بخش سوم

بطور كلّي ما مي توانيم هركسي كه متصدي يك مقام و منصب دولتي و حكومتي به معناي عامش سه 
  : شرط كلي را ضروري بدانيم 

 شناخت قانون  - 1

كسي كه مي خواهد قانوني را امر كند خواه آن قانون ، مربوز به امنيت داخلي باشد و خواه مربوط به 
، بايد شناخت كافي از آن قانون و از اصول و ارزشهائي كه دفاع روابط بين المللي و يا چيزهاي ديگر

كسي )) اجراي قانون((چون گفتيم وظيفه دولت عبارت است از .  قانون برآن استوار است، داشته باشد
يعني مصالح و مفاسدي كه قانونگذاران براي جامعه لازم دانسته اند وآن .  مي خواهد قانون را اجرا كند

هايي گنجانده اند آن ها را بايد تأمين كند بايد به آن قانون ها لااقل درحدي كه براي ها در قالب قانون 
البته متصديان قانون درهر بخشي، به آنچه كه . بيش از ديگران آگاه باشد . كارش ضرورت دارد 

مربوط به كار خودشان است در همه متصديان حكومت بايد باشد و الاّ ممكن است كساني دلسور 
بوده بخواهند خدمت كنند اما در اثر آگاهي ، برخلاف قانون و برخلاف مصالح جامعه قدم جامعه 

پس اگاهي از قانون و اصول آن يكي  از شرائط .بردارند و در واقع دوستان نا آگاهي براي جامعه باشند 
 كسي كه در رأس حرم. البته اين، مرابت مختلفي دارد. كلّي براي همه كارگزاران حكومت است

كساني كه در مرتبه متوسط هستند به همان نيست و . قدرت است بايد آگاهي بيشتري داشته باشد 
كساني كه درمرتبه پايين هستند يعني كارگزاران جزء ، نيز مسئوليت ها وظايف مربوط به كار خويش 

  . است» آگاهي از قانون «را بايد بدانند ولي كلمه جامع نسبت به همه اين ها 
  تقوا ،2
. يك شرائط در فرهنگ اسلامي است و در فرهنگ عمومي آن را وظيفه شناسي مي گويند : قوا ت

و مصالح مردم را ، عهده دار مي گردد بايد در انديشه . كسي كه متصدي امور در جامعه مي شود 
نيز  و .تأمين مصالح آنان باشد، نه اينكه با رسيدن به قدرت؛ در فكر بر آوردن منافع شخصي خود برآيد

صلاحيت اجراي قانون را ندارد چرا كه قانون را در جهت عكس و مطابق ميل خود تفسير، تاويل و يا 
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پس شرط دوم براي متصدي امور حكومتي از . نسخ مي كند و گاهي صريحاً مخالفت مي نمايد
  .صلاحيت اخلاقي يا به لسان قرآن و طبق فرهنگ اسلامي و تقوا است

  كارداني ،3
را عهده دار مي شود بايد صلاحيت انجام آن كار داشته باشد، چون صرف آگاهي از هركسي كاري 

قانون و داشتن تقواي شخصي براي به انجام رسيدن درست كارها كافي نيست بلكه تجربه و كارداني 
هم كافي است تا به كمك آن به گره گشائي از مشكلات كوچك و بزرگي پرداخت كه همه روزه 

البته اين بدان معنا نيست كه نقش اصلي در انجام كارها به عهده شرط . سبز ميشود  پيش پاي مسئولين،
حرف ما اين است كه علم و ايمان و تجربه در »تعهد تخصصي «سوم است بلكه در داستان پر رمز و راز 

 يك رابطه تنگاتنگ يكديگر را مدد مي رسانند و بي هريك از آن ها ، گوشه اي از كار زمين مي ماند
  .شرط با هم است  3و آنچه كه مطلوب است، داشتن اين 

هر يك از اين شرائط حد ايده آلي مي توان فرض كرد ؛ اين است كه انسان در معلومات ، تقوا و 
صلاحيت اخلاقي ، آگاه به موضوعات خارجي و شرائط عمل ، در حد بسياربالائي باشد، چنين كسي 

  . م همان است كه ما آن ر ا معصوم مي داني
اگر مي توانستيم همه متصديان را از معصومين انتخاب كنيم ، آن حكومت يك حكومت ايده آل بود؛ 
در آنجا نه هيچ اشتباهي رخ مي داد و نه هيچ اعمال غرضي مي شد ولي مي دانيم كه معصومين چند 

يعيان غير از ماش. آنچه بين فرق اسلامي ، مورد اتفاق است شخص رسول ااكرم است. نفري بيش نيستند
را هم معصوم مي دانيم ، ولي به هرحال از يك ) ع(دوازده امام )س(، فاطمه زهرا )ص(پيامبر اكرم 

در رأس ) ص(و از طرف ديگر خواه و ناخواه پيامبر اكرم . طرف آن بزرگوار تعداد شان كم است 
نيست ، امام معصوم همه كشوري حضور دارند ، در همه جا كه ) ع(حكومت باشد ، خواه امام معصوم 

پس ناچار متصديان . در يك جا حضور دارد همه جا كه خودش متصدي كارهاي حكومتي نمي شود 
حكومت بايد شرائط و ويژگي هاي حاكم را در حد مطلوب براي كارها داشته باشند و از دانايان به 

اه به مسائل اجتماعي قانون و مكتب ، كسي انتخاب مي شود كه اعلم باشد و در بين آن كساني كه آگ
هستند افرادي كه آگاهي بيشتري دارند انتخاب مي شوند، و همچنين در بين كساني كه تجربيات فني و 
مهارتهايي دارند باز آنهايي كه صلاحيت و تجربه بيشتري دارند واز عهده كار بهتر بر مي آيند 

باشند و منافع خود را بر منافع به  انتخابمي گردند ، به شرط اينكه همه آنها داراي تقوا و خداترسي
  جامعه مقدم ندارند

بگمارد و بداند در ميان آنان كسي كه بيشتر از وي مورد پسند خداوند است وجود دارد به خدا و 
 14686حديث  1كتاب الاماره باب  6كنز العمال ،ج» پيامبرش و مومنان خيانت كرده است 

  ).100،106،ص1369منتظري،)(
  شرايط متصديان امور حكومتي  :بخش سوم

بطور كلّي ما مي توانيم هركسي كه متصدي يك مقام و منصب دولتي و حكومتي به معناي عامش سه 
  : شرط كلي را ضروري بدانيم 

 شناخت قانون  - 1

كسي كه مي خواهد قانوني را امر كند خواه آن قانون ، مربوز به امنيت داخلي باشد و خواه مربوط به 
، بايد شناخت كافي از آن قانون و از اصول و ارزشهائي كه دفاع روابط بين المللي و يا چيزهاي ديگر

كسي )) اجراي قانون((چون گفتيم وظيفه دولت عبارت است از .  قانون برآن استوار است، داشته باشد
يعني مصالح و مفاسدي كه قانونگذاران براي جامعه لازم دانسته اند وآن .  مي خواهد قانون را اجرا كند

هايي گنجانده اند آن ها را بايد تأمين كند بايد به آن قانون ها لااقل درحدي كه براي ها در قالب قانون 
البته متصديان قانون درهر بخشي، به آنچه كه . بيش از ديگران آگاه باشد . كارش ضرورت دارد 

مربوط به كار خودشان است در همه متصديان حكومت بايد باشد و الاّ ممكن است كساني دلسور 
بوده بخواهند خدمت كنند اما در اثر آگاهي ، برخلاف قانون و برخلاف مصالح جامعه قدم جامعه 

پس اگاهي از قانون و اصول آن يكي  از شرائط .بردارند و در واقع دوستان نا آگاهي براي جامعه باشند 
 كسي كه در رأس حرم. البته اين، مرابت مختلفي دارد. كلّي براي همه كارگزاران حكومت است

كساني كه در مرتبه متوسط هستند به همان نيست و . قدرت است بايد آگاهي بيشتري داشته باشد 
كساني كه درمرتبه پايين هستند يعني كارگزاران جزء ، نيز مسئوليت ها وظايف مربوط به كار خويش 

  . است» آگاهي از قانون «را بايد بدانند ولي كلمه جامع نسبت به همه اين ها 
  تقوا ،2
. يك شرائط در فرهنگ اسلامي است و در فرهنگ عمومي آن را وظيفه شناسي مي گويند : قوا ت

و مصالح مردم را ، عهده دار مي گردد بايد در انديشه . كسي كه متصدي امور در جامعه مي شود 
نيز  و .تأمين مصالح آنان باشد، نه اينكه با رسيدن به قدرت؛ در فكر بر آوردن منافع شخصي خود برآيد

صلاحيت اجراي قانون را ندارد چرا كه قانون را در جهت عكس و مطابق ميل خود تفسير، تاويل و يا 
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  دلائل قرآني بر اين شرايط  :بند اول
در قرآن كريم، از تعدادي حكومت هاي حق كه بوسيله انبياء و اولياء خدا ، تحقق پيدا كرده، نام برده 

زماني كه . و در ضمن داستان آنان ، به شرائط حاكم و وظائف و اشاراتي شده است . شده است 
عزيز مصر خوابي . حضرت يوسف در مصر بوده پدرش و مادرش هنوز اطلاعاتي از حيات او نداشتند

خوشه خشكيده ، وحشت زده از خواب  7خوشه سبز   7گاو چاق ، نيز  7ديد كه ، گاو لاغر هستند و 
رد بدون واقعيت اين خواب ها تعبير ندا: آن ها گفتند. بيدار شد و تعبير كنندگان خواب را جمع كرد

. من كسي را در زندان به نام يوسف سراغ دارم كه درتعبير خواب استاد است: است تا اينكه يكي گفت
حضرت يوسف خواب را تعبير نمودند و . رفتند او را از زندان آوردند و تعبير خواب را از او خواستند 

ر ها را دادند و به عزيز مصر گفتند راهكارهايي را براي رفع مشكلات خشكسالي ارائه دادند اين دستو
مرا مسئول اين كار قرار دهيد كه طوري اداره كنم كه بعداً مشكلي پي ش نيايد و استدلال كرد : كه 

)) ليِميظً الْعفنّي حضِ اَنُ الاْرلي خَزائي علنعجمن كه اين پيشنهاد را مي كنم براين است كه از يك ))ا
از اينجا دو شرط . كنيم و از سوي ديگر به چگونگي انجام كار ، اگاه هستم  طرف منافع شما را حفظ

اساسي بدست مي آوريم كه يكي از آن ها ، قابل تحليل به دو شرط است كه بر كشش به شرائطي 
همچون شناخت قانون، كارداني و تقوا است، پس در اين داستان مي بينيم كه براي پذيرش پست ها به 

كليه شده است ، تا بداند چه كار بايد جامعه را بدست او مي سپارندبه آن خيانت ) )آگاهي ((عنصر 
  .پس هم علم لازم است، هم مهارت و آگاهي از كيفيت اجرا هم امانت ودرستكاري . نكند 

خداي متعال . درداستان ديگري در قرآن كريم ، راجع به قضاوت حضرت داوود و سليمان آمده است 
و از فروع دين مقام اين است كه ايشان ميان مردم . ه ايشان واگذار كرده است مقام خلافت را ب

يا داوود إِنَّا جعلْناَك خَليفَةً في الْأرَضِ فاَحكُم بينَ النَّاسِ باِلْحقِّ . قضاوت مي كرد و قضاوتش نافذ بود 
نَّ الَّذينَ يضلُّونَ عن سبِيلِ اللَّه لَهم عذاَب شدَيد بِما نَسوا يوم ولاَ تَتَّبِعِ الْهوى فيَضلَّك عن سبِيلِ اللَّه إِ

  الْحسابِ 
اي داوود ما تورا در زمين جانشين خود ساختيم ، چس ميان مردم به حق حكومت و داوري كن و از (

  .)134،138،صص1375مصباح يزدي ،(هوي نفس پيروي مكن كه تورا از راه خدا منحرف سازد
 شرائط و صفات امام و ولي امر :بند دوم

 : اجتماد   - 1
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يعني بتواند مسائل و احكام اسلامي را از منابع آن كه كتاب و سنت است  با بكار بردن معيار ها و 
روشهاي تخصصي كتاب و سنت است با بكاربردن معيارها وروشهاي تخصصي استنباط نمايد و در 

ان نباشد و به تعبير ديگر مجتهد و فقيه و صاحب رأي و نظر در مسائل شناخت اسلام پيرو و مقلد ديگر
  . اسلامي باشد 

لزوم اين شرايط با توجه به نوع حكومت كه حكومت قانون است و قانون هم آسماني و متكي به وحي 
الهي است و طريق خاصي براي استنباط و بدست آوردن آن وجود دارد روشن است، خلاصه اينكه 

در رأس حكومت اسلامي قرار مي گيرد بايد عالم به موازين و قوانين اسلامي بطور كامل فردي كه 
باشد تا با تخصصي كه در اين زمينه دارد قوانين الهي را در اختيار جريان و قواي حاكمه بر ممكلت 

  . شد قرار داده وراي او در شناخت قوانين اسلامي در مسائل اجتماعي براي قوا و ارُگانها معيار با
  : اين مطلب را از آيه و روايات زير مي توان استفاده نمود

  )35اليونس آية(نَ أَفَمنْ يهدي إلَِى الْحقِّ أَحقُّ أَنْ يتَّبع أَمنْ لاَ يهدِي إلَِّا أَنْ يهدى فَما لكَُم كَيف تَحكُمو
يا كسيكه خود نيازمن بهديت . ي شودآيا كسي كه بحق  هدايت مي كند سزاوار است پيرو: ترجمه 

  .)دارد و بايد هدايت شود پس چگونه حكم مي كنيد 
در اين آيه قران وجدان مردم را مخاطب قرار داده و حكومت در اين مسئله را به خود آنها واگذار 

از كه پيروي . و معلوم است كه هر انسان با وجدان و با شعوري قضاوتش اين خواهد بود . نموده است
آنهايي صحيح است كه بتوانند هادي و راهماي بسوي حق باشند يعني حق را تشخيص داده و شناخت 

و . كاملي از آن دارند و مردم را بسوي آن دعوت مي كنند و جامعه را در مسير حق قرار مي دهند 
و  كسيكه خود نياز به هدايت و شناخت حق دارد و بايد او را ديگري هدايت كند سزاو راطاعت

متابعت نيست پس فردي كه زمام امور را بدست گرفته و همه ارگانها بلك همه مردم بحكم اسلام از را 
اطاعت و پيروي مي نمايد بايد بي نياز از هدايت و راهنمايي ديگران در شناخت حق و مسائل اسلامي 

  .باشد
در اين خطابه امام ضمن بيان شرائط حاكم و زمامدار علم به كتاب و سنت و فقه در دين را نخستين 

  شرط بيان فرموده است            
ايَّها الناّس، انَّ اَحقَّ الناّسِ بِهذاَ الاَمرِ اَقوْاهم علَيه، واعَلَمهم باَِمرِ آمده است 173در نهج البلاغه خطبه ،1

فيه اللّه.  

  دلائل قرآني بر اين شرايط  :بند اول
در قرآن كريم، از تعدادي حكومت هاي حق كه بوسيله انبياء و اولياء خدا ، تحقق پيدا كرده، نام برده 

زماني كه . و در ضمن داستان آنان ، به شرائط حاكم و وظائف و اشاراتي شده است . شده است 
عزيز مصر خوابي . حضرت يوسف در مصر بوده پدرش و مادرش هنوز اطلاعاتي از حيات او نداشتند

خوشه خشكيده ، وحشت زده از خواب  7خوشه سبز   7گاو چاق ، نيز  7ديد كه ، گاو لاغر هستند و 
رد بدون واقعيت اين خواب ها تعبير ندا: آن ها گفتند. بيدار شد و تعبير كنندگان خواب را جمع كرد

. من كسي را در زندان به نام يوسف سراغ دارم كه درتعبير خواب استاد است: است تا اينكه يكي گفت
حضرت يوسف خواب را تعبير نمودند و . رفتند او را از زندان آوردند و تعبير خواب را از او خواستند 

ر ها را دادند و به عزيز مصر گفتند راهكارهايي را براي رفع مشكلات خشكسالي ارائه دادند اين دستو
مرا مسئول اين كار قرار دهيد كه طوري اداره كنم كه بعداً مشكلي پي ش نيايد و استدلال كرد : كه 

)) ليِميظً الْعفنّي حضِ اَنُ الاْرلي خَزائي علنعجمن كه اين پيشنهاد را مي كنم براين است كه از يك ))ا
از اينجا دو شرط . كنيم و از سوي ديگر به چگونگي انجام كار ، اگاه هستم  طرف منافع شما را حفظ

اساسي بدست مي آوريم كه يكي از آن ها ، قابل تحليل به دو شرط است كه بر كشش به شرائطي 
همچون شناخت قانون، كارداني و تقوا است، پس در اين داستان مي بينيم كه براي پذيرش پست ها به 

كليه شده است ، تا بداند چه كار بايد جامعه را بدست او مي سپارندبه آن خيانت ) )آگاهي ((عنصر 
  .پس هم علم لازم است، هم مهارت و آگاهي از كيفيت اجرا هم امانت ودرستكاري . نكند 

خداي متعال . درداستان ديگري در قرآن كريم ، راجع به قضاوت حضرت داوود و سليمان آمده است 
و از فروع دين مقام اين است كه ايشان ميان مردم . ه ايشان واگذار كرده است مقام خلافت را ب

يا داوود إِنَّا جعلْناَك خَليفَةً في الْأرَضِ فاَحكُم بينَ النَّاسِ باِلْحقِّ . قضاوت مي كرد و قضاوتش نافذ بود 
نَّ الَّذينَ يضلُّونَ عن سبِيلِ اللَّه لَهم عذاَب شدَيد بِما نَسوا يوم ولاَ تَتَّبِعِ الْهوى فيَضلَّك عن سبِيلِ اللَّه إِ

  الْحسابِ 
اي داوود ما تورا در زمين جانشين خود ساختيم ، چس ميان مردم به حق حكومت و داوري كن و از (

  .)134،138،صص1375مصباح يزدي ،(هوي نفس پيروي مكن كه تورا از راه خدا منحرف سازد
 شرائط و صفات امام و ولي امر :بند دوم

 : اجتماد   - 1
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نيرومندترين آنها بر آن و آگاه ترين آنها )حكومت (اي مردم بدرستي كه سزاوارترين مردم به ا ين امر 
، و پر روشن است كه نيرومندترين فرد بر  ،به فرمان خداوند در امر حكومت و مسائل مربوط به آنست 

مديريت و تدبير بيشتري برخوردار امامت و حكومت كسي است كه بهتر بتواند آن را اداره كند و از 
  .باشد و بزدل و ترسو نباشد، چنين فردي قوي ترين مردم است بر امر حكومت

 :نقل مي كند كه فرمود) ع(روايت عمربن حنظله از امام صادق ،2

ممن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به ينظران من كان منكم 
 )1(فانما استخف بحكم االله  اني قد جعلته عليكم حاكما ، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منهحكماً ، ف

در اين روايت سئوال شده است از دونفري كه در مسئله اي نزاع دارند و بسلطان يا قاضي كه از طرف 
هي سلطان منصوب است رجوع نموده اند امام پس از آنكه از مراجعه كردن بسلطان جور و قاضي او ن

  :مي كنذ، ميفرمايد
آن دو نفري كه اختلاف دارند كسي را از خود شما كه داراي اين اوصاف باشد انتخاب كنند و با 

  . مراجعه نمايند 
احاديث ما را روايت نمايد يعني به منابع فقه اسلامي كه از مهمترين آن احاديث ائمه است  - 1

 آگاهي داشته باشد 

 باشد يعني قوه  استنباط احكام شرعي را دارا باشد اهل نظر و رأي در حلال و حرام ما - 2

 . عارف باحكام باشد يعني آگاهي كامل باحكام اسلامي از ديد اهل بيت داشته است  - 3

  . چنين شخصي را حكومت دهند در امور خود پس بدرستيكه من او را حاكم بر شما قرار دادم 
 عدالت و تقوي ،1

دانستيم كه مهمترين هدف در حكومت اسلامي اجراء قانون و عدالت و ايجاد فضيلت و تقوي در 
 . جامعه و توجه مردم به خداوند و تربيت آنان با اداب و اخلاق اسلامي است 

و از طرفي مي دانيم تاثيري كه حكومت مخصوصاً شخص زمامدار برروي اخلاق مردم دارد بيش از 
  :روايت شده است كه فرمود) ص(ا آنجا كه از پيامبر اسلام هر چيز ديگر است ت

الناس بامرائهم اشبه منهم بابائهم  مردم به زمامدارانشان از نظر اخلاقي شبيه ترند از آنان به پدرانشان 
يعني شباهتي كه مردم از جهت اخلاقي به زمامدار پيدا ميكنند كه اين شباهت از جهت تاثيري است كه 

و اخلاقي زمامداران در جامعه ميگذارد، بيش از شباهتي است كه مردم به پدران خود  روش هاي عملي
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دارند و تأثير حكومت و نقشي كه از جهت سازندگي ملت دارد بيش از تأثير پدر و مادر در محيط 
  . تربيتي خانواده است 

ال بامعاويه از آن امير المومنين علي عليه السلام در كلامي كه هنگام حركت به سوي شام براي قت
فان الرعيه الصالحه تنجوا بالامام العادل الا و  تقوا االله و اطيعوا امامكما: حضرت نقل شده است ميفرمايد 

  ان الرعيه الفاجره تهلك بالامام الفاجر

پرهيزگار باشيد و اطاعت كنيد امام خود را بدرستيكه رعيت گناهكار هلاك مي شود بوسيله امام فاجر 
  و گناهكار 

در اين خطابه امام رابطه مستقيم بين عدالت امام و شايستگي و صلاح امت و همچنين رابطه بين فاسق 
شود كه امام عادل سبب نجات بودن امام و فسق امت را بيان فرموده است و از آن چنين استفاده مي 

  )43،ص1363مجلسي،. (ملت و امام فاجر سبب هلاكت آنان مي گردد
 : نهج البلاغه چنين نقل شده است كه فرمود  131در خطبه ) ع(از امير المومنين 

: لوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين وقد علمتم انه لا ينبغي ان يكون ا
، فتكون له في أموالهم نهمته ، ولا الجاهل فيضلهم بجهله ، ولا الجافي فيقطعهم بجفائه ، ولا  البخيل

الحائف للدول فيتخذ قوما دون قوم ، ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ، ويقف بها دون المقاطع 
  ، ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة

سلمين بايد از آنها بدور باشد بيان فرموده و براي در اين خطبه صفات وحالاتي را كه حاكم و والي م
آنكه اهميت مقام زمامداري و ولايت و عظمت اين مسئوليت روشن شود كه اين خود دليل بر لزوم 
تقوي و پاكي او از اينگونه صفات است مي فرمايد كه به تحقيق شما مي دانيد، سزاوار نيست كسي كه 

مال مردم و احكام و رهبري مسلمين است داراي اين صفات والي و سرپرست بر نواميس و جان و 
  .باشد

 .بخيل باشد، و در نتيجه حريص در اموال مردم و بيت المال عمومي باشد  -1

 جاهل نباشد پس آنها را گمراه نكند بخاطر جهل و نادانيش  -2

 .خشن نباشد و گرنه با خشونت ملت را از خود جدا مي كند  -3

در تقسيم اموال راه ظلم را در پيش نگيرد و در نتيجه دسته و گروهي را بر گروه ديگر برتري  -4
 . بدهد بدون آنكه جهت و سببي براي امتياز آنان باشد

 . در حكم و قضاوت رشوه گير نباشد و حقوق را پايمال نمايد و اجرا حدود الهي را متوقف سازد  -5

نيرومندترين آنها بر آن و آگاه ترين آنها )حكومت (اي مردم بدرستي كه سزاوارترين مردم به ا ين امر 
، و پر روشن است كه نيرومندترين فرد بر  ،به فرمان خداوند در امر حكومت و مسائل مربوط به آنست 

مديريت و تدبير بيشتري برخوردار امامت و حكومت كسي است كه بهتر بتواند آن را اداره كند و از 
  .باشد و بزدل و ترسو نباشد، چنين فردي قوي ترين مردم است بر امر حكومت

 :نقل مي كند كه فرمود) ع(روايت عمربن حنظله از امام صادق ،2

ممن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به ينظران من كان منكم 
 )1(فانما استخف بحكم االله  اني قد جعلته عليكم حاكما ، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منهحكماً ، ف

در اين روايت سئوال شده است از دونفري كه در مسئله اي نزاع دارند و بسلطان يا قاضي كه از طرف 
هي سلطان منصوب است رجوع نموده اند امام پس از آنكه از مراجعه كردن بسلطان جور و قاضي او ن

  :مي كنذ، ميفرمايد
آن دو نفري كه اختلاف دارند كسي را از خود شما كه داراي اين اوصاف باشد انتخاب كنند و با 

  . مراجعه نمايند 
احاديث ما را روايت نمايد يعني به منابع فقه اسلامي كه از مهمترين آن احاديث ائمه است  - 1

 آگاهي داشته باشد 

 باشد يعني قوه  استنباط احكام شرعي را دارا باشد اهل نظر و رأي در حلال و حرام ما - 2

 . عارف باحكام باشد يعني آگاهي كامل باحكام اسلامي از ديد اهل بيت داشته است  - 3

  . چنين شخصي را حكومت دهند در امور خود پس بدرستيكه من او را حاكم بر شما قرار دادم 
 عدالت و تقوي ،1

دانستيم كه مهمترين هدف در حكومت اسلامي اجراء قانون و عدالت و ايجاد فضيلت و تقوي در 
 . جامعه و توجه مردم به خداوند و تربيت آنان با اداب و اخلاق اسلامي است 

و از طرفي مي دانيم تاثيري كه حكومت مخصوصاً شخص زمامدار برروي اخلاق مردم دارد بيش از 
  :روايت شده است كه فرمود) ص(ا آنجا كه از پيامبر اسلام هر چيز ديگر است ت

الناس بامرائهم اشبه منهم بابائهم  مردم به زمامدارانشان از نظر اخلاقي شبيه ترند از آنان به پدرانشان 
يعني شباهتي كه مردم از جهت اخلاقي به زمامدار پيدا ميكنند كه اين شباهت از جهت تاثيري است كه 

و اخلاقي زمامداران در جامعه ميگذارد، بيش از شباهتي است كه مردم به پدران خود  روش هاي عملي
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 .مت اسلامي را به هلاكت برساند سنت و قانون الهي را تعطيل نكند و ا -6

خلاصه اينكه شش صفت بخل ، جهالت، خشونت ، رشوه گيري ، حيف و ميل بيت المال ، تعطيل 
نمودن سنت هاي الهي ، بايد در حاكم و والي مسلمين نباشد چه اينكه او كسي است كه بر جان و مال 

راهنماي آنان است وچنين فردي و ناموس مردم مسلط است و عهده دار رهبري مسلمين است الگو 
در اين خطبه اگر چه مسئله عدالت و تقوي تصريح نشده است . نميتواند چنين اوصافي را دارا باشد 

ولي خصوصياتي در آن بيان شده است كه جز با وجود تقوي و عدالت و روح خدا ترسي در يك 
  : انسان يافت نميشود 

  :فه، نسبت به رهبري جامعه مي نويسد كهخطاب به اهل كو) ع(در روايتي امام حسين 
»                                           ما الامام إاّلا الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين الحقّ، الحابشين نفسه علي ذات االله «
برپاية قرآن باشد، و قسط را بر پايدارد به دين حق پايبند پيشوا امام نيست مگر آن كسي كه حكومتش (

  ).186ارشاد مفيد ، ص ) (باشد، و خود را وقف راه خدا كند
 بصيرت ، تدبير ، شجاعت  _4

ضرورت وجود اين صفات در زمامدارو ولي مسلمين از آن جهت است كه اداره اجتماع و حكومت 
يريت كافي وآگاهي و بصيرت در امور برخوردار نباشد بدون اين اوصاف امكان ندارد تا فردي از مد

نمي تواند جامعه را اداره كند همانطور كه در يك مجتمع كوچك مديريت لازم است و همانگونه كه 
پدر در محيط خانه اگر مدير نباشد قادر بر اداره خانواده نيست در اداره جامعه هم تدبير و بصيرت 

در مقابل انواع تهاجمات دشمنان داخلي و خارجي ارعابها، ضرورت خواهد داشت،و همچين يايد 
تحديد ها، با كمال شهامت و شجاعت مقاومت كند و گرنه در اولين برخوردبا مشكلات از پا در مي 

  . آيد و براي نجات خود تن به هر ذلتي مي دهد اگر چه به فروختن كشور به اجنبي و بيگانه باشد 
رهبران ضروري شمرده است صبر است صبر همان استقامت و خويشتن لذا قرآن از مسائلي كه براي 

  . داري است كه مهمترين مظهر و موردش در مقابل دشمنان است 
  ) 35/حقافلاا...)(فَاصبرْ كَما صبرَ أوُلوُا الْعزمِْ منَ الرُّسلِ(

الطه (نَ علي ما يقوُلو بِرْصفاَْ،صبر كن همان گونه كه صبر نمودند رسولان صاحب عزم يعني شريعت 
135(  

  . صبر كن بر آنچه مي گويند و در نوزده مورد پيامبر را امر بصبر فرموده است 
  )24السجده ( ﴾يوقنوُنَ  وجعلْناَ منهْم أئَمّةً يهدونَ بِأَمرنِاَ لَماّ صبرُوا وكاَنُوا بĤِياتناَ
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كه به فرمان ما هدايت كنند بعد از آنكه صبر )عني رهبران و امامني ي(قرار داديم از بني اسرائيل ائمه اي 
  . ما يقين پيدا نمودند ) نشانه ها (كردند و با آيات 

از اين آيه استفاده مي شود صبر از شرائط امامت است و امامت گروهي از انبياء كه در آيات ديگر از 
  )81،94،صص1385طاهري خرم آبادي ،(آنها نام مي برد پس از دارا شدن مقام صبر بوده است، 

  ولايت فقيه :بخش چهارم
  پيشينه ولايت فقيه:بند اول

ولايت فقيه تنها از : از جمله شبهاتي كه پيرامون ولايت فقيه مطرح است اين است كه مي گويند 
شرچشمه گرفته ودر ميان علما و فقهاي پيش از ايشان مطرح نبوده ) ره(انديشة امام خميني 

 ولايت فقيه يك كلمه اي است كه در فقه در قسمت فرعيات بوده ، مثلاً در جوامعي كه قبلاً«.است
در قديم به اين ترتيب ... وجوود نداشته ، يعني حكومت مركزي نبوده » سانتراليسم«حكومت مركزي 

كه : با كيست؟ گفتند} بچه {اگر يك انسان مرد، بچه دارد اين صغير است ، سرپرستي اين : مي گفتند 
ذا براي حكومت فقيه ، يك مجتهد جامع الشرايط مي تواند سرپرستي اموال او را به عهده بگيرد ، له

هيچ كس در فقه ، و هيچ فقيهي تا كنون نيامده ، نگفته كه . اين را نمي شود تعميم داد... اسلامي 
مهمترين عامل ناشناخته ماندن اصل ولايت فقيه در طول تاريخ، . ولايت فقيه به معناي حكومت است 

الهي و اسلامي بوده انزواي مذهب تشيع از ورود به صحنه سياست جهاني و تشكيل يك حكومت 
است، كه هميشه هر قيام شيعي به منظور تشكيل حكومت اسلامي از سوي دشمنان اسلام سركوب و به 

در نتيجه، مباني علمي و عقيدتي اين نظام حيات بخش تنها در كتاب هاي . خاك و خون كشيده ميشد
مطرح مي شده و به تدريج از جايگاه اصلي و ،آن هم به طور اختصار ،استدالاي و درسهاي حوزوي 

نقل مكان كرده و به حوزه فقه وارد شده است و به سبب عدم امكان ) علم كلام و عقايد(طبيعي خود 
دستيابي به مواد و موارد مترقيّ آن كه اصول و قوانين حكومت مي باشد به ناچار در محدوده اموال 

از اين گونه باقي مانده است، و به مرور زمان آن چنان از  و مواردي)مفقودان و نابالغان(غيب و قصر
اذهان فاصله گرفته كه هم اكنون نيز كه بيست سال از تحقق عيني آن در ايران اسلامي ميگذرد هنوز 

براي بعضي از افراد مبهم ، پذيرش كامل آم، چنان كه ) حكومت و ولايت فقيه (صورت متعالي آن 
حتي افراد بزرگوارو با عظمتي كه ولايت فقيه حق . از افكار سنگيني مي كندبايد و شايد براي پاره اي 

اينجاست كه به . شرعي و طبيعي خود آنان نيز هست در اطلاق و يا برخي از جوانب آن تأمل دارند
و عمق بينش پي مي بريم ، چون ولايت فقيه را از مسائلي دانست كه )ره(عظمت افكار امام راحل 

 .مت اسلامي را به هلاكت برساند سنت و قانون الهي را تعطيل نكند و ا -6

خلاصه اينكه شش صفت بخل ، جهالت، خشونت ، رشوه گيري ، حيف و ميل بيت المال ، تعطيل 
نمودن سنت هاي الهي ، بايد در حاكم و والي مسلمين نباشد چه اينكه او كسي است كه بر جان و مال 

راهنماي آنان است وچنين فردي و ناموس مردم مسلط است و عهده دار رهبري مسلمين است الگو 
در اين خطبه اگر چه مسئله عدالت و تقوي تصريح نشده است . نميتواند چنين اوصافي را دارا باشد 

ولي خصوصياتي در آن بيان شده است كه جز با وجود تقوي و عدالت و روح خدا ترسي در يك 
  : انسان يافت نميشود 

  :فه، نسبت به رهبري جامعه مي نويسد كهخطاب به اهل كو) ع(در روايتي امام حسين 
»                                           ما الامام إاّلا الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين الحقّ، الحابشين نفسه علي ذات االله «
برپاية قرآن باشد، و قسط را بر پايدارد به دين حق پايبند پيشوا امام نيست مگر آن كسي كه حكومتش (

  ).186ارشاد مفيد ، ص ) (باشد، و خود را وقف راه خدا كند
 بصيرت ، تدبير ، شجاعت  _4

ضرورت وجود اين صفات در زمامدارو ولي مسلمين از آن جهت است كه اداره اجتماع و حكومت 
يريت كافي وآگاهي و بصيرت در امور برخوردار نباشد بدون اين اوصاف امكان ندارد تا فردي از مد

نمي تواند جامعه را اداره كند همانطور كه در يك مجتمع كوچك مديريت لازم است و همانگونه كه 
پدر در محيط خانه اگر مدير نباشد قادر بر اداره خانواده نيست در اداره جامعه هم تدبير و بصيرت 

در مقابل انواع تهاجمات دشمنان داخلي و خارجي ارعابها، ضرورت خواهد داشت،و همچين يايد 
تحديد ها، با كمال شهامت و شجاعت مقاومت كند و گرنه در اولين برخوردبا مشكلات از پا در مي 

  . آيد و براي نجات خود تن به هر ذلتي مي دهد اگر چه به فروختن كشور به اجنبي و بيگانه باشد 
رهبران ضروري شمرده است صبر است صبر همان استقامت و خويشتن لذا قرآن از مسائلي كه براي 

  . داري است كه مهمترين مظهر و موردش در مقابل دشمنان است 
  ) 35/حقافلاا...)(فَاصبرْ كَما صبرَ أوُلوُا الْعزمِْ منَ الرُّسلِ(

الطه (نَ علي ما يقوُلو بِرْصفاَْ،صبر كن همان گونه كه صبر نمودند رسولان صاحب عزم يعني شريعت 
135(  

  . صبر كن بر آنچه مي گويند و در نوزده مورد پيامبر را امر بصبر فرموده است 
  )24السجده ( ﴾يوقنوُنَ  وجعلْناَ منهْم أئَمّةً يهدونَ بِأَمرنِاَ لَماّ صبروُا وكاَنُوا بĤِياتناَ
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ابراهيم زاده .(تصديقش مي شود و اثبات آن نيازمند دليل نيست تصور آن موجب، 
  ). 104،105،ص1380آملي،

  :هاقوال فقهاي شيعه درباره ولايت فقي:بند دوم
را »ولايت فقيه«سوادها ميگويند امام  اينكه حالا بعضي نيمه . جزو مسلمات فقه شيعه است» ولايت فقيه«

  ).4/11/78رهبر معظم انقلاب(نداشتند، ناشي از بي اطلاعي استرا قبول  ابتكار كرد و ديگر علما آن
مسائل روشن و واضح در فقه  ءجز» ولايت فقيه«كسي كه با كلمات فقها آشناست، مي داند كه مساله 

جديد و عظيمي كه ق كاري كه امام كرد اين بود كه توانست اين فكر را با توجه به آفا. شيعه است
را ريشه دار و مستحكم و  امروز و مكتبهاي امروز دارند، مدون كند وآندنياي امروز و سياستهاي 
  .مستدل و با كيفيت سازد

كسى كه خداوند . زمامدار بايستى عادل باشد و دامنش به معاصى آلوده نباشد:مي فرمايد امام خميني 
عهدي الظالمين قال لا ينال : ميخواهد اختيار اداره بندگانش را به او بدهد، بايد معصيتكار نباشد

  ). 50ص ،1348امام خميني،(خداوند تبارك و تعالى به جائر چنين اختيارى نميدهد) 51/مائده(
در  ،براي ولايت در آنچه ذكر كردم ) امام معصوم(هنگامي كه سلطان عادل : شيخ مفيد مي فرمايد

ه ولايت آنچه بر فقيهان اهل حق عادل صاحب رأي و عقل و فضل است ك وجود نداشت، ،ابواب فقه
  )123، به نقل از ممدوحي،ص675ص  المقنعه.(را بر عهده سلطان عادل است را بر عهده گيرند

هداياي حاكم ستمگر را ـ اگر آن را از :در تذكره،كتاب خمس چنين آورده است) ره(علامه حلي
ت، اگر گرفتن آنها حرام است و برگيرنده واجب اس .حرام و ظلم به دست آورده ـ نبايد پذيرفت

صاحب اصلي مال را مي شناسد، تمامي آن را به مالك برگرداند و اگر مالك آن را نمي شناسد، بايد 
كه  تمام آن مال را به حاكم شرع بدهد و مجاز نيست آنها را به ظالم ستمگر بر گرداند ودرصورتي

از ممدوحي،ص كتاب خمس، به نقل علامه حلي، (چنين كاري كند،در قبال آن اموال ضامن مي باشد
123.(  

در صورت حضور حاكم شرع، لازم است اجازه ايشان كسب شود؛ چرا كه بر : شهيد اول مي فرمايد
  )123به نقل از ممدوحي،ص 57ص الذكري(همه مناصب شرعي، ولايت دارد

فقيهان و دانشمندان اماميه،اتفاق كرده اند براينكه فقيه عادل شيعه كه :مي فرمايد) كركي(محقق ثاني
 نايب امامان هدايت كه از او در احكام شرعي به مجتهد تعبير مي شود، فقيهي جامع شرايط فتوا باشد،
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به نقل از  رسائل(در تمام آنچه كه قابليت نيابت را داشته باشد است در حال غيبت،)عليهم السلام(
 )121ممدوحي،ص

بير كند كه هر فردى از غرض از تشكيل حكومت اين است كه صاحب ملك، امور جامعه را طورى تد
يكى علم به : براى چنين حكومتي، داشتن دو سرمايه لازم است. افراد جامعه به كمال لايق خود برسد

و اين . مصالح حيات جامعه و مفاسد آن و دوم، داشتن قدرت بر اجراى آنچه كه صلاح جامعه ميداند
  ).123قل از ممدوحي،ص، به ن436ص علامه طباطبايي، الميزان(دو ويژگي در طالوت بود

چنين » ملكا«و قال لهم نبيهم ان االله قد بعث لكم طالوت ملكا؛ ازتعبير  :آيت االله مكارم مي فرمايد 
از اينجا مخالفت شروع .برميĤيد كه طالوت،تنها فرمانده لشكر نبود،بلكه زمامدار كشور هم بود

   ).،123به نقل از ممدوحي،ص 237ص آيت االله مكارم، تفسيرنمونه(.شد
يكي از شرايط مهم در حاكم اسلامي، قدرت بر اداره امور افرادي است  :آيت االله سبحاني مي فرمايد

همين كارداني و لياقت است كه به حاكم امكان ميدهد تا پريشاني امت . كه بر آنان گمارده شده است
  ).230ص ،1370آيت االله سبحاني،(.را اصلاح و آنان را به مراتب كمال و ترقي رهنمون شود

اگر ... پوشيده نيست كه ولايت طفل در اصل براي پدرش ثابت است :مي فرمايد) ره(محقق كركي 
اگر وصي پدر هم نبود، وصي جد، ولي طفل مي باشد . پدر موجود نبود، وصي پدر ولي طفل مي باشد

صوم يا نايب و اگر هيچ كدام وجود نداشتند، حاكم، ولي طفل مي باشد و منظور از حاكم، امام مع
خاص او مي باشد و در زمان غيبت، نايب عام او حاكم مي باشد، و نايب عام هم كسي است كه داراي 

و پوشيده نيست كه هرگاه در كلمات فقها، كلمه حاكم را به كار برده اند، ... شرايط فتوا و حكم باشد 
، به نقل از ممدوحي،  وصايا جامع المقاصد، كتاب(منظور از آن جز فقيه جامع شرايط كسي نمي باشد

  ).                                                               123، ص 1380
  صفات و شرايط ولايت فقيه  :بند سوم

جايگاه رفيع و قداست رهبر اسلامي و ولي فقيه از يك سو، و اعطاي اختيارات گسترده به معناي 
ولايت و امامت از سوي ديگر، سبب مي شود كه رهبري،  واجد شرايط خاص و ويژگي ها و صفات 
فوق العاده اي باشد، تا از عهده انجام رسالت خويش به خوبي بر آيد،  ونيز صفاتي كه لازم است 
درولي فقيه و زمامدار باشد، تناسب خاصي با نوع حكومت و اهداف آن دارد، به طوري كه پياده شدن 

  . هدف ما ورسيدن به آرمانهاي حكومت بستگي به وجود اين صفات دارد 
  : به طور كلي مي توان شرايط و صفات ولي امر مسلمين و رهبر اسلامي را در سه شرط خلاصه كرد 

ابراهيم زاده .(تصديقش مي شود و اثبات آن نيازمند دليل نيست تصور آن موجب، 
  ). 104،105،ص1380آملي،

  :هاقوال فقهاي شيعه درباره ولايت فقي:بند دوم
را »ولايت فقيه«سوادها ميگويند امام  اينكه حالا بعضي نيمه . جزو مسلمات فقه شيعه است» ولايت فقيه«

  ).4/11/78رهبر معظم انقلاب(نداشتند، ناشي از بي اطلاعي استرا قبول  ابتكار كرد و ديگر علما آن
مسائل روشن و واضح در فقه  ءجز» ولايت فقيه«كسي كه با كلمات فقها آشناست، مي داند كه مساله 

جديد و عظيمي كه ق كاري كه امام كرد اين بود كه توانست اين فكر را با توجه به آفا. شيعه است
را ريشه دار و مستحكم و  امروز و مكتبهاي امروز دارند، مدون كند وآندنياي امروز و سياستهاي 
  .مستدل و با كيفيت سازد

كسى كه خداوند . زمامدار بايستى عادل باشد و دامنش به معاصى آلوده نباشد:مي فرمايد امام خميني 
عهدي الظالمين قال لا ينال : ميخواهد اختيار اداره بندگانش را به او بدهد، بايد معصيتكار نباشد

  ). 50ص ،1348امام خميني،(خداوند تبارك و تعالى به جائر چنين اختيارى نميدهد) 51/مائده(
در  ،براي ولايت در آنچه ذكر كردم ) امام معصوم(هنگامي كه سلطان عادل : شيخ مفيد مي فرمايد

ه ولايت آنچه بر فقيهان اهل حق عادل صاحب رأي و عقل و فضل است ك وجود نداشت، ،ابواب فقه
  )123، به نقل از ممدوحي،ص675ص  المقنعه.(را بر عهده سلطان عادل است را بر عهده گيرند

هداياي حاكم ستمگر را ـ اگر آن را از :در تذكره،كتاب خمس چنين آورده است) ره(علامه حلي
ت، اگر گرفتن آنها حرام است و برگيرنده واجب اس .حرام و ظلم به دست آورده ـ نبايد پذيرفت

صاحب اصلي مال را مي شناسد، تمامي آن را به مالك برگرداند و اگر مالك آن را نمي شناسد، بايد 
كه  تمام آن مال را به حاكم شرع بدهد و مجاز نيست آنها را به ظالم ستمگر بر گرداند ودرصورتي

از ممدوحي،ص كتاب خمس، به نقل علامه حلي، (چنين كاري كند،در قبال آن اموال ضامن مي باشد
123.(  

در صورت حضور حاكم شرع، لازم است اجازه ايشان كسب شود؛ چرا كه بر : شهيد اول مي فرمايد
  )123به نقل از ممدوحي،ص 57ص الذكري(همه مناصب شرعي، ولايت دارد

فقيهان و دانشمندان اماميه،اتفاق كرده اند براينكه فقيه عادل شيعه كه :مي فرمايد) كركي(محقق ثاني
 نايب امامان هدايت كه از او در احكام شرعي به مجتهد تعبير مي شود، فقيهي جامع شرايط فتوا باشد،
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 ديگر ، اجتهاد و شناخت قانون الهي فقاهت و به عبارت  - 1

 عدالت و تقوا  - 2

لياقت و كارداني و مديريت و ، تدبير ، شجاعت ، آگاهي به زمان ، بصيرت و داشتن بينش  - 3
 .صحيح سياسي و اجتماعي

در نامه اي ) ع(مفيد درالارشاد از امام حسين . در روايات اسلامي نيز اشاراتي بر اين صفات شده است 
  : وفه، نوشتند ، فرمودند كه به مردم ك

» فلعمري ما الامام الا الحاكم بالكتاب ، القائم بالقسط ، الدائن بدين الحق الحابس نفسه علي ذالك الله«
  )381امفيد، ص(

به جان خودم سوگند ، پيشوا و امام نيست مگر آن كسي كه حكومتش بر پايه قرآن باشد قسط را بر 
  . و خود را وقف راه خدا كند  پاي دارد، به دين حق پايبند باشد،

  : در حديث معروفي مي فرمايد)  ع(رجالي به نقل از طبرسي از امام  حسن عسگري 
،فَللعوامِ اَنٌ  منْ كَانَ منَ الفُقَهاء صائناً لنَفْسه، حافظاً لدينه، مخاَلفاً علَي هواه، مطيعاً لاَِمرِ مولاَه فَأَماّ«
  ) 263،ص1374طبرسي،(لوّهيقُ

هريك از فقيهان كه بر نفس و اميال نفساني خود چيره باشد ، دين خدا را پاس بدارد ، با هوي و هوس 
خويش مخالفت نمايد، و مطيع احكام و اوامر خدا و مولاي خود باشد، پس مردم لازم است از او 

سياسي كه در سير تفكر سياسي تاريخ جهان ،يكي از چهره هاي برجسته فقهي .اطاعت و تقليد كنند 
)) ابوالحسن ماوردي ((اسلام به طور قابل توجهي به مبحث شرائط و صفات رهبري پرداخته است، 

  است وي در 
  .اين مسائل را مطرح ساخته است» كلام السلاطنه «كتاب  معروف خود 

   :ماوردي شرائط حاكم ، رهبر و خليفه را به دودسته تقسيم مي كند 
  : شرايط عام   ،اول 

 علم و يا اجتهاد  - 1

 عدالت  - 2

 رأي صاحب نظرسياسي  - 3

 شجاعت  - 4

 )غيرت و دلسوزي (نخوت  - 5
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 سلامت حواس  - 6

 سلامت اعضا  - 7

  : شرايط خاص ،دوم 
 )بيشترين ميزان از هريك از شرايط  مثلا عالمتر و عادلتر (افضليت  - 1

 اكثريت بيشرين تعداد شرايط - 2

 استقبال پذيرش عمومي بيشتر ، اكثريت نسبي  - 3

 )سرعت پذيرش عمومي (استعجال  - 4

با توجه به آنچه به عنوان شرايط ولي فقيه و رهبر حاكم اسلامي گفته مي شود معلوم مي شود كه 
  . مرجعيت جزو شرايط لازم حاكم است، هرچند نيز ممكن است ، ولي فقيه مرجع نيز باشد 

  :ه مي فرمايند امام خميني در اين بار
من از ابتدا معتقد بودم اسرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست ، مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان 

اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي براي رهبري . محترم سراسر كشور كفايت ميكند
به عهده بگيرد ، رهبري او وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را . حكومتشان تعيين كنند

  مورد 
  . قبول مردم است، در اين صورت ولي منتخب مردم مي شودو حكمش نافذ است 

در اصل قانون اساسي من اين را مي گفتم ولي دوستان در شرائط مرجعيت پافشاري كردند، من هم 
.    ده شدن نيستمن در آن هنگام مي دانستم كه اين در آينده نه چندان دور قابل پيا. قبول كردم

صفاتي كه لازم است درولي امر و زمامدار باشد تناسب خاصي با نوع حكومت و اهداف آن دارد 
بطوريكه پياده شدن هدفها ورسيدن با آرمانهاي حكومت بستگي به وجود اين صفات دارد و اين 

مشخص شده صفات همان معيارهاي كلي و عمومي است كه در زمان غيبت براي زمامدار و ولي امر 
است و نصب بصورت عام و كلي تحقق يافته است، اينك به بيان هر يك با اشاره اجمالي به دليل آن 

  .مي پردازيم
  اعلميت ،الف

اعلميت . غير از اعلميت در باب اجتهاد و تقليد است)حكومت و ولايت ((مسأله اعلميت در موضوع  
در اجتهاد و تقليد به معني آن است كه فقيه صاحب فتوا بتواند بهتر از همة مجتهدان ، احكام شرعي را 

قدرت و توانايي ذهن  اما اعلميت در حكومت فقط منحصر به. از روي ادلة تفضيلي آن استنباط كند 

 ديگر ، اجتهاد و شناخت قانون الهي فقاهت و به عبارت  - 1

 عدالت و تقوا  - 2

لياقت و كارداني و مديريت و ، تدبير ، شجاعت ، آگاهي به زمان ، بصيرت و داشتن بينش  - 3
 .صحيح سياسي و اجتماعي

در نامه اي ) ع(مفيد درالارشاد از امام حسين . در روايات اسلامي نيز اشاراتي بر اين صفات شده است 
  : وفه، نوشتند ، فرمودند كه به مردم ك

» فلعمري ما الامام الا الحاكم بالكتاب ، القائم بالقسط ، الدائن بدين الحق الحابس نفسه علي ذالك الله«
  )381امفيد، ص(

به جان خودم سوگند ، پيشوا و امام نيست مگر آن كسي كه حكومتش بر پايه قرآن باشد قسط را بر 
  . و خود را وقف راه خدا كند  پاي دارد، به دين حق پايبند باشد،

  : در حديث معروفي مي فرمايد)  ع(رجالي به نقل از طبرسي از امام  حسن عسگري 
،فَللعوامِ اَنٌ  منْ كاَنَ منَ الفُقَهاء صائناً لنَفْسه، حافظاً لدينه، مخاَلفاً علَي هواه، مطيعاً لاَِمرِ مولاَه فَأَماّ«
  ) 263،ص1374طبرسي،(لوّهيقُ

هريك از فقيهان كه بر نفس و اميال نفساني خود چيره باشد ، دين خدا را پاس بدارد ، با هوي و هوس 
خويش مخالفت نمايد، و مطيع احكام و اوامر خدا و مولاي خود باشد، پس مردم لازم است از او 

سياسي كه در سير تفكر سياسي تاريخ جهان ،يكي از چهره هاي برجسته فقهي .اطاعت و تقليد كنند 
)) ابوالحسن ماوردي ((اسلام به طور قابل توجهي به مبحث شرائط و صفات رهبري پرداخته است، 

  است وي در 
  .اين مسائل را مطرح ساخته است» كلام السلاطنه «كتاب  معروف خود 

   :ماوردي شرائط حاكم ، رهبر و خليفه را به دودسته تقسيم مي كند 
  : شرايط عام   ،اول 

 علم و يا اجتهاد  - 1

 عدالت  - 2

 رأي صاحب نظرسياسي  - 3

 شجاعت  - 4

 )غيرت و دلسوزي (نخوت  - 5
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در استنباط احكام نمي باشد؛ بلكه فقيه صاحب ولايت بايد از بينش عميق اجتماعي و سياسي برخوردار 
  . بوده آگاهي فراوان بر حوادث مختلف داشته باشد 

البته در ادلّة ولايت فقيه، بياني پيرامون قيد اعلميت ديده نمي شود، اما اثر اعلميت در حكومت هنگام 
بروز مي كند؛ همچنانكه اثر اعلميت در افتاء موقعي ظاهر مي شود كه دو )از دو فقيه (تعارض دو حكم 

  . فقيه داراي دو فتواي متفاوت و متعارض باشند 
هرگاه بين دو فتوا يا دو حكم ، تعارض و ناسازگاري پيدا شود، اصل آن است كه هر : توضيح اينكه 

چه در زمينه صدور ،اما اگر يكي از دو فقيه . و اعتبار ساقط مي گردند دو حكم يا هر دو فتوا از حجيت
نسبت به فقيه ديگر اعلم بوده ازمرتبه برتري برخوردار باشد، به گونه ،فتوا و چه در زمينه صدور حكم

اي كه ناسازگاري بين دو فتوا يا دو حكم موجب عدم اطمينان به رأي فقيه اعلم نگردد، فتواي وي 
مسأله نسبت به دو فتواي متعارض نيز چنين است ، همانگونه كه . اعتبار خود باقي مي ماند  همچنان بر

گاهي . اما دو حكم متعارض به دو صورت قابل طرح هستند. در بحث اجتهاد و تقليد روشن شده است 
انند كه آثار شرعي م(حكم فقيه جنبه كاشفيت از حكم شرعي دارد، مانند حكم به ثبوت هلال اول ماه 

و گاهي حكم فقيه در رابطه با تدوين بخش آزاد قانون مي )اثبات عيد فطر يا ثبات عيد قربان دارد 
  . باشد، مانند تعيين قيمت كالا 

  : اشاره كنيم و آن اينكه  ،كه بعدا به تفصيل خواهد آمد،در اينجا به نكته اي 
به طور طبيعي در حكومت اسلامي بين حاكمان شرعي جامعه تعارض و ناسازگاري در احكام صادره 
پيش نمي آيد ؛ بلكه بر فقهاء صاحب اختيار و متصدي امر فرض است كه در شرائط عادي براي امت 

ا آنكه ابراز كنند و هماهنگ و همنوع باشند ي ،كه از طريق مشاوره به دست آورده اند،نظر واحدي را 
زيرا مصلحت امت در صورتي رعايت مي گردد كه يك روش و . حكم فقيه اعلم را ترجيح دهند 

دستورالعمل  بر او عرضه شود و بديهي است كه ولي امر بايد مصالح افراد تحت ولايت خود را در نظر 
  ).179،187،صص1364حائري،(بگيرد
  ذكوريت ،ب

  داشته  و ولايت  بوده  بايد مرد باشد تا بتواند حاكم  ولي فقيه.  است  ذكوريت  فقيه  ولايت  از شرائط  يكي
مانند   اي غير از أدلّه  أدلّه  اين  البتّه.  كنيم مي  استفاده  و از دو روايت  از دو آية قرآن  باره  ما در اينشد با

الرِّجالُ  :تفسير آية  ذيل»  بديعهرسالة «مفصلاً در   كه  است  و مستفيضه  متواتره  و روايات  و سيره  إجماع
َلَي'قوونَ علَي  مع مَضهعب ا فَضَّلَ اللَهِء بمĤّسالن ' ونْ أَمأنَفَقوُا م Ĥِبم ضٍ وعهِم'بسورة « ل
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  اين  ، به إسلام  فقيه  حاكم  براي  شرط  استفادة اين  بجهت  و فقط ملخّصاًًًاينك . آمده است» 34النساءآية
  . استنادمي كنيم و دو روايت  دو آيه

َالُ قولَي'الرِّجونَ علَي  مع مَضهعب َا فَضَّلَ اللهِء بمĤالنِّس ' ونْ أَمأنَفقَُوا م Ĥِبم ضٍ وعهِم'بل  .  
ولاء و   قيام  نبر زنا  مردان  براي:  كه  اينست  و مفاد آية مباركه  معني: گويد»  البحرين  مجمع«در   طُريَحي
زنها   قيم  جهت  دارند؛ و از اين  قيمومت  ولاء و سياست  از جهت  زنان  به  نسبت  مردان.  است  سياست
و   و تعالي  از خداوند تبارك  است  موهبتي  يكي  ، كه است  شده  دو أمر تعليل  به  آيه  در اين.هستند
  . است  اكتسابي  ديگري

تدبير و   و حسن  عقل  از كمال  اي كثيره  در جهات  را بر زنان  خداوند مردان:  كه  ستاين  آن  أما موهبتي
  به  اختصاص  هم  و ولايت  و إمامت  نبوت  جهت  ؛ و بدين داده  فضيلت  و طاعات  در أعمال  قوه  زيادي
  ؛ و زيادي است  مردان  به مختص  در هر أمري  شهادت  و جهاد و قبول  ، و إقامة شعائر ديني داشته  مردان
  . موهبتي  از جهت  اين. باشد مي  از آنِ مردان  و غير ذلك  در إرث  نصيب

مردها بر زنها از اموال خود انفاق مي كنندو نفقات انها را مي دهند و :اما جهت اكتسابي اينست كه
و باءدر هر قوله بِما فَضَّلَ . است  مهريه به آنها مي پردازند؛با اينكه فائده نكاح امري مشترك بين هم دو

وبِسببِ  االلهِ فضيلِتَ بِبسأي بِمصدريه است » ما«و. براي سببيت است  بِمĤ أنَفَقوُااللهودر قوله 
  .به علت است معللبنابراين در اين آيه،حكم .أنَفَقوُا

دوموهبتي وكسبي،در مردان هست و چرا خداوند رجال را قيوم و قيام زن قرار داده است؟ به جهت اين 
  ).       174،175،صص 1379طهراني،(ولايت فقيه در حكومت اسلام.در زنان نيست

  قدرت و تدبير و رهبري ،ج
پيش از اين . است))حسن الولايه ((شرط ديگر براي والي و حاكم اسلامي قدرت و تدبير رهبري يا 

قبلاً ياد آور شديم كه خردمندان هنگامي كه بخواهند كاري را به كسي واگذار كنند طبق فطرت خود 
سوي  از. شرايطي را كه يكي از آن شرايط توان و قدرت وي بر انجام كار است در نظر مي گيرند

ديگر بدقيافه و بد تركيب بودن ، موجب انزجار و نفرت مردم از شخص رهبر مي گردد و اين با ولايت 
و برجسته تر از همه اين صفت ها . و حكومت كه بر مبناي آن بر جذب مردم است سازگار نيست 

وندش با صفت حلم و بردباري ست، زيرا اگر رهبر عصبي مزاج ، تندخو و ترش رو باشد رابطه و پي
كه در برخي روايات آمده و » قوه و قدرت «و نيز »حسن ولايت «و ظاهراً تعبير. مردم گسسته مي شود 

پس از اين خوانده مي شود بهترين تعبيري است كه همه اين ويژگيها از آن استفاده مي گردد ، كه ما 

در استنباط احكام نمي باشد؛ بلكه فقيه صاحب ولايت بايد از بينش عميق اجتماعي و سياسي برخوردار 
  . بوده آگاهي فراوان بر حوادث مختلف داشته باشد 

البته در ادلّة ولايت فقيه، بياني پيرامون قيد اعلميت ديده نمي شود، اما اثر اعلميت در حكومت هنگام 
بروز مي كند؛ همچنانكه اثر اعلميت در افتاء موقعي ظاهر مي شود كه دو )از دو فقيه (تعارض دو حكم 

  . فقيه داراي دو فتواي متفاوت و متعارض باشند 
هرگاه بين دو فتوا يا دو حكم ، تعارض و ناسازگاري پيدا شود، اصل آن است كه هر : توضيح اينكه 

چه در زمينه صدور ،اما اگر يكي از دو فقيه . و اعتبار ساقط مي گردند دو حكم يا هر دو فتوا از حجيت
نسبت به فقيه ديگر اعلم بوده ازمرتبه برتري برخوردار باشد، به گونه ،فتوا و چه در زمينه صدور حكم

اي كه ناسازگاري بين دو فتوا يا دو حكم موجب عدم اطمينان به رأي فقيه اعلم نگردد، فتواي وي 
مسأله نسبت به دو فتواي متعارض نيز چنين است ، همانگونه كه . اعتبار خود باقي مي ماند  همچنان بر

گاهي . اما دو حكم متعارض به دو صورت قابل طرح هستند. در بحث اجتهاد و تقليد روشن شده است 
انند كه آثار شرعي م(حكم فقيه جنبه كاشفيت از حكم شرعي دارد، مانند حكم به ثبوت هلال اول ماه 

و گاهي حكم فقيه در رابطه با تدوين بخش آزاد قانون مي )اثبات عيد فطر يا ثبات عيد قربان دارد 
  . باشد، مانند تعيين قيمت كالا 

  : اشاره كنيم و آن اينكه  ،كه بعدا به تفصيل خواهد آمد،در اينجا به نكته اي 
به طور طبيعي در حكومت اسلامي بين حاكمان شرعي جامعه تعارض و ناسازگاري در احكام صادره 
پيش نمي آيد ؛ بلكه بر فقهاء صاحب اختيار و متصدي امر فرض است كه در شرائط عادي براي امت 

ا آنكه ابراز كنند و هماهنگ و همنوع باشند ي ،كه از طريق مشاوره به دست آورده اند،نظر واحدي را 
زيرا مصلحت امت در صورتي رعايت مي گردد كه يك روش و . حكم فقيه اعلم را ترجيح دهند 

دستورالعمل  بر او عرضه شود و بديهي است كه ولي امر بايد مصالح افراد تحت ولايت خود را در نظر 
  ).179،187،صص1364حائري،(بگيرد
  ذكوريت ،ب

  داشته  و ولايت  بوده  بايد مرد باشد تا بتواند حاكم  ولي فقيه.  است  ذكوريت  فقيه  ولايت  از شرائط  يكي
مانند   اي غير از أدلّه  أدلّه  اين  البتّه.  كنيم مي  استفاده  و از دو روايت  از دو آية قرآن  باره  ما در اينشد با

الرِّجالُ  :تفسير آية  ذيل»  بديعهرسالة «مفصلاً در   كه  است  و مستفيضه  متواتره  و روايات  و سيره  إجماع
َلَي'قوونَ علَي  مع مَضهعب ا فَضَّلَ اللَهِء بمĤّسالن ' ونْ أَمأنَفَقوُا م Ĥِبم ضٍ وعهِم'بسورة « ل
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يت هاي آنها غالباً مشترك همه آنها را به عنوان يك شرط قلمداد نموده ايم ، علاوه بر اين كه روا
  . است چنانچه روشن خواهد شد 

البته مخفي نماند كه علم و اطلاّعي كه در اينجا از آن سخن به ميان آمد غير از علمي است كه پيش از 
اين به عنوان يك شرط مطرح شد ، زير ا مراد به علم در اينجا اطلاع داشتن بر مسائلي جزئي و فنون 

است ، اما مراد از آن علم، آگاهي به مسائل كلّي اسلام كه از كتاب و سنت  سياسي و حوادث زمان
  . استنباط مي گردد بود كه اصطلاحاً از آن علم به فقاهت تعبير مي شود

در هر صورت يكي از دلايل شرط قوت و قدرت در والي و رهبر ، قضاوت عقل است و اين معني 
قص و كمبودها ي مردم است بايد توان اين كار را روشن است كه والي مردم ، كه در صدد رفع ن

داشته باشد و بلكه خود ازهمه افراد تحت فرماندهي خويش قوي تر و توانمند تر باشد و همواره تاريخ 
شاهد اين فاجعه بوده است كه بسياري ازامت ها به خاطر ضعف و بي كفايتي رهبرانشان با مشكلات و 

  زيانهاي 
  . و همين نارسايي چه بسا به سقوط كلي آنان انجاميده است  فراوان روبرو بوده اند

علاوه بر حكم و قضاوت عقل ، دلايلي ازكتاب و سنت نيز بر شرط قدرت به مفهوم وسيع آن دلالت 
  : دارد كه نمونه هايي از آنها را ياد آور مي شويم 

  : ه آن حضرت فرمود روايت نموده ك) ع(منتظري به نقل از كليني در اصول كافي از امام رضا 
نگهدارنده اي است كه شانه از مسئوليت تهي نمي . امام عالمي است كه بر وي چيزي پوشيده نيست 

آگاهيش رشد يابنده ، حلمش كامل ، بر رهبري قوي و مسلط ، در سياست دانا، اطاعتش .... كند 
 1،ج1383كليني،)) (ت واجب ، به امر خداوند قائم ، خير خواه بندگان خدا و نگهبان دين خداس

                )202،ص1،كتاب الحجه باب نادر جامع في فضل الامام،  حديث 
  حكومت در عصر غيبت و ضرورت  لزوم:بند چهارم

يكي از شيوه هاي بحث ولايت فقيه اين است كه ابتدا ضرورت ولزوم اقامه حكومت اسلامي را در 
هاي اسلام ثابت كنيم، و پس از آن به  جزيي از برنامهغيبت به اثبات برسانيم و آن را به عنوان 
يم، و سپس برسي كنيم كه كدام عنوان، دين مبين اسلام ئجستجوي ادله در زمينه شرايط حاكم برآ

براي همه افراد و همه مكان ها و همه زمان ها، تا ابد و قيامت عموميت دارد و  اين عموميت سه گانه از 
سلامي از ضروريات وبديهيات است، بنابرين اسلام در زمان غيبت وامام نظر قرآن  شريف و روايت ا
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ي لزوم و ضرورت تشكيل حكومت اسلامي در ارب. نيز بدون ترديد داراي حكومت است) ع( معصوم
  :عصر غيبت به ذكر چند دليل مي پردازيم 

حقوق افراد و  حكومت امري است اجتماع كه نياز جامعه به امنيت و حفظ: تاريخي/ دليل اجتماعي
و جامعه اسلامي از ساير جوامع بشري كه لازمه آن  . رواج عدالت گستري، آن را واجب كرده است 

قانون گذاري براي حفظ امنيت وحقوق و امنيت اشاعه عدل در ميان افراد جامعه است    برقراري نظم و
را اجرا كند تا هدف از تنظيم جدا نيست ومثل جوامع ديگر نيا زبه  برقراري حكومتي دارد كه قوانين 

اعتقاد به دين اسلام ، مسلمانان را به اين باور مي رساند كه  قيام براي  "دليل اعتقادي. قوانين تحقق يابد
پياده كردن احكام ا سلام در دوران زندگي اش بر او واجب است ، ونظام اسلام نظامي كامل و در بر 

و سياسي ، جز از طريق قوه حاكمه ، به طور كامل اجرا نمي دارنده تمام  قوانين اجتماعي، اقتصادي 
بنابراين تشكل يك حكومت اسلا مي و دولت آن در دوران غيبت لازم وضروري است ، چنان   شود،

ل بحث آورديم به اين مطلب  اشاره شد كه در آيه اي كه در او.  
ردند در آن تقاضا شده بود قاتلان آو) ع(نامه معاويه را براي حضرت علي  »ابو همزه «: دليل عقلي 

عثمان را به آن بسپارند تا مجازات كنند ، آنچه در حكم خدا و حكم مسلمين واجب است بعد از آن 
 چهكه امامشان از دنيا رفت و كشته شد چه گمراه باشد چه هدايت شده ،چه مظلوم باشد وچه ظالم ، 

 .لي انجام ندهد، كارجديدي به پا نكندريختن خونش حلال باشدچه حرام، اين است كه هيچ  عم
  ).55.53،صص،1379رجالي تهراني ،(

  حكومت و رهبري در عصر غيبت  :بند پنجم
پس از پذيرفتن لزوم حكومت در يك جامعه بيان شواهدي از سلام، بر ضرورت آن، روشن است كه 

، او در )ع(و امام معصوم )ص(در زمان حضور شخصي معصوم، همچون وجود مقدس رسول خدا 
اما اين وضع، هميشه . رأس حكومت قرار مي گيرد و اين حكومت، بسيار مطلوب و ايده آل خواهد بود

نيست حتّي در زمان حضور امام معصوم نيز، او تنها در جائي كه تشريف دارد، مي تواند حكومت ميسر 
آن شهر و استان را اداره كند و بر ساير استانها و كشور ها، نظارت داشته و در جاهاي ديگر اعمال و 

تكليف پس در عصر غيبت كه دسترسي  به امام معصوم نيست مانند زمان ما . كارگزاراني بگمارد
  چيست ؟ 

پس از شرائط . شرائطي كه براي زمامدار ضروري است مستقيماً از طبيعت طرز حكومت اسلامي است
چنانكه . عدالت،2علم به قانون  ،1: عامه مثل عقل و تدبير دو شرط اساسي وجود دارد كه عبارتند از 

يت هاي آنها غالباً مشترك همه آنها را به عنوان يك شرط قلمداد نموده ايم ، علاوه بر اين كه روا
  . است چنانچه روشن خواهد شد 

البته مخفي نماند كه علم و اطلاّعي كه در اينجا از آن سخن به ميان آمد غير از علمي است كه پيش از 
اين به عنوان يك شرط مطرح شد ، زير ا مراد به علم در اينجا اطلاع داشتن بر مسائلي جزئي و فنون 

است ، اما مراد از آن علم، آگاهي به مسائل كلّي اسلام كه از كتاب و سنت  سياسي و حوادث زمان
  . استنباط مي گردد بود كه اصطلاحاً از آن علم به فقاهت تعبير مي شود

در هر صورت يكي از دلايل شرط قوت و قدرت در والي و رهبر ، قضاوت عقل است و اين معني 
قص و كمبودها ي مردم است بايد توان اين كار را روشن است كه والي مردم ، كه در صدد رفع ن

داشته باشد و بلكه خود ازهمه افراد تحت فرماندهي خويش قوي تر و توانمند تر باشد و همواره تاريخ 
شاهد اين فاجعه بوده است كه بسياري ازامت ها به خاطر ضعف و بي كفايتي رهبرانشان با مشكلات و 

  زيانهاي 
  . و همين نارسايي چه بسا به سقوط كلي آنان انجاميده است  فراوان روبرو بوده اند

علاوه بر حكم و قضاوت عقل ، دلايلي ازكتاب و سنت نيز بر شرط قدرت به مفهوم وسيع آن دلالت 
  : دارد كه نمونه هايي از آنها را ياد آور مي شويم 

  : ه آن حضرت فرمود روايت نموده ك) ع(منتظري به نقل از كليني در اصول كافي از امام رضا 
نگهدارنده اي است كه شانه از مسئوليت تهي نمي . امام عالمي است كه بر وي چيزي پوشيده نيست 

آگاهيش رشد يابنده ، حلمش كامل ، بر رهبري قوي و مسلط ، در سياست دانا، اطاعتش .... كند 
 1،ج1383كليني،)) (ت واجب ، به امر خداوند قائم ، خير خواه بندگان خدا و نگهبان دين خداس

                )202،ص1،كتاب الحجه باب نادر جامع في فضل الامام،  حديث 
  حكومت در عصر غيبت و ضرورت  لزوم:بند چهارم

يكي از شيوه هاي بحث ولايت فقيه اين است كه ابتدا ضرورت ولزوم اقامه حكومت اسلامي را در 
هاي اسلام ثابت كنيم، و پس از آن به  جزيي از برنامهغيبت به اثبات برسانيم و آن را به عنوان 
يم، و سپس برسي كنيم كه كدام عنوان، دين مبين اسلام ئجستجوي ادله در زمينه شرايط حاكم برآ

براي همه افراد و همه مكان ها و همه زمان ها، تا ابد و قيامت عموميت دارد و  اين عموميت سه گانه از 
سلامي از ضروريات وبديهيات است، بنابرين اسلام در زمان غيبت وامام نظر قرآن  شريف و روايت ا
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تلاف پيدا شد باز در اين وقتي در آن كسي كه بايد عهده دار خلافت شود اخ) ص(بعد از رسول اكرم 
اختلاف فقط . كه مسئول امر خلافت بايد فاضل باشد هيچگونه اختلاف نظري ميان مسلمانان بروز نكرد

  .در موضوع بود 
چون حكومت اسلام حكومت قانون است براي زمامدار علم به قوانين لازم مي باشند چنانكه در 1

راي همه افراد هرشغل يا وظيفه و مقامي داشته باشند روايت آمده است و نه فقط براي زمامدار بلكه ب
  ائمه ما براي امامت خودشان. منتهي حاكم بايد افضليت علمي داشته باشد. چنين علمي ضرورت دارد

همين مطلب اشاره كرده اند بر ديگران نموده اند در همين بوده كه فلان حكم را از خليفه پرسيدند 
لافت و امامت نيست فلان كار بر خلاف احكام اسلام انجام داد نتوانست جواب بگويد، پس لايق خ

چيزهاي ديگر در . پس لايق امامت نيست قانوناني و عدالت از نظر مسلمانان شرط و ركن اساسي است 
مثلاً علم به چگونگي ملائكه، علم به اين كه صانع تبارك و تعالي داراي . آن دخالت و ضرورت ندارد

چنانكه اگر كسي همه علوم طبيعي را . يك در موضوع امامت دخالت ندارد چه اوصافي است ، هيچ
بداند و تمام قواي طبيعت را كشف كند يا موسيقي را خوب بلد باشد شايستگي خلافت را پيدا نمي 
كند و نه بدين وسيله بر كساني كه قانون اسلام را مي دانند وعادلند نسبت به متصدي حكومت الويت 

نچه آن صحبت و بحث شده و بين مسلمانان هم مسلم بوده اين است كه حاكم و خليفه پيدا مي كنند آ
اولاً بايد احكام اسلام را بداند يعني قانوندان باشد و ثانياً عدالت داشته باشد از كمال اعتقادي و اخلاقي 

ري و نه عقل همين اقتضا را دارد، زيرا حكومت اسلامي حكومت قانون است نه خودس. برخوردار باشد
اگر زمامدار وطالب قانوني را نداند لايق حكومت نيست و چون اگر تقليد . حكومت اشخاصي برمردم

 . كند قدرت حكومت شكسته مي شود و اگر نكند ميتواند حاكم ومجري قانون اسلام  باشد 

سلاطين اگر تابع اسلام باشند بايد به تبعيت فقها )) الفقها حاكم علي السلاطين((و اين مسلم است كه 
دراين صورت حاكم حقيقي همان فقها هستند . در آيند و قوانين و احكام را از فقها بپرسند واجرا كنند 

به قانون مجبورند از فقها  پس بايستي حاكميت رسماً به فقها تعلق بگيرد نه به كساني كه به علتّ جهل
  . تبعيت كنند

البته لازم نيست كه صاحب منصبان و مرزبانان و كارمندان اداري همه قوانين اسلام را بدانند و فقيه 
) ص(چنانكه در زمان پيغمبري. باشند بلكه كافي است قوانين مربوط به شغل و وظيفه خويش را بدانند

مصدر امور بايد داراي اين دو امتيار باشد لكن معاونين و صاحب . و امير المومنين را اينطور بوده است
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منصبان و مأموراني كه به شهرستانها فرستاده مي شوند بايد قوانين مربوط به كار خود را دانسته و 
  . درموارد ديگر از مصدر امر بپرسند 

. نش به معاصي آلوده نباشدزمامدار بايستي از كمال اعتقادي و اخلاقي برخوردار و عادل باشد و دام. 1
كسي كه مي خواهد حدود جاري كند يعني قانون جزاي اسلام را بمورد اجرا گذارد، متصدي بيت 

: وخداوند اختيار اراده بندگانش را به بدهد بايد معصيت كارنباشد. المال و خرج و دخل مملكت شود 
 اري را نميدهد خداوند تبارك و تعالي به جائر اختي)) ينال عهدي الظالمين ((

زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمين ، اخذ مالياتها ، صرف صحيح آن و اجراي قانون . 2
جزا، عادلانه رفتار نخواهد كرد ، و ممكن است اعوان و انصار و نزديكان خود را بر جامعه تحميل 

دي مصباح يز( نمايد و بيت المال را صرف اغراض شخص و هوسراني خويش كند
  ).151،ص1376،150،

  شرايط زمامدار حكومت در دوره غيبت :بند ششم
به عبارت ديگر ، از آنجايي كه حاكم بايد كسي باشد كه لياقت و شايستگي هماهنگ كردن قوا و 
سازمانها متعدد را داشته باشد و نيز با توجه به اينكه حكومت اسلامي بر اساس اعتقادات و ارزشهاي 

حاكم اسلامي، اجراي قانون خداست قوانين كه در كتاب و سنت بيان شده، يا الهي است و وظيفه 
اصول آنها از كتاب و سنت استفاده شده و بر آنها تصريح گشته است در اين حاكم از چه قشري و با 
چه خصوصياتي بايد باشد تا بهتر بتواند ازعهده اين وظيفه خطير و سنگين بر آيد؟ اكنون كه دوران 

پيش آمده و بناست احكام حكومتي اسلام باقي بماند و استمرار پيدا كند و هرج و مرج ) ع( غيبت امام
عقل هم به ما حكم مي كند كه تشكيلات لازم است تا اگر به . روانيست تشكيل حكومت لازم مي آيد
مقدس شرع . اگر به نواميس مسلمين تهاجم كردند دفاع كنيم . ما هجوم آوردند بتوانيم جلوگيري كنيم

هم دستور داده كه بايد هميشه در برابر اشخاصي كه ميخواهند به شما تجاوز كنند براي دفاع آماده 
باشيد، براي جلوگيري از تعديات افراد نسبت به يكديگر هم حكومت و دستگاه قضايي و اجرا لازم 

ل چون تشكي. چون اين امور به خودي خود صورت نمي گيرد بايد حكومت تشكيل داد. است
حكومت و اداره جامعه بودجه و ماليات ميخواهد شارع مقدس بودجه و انواع مالياتش را نيز تعيين 

  ...نموده است و مانند خراجات خمس، زكاه و غيره

تلاف پيدا شد باز در اين وقتي در آن كسي كه بايد عهده دار خلافت شود اخ) ص(بعد از رسول اكرم 
اختلاف فقط . كه مسئول امر خلافت بايد فاضل باشد هيچگونه اختلاف نظري ميان مسلمانان بروز نكرد

  .در موضوع بود 
چون حكومت اسلام حكومت قانون است براي زمامدار علم به قوانين لازم مي باشند چنانكه در 1

راي همه افراد هرشغل يا وظيفه و مقامي داشته باشند روايت آمده است و نه فقط براي زمامدار بلكه ب
  ائمه ما براي امامت خودشان. منتهي حاكم بايد افضليت علمي داشته باشد. چنين علمي ضرورت دارد

همين مطلب اشاره كرده اند بر ديگران نموده اند در همين بوده كه فلان حكم را از خليفه پرسيدند 
لافت و امامت نيست فلان كار بر خلاف احكام اسلام انجام داد نتوانست جواب بگويد، پس لايق خ

چيزهاي ديگر در . پس لايق امامت نيست قانوناني و عدالت از نظر مسلمانان شرط و ركن اساسي است 
مثلاً علم به چگونگي ملائكه، علم به اين كه صانع تبارك و تعالي داراي . آن دخالت و ضرورت ندارد

چنانكه اگر كسي همه علوم طبيعي را . يك در موضوع امامت دخالت ندارد چه اوصافي است ، هيچ
بداند و تمام قواي طبيعت را كشف كند يا موسيقي را خوب بلد باشد شايستگي خلافت را پيدا نمي 
كند و نه بدين وسيله بر كساني كه قانون اسلام را مي دانند وعادلند نسبت به متصدي حكومت الويت 

نچه آن صحبت و بحث شده و بين مسلمانان هم مسلم بوده اين است كه حاكم و خليفه پيدا مي كنند آ
اولاً بايد احكام اسلام را بداند يعني قانوندان باشد و ثانياً عدالت داشته باشد از كمال اعتقادي و اخلاقي 

ري و نه عقل همين اقتضا را دارد، زيرا حكومت اسلامي حكومت قانون است نه خودس. برخوردار باشد
اگر زمامدار وطالب قانوني را نداند لايق حكومت نيست و چون اگر تقليد . حكومت اشخاصي برمردم

 . كند قدرت حكومت شكسته مي شود و اگر نكند ميتواند حاكم ومجري قانون اسلام  باشد 

سلاطين اگر تابع اسلام باشند بايد به تبعيت فقها )) الفقها حاكم علي السلاطين((و اين مسلم است كه 
دراين صورت حاكم حقيقي همان فقها هستند . در آيند و قوانين و احكام را از فقها بپرسند واجرا كنند 

به قانون مجبورند از فقها  پس بايستي حاكميت رسماً به فقها تعلق بگيرد نه به كساني كه به علتّ جهل
  . تبعيت كنند

البته لازم نيست كه صاحب منصبان و مرزبانان و كارمندان اداري همه قوانين اسلام را بدانند و فقيه 
) ص(چنانكه در زمان پيغمبري. باشند بلكه كافي است قوانين مربوط به شغل و وظيفه خويش را بدانند

مصدر امور بايد داراي اين دو امتيار باشد لكن معاونين و صاحب . و امير المومنين را اينطور بوده است
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اكنون كه شخص معيني از طرف خدا تبارك و تعالي براي امراضي امر حكومت در دوره غيبت تعيين 
را رها كنيد ؟ ديگر اسلام نمي خواهيم ؟ اسلام فقط براي  نشده است تكليف چيست ؟ آيا بايد اسلام

  .سال بود ؟ آيا اينكه اسلام تكليف را معين كرده است ولي تكليف حكومتي نداريم 200
معناي نداشتن حكومت اينست كه تمام حدود و ثغور مسلمين از دست برود، و ما با بي حالي دست 

  ند ؟ روي دست بگذاريم كه هركاري مي خواهند يكن
آيا بايد اينطور باشد ؟ يا اينكه حكومت لازم است و . و اگر ما كارهاي آنان را امضا نكنيم رد مي كنيم 

اگر خدا شخص معيني را براي حكومت دردوره غيبت تعيين نكرده است لكن آن خاصيت حكومتي 
اين . ار داده استموجود بود براي بعد از غيبت هم قر) ع(را كه از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب 

خاصيت كه عبارت از علم به قانون و عدالت مي باشد در عده اي بيشماري از منتهاي عصر ما موجود 
امام (اگر با هم اجماع كنند مي توانند حكومت عدل عمومي در عالم تشكيل دهند. است

  ).50،54،ص1370خميني،
اي معصوم را انتخاب كرده است ، كه در اصل تشريع اسلامي،  خداي متعال براي چنين مقامي ، پيشو

اما در عصر غيبت و دسترسي . و پس از دوازده امام ديگر ، مي باشند) ص(در درجه اول رسول خدا 
نداشتن به امام معصوم ، كسي بايد عهده دار اين منصب شود و جامعه اسلامي را بر اساس قوانين خدا و 

  . باشدمحتواي اسلام ، رهبري كند كه واجد اين شرائط 
  : آگاهي از اسلام ،الف 

  : شرط را داشته باشند  3همچنانكه قبلاً بيان شد، همة متصديان حكومت ، بايد 
آگاهي به قانون ، تقوا و صلاحيت اخلاقي ، قدرت و مهارت براي اداره امور يعني هم به قوانين كه مي 

هواي نفساني و تمايلات شخصي  خواهند اجرا كنند آگاه باشند ، هم پرهيزكار باشند تا تحت تأثير
  .قرارنگيرند هم از عهده اجراي صحيح كار و مسئوليت بر آيند 

از آنجا كه در مسئوليت رهبري،  و حكومت،  حفظ قوانين وارزشهاي اسلامي نيز بر عهدة حاكم  
ة شرط را پيش از هم 3مسلمين است و امانت دار دين و قوانين مردم و احكام خداست، پس بايد اين 

درغير . افراد جامعه دانسته باشد و آگاهي اش از قوانين، چنان باشد كه مرتكب تخطّي و تخلف نشود
چنان شخصي شايسته . اين صورت،اگر كسان ديگري نسبت به حاكم واصول و مبادي آشنا تر باشند 

عه اي حكومت بر آنان نيست و در گذشته حديثي را نقل كرديم كه مضمونش اين بود كه اگر در جام
كسي امامت و رهبري را برعهده بگيرد، در حالي كه كسان ديگري ،حتي يك نفر باشد كه از او داناتر 
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 يومِ الي سفالٍ  الي اَمرُهم كانَ.(و شايسته تر باشد،  اين جامعه همواره رو به انحطاط خواهد گذشت
پس شخصي كه در رأس هرم قدرت . و آن جامعه روز بروز سير نزولي طي خواهد كرد )  القيامه

است، بايد آگاهي كامل از امور ديني داشته باشد، چرا كه او مسئول اجراي قانون الهي درجامعه است، 
ادر و بدون آگاهي كامل ، چه بسا كاري انجام دهد يا مقرراتي وضع كند يا دستور العمل هايي ص

واضح است كه اين، شروع نقطه انحراف ازمسير صحيح و هدف . نمايد كه برخلاف قوانين اسلام باشد 
  . اسلامي است 

  .در اكثر امو مهمه با اهل  حل و عقد مشورت مي كنند ،ج
) ملاء(در قرآن كريم مشورت زمامداران با اهل حل و عقد ممدوح شمرده است و از اين طائفه به نام 

ياد لاذين ) الذين كفروا (كلمه ملاءدرباره آل فرعون و امثال آن آمده همه جا باقيه . شده است  نام برده
پس از آنكه امر . استكبروا، است پس هرگاه اين قيد نباشد وجو ملاء از لوازم دستگاه حكومت است 

ق دستور حكومت به وسيله مشورت با دانشمندان با فضيلت ملت انجام يافت و حاكم اسلامي بر طب
شرع انتخاب گرديد، هرچند كه شخصي امام و حاكم في المثل داراي نفس زكيه و روح وقدسي و 
صاحب ملكه عصمت باشد و در علم وفهم و درايت و كياست و تدبير و سياست سر آمد ابناي زمان 

يد و باشد معما در امور مهمه مملكت با ارباب حل و عقد و خدا وندان خرد و دانش مشورت مي نما
عقل كل و مدير بقا ) ص(صلاح ديد آن ها را به كار مي بندد چنانكه سبق ذكر يافت كه رسول خدا 

پيداست الهيه بود معذالك در امور مهمه مخصوصاً در امر جنگ و عهد و پيمان با اصحاب خود 
علي مشورت نموده نظر و رأي اكثريت آنها را محترم شمرده بكارمي بست و جمله معروفه اشيروا 

و رأي اصحا بدر نظر آن جناب آنقدر اهميت داشت كه سعد بن . الصحابي، از آن جناب متواتر است
معاذ عهد نامه آن حضرت را بني غظنان در موضوع خرمايي مدينه پس از مشورت در حضور آن 

  !جناب در يد
كتاب خدا بود  در خلفاي راشدين در هر واقعه اي كه براي آن ها پيش مي آمد اگر حكمي از آن در

بدان عمل ميكردند و اگرنه به سمت ثابقه رسول رجوع و متوجه ميشدند و اگر نه صحابه رسول خدا را 
دعوت و از آنان در آن مورد مشورت مي كردند،  اگر كسي حكمي در آن خصوص از رسول خدا 

يشد چنانكه دارمي شنيده بود تقرير مي نمود و اگر نه هر چه رأي اصحاب بر آناقرار مي گرفت عمل م
و بيهقي از ميمون بن معران در سيره ابوبكر روايت نمودهاند و ابن عساكر از تشريح قاضي در گفتاري 

و نيز طبراني در الاوسط و ابوسعيد در القضا از امير وستور مي داده يادآور شده است  كه عمر باو د

اكنون كه شخص معيني از طرف خدا تبارك و تعالي براي امراضي امر حكومت در دوره غيبت تعيين 
را رها كنيد ؟ ديگر اسلام نمي خواهيم ؟ اسلام فقط براي  نشده است تكليف چيست ؟ آيا بايد اسلام

  .سال بود ؟ آيا اينكه اسلام تكليف را معين كرده است ولي تكليف حكومتي نداريم 200
معناي نداشتن حكومت اينست كه تمام حدود و ثغور مسلمين از دست برود، و ما با بي حالي دست 

  ند ؟ روي دست بگذاريم كه هركاري مي خواهند يكن
آيا بايد اينطور باشد ؟ يا اينكه حكومت لازم است و . و اگر ما كارهاي آنان را امضا نكنيم رد مي كنيم 

اگر خدا شخص معيني را براي حكومت دردوره غيبت تعيين نكرده است لكن آن خاصيت حكومتي 
اين . ار داده استموجود بود براي بعد از غيبت هم قر) ع(را كه از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب 

خاصيت كه عبارت از علم به قانون و عدالت مي باشد در عده اي بيشماري از منتهاي عصر ما موجود 
امام (اگر با هم اجماع كنند مي توانند حكومت عدل عمومي در عالم تشكيل دهند. است

  ).50،54،ص1370خميني،
اي معصوم را انتخاب كرده است ، كه در اصل تشريع اسلامي،  خداي متعال براي چنين مقامي ، پيشو

اما در عصر غيبت و دسترسي . و پس از دوازده امام ديگر ، مي باشند) ص(در درجه اول رسول خدا 
نداشتن به امام معصوم ، كسي بايد عهده دار اين منصب شود و جامعه اسلامي را بر اساس قوانين خدا و 

  . باشدمحتواي اسلام ، رهبري كند كه واجد اين شرائط 
  : آگاهي از اسلام ،الف 

  : شرط را داشته باشند  3همچنانكه قبلاً بيان شد، همة متصديان حكومت ، بايد 
آگاهي به قانون ، تقوا و صلاحيت اخلاقي ، قدرت و مهارت براي اداره امور يعني هم به قوانين كه مي 

هواي نفساني و تمايلات شخصي  خواهند اجرا كنند آگاه باشند ، هم پرهيزكار باشند تا تحت تأثير
  .قرارنگيرند هم از عهده اجراي صحيح كار و مسئوليت بر آيند 

از آنجا كه در مسئوليت رهبري،  و حكومت،  حفظ قوانين وارزشهاي اسلامي نيز بر عهدة حاكم  
ة شرط را پيش از هم 3مسلمين است و امانت دار دين و قوانين مردم و احكام خداست، پس بايد اين 

درغير . افراد جامعه دانسته باشد و آگاهي اش از قوانين، چنان باشد كه مرتكب تخطّي و تخلف نشود
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سول االله عليه وآله كيف تامرني قالت قلت يا ر. روايت كرده اند كه آن حضرت فرمود ) س(المومنين 
  .  تجعادوئه شوري بين اهل السنته طالعا بدين من المومنين و لا تقضي فيه برائيك

يعني بر رسول خدا عرضه كردم كه در اموري كه حكم و اضحي از كتاب و سنت نيست چرا مر 
د شود قرار مي دهد و در آن را بين اهل فته و مومنين عبادت پيشه مور: ميفرمايد رسول خدا فرمود

  .چنين مسأله اي براي مخصوص خودت حكم مكن
وجود مبارك امير المومنين نيز در اكثر امور با ياران اصحاب مشورت ميفرمايد آنيف حديث وارد در 

و انما الوالي الي بشر لا هرف ما تواري ! اين باره ؛مولاي متقيان در فرمان خود به مالك اشتر ميفرمايد 
ناس الامور يعني والي و زمامدار نيز بشري است كه آنچه مردم ا ز امور از او مي پوشانند نمي داند عنه ال

واشتبه ملك فاجتمع له الفقهاء :پس احتياج به مشورت دارد و در فقره ديگر همين عهدنامه ميفرمايد
ي آنچه كه از امور بر مناظر هم فيه ثم امعي ما يجتمع عليه اقاويل الفقهاء بحضرتك من المسلمين،  يعن

تو كه برتو متشبه شو د با فقيهان يعني كساني كه مقاصد شرع را درك مي كنند و در امور سياست نيز 
گاه به هر چه گفتار «صاحب نظراند براي آن منظور اجتماع نما و با ايشان در آن كار تبادل نظر كن 

  ) 230،231،ص1385قلمدران،.(پرداز فقيهان مسلماني كه در حضرت تو هستند اجتماع ياقت به كار
 اعلميت ،چ

  .  بايد اعلم و اتقاي آن جماعت باشد .زمامدار و پيشواي ملت كه در اصلاح شرع امام امت است
  .در طي مباحث اين تحقيق بكراّت گفته شده است كه امام، حاكم بايد اعلم و التقي و اليق امت باشد

حقِ دي للْحقِّ قلُِ اللَّه يهمن شُرَكاَئكُم من يهدي إلَِي الْ هلْ قلُْ«سوره يونس  35قرآن كريم در آيه  
هن يي إلَِي الْأَفَمدهّي إِلا أن يهدن لَّا يأَم عتَّبقُّ أَن يقِّ أَححا لكَُمي فَمد كَيتَح ونَفباز بگو آيا »  «كُم

هدايت مي كند آيا آن كه خلق را براه حق رهبري هيچ يك از شركاء شما مشركان كسي را براه حق 
مي كند سزاوارتر به پيروي است يا آنكه نمي كند مگر آنكه خود هدايت شود پس چگونه قضاوت 

از اين آيه شرنيه استفاده مي شود كه آن كسي كه مي تواند براه حق »  باطل براي بتها مي كنيد
  ).35سوره اليونس، آيه (بته چنين كسي اعلم امت استراهنمايي كند برا متابعت سزاروارتر است و ال
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  :نتيجه گيري
گستره و قلمرو حوزه و اختيارات هر حكومتي ، در پرتو آموزه هاي مدون مكتب موحد آن شكل 
ميگيرد ، از اين روست كه انديشمندان آن مكتب به تبيين محدوده اختيارات و وظايف حكومت 

در فصول پيشين آورديم كه حكومت مطلوب از ديدگاه قرآن ، سنت ،  فقها . مطلوب خود پرداخته اند
فلاسفه حكومتي است كه بر اساس حاكميت خداوند تحقيق پذيريفته باشد و خداوند نيز در اين دنيا و 

ايفاي اين نقش مهم را بر عهده پيامبران و اماماني نهاده است كه داراي ويژگي هاي خاصي هستند تا 
و شكوفايي بخشيده  در پرتو آنها بتوانند بدون انحراف از قوانين و احكام الهي ، جامعه اسلامي را رشد

در حقيقت خداوند اين لطف را در مرحله . و آن را به سوي اعتقاد به دين و مكتب الهي سوق دهند 
تمييز و تشخيص امام و حاكم جامعه اسلامي توسط مردم بر خود واجب كرده و يا ادله طريق مردم را 

مكتب زمام جامعه اسلامي مي  همچنين آورديم كه در هر دو. در شناخت آن رهبر ارشاد نموده است 
بايست به اصول و مباني دين آشنايي داشته باشد چرا كه اگر در حكومت ديني حاكم داراي آگاهي 
هاي لازمه از دين نباشد ممكن است به اقداماتي دست بزند كه با اصول دين منافات داشته باشد و يا 

در خصوص شرايط و . گير جامعه گرداند اينكه بي تدبيري رهبر ، فجايع جبران ناپذيذري را دامن 
معيار هاي انتخاب حاكم نيز ذكر كرديد كه حاكم در حكومت اسلامي بايد داراري ويژگي ها از قبيل 

در اين ميان چنانچه شرايط . مكلف بودن ، مسلمان بودن ، عادل بودن ، آزاد بودن ، شجاع بودن باشد 
اره جامعه تضمين مي كند لحاظ نشده باشد ، نظارت ياد شده كه لياقت و كفايت رهبر را براي اد

سرانجام اينكه قدرت نيز براي . نهادهاي مسئول هيچ مشكلي را به طور اساسي حل نخواهد كرد 
شخص باتقوا و عادل وسيله اي براي خدمت به مردم و خلق خدا و رساندن اعضاي جامعه به كمال 

  .   مطلوب و سعادت حقيقي مي باشد 
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سسة آموزشي و پژوهشي امام خميني  انتشارات مو: نوروزي ، محمد جواد، نظام سياسي اسلام ،ناشر .9
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امامت ورهبري ، ناشر نشر تفكر ،  2مباني فقهي حكومت اسلامي ، ج ) 1369(منتظري ،حسينعلي.10
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  1367، تهران  كيهان: نشريهمنتظري ،حسينعلي،  امامت و رهبري ، .11
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  ايران بررسي بزه سقط جنين در حقوق
  )05/05/1396تاريخ تصويب   ،  03/03/1396تاريخ دريافت (

  سعيد شاه پور جاني
  

  چكيده
پزشكي علمي است كه همواره موردنياز بشر بوده و هست و چون پزشكان با سلامت و حيات انسان 

كار  ارتباط دارند بايد متعهد و متخصص بوده و تمام توان خود را براي حفظ سلامت و جان بيماران به
بدين سبب در اكثر . گيرند چرا كه خطاي پزشكان سنگين و در اغلب موارد جبران ناپذير است
در كشور ما نيز .پذيرد كشورها حساسيت و نظارت مستمر و دقيقي بر امر پزشكي و درمان صورت مي

ما دار هستند ا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان نظام پزشكي اين وظيفه را عهده
هاي لازم بين اين سازمانها باعث برهم خوردن  شود كه عدم وجود هماهنگي متأسفانه گاهي مشاهده مي

كنند و اصول  اند فراموش مي شود و گاهي نيز پزشكان سوگندي را كه ياد نموده سلامت جامعه مي
ي به بيماران هاي جسمي و روح احتياطي آسيب كنند و يا به دليل بي اخلاقي حرفه خود را رعايت نمي

در اين نوشتار .شود كننند كه در چنين مواردي بحث مسئوليت كيفري و مدني آنان مطرح مي وارد مي
مطالبي راجع به بررسي سقط جنين در حقوق ايران ارائه گرديده است كه اين مطالب باتوجه به مواد 

راساس مطالب ياد شده در ب. آوري شده است قانون مجازات اسلامي و فتاوي معتبر و منابع فقهي جمع
شود كه بزه سقط جنين در حقوق ايران جرم بوده و شخص بزهكار بايد متحمل  طي متن عنوان مي

شود كه اركان تشكيل دهنده  جرم سقط جنين به انواع عمدي و غيرعمدي تقسيم مي.مجازات شود
 .در اين نوشتار بررسي شده است) قانوني، مادي، معنوي(جرم سقط جنين عمدي 

 
 
 
 
 
 
  

  

  سقط حمل،لقاح،رشد،رحم مادر،سقط جنين :واژگان كليدي
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  تعريف سقط جنين و انواع سقط جنين:بخش اول
هرچيز پوشيده و مستور است و در اصطلاح پزشكي نيز موجودي است كه «جنين در لغت به معناي 

شود ولي  مي پس از لقاح تخمك به وسيله اسپروماتوزوئيد و پس از تقسيمات اولي سلول تخم حاصل
و سقط جنين  1«.گذراند مي) يا كيسه جنيني در گياهان(هنوز دوران رشد خود را در داخل رحم مادر 

  2.است» افتادن جنين قبل از نمو كامل در رحم«نيز به معناي 
  تعريف جنين: بند اول

ولقد «: نددار سوره مباركه مؤمنون مراحل تكوين حيات را چنين بيان مي 15تا  11خداوند در آيات 
خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه 

و به  »مضغقه، فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحماًٌ ثم انشأناه خلقاً آخر فتارك االله احسن الخالقين
اي در جايگاهي استوار قرار  نطفه] به صورت[اي از گل آفريديم، سپس او را  يقين، انسان را از عصاره

مضغه گردانيديم، و آگاه ] به صورت[داديم، نگاه نطفه را به صورت علقه درآورديم، پس آن علقه را 
آفرينش ديگر ] جنين را در[مضغه را استخوانهايي ساختيم، بعد استخوانها را با گوشتي پوشانديم، آنگاه 

  3».قطعاً خواهيد مرد] مراحل[ه بهترين آفرينندگان است، بعد از اين آفرين باد بر خدا ك. پديد آورديم
به » دذيه سقط جنين«قانون مجازات اسلامي بيان نموده است كه  487بدين جهت نيز قانونگذار ر م 

  :ترتيب زير است
  ديه نطفه كه در رحم مستقر شده بيست دينار)1
  ديه علقه كه خون بسته است چهل دينار)2
  كه به صورت گوشت درآمده است شصت دينار ديه مضغه)3
  .اي كه به صورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروييده است هشتاد دينار ديه جنين در مرحله)4
  ديه جنين كه گوشت و استخوان بندي آن تمام شود و هنوز روح در آن پيدا نشده يكصد دينار) 5

  .باشد نميدر مراحل فوق هيچ فرقي بين دختر و پسر ،تبصره 
ديه جنين كه روح در آن پيدا شده است، اگر پسر باشد ديه كامل و اگر دختر باشد نصف ديه كامل )6

  ».و اگر مشتبه باشد سه ربع ديه كامل خواهد بود
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بيرون شدن حاصل باروري از رحم، درحالي كه موجود تكوين «در اصطلاح پزشكي سقط جنين به 
  1»رحم نباشديافته قادر به زندگي در خارج از 

  انواع سقط جنين:بند دوم
امروزه سقط جنين در سطح جهان رو به افزايش است و دلائل آن عواملي چون تنظيم خانواده و 
محدود گاه داشتن تعداد افراد خانواده، مخفي كردن روابط جنسي نامشروع و ممنوع قبل از ازدواج 

هتك ناموس به عنف و حتي در اثر تصادفات  هاي ناخواسته، زنا و رسمي و قانوني، فرار از بارداري
  .باشد شود كه انواع سقط جنين به شرح زير مي ناشي از رانندگي واقع مي

  سقط جنين جنايي) الف
  :گردد اگر يكي از حالات زير در سقط جنين به اثبات برسد جنايي محسوب مي

حم يا خوردن دارو يا ضربه خروج محتويات رحمي قبل از موعد طبيعي توسط مادر با دستكاري ر: اول
  )خودزني(عمدي به رحم 

  دستكاري رحم با تجويز داروي ساقط كننده جنين توسط كسان ديگر: دوم
كارگيري وسايل مخصوص توسط طبيب يا ماما يا افراد غيرمجاز، براي خونريزي و سقط جنين و : سوم

  2قطع حاملگي، بدون مجوز قانوني
افتد كه عالماً و عامداً اقدام به اخراج جنين از رحم مادر  تي اتفاق ميبنابراين، سقط جنين جنايي درحال

  .گردد مي
  سقط جنين طبي) ب

سقط جنين جرم «: اداره حقوقي قوه قضائيه، 15/7/1377مورخ  2610/7مطابق نظريه مشورتي شماره 
نجات مادر باشد است و مرتكب بايد كيفر مقرر را تحمل بنمايد، مگر اين كه اقدام به سقط جنين براي 

بديهي است چنانچه صاحب . شود كه در اين صورت برابر مواد قانون مجازات اسلامي جديد رفتار مي
باتوجه  ».ديه با ابراء ذمه به سقط جنين رضايت داده باشد، ديگر حق مطالبه ديه جنين را نخواهد داشت

به نظريه مشورتي ذكر شده اگر ادامه حاملگي براي مادر خطرناك بوده و يا موجب تشديد عوارض 

                                                            
 536قضايي، صمد ، پزشكي قانوني، ص  - 1
 307، ص 1380، ها كياني، مهرزاد ، اصول طب قانوني و مسموميت  گودرزي، فرامرز و - 2

  تعريف سقط جنين و انواع سقط جنين:بخش اول
هرچيز پوشيده و مستور است و در اصطلاح پزشكي نيز موجودي است كه «جنين در لغت به معناي 

شود ولي  مي پس از لقاح تخمك به وسيله اسپروماتوزوئيد و پس از تقسيمات اولي سلول تخم حاصل
و سقط جنين  1«.گذراند مي) يا كيسه جنيني در گياهان(هنوز دوران رشد خود را در داخل رحم مادر 

  2.است» افتادن جنين قبل از نمو كامل در رحم«نيز به معناي 
  تعريف جنين: بند اول

ولقد «: نددار سوره مباركه مؤمنون مراحل تكوين حيات را چنين بيان مي 15تا  11خداوند در آيات 
خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه 

و به  »مضغقه، فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحماًٌ ثم انشأناه خلقاً آخر فتارك االله احسن الخالقين
اي در جايگاهي استوار قرار  نطفه] به صورت[اي از گل آفريديم، سپس او را  يقين، انسان را از عصاره

مضغه گردانيديم، و آگاه ] به صورت[داديم، نگاه نطفه را به صورت علقه درآورديم، پس آن علقه را 
آفرينش ديگر ] جنين را در[مضغه را استخوانهايي ساختيم، بعد استخوانها را با گوشتي پوشانديم، آنگاه 

  3».قطعاً خواهيد مرد] مراحل[ه بهترين آفرينندگان است، بعد از اين آفرين باد بر خدا ك. پديد آورديم
به » دذيه سقط جنين«قانون مجازات اسلامي بيان نموده است كه  487بدين جهت نيز قانونگذار ر م 

  :ترتيب زير است
  ديه نطفه كه در رحم مستقر شده بيست دينار)1
  ديه علقه كه خون بسته است چهل دينار)2
  كه به صورت گوشت درآمده است شصت دينار ديه مضغه)3
  .اي كه به صورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروييده است هشتاد دينار ديه جنين در مرحله)4
  ديه جنين كه گوشت و استخوان بندي آن تمام شود و هنوز روح در آن پيدا نشده يكصد دينار) 5

  .باشد نميدر مراحل فوق هيچ فرقي بين دختر و پسر ،تبصره 
ديه جنين كه روح در آن پيدا شده است، اگر پسر باشد ديه كامل و اگر دختر باشد نصف ديه كامل )6

  ».و اگر مشتبه باشد سه ربع ديه كامل خواهد بود

                                                            
 1347،محمد ، فرهنگ فارسي ، جلد سوم، ص  - 1
 1894معين، محمد ، همان منبع، ص  - 2
 342، سورة المنون، ص 382فولادوند ، محمد مهدي ، ترجمة قرآن كريم  - 3



13
96

ان 
ست

 تاب
وم-

ه د
دور

 - 
ن یار

قانو
ی 

قوق
- ح

می
 عل

امه
صلن

ف

70

بيماري وخامت حال وي گردد، پس از ارسال مدارك مربوط به مراجع قانوني، ارجاع آن به پزشكي 
  1.پذيرد قانوني صورت مي

و مدارك و صدور نظر مبني بر لزوم قطع  هاي لازم و تأييد بعد از اثبات حاملگي در معاينه، با بررسي
  .بارداري، سقط جنين طبي انجام خواهد شد

مجلس شوراي اسلامي  10/3/1384در حال حاضر به موجب ماده واحده قانون سقط درماني مصوب 
سقط درماني با تشخيص قطعي سه پزشك متخصص و تأييد پزشكي قانوني مبني بر بيماري جنين كه «

گي يا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و يا بيماري مادر كه با تهديد به علت عقب افتاد
باشد و مجازات و مسئوليتي  با رضايت زن، مجاز مي) چهارماه(جاني مادر، توأم باشد قبل از ولوج روح 

هاي مقرر در قانون  متخلفين از اجراي مفاد اين قانون به مجازات. متوجه پزشك معالج نخواهد بود
  ».ات اسلامي محكوم خواهند شدمجاز

در نتيجه براساس قانون مذكور، امكان سقط جنين صرفاً تا قبل از حلول روح در جنين تجويز شده 
لذا چنانچه كسي بعد از حلول روح با وجود اثبات عقب افتادگي يا ناقص الخلقه بودن جنين . است

  .اقدام به سقط آن نمايد قابل تعقيب و مجازات خواهد بود
ر همين اساس پزشكي قانوني كشور اقدام به صدور دستورالعمل اجرايي قانون سقط جني درماني به ب

  :شرح زير نموده است
  :مجلس شوراي اسلامي 10/3/1384دستورالعمل اجرايي قانون سقط جنين درماني مصوب 

  تعريف عناوين مطرح در قانون) الف
جه به قانون مذكور عبارت است از ختم حاملگي تا يا اسقاط درماني جنين باتو» سقط جنين درماني«)1

  .چهار ماه از زمان لقاح با رعايت شرايط مندرج در قانون و اين دستورالعمل
ادارات كل و مراكزي از سازمان پزشكي  به عنوان شخصيت حقوقي شامل ستاد،» پزشكي قانوني«)2

  .پذيرد درماني در آنها صورت مي باشند كه كارشناسي و بررسي در مورد سقط جنين قانوني كشور مي
يعني اختلال كامل يا نسبي در ساختار يا عملكرد دستگاه عصبي جنين به هر » عقب افتادگي جنين«)3

علتي كه در نهايت منجر به تولد نوزاد زنده نشود و در صورت تولد با فاصله كوتاهي بميرد يا دچار 
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مادر گردد، ملاك تشخيص به عرف پزشكي و اختلال ذهني يا جسمي باشد به نحوي كه موجب حرج 
  .تأييد متخصصين ذيربط است

عبارت است از عدم تشكيل و يا اختلال در تشكيل يا تكامل يك يا چند » ناقص الخلقه بودن جنين«)4
عضو بدن به هر علت، به طوري كه جنين زنده متولد نشود و در صورت تولد با فاصله كوتاهي بميرد يا 

  .ذهني باشد يا نباشد، ملاك تشخيص؛ عرف پزشكي و تأييد متخصصين ذيربط استمعلول جسمي يا 
نگراني و سختي مادر، به نحوي كه تحمل زنج و مشقت ناشي از ناقص : عبارت است از» حرج مادر«)5

بيماريهاي جنيني قيد شده در جداول پيوستي و . الخلقه يا عقب افتادگي جنين خارج از توان وي باشد
هاي كارشناسي اعلام خواهد شد، در صورت  و اختلالاتي كه متعاقباً پس از بررسي در كميته ها بيماري

  .درخواست از مصاديق حرج مادر است
عبارت است از وضعيت باليني و پزشكي مادر كه تداوم بارداري در آن تهديد جاني » بيماري مادر«)6

  .صين ذيربط استملاك تشخيص؛ عرف پزشكي و تأييد متخ. براي وي تلقي گردد
  .يعني خانم بارداري كه متقاضي انجام عمل سقط جنين درماني است» مادر«)7
يعني اجازه كتبي و آگاهانه مادر، براي انجام عمل سقط جنين درماني كه توسط گروه » رضايت زن«)8

پزشكي پس از آگاه سازي كامل وي از وضعيت موجود و عواقب قبول يا رد عمل مذكور اخذ 
  .گردد مي
  :مراحل بررسي و صدور مجوز سقط جنين درماني،ب 

درخواست بررسي و صدور مجوز سقط جنين درماني، بايد تنها در ادارات كل پزشكي قانوني )1
استانها و نيز، مراكز پزشكي قانوني شهرستانهايي كه شرايط لازم در اين خصوص را با تأييد معاونت 

  .ماه از زمان لقاح پذيرش گردد 4ند، تا پزشكي و باليني سازمان داشته باش
ارايه حداقل سه مشاوره تخصصي در تأييد تشخيص و يك نوبت سونوگرافي با تعيين سن جنين ) 2

  .ضروري است
در . حضور زوجين، با مدارك شناسايي معتبر و تكميل فرم مربوطه در پزشكي قانوني الزامي است)3

ين يا وكيل وي، استعلام مراجع ذيصلاح قضايي جهت صورت عدم حضور يا عدم دسترسي به پدر جن
  .باشد برسي و صدور مجوز سقط جنين درماني ضروري مي

در صورتي كه علت درخواست؛ بيماري جنين باشد كه در جداول پيوستي به آن اشاره نشده است، )4
  .موضوع بايد پس از تأييد حداقل سه نفر متخصص مربوطه به تأييد رياست سازمان برسد

بيماري وخامت حال وي گردد، پس از ارسال مدارك مربوط به مراجع قانوني، ارجاع آن به پزشكي 
  1.پذيرد قانوني صورت مي

و مدارك و صدور نظر مبني بر لزوم قطع  هاي لازم و تأييد بعد از اثبات حاملگي در معاينه، با بررسي
  .بارداري، سقط جنين طبي انجام خواهد شد

مجلس شوراي اسلامي  10/3/1384در حال حاضر به موجب ماده واحده قانون سقط درماني مصوب 
سقط درماني با تشخيص قطعي سه پزشك متخصص و تأييد پزشكي قانوني مبني بر بيماري جنين كه «

گي يا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و يا بيماري مادر كه با تهديد به علت عقب افتاد
باشد و مجازات و مسئوليتي  با رضايت زن، مجاز مي) چهارماه(جاني مادر، توأم باشد قبل از ولوج روح 

هاي مقرر در قانون  متخلفين از اجراي مفاد اين قانون به مجازات. متوجه پزشك معالج نخواهد بود
  ».ات اسلامي محكوم خواهند شدمجاز

در نتيجه براساس قانون مذكور، امكان سقط جنين صرفاً تا قبل از حلول روح در جنين تجويز شده 
لذا چنانچه كسي بعد از حلول روح با وجود اثبات عقب افتادگي يا ناقص الخلقه بودن جنين . است

  .اقدام به سقط آن نمايد قابل تعقيب و مجازات خواهد بود
ر همين اساس پزشكي قانوني كشور اقدام به صدور دستورالعمل اجرايي قانون سقط جني درماني به ب

  :شرح زير نموده است
  :مجلس شوراي اسلامي 10/3/1384دستورالعمل اجرايي قانون سقط جنين درماني مصوب 

  تعريف عناوين مطرح در قانون) الف
جه به قانون مذكور عبارت است از ختم حاملگي تا يا اسقاط درماني جنين باتو» سقط جنين درماني«)1

  .چهار ماه از زمان لقاح با رعايت شرايط مندرج در قانون و اين دستورالعمل
ادارات كل و مراكزي از سازمان پزشكي  به عنوان شخصيت حقوقي شامل ستاد،» پزشكي قانوني«)2

  .پذيرد درماني در آنها صورت مي باشند كه كارشناسي و بررسي در مورد سقط جنين قانوني كشور مي
يعني اختلال كامل يا نسبي در ساختار يا عملكرد دستگاه عصبي جنين به هر » عقب افتادگي جنين«)3

علتي كه در نهايت منجر به تولد نوزاد زنده نشود و در صورت تولد با فاصله كوتاهي بميرد يا دچار 
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  .مجوز سقط جنين درماني، بايد عكس دار و با مشخصات كامل هويتي مادر صادر گردد)5
آمار و اطلاعات كل درخواستها و مجوزهاي صادر شده، بايد در پايان هر ماه به معاونت پزشكي و )6

  .باليني ارسال گردد
  .مسئوليت حسن اجراي اين دستورالعمل با مدير كل استان است) 7
  دبخودي يا مرضيسقط جنين خو) ج

در خصوص اين نوع سقط بايد بيان نمود؛ بسياري از بانوان به علل ارشĤ آناتوميك، ابتلا به بيماريهاي «
گوناگون و ساير علل ناشناخته ديگر، داراي زمينه براي سقط جنين هستند و با اندك استرس روحي يا 

رغم ميل و خواسته  جنين سقطي عليگردد  چنانچه ملاحظه مي 1».نمايند صدمه فيزيكي سقط جنين مي
شود و  باشد، حادث مي زن حامله و به لحاظ وجود بيماري و يا ساير علل ديگر كه خارج از اراده او مي

  .فاقد وصف مجرمانه است
  اي سقط جنين ضربه) د

آيد، اثبات رابطه عليت بين ضربه  در اين سقط كه به دنبال حوادث و صدمات ضربه اي پيش مي اصولاً
اي،  و سقط بسيار مشكل است و نياز به همكاري مقام قضايي و پزشكان دارد، زيرا گاهي با اندك ضربه

  2».ماند آيد و گاهي در صدمات شديد لگني جنين سالم مي سقط پيش مي
  اركان تشكيل دهنده سقط جنين عمدي بررسي: بخش دوم

اركان تشكيل دهنده جرم سقط جنين شود كه  جرم سقط جنين به انواع عمدي و غيرعمدي تقسيم مي
  .در اين نوشتار بررسي شده است) قانوني، مادي، معنوي(عمدي 

  در قوانين سابق مجازات اسلامي ركن قانوني بررسي :بند اول
به جرم سقط جنين اختصاص داشت و حسب  183تا  181مواد  1304قانون مجازات عمومي مصوب 

كرد،  ين جرم، خواه به نحو مباشرت و يا معاونت دخالت مياين مواد براي هر كسي كه در ارتكاب ا
  :نمود كه مواد مذكور در قانون مجازات سابق به شرح زير بودند بيني مي مجازات پيش

هركس به واسطه دادن ادويه و يا وسايل ديگري موجب سقط حمل زني گردد جزاي او از « 18ماده 
ه را دلالت به استعمال وسايل مذكور نمايد جزاي  اي است و اگر زن حامل يك تا سه سال حبس جنحه

  ».او از سه تا شش ماه حبس جنحه اي خواهد بود
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زني كه عالماً بدون اجازه طبيب، راضي به خوردن ادويه يا مأكولات يا مشروبات يا استعمال « 182ماده 
را ساقط كرده  وسايل مذكوره شده يا تمكين از استعمال آن وسايل كرده و به اين واسطه حمل خود

اي است و اگر اين اقدام زن در نتيجه امر شوهر خود  باشد، مجازات او از يك تا سه سال حبس جنحه
  ».باشد زن از مجازات معاف و شوهر به مجازات مذكور محكوم خواهد شد

يا  طبيب يا قابله يا جراح يا دوا فروش واشخاصي كه به عنوان طبابت يا قابلگي يا جراحي و« 183ماده 
آورند، از سه تا ده سال حبس جنايي درجه يك محكوم  دوافروشي، وسايل سقط حمل را فراهم مي

خواهند شد، مگر اينكه ثابت شود كه اين اقدام طبيب يا قابله يا جراح براي حفظ حيات مادر 
، در مورد جرم 1362قانون مجازات اسلامي مصوب  91و  90همچنين لازم به ذكر است مواد ».باشد

  :نمود سقط جنين مقرر مي
هركس زن حامله را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري كه موجب سقط حمل « 90ماده 
  ».گردد بنمايد به سه الي شش ماه حبس محكوم خواهد شد مي

اگر زن حامله براي سقط جنين به طبيب و يا قابله مراجعه كند و طبيب هم عالماً عامداً « 91ماده 
اسقاط جنين بنمايد، ديه جنين به عهده اوست و اگر روح در جنين دميده شده باشد، بايد مباشرت به 

قصاص شود و اگر او را به وسايل اسقاط جنين راهنمايي كند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم 
  ».خواهد شد
  در رويه هاي قضايي موجود ركن مادي: بند دوم

اداره حقوقي ، 7/6/1366مورخ  2171/7مطابق نظريه مشورتي شماره :وجود جنين يا حامله بودن زن،1
چون در جمهوري اسلامي ايران افراد متساوي الحقوق هستند و افراد متولد از زنا نيز از حق «قوه قضائيه 
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باشد، لذا براي تحقق آن وجود جنين و يا حامله بودن زن شرط  جرمي مقيد به حصول نتيجه مي

اً بنابراين؛ چنانچه كسي بر روي زني اقدام به انجام عملياتي جهت سقط جنين او نمايد، ولي بعد.است
كاشف گردد كه مجني عليه حامله نبوده، چنين شخصي به لحاظ سقط جنين عمدي قابل تعقيب و 

نامند و در صورتي كه زن حامله باشد ولي  مجازات نخواهد بود و عمليات انجام شده را جرم محال مي

  .مجوز سقط جنين درماني، بايد عكس دار و با مشخصات كامل هويتي مادر صادر گردد)5
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  دبخودي يا مرضيسقط جنين خو) ج

در خصوص اين نوع سقط بايد بيان نمود؛ بسياري از بانوان به علل ارشĤ آناتوميك، ابتلا به بيماريهاي «
گوناگون و ساير علل ناشناخته ديگر، داراي زمينه براي سقط جنين هستند و با اندك استرس روحي يا 

رغم ميل و خواسته  جنين سقطي عليگردد  چنانچه ملاحظه مي 1».نمايند صدمه فيزيكي سقط جنين مي
شود و  باشد، حادث مي زن حامله و به لحاظ وجود بيماري و يا ساير علل ديگر كه خارج از اراده او مي

  .فاقد وصف مجرمانه است
  اي سقط جنين ضربه) د

آيد، اثبات رابطه عليت بين ضربه  در اين سقط كه به دنبال حوادث و صدمات ضربه اي پيش مي اصولاً
اي،  و سقط بسيار مشكل است و نياز به همكاري مقام قضايي و پزشكان دارد، زيرا گاهي با اندك ضربه

  2».ماند آيد و گاهي در صدمات شديد لگني جنين سالم مي سقط پيش مي
  اركان تشكيل دهنده سقط جنين عمدي بررسي: بخش دوم

اركان تشكيل دهنده جرم سقط جنين شود كه  جرم سقط جنين به انواع عمدي و غيرعمدي تقسيم مي
  .در اين نوشتار بررسي شده است) قانوني، مادي، معنوي(عمدي 

  در قوانين سابق مجازات اسلامي ركن قانوني بررسي :بند اول
به جرم سقط جنين اختصاص داشت و حسب  183تا  181مواد  1304قانون مجازات عمومي مصوب 

كرد،  ين جرم، خواه به نحو مباشرت و يا معاونت دخالت مياين مواد براي هر كسي كه در ارتكاب ا
  :نمود كه مواد مذكور در قانون مجازات سابق به شرح زير بودند بيني مي مجازات پيش

هركس به واسطه دادن ادويه و يا وسايل ديگري موجب سقط حمل زني گردد جزاي او از « 18ماده 
ه را دلالت به استعمال وسايل مذكور نمايد جزاي  اي است و اگر زن حامل يك تا سه سال حبس جنحه
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رم عقيم وسيله ارتكاب جرم خراب باشد، جرم عقيم است، كه در قوانين جزايي ايران، مجاراتي براي ج
  1.بيني نگرديده است و جرم محال پيش

براي تحقق سقط . باشد دومين جزء ركن مادي بزه سقط جنين عمدي، فعل مرتكب مي:رفتار فيزيكي،2
جنين عمدي بايد از ناحيه مرتكب فعل مثبت مادي به نحو مباشرت و يا معاونت صورت پذيرد؛ بنابراين 

وسايلي كه براي اسقاط جنين مورد . تواند به عنوان ركن مادي اين جرم محسوب شود ترك فعل نمي
گيرد، ممكن است فيزيكي و يا شيميايي باشد؛ وسايل فيزيكي شامل استفاده از ابزار  قرار مياستفاده 

باشد و وسايل شيميايي نيز تزريق آمپول،  كورتاژ و يا ايراد هر نوع صدمه جسمي مانند اذيت و آرار مي
ملاحظه .گيرد تجويز و خوراندن دارو و استفاده از ساير ادويه جات، مأكولات و مشروبات را دربر مي

گردد سقط جنين در قانون مجازات اسلامي جديد، سقط از راه ضرب و يا اذيت و آزار زن حامله  مي
منظور از ضرب انجام فعلي است كه تماميت جسمي . شود است كه شامل اذيت و آزار روحي او نيز مي

بت ضربه به جنين شرط بنابراين اصا. زن حامله را مورد تعرض قرار داده و منتهي به سقط جنين شود
منظور از اذيت و آزار به معناي رنج، عذاب، . باشد نيست و وسيله ايراد ضرب هم مؤثر در مقام نمي

كند ولي  بر تماميت بدن زن حامله اصابت نمي» ضرب«شكنجه، اندوه، غم و تألم است كه برخلاف 
رفتارهاي .شود ه سقط جنين ميگردد و در نهايت منتهي ب موجب تألم، زحمت و به ستوه آوردن وي مي

توان از مصاديق اذيت و آزار محسوب كرد، انفجار صوتي؛ اسلحه كشيدن؛ تحريض سگ  ذيل را مي
درنده، آميزش خشونت آميز در روزهاي آخر حاملگي، فحاشي يا اداي سخنان ركيك، فرياد كشيدن 

  . و امثال آنها
گر فوت و سقط جنين مستند به فعل متهم نبوده ا«: شعبه دوم ديوان عالي كشور 9780دادنامه شماره 

  ».بلكه در موقع بيرون آوردن از رحم مرده بوده است، عمل جنبه كيفري نخواهد داشت
  :قانونگذار در اين رابطه به دو گروه از اشخاص اشاره داشته كه عبارتند از

ت و درمان و آموزش كه برابر مقررات و قانون تشكيل وزارت بهداش» طبيب، ماما يا داروفروش«،1
  .پزشكي مجاز به طبابت، مامايي و داروفروشي هستند

  ».كنند اشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا داروفروشي اقدام مي«،2
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گردد كه داراي مجوز رسمي از وزارت بهداشت  رسد اين امر و اين مسئله شامل افرادي مي به نظر مي
بايست سقط جنين را  باشند؛ بنابراين افراد مي انجام چنين مشاغلي نميدرمان و آموزش پزشكي براي ،

شغل و حرفه خود قرار داده و به عبارت ديگر به اين امور اشتغال داشته باشند و چنانچه فردي به اين 
امور هم اشتغال نداشته باشد، حتي به طور غيررسمي ولي چنين عناويني را اتخاذ نمايند، مشمول اين 

بنابراين، . باشد گردد كه اين امر ناظر به اسقاط جنين شاغلين امور پزشكي مي ملاحظه مي.د بودامرخواه
چنانچه پزشك يا ماما يا داروساز، اقدام به معاونت و يا مباشرت در سقط جنين نماينده مشمول اين 

  .شوند حكم مي
  جرم سقط جنين ركن معنوي: بند سوم

  :است كهبراي تحقق جرم سقط جنين عمدي لازم 
. مرتكب به حامله بودن زن عالم باشد؛ يعني اطلاع و آگاهي داشته باشد كه زن حامله است: اولاً

مثلاً چنانچه شخصي، صدمات و ضرباتي بر يك «بنابراين چنانچه كسي نسبت به اين امر جاهل باشد 
از اين حيث قابل  1»زن حامله بدون اطلاع از حامله بودن وي وارد نمايد كه منجر به سقط حمل شود

  .تعقيب نيست
ند بايد عمد داشته باشد، بلكه خواهان .شو نه تنها در اقدامات مادي كه سبب سقط جنين مي: ثانياً

بنابراين، چنانچه پزشكي اطلاعي از حامله بودن بيمار . نيز باشد) سقط جنين(حصول نتيجه مجرمانه 
سقط گردد؛ به عنوان سقط جنين عمدي قابل  نداشته باشد و اقدام به تجويز دارويي نمايد كه سبب

اي به شكم  تعقيب نخواهد بود و نيز همچنين است اگر كسي بدن اطلاع از حامله بودن زن با ايراد ضربه
  .او سبب سقط جنين شود

  مجازات سقط جنين عمدي:بخش سوم
وقي قوه قضائيه در اداره حق، 5/3/1382مورخ  1481/7در اين راستا با عنايت به نظريه مشورتي شماره 

گردند حكم به  هر مورد كه اشخاص مذكور در مواد مرقوم محكوم به مجازات مقرر قانوني مي
  .شود و آنان مسئول پرداخت ديه خواهند بود پرداخت ديه نيز مطابق مقررات قانوني عليه آنان صادر مي

  مجازات سقط جنين عمدي از ناحيه افراد عادي: بند اول
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براي تحقق سقط . باشد دومين جزء ركن مادي بزه سقط جنين عمدي، فعل مرتكب مي:رفتار فيزيكي،2
جنين عمدي بايد از ناحيه مرتكب فعل مثبت مادي به نحو مباشرت و يا معاونت صورت پذيرد؛ بنابراين 

وسايلي كه براي اسقاط جنين مورد . تواند به عنوان ركن مادي اين جرم محسوب شود ترك فعل نمي
گيرد، ممكن است فيزيكي و يا شيميايي باشد؛ وسايل فيزيكي شامل استفاده از ابزار  قرار مياستفاده 

باشد و وسايل شيميايي نيز تزريق آمپول،  كورتاژ و يا ايراد هر نوع صدمه جسمي مانند اذيت و آرار مي
ملاحظه .گيرد تجويز و خوراندن دارو و استفاده از ساير ادويه جات، مأكولات و مشروبات را دربر مي

گردد سقط جنين در قانون مجازات اسلامي جديد، سقط از راه ضرب و يا اذيت و آزار زن حامله  مي
منظور از ضرب انجام فعلي است كه تماميت جسمي . شود است كه شامل اذيت و آزار روحي او نيز مي

بت ضربه به جنين شرط بنابراين اصا. زن حامله را مورد تعرض قرار داده و منتهي به سقط جنين شود
منظور از اذيت و آزار به معناي رنج، عذاب، . باشد نيست و وسيله ايراد ضرب هم مؤثر در مقام نمي

كند ولي  بر تماميت بدن زن حامله اصابت نمي» ضرب«شكنجه، اندوه، غم و تألم است كه برخلاف 
رفتارهاي .شود ه سقط جنين ميگردد و در نهايت منتهي ب موجب تألم، زحمت و به ستوه آوردن وي مي

توان از مصاديق اذيت و آزار محسوب كرد، انفجار صوتي؛ اسلحه كشيدن؛ تحريض سگ  ذيل را مي
درنده، آميزش خشونت آميز در روزهاي آخر حاملگي، فحاشي يا اداي سخنان ركيك، فرياد كشيدن 

  . و امثال آنها
گر فوت و سقط جنين مستند به فعل متهم نبوده ا«: شعبه دوم ديوان عالي كشور 9780دادنامه شماره 

  ».بلكه در موقع بيرون آوردن از رحم مرده بوده است، عمل جنبه كيفري نخواهد داشت
  :قانونگذار در اين رابطه به دو گروه از اشخاص اشاره داشته كه عبارتند از

ت و درمان و آموزش كه برابر مقررات و قانون تشكيل وزارت بهداش» طبيب، ماما يا داروفروش«،1
  .پزشكي مجاز به طبابت، مامايي و داروفروشي هستند

  ».كنند اشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا داروفروشي اقدام مي«،2

                                                            
 95، جلد دوم، ص )تعزيرات(زراعت، عباس ، شرح قانون مجازات اسلامي  - 1
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اداره ، 20/6/1384مورخ  4107/7ايد توجه داشت باتوجه به نظريه مشورتي شماره در اين راستا ب
چنانچه زوجه عمداً حمل را سقط كند تقاضاي قصاص نفس براي زوج محفوظ «: حقوقي قوه قضائيه

چنانچه افراد عادي به واسطه ضرب يا اذيت و آزار زن حامله و يا دادن ادويه يا وسايل » .باشد مي
سقط جنين وي شوند و يا اينكه او را به وجود چنين وسايلي دلالت نمايند؛ علاوه بر ديگري موجب 

پرداخت ديه يا قصاص، حسب مورد به حبس از يك تا سه سال و يا سه تا شش ماه محكوم خواهند 
  .شد

  مجازات سقط جنين عمدي از ناحيه شاغلين امور پزشكي :بند دوم
به صراحت «: اداره حقوقي قوه قضائيه  5/3/1382مورخ  1481/7با عنايت به نظريه مشورتي شماره 

مواد قانون مجازات اسلامي در هر مورد كه اشخاص مذكور در قانون مذكور محكوم به مجازات مقرر 
شود و آنان مسئول  گردند حكم به پرداخت ديه نيز مطابق مقررات قانوني عليه آنان صادر مي قانوني مي

ابل ذكر است كه اين امر قابل تسري به مادر نيست و در مورد وي مقررات ق. پرداخت ديه خواهند بود
اگر پزشك، ماما، داروساز و يا ساير » .مواد قانون مجازات اسلامي جديد قابل اعمال نخواهد بود

شاغلين امور پزشكي، اقدام به مباشرت و يا معاونت در اسقاط جنين نمايند، علاوه بر پرداخت ديه، به 
  .شوند تا پنج سال نيز محكوم مي حبس از دو
گردد كه در اين راستا قانونگذار باتوجه به شخصيت مرتكبين اين جرم اقدام به تشديد  ملاحظه مي

شود اين است كه مجازات سقط جنين داراي  سئوالي كه در اين جا مطرح مي. مجازات نموده است
  روح چيست؟ 

  :ف نظر وجود دارددر پاسخ بايد بيان نمود كه در اين خصوص اختلا
باشند؛ به همين دليل در ماده  برخي با استناد به نظر مشهور فقهاي اماميه قائل به مجازات قصاص مي،1

  :بيان شده بود 1362قانون تعزيرات مصوب  91
اگر زن حامله براي سقط جنين به طبيب يا قابله مراجعه كند و طبيب هم عالماًٌ و عامداً مباشرت به «

  ».ديه جنين به عهده اوست و اگر روح در جنين دميده باشد بايد قصاص شود. بنمايداسقاط جنين 
اي از مراحل تكامل جنيني كه  اند كه مجازات سقط جنين در هر مرحله اما عده ديگري بر اين عقيده،2

  :اند باشد، مستوجب قصاص نيست و استدلال گروه اول را اين چنين رد نموده
رود و نه قتل در مفهوم اصطلاحي  عربي گاه به معناي نابود كردن به كار ميواژه قتل در زبان ) الف

  .شود آن، همچنان كه در بعضي از كتب عربي از قتل حيوان نيز نام برده مي
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در خصوص برابري ديه جنين داراي روح با ديه انسان كامل مواد ديگري در قانون وجود دارد كه ) ب
  . صاص دانسته شده استعليرغم اين برابري قتل وي موجب ق

مقنن در مواد قانون مجازات اسلامي به حكم قصاص به دليل جنايت وارده به مادر اشاره كرد، نه به ) ج
بايست قانونگذار در  بود، مي لحاظ جنايت وارده بر جنين، براي اين كه چنانچه موضوع اخير مدنظر مي

از سوي ديگر، در . نمود ين اشاره ميمواد قانون مجازات اسلامي جديد به قصاص مرتكب سقط جن
گردد كه قتل انسان كامل صرفاً داراي مجازات  صورت پذيرش اين استدلال اين مسئله مطرح مي

قصاص است درحالي كه سقط كننده جنين علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص حسب مورد، به حبس از 
بدين ترتيب، باتوجه به . مي باشديك تا سه سال محكوم خواهد شد كه اين عدم تناسب قابل توجيه ن

الذكر و با عنايت به حذف حكم صريح قصاص  كه براي جنين داراي روح در  عدم وجاهت ادله فوق
قانون مجازات اسلامي به   بيني شده بود در قوانين لاحق، و اشاره سابق پيش» قانون تعزيرات« 91ماده 

هده جاني است و در موارد خطاي محض ديه سقط جنين در موارد عمد و شبه عمد برع«اين كه 
و نيز اصل تفسير نصوص جزايي » .برعهده عاقله اوست خواه روح پيدا كرده باشد و خواه نكرده باشد

مطابق قوانين فعلي ايران سقط جنين در هيچ حالتي قتل «به نفع متهم و لزوم رعايت احتياط در حفظ دما 
تواند قصاص باشد،  بودن، مجازات آن هيچگاه نمي بنابراين حقي در صورت عمدي. شود محسوب نمي

هاي حقوقي و نيز با مقررات بيش از انقلاب مطابقت  كه اين موضوع با موضع ساير كشورها و نظام
  ».دارد
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  گيري   نتيجه
اگر كسي به  92بايد در جمع بندي كلي اين مقاله توجه داشت بر اساس قانون مجازات اسلامي مصوب

در اسقاط جنين كند به عنوان سقط جنين عمدي قابل » مباشرت«حفظ حيات مادر اقدام به انگيزة 
تعقيب است و استناد به چنين عذي مبني بر اين كه زن حامله به صورت بيهوش به بيمارستان منتقل شده 

هوشي ناشي از حاملگي است و چنانچه سقط جنهين  بود و پس از بررسي معلوم شد كه علت بي
كرد و ادامه حيات مادر منوط به انجام سقط بوده و تمامي مدارك را نيز  گرفت فوت مي ميصورت ن

در اين خصوص ارايه كند، باز هم عذر او پذير فته نيست مگر اين كه اسقاط جنين در چهارچوب 
قانون مجازات اسلامي در خصوص جواز يا عدم جواز .مقررات قانون سقط درماني صورت گرفته باشد

در معرض خطر است » حيات مادر و جنين«جنين بعد از مرحله حلول روح و هنگامي كه اسقاط 
شود اين است كه آيا در چنين شرايطي امكان  حال سئوالي كه در اين جا مطرح مي. حكمي ندارد

در نتيجه باتوجه به منابع معتبر اسلامي و فتاوي . نجات جان مادر وجود دارد يا خير اسقاط جنين براي
ر سقط جنين در ايران جرم شناخته شده و براي آن مجازات درنظر گرفته شده است كه به نظر معتب

توسط قانونگذار براي حمايت از   92اينجانب قصاص بيان شده در مواد قانوني قانون مجازات اسلامي 
ا در باشد چون جنين قصاص ندارد و جنين ر مادر در صورتي كه مادر مجروح شود يا به قتل برسد، مي

  .شود، مسلم باشد دانم و نهايتاً بايد منشأ انساني چيزي كه از زن ساقط مي حكم آدم زنده نمي
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  مطالعه تطبيقي حقوق معنوي مولف
  )05/05/1396تاريخ تصويب   ،  03/03/1396تاريخ دريافت (

 اكبريعرفان 
 
 

  : چكيده
هاي اخير  در دهه. شود حق معنوي مولف از جمله حقوق مولف است كه نوعي مالكيت فكري تلقي مي

المللي حق معنوي مولف مورد توجه خاص قرار گرفت؛ در اين راستا  هم در بعد ملّي و هم در بعد بين
المللي تصويب شده در  بين هاي در مقررات و قوانين داخلي بسياري از كشورها هم جهت با كنوانسيون

از آنجا كه اين موضوع در حقوق ايران كمتر بررسي . اي صورت گرفته است اين زمينه تغييرات عمده
و تحليل شده است، در اين مقاله ابعاد حقوقي و فقهي موضوع بررسي و اشكالات و ابهامات قانوني آن 

بني بر لزوم رعايت حق معنوي مولف انواع هاي فقهي م همچنين ضمن تاكيد برنظريه. آور شده است ياد
  .اين حق و ضمانت اجراي حمايت از آن حق تبيين شد

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  پديدآورنده،مولف،حق التاليف،مالكيت فكري،حقوق معنوي:واژگان كليدي
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  كليات: بخش اول
نزديكتر شدن آوري، ارتباط هر چه بيشتر ملتها و به هم  در قرن حاضر، به علت رشد روزافزون فن

يكي از انواع مالكيتهاي . اند فرهنگها و تمدنها، مالكيتهاي فكري از اهميت خاصي برخوردار شده
از دير باز، اين حق مورد توجه . فكري، مالكيت ادبي و هنري است، كه حق مولف را نيز در بر دارد
معنوي و : ولف، به دو نوعحق م. بوده و بويژه از زمان پيدايش صنعت چاپ، اهميت فراواني يافته است

براساس حق معنوي، مولف داراي يك سلسله امتيازات غيرمالي و قانوني است، . شود مادي تقسيم مي
حق انتشار اثر، حق حرمت اثر، حق حرمت نام و عنوان مولف، . اي با شخصيت وي دارد كه ارتباط ويژه

معنوي مربوط به مولف است كه وي  حق عدول يا استرداد اثر و حق جايزه و پاداش، از جمله حقوق
در  .يابد تواند به طور مستقيم در زمان حيات، از آنها برخوردار شود و بعد از فوت وي نيز ادامه مي مي

چون بسياري از . حقوق همه كشورهاي متمدن براي حمايت از حقوق مزبور، مقرراتي وضع شده است
شود، لذا  و در كشورهاي ديگر استفاده مي. گردد آثار ادبي و علمي از مرزهاي كشور اصلي خارج مي

المللي متعددي در اين باره منعقد شده  هاي بين المللي يافته و كنوانسيون حمايت از اين حق جنبه بين
و تجديد نظر شده ) م1952(، ژنو )م1886(برن : هاي توان كنوانسيون است؛ كه از مهمترين آنها مي

در حقوق ايران نيز بعد از مدتها نابساماني، . الكيت معنوي را نام بردپاريس و سازمان جهاني م) م1971(
در سال » قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان«: سرانجام قانون تقريباً جامعي با عنوان

در اين مقاله، حقوق معنوي مولف را براساس مقررات و قوانين مزبور و . به تصويب رسيد 1348
  .كنيم طبيقي با حقوق فرانسه و اسلام، بررسي و تحليل ميهمچنين به طور ت

  تعريف حق معنوي مولف:بند اول
قانونگذار ايران حق معنوي مولف را تعريف نكرده است، ولي با توجه به مواد مختلف قانون مصوب 

  .توان آن را چنين تعريف كرد و استفاده از حقوق تطبيقي، مي 1348
معنوي، مزايايي است قانوني غيرمادي و مربوط به شخصيت پديد آورنده حقوق پس بايد توجه داشت 

به سبب   .يك اثر فكري كه به موجب آن، وي براي هميشه از يك دسته حقوق خاص برخوردار است
اي  اين حق از نظر حقوقي، بيان كننده رابطه. شود وجود اين حق، مطالعه محتواي حق مولف شروع مي

اي براي شخص  به سبب وجود همين حق، امتيازات ويژه. سازد ننده آن مربوط مياست كه اثر را به آفري
برد، بلكه تركيب اثر را  نمي  آورنده نيز آن را از بين آيد كه حتي مرگ پديد پديدآورنده به وجود مي
در حقوق فرانسه و . سازد مي منتقل، وي نام حفظ با،هاي مولّف متوفي  به ورثه يا قائم مقام
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بـرخي از . المللي حق مولف، تعريفي از حق معنوي مولف ارائـه نشـده است هاي بين كنوانسيون
براي نخستين . اند ياد كرده»Droir Moral» «حقوق اخلاقي«: حقـوقدانان از ايـن تاسيس، بـا عنـوان

ف اشاره بار در قرن هجدهم ميلادي، امانوئل كانت، دانشمند و فيلسوف آلماني، به حق اخلاقي مول
م، براي نخستين بار كنفرانس 1928در سال . به دنبال آن، حقوقدانان اين نظريه را تاييد كردند. كرد
توصيه » اتحاديه برن«المللي رم، حق اخلاقي مولف را به طور رسمي شناساند و به دولتهاي عضو  بين

پيشينه حق معنوي ).37، ص1339مشيريان، . (كرد كه قوانين حق مولف را در اين زمينه كامل كنند
درباره وجود يا ظهور حقوق معنوي مولف در جوامع باستاني، عقايد مختلفي از سوي  مولف

قوق معنوي ح بـه عنـوان نمــونه، آنـدره مــوريو. حقـوقـدانان و تـاريخ نـويسان بيـان شـده اسـت
مبدا، چنين . داشته استمولف از زماني كه انسان توانست قلم يا قلم مويي در دست بگيرد، وجود 

به محض اينكه ادبياتي به وجود آمد، سرقت ادبي از سوي عموم . حقي، در ظلمات اعصار ناپديد است
. و به محض اينكه قوانين تدوين شد، مرتكب اين سرقت مجازات گرديد. مردم سرزنش و ملامت شد

نمونه اول، . اند يت خاص يافتهنمونه معروف2از ميان شواهد متعددي كه در يونان و روم وجود داشته،
هرمودور پس از استفاضه از . ، از شاگردان افلاطون، است»Hermodore«مربوط به هرمودور 

اين عمل كه بدون اجازه . محضر استاد، يادداشتهايش را با خود به سيسيل برد و در آنجا فروخت
  .، بلكه خشم مردم را نيز برانگيختافلاطون بود، نه تنها شماتت اهل علم و ادب آن زمان را در برداشت

، خطيب مشهور رومي، است »Ciceron«مثال دوم، برگرفته از ادبيات روم و مربوط به سيسرون
كند كه  ، وي را سخت سرزنش مي»Atticus«اي به دوست و ناشر خود، آتيكوس  سيسرون در نامه
اجازه داده است كه از يكي از آثار او كه هـنوز دربـاره  Balbus«اش، به بالبوس چرا بدون اجازه

 .انـتشارش تصـميمي نـگرفته است، رونويسي كند و آن را منتشر نمايد

البته، . ، حق انتشار اثر، يكي از مصاديق حقوق معنوي مولف، در عهد باستان وجود داشته است اينبنابر
كه در روم قديم، ضرورت حمايت از پديدآورندگان اثر نبود متن قانوني در اين زمينه، به اين سبب بود 

وضع اجتماعي نويسندگان كه هم مورد لطف واحترام بودند و هم . شد به هيچ وجه احساس نمي
از . داد تا با همه وجود به هنر خود بپردازند كردند، به آنان فراغت كامل مي پاداشهاي مادي دريافت مي

ردند تا حقوقشان نسبت به كسب امتيازات مادي و معنوي، جنبه ك اين رو، هرگز آنان درخواست نمي
علت . شود ها، نوعي انحطاط ديده مي در قرون وسطي، در همه جا و همه رشته. رسمي به خود بگيرد

آن، از هم پاشيدگي اصل تمركز قوا در امپراتوري روم و از بين رفتن بازار آزاد براي آثار فكري است؛ 

  كليات: بخش اول
نزديكتر شدن آوري، ارتباط هر چه بيشتر ملتها و به هم  در قرن حاضر، به علت رشد روزافزون فن

يكي از انواع مالكيتهاي . اند فرهنگها و تمدنها، مالكيتهاي فكري از اهميت خاصي برخوردار شده
از دير باز، اين حق مورد توجه . فكري، مالكيت ادبي و هنري است، كه حق مولف را نيز در بر دارد
معنوي و : ولف، به دو نوعحق م. بوده و بويژه از زمان پيدايش صنعت چاپ، اهميت فراواني يافته است

براساس حق معنوي، مولف داراي يك سلسله امتيازات غيرمالي و قانوني است، . شود مادي تقسيم مي
حق انتشار اثر، حق حرمت اثر، حق حرمت نام و عنوان مولف، . اي با شخصيت وي دارد كه ارتباط ويژه

معنوي مربوط به مولف است كه وي  حق عدول يا استرداد اثر و حق جايزه و پاداش، از جمله حقوق
در  .يابد تواند به طور مستقيم در زمان حيات، از آنها برخوردار شود و بعد از فوت وي نيز ادامه مي مي

چون بسياري از . حقوق همه كشورهاي متمدن براي حمايت از حقوق مزبور، مقرراتي وضع شده است
شود، لذا  و در كشورهاي ديگر استفاده مي. گردد آثار ادبي و علمي از مرزهاي كشور اصلي خارج مي

المللي متعددي در اين باره منعقد شده  هاي بين المللي يافته و كنوانسيون حمايت از اين حق جنبه بين
و تجديد نظر شده ) م1952(، ژنو )م1886(برن : هاي توان كنوانسيون است؛ كه از مهمترين آنها مي

در حقوق ايران نيز بعد از مدتها نابساماني، . الكيت معنوي را نام بردپاريس و سازمان جهاني م) م1971(
در سال » قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان«: سرانجام قانون تقريباً جامعي با عنوان

در اين مقاله، حقوق معنوي مولف را براساس مقررات و قوانين مزبور و . به تصويب رسيد 1348
  .كنيم طبيقي با حقوق فرانسه و اسلام، بررسي و تحليل ميهمچنين به طور ت

  تعريف حق معنوي مولف:بند اول
قانونگذار ايران حق معنوي مولف را تعريف نكرده است، ولي با توجه به مواد مختلف قانون مصوب 

  .توان آن را چنين تعريف كرد و استفاده از حقوق تطبيقي، مي 1348
معنوي، مزايايي است قانوني غيرمادي و مربوط به شخصيت پديد آورنده حقوق پس بايد توجه داشت 

به سبب   .يك اثر فكري كه به موجب آن، وي براي هميشه از يك دسته حقوق خاص برخوردار است
اي  اين حق از نظر حقوقي، بيان كننده رابطه. شود وجود اين حق، مطالعه محتواي حق مولف شروع مي

اي براي شخص  به سبب وجود همين حق، امتيازات ويژه. سازد ننده آن مربوط مياست كه اثر را به آفري
برد، بلكه تركيب اثر را  نمي  آورنده نيز آن را از بين آيد كه حتي مرگ پديد پديدآورنده به وجود مي
در حقوق فرانسه و . سازد مي منتقل، وي نام حفظ با،هاي مولّف متوفي  به ورثه يا قائم مقام



13
96

ان 
ست

 تاب
وم-

ه د
دور

 - 
ن یار

قانو
ی 

قوق
- ح

می
 عل

امه
صلن

ف

84

را تحت حكومت و سلطه خود قرارداد، و كمتر اثري به ثمر نشست و بويژه به بازاري كه كليسا آن 
از سوي ديگر، براي اينكه اثري از لحاظ حقوق معنوي مولف قابل حمايت شود، . مرحله نشر رسيد

در حالي كه در . بايست اعتقاد به اينكه اثرزاده فكر ونبوغ مولف است، در جامعه ريشه گرفته باشد مي
. وسطي، اعتقاد مردم و بويژه اهل كليسا، برآن بود كه اثر، مظهري از الهام الهي است اوايل قرون

تواند در صورت  به طور مثال، مولف مي. تواند حق اختصاصي برآن داشته باشد بنابراين، مولف آن نمي
و تهديد  ايــن حق، بيشتر بــه صـورت نفرين. تحريف و تغيــير اثــرش، حــق اعـتراض داشتــه بــاشد

اين اوضاع نامساعد، با .شد اند، آشكار مي به مجازاتهاي الهي عليه كساني كه اثر را تحريف كرده
اختراع صنعت چاپ دگرگون شد، زيرا فن چاپ نتايج بسيار مهمي از نظر نشر آثار فكري و مĤلاً 

ر به طريقي كه آوري نشر و تكثير اث اختراع فن. حصول و شمول منافع شخصي و معنوي مولفان داشت
بتواند در زمان كمي، پديد آورنده را در كشورهاي مختلف با خوانندگان بسياري ارتباط دهد و آنان را 

شود كه نياز به دفاع و حمايت ازحقوق مولف در مقابل انتشار غير  با تفكر او آشنا سازد، خود باعث مي
لذا، از قرن شانزدهم ميلادي به بعد، . اي احساس شود مجاز اثر، در مقياس وسيعتر و به صورت تازه

آورندگان آثار ادبي و هنري را  اختراع صنعت چاپ شكوفايي تراوشات فكري را موجد شد، و پديد
. برارزش و اعتبار خود واقف كرد بتدريج، اين آگاهي مولفان را در راه استيفاي حقوقشان مصمم نمود

. دات و سنن جوامع اروپايي عميقاً تغيير كردها، عا با فرا رسيدن قرن هيجدهم ميلادي، انديشه
ند تا به حقشان، به طور قانوني  آورندگان آثار ادبي كه به حقوق خود واقف نشده بودند، كوشيد پديد

تذكره «: اي با عنوان لذا، از همان اوايل قرن هجدهم ميلادي، در فرانسه تذكره. جامه عمل بپوشانند
ايـن تـذكره، بـخوبي طـرز فـكر . گرديــد دسـت بــه دست مي »مربوط به نظرات نــاشران پاريس

  .سازد  آشكار مـي ،انــحصار آنان است در كتــب فـروش كـه،مـولفان نسبـت بـه ناشران را 
براي بررسي پيشينه حقوق معنوي مولف در حقوق  پيشينه حق معنوي مولف در حقوق ايران: الف

در بررسي مرحله اول اگر .حقوقي و تدوين قوانين را در نظر گرفت فقدان قاعده: ايران، بايد دو مرحله
اين حقوق در ايران  گونه قاعده و ضابطه مدوني درباره رسيم كه هيچ به گذشته برگرديم، به دوراني مي

. شد افتاد، در حد نكوهش و ذم اخلاقي با آن برخورد مي وجود نداشت، و صرفاً اگر اتفاقي نيز مي
اي نيست كه بتوان در جوامع اوليه سرزمين  يت ادبي و هنري به معناي امروزي، پديدهبنابراين، مالك

 ).12، ص1360آذري، (ايران جاي پايي از آن يافت 
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نقل اقوال ديگران بدون ذكر ماخذ و انتساب اثر ديگران به خود، در گذشته : البته، اموري همچون
عثمان جلايي هجويري غزنوي در مقدمه كتاب خود،  بن به عنوان مثال، ابوالحسن علي. وجود داشت

و . ديوان شعرم، كسي بخواست و بازگرفت)43، ص1352مرادي، (نويسد  كشف المحجوب چنين مي
آن جمله را بگردانيد و نام من از سر آن بيفكند و رنج من ضايع كرد؛ تاب . اصل نسخه، جز آن نبود

يكي از مدعيان، نام من از سر . تصوف، نام آن منهاج الدينو ديگر، كتابي كردم هم از طريقت . عليه االله
مولف كتاب مفاخراسلام نيز در اين . آن پاك كرد و به نزديك عوام چنان نمود، كه وي كرده است

  :نويسد باره مي
ها، چه به صورت فكر يا عين عبارت، آن هم قسمتي از مطلب در رساله يا كتابي،  سرقت افكار و انديشه

مقدمه كتاب و نامگذاري آن به نام خود يا ديگري، سابقه طولاني دارد و بيشتر در ميان شعرا با تعويض 
، اولين قرارداد مالكيت ادبي ميان ايران 1309درباره مرحله دوم بايد گفت كه در سال . رايج بوده است

ر كتاب، نياز پس از استقرار رژيم مشروطه و افزايش نش. و آلمان از سوي مجلس شوراي ملي تاييد شد
قانون مجازات  248تا  245در آن زمان، فقط ماده . به قوانين حاكميت از مولفان، روز به روز بيشتر شد

. كرد ، ناظر به حقوق مولفان بود؛ كه آن هم اين هدف را تامين نمي1310مرداد  10عمومي مصوب 
تاثير تلاشهايي براي حمايت  نفر از نمايندگان مجلس شوراي ملي تحت22، 1334لذا، در نيمه دوم سال

تبصره، تهيه و به  2ماده و 9بدين ترتيب، طرحي مشتمل بر . حق مولف، به فكر تهيه قانون افتادند
 2پس از . دفاع ماند بلافاصله، طرح مذكور به كميسيون فرهنگ ارجاع شد، ولي بي. مجلس تقديم شد

كميسيون مامور تهيه لايحه تاليف و  به علت فشار هنرمندان و مولفان، 1336سال فترت، در سال 
تبصره، به مجلس سنا  3ماده و 16ترجمه، كار خود را تمام كرد و دولت لايحه قانوني آن را مشتمل بر 

، وزارت فرهنگ و هنر به فكر افتاد تا براي حمايت از هنرمندان و مولفان، 1342در سال . تسليم نمود
، 1343در فروردين . مغاني، مامور نوشتن اين طرح شدآقاي محمدتقي دا. طرحي جديد به وجود آمد

، وزارت فرهنگ و هنر با گردآوردن دست 1346در سال . ماده به چاپ رسيد97اين طرح در 
اين لايحه در . را تهيه كرد» لايحه حمايت از مولفين و مضنفين و هنرمندان«اندركاران وزارتخانه، طرح 

  .به مجلس تقديم شد 1347آبان 
  پيشينه حق معنوي مولف در حقوق اسلام :دومبند 

تا آنجا كه بررسي . شود در هيچ كدام از ابواب فقهي كتب فقهاي قديم، بحث حق مولف يافت نمي
لذا، حقوق مذكور از مسائل تقريباً جديد . ، روايتي نيز در اين باره وجود نداردصورت گرفته است 

را تحت حكومت و سلطه خود قرارداد، و كمتر اثري به ثمر نشست و بويژه به بازاري كه كليسا آن 
از سوي ديگر، براي اينكه اثري از لحاظ حقوق معنوي مولف قابل حمايت شود، . مرحله نشر رسيد

در حالي كه در . بايست اعتقاد به اينكه اثرزاده فكر ونبوغ مولف است، در جامعه ريشه گرفته باشد مي
. وسطي، اعتقاد مردم و بويژه اهل كليسا، برآن بود كه اثر، مظهري از الهام الهي است اوايل قرون

تواند در صورت  به طور مثال، مولف مي. تواند حق اختصاصي برآن داشته باشد بنابراين، مولف آن نمي
و تهديد  ايــن حق، بيشتر بــه صـورت نفرين. تحريف و تغيــير اثــرش، حــق اعـتراض داشتــه بــاشد

اين اوضاع نامساعد، با .شد اند، آشكار مي به مجازاتهاي الهي عليه كساني كه اثر را تحريف كرده
اختراع صنعت چاپ دگرگون شد، زيرا فن چاپ نتايج بسيار مهمي از نظر نشر آثار فكري و مĤلاً 

ر به طريقي كه آوري نشر و تكثير اث اختراع فن. حصول و شمول منافع شخصي و معنوي مولفان داشت
بتواند در زمان كمي، پديد آورنده را در كشورهاي مختلف با خوانندگان بسياري ارتباط دهد و آنان را 

شود كه نياز به دفاع و حمايت ازحقوق مولف در مقابل انتشار غير  با تفكر او آشنا سازد، خود باعث مي
لذا، از قرن شانزدهم ميلادي به بعد، . اي احساس شود مجاز اثر، در مقياس وسيعتر و به صورت تازه

آورندگان آثار ادبي و هنري را  اختراع صنعت چاپ شكوفايي تراوشات فكري را موجد شد، و پديد
. برارزش و اعتبار خود واقف كرد بتدريج، اين آگاهي مولفان را در راه استيفاي حقوقشان مصمم نمود

. دات و سنن جوامع اروپايي عميقاً تغيير كردها، عا با فرا رسيدن قرن هيجدهم ميلادي، انديشه
ند تا به حقشان، به طور قانوني  آورندگان آثار ادبي كه به حقوق خود واقف نشده بودند، كوشيد پديد

تذكره «: اي با عنوان لذا، از همان اوايل قرن هجدهم ميلادي، در فرانسه تذكره. جامه عمل بپوشانند
ايـن تـذكره، بـخوبي طـرز فـكر . گرديــد دسـت بــه دست مي »مربوط به نظرات نــاشران پاريس

  .سازد  آشكار مـي ،انــحصار آنان است در كتــب فـروش كـه،مـولفان نسبـت بـه ناشران را 
براي بررسي پيشينه حقوق معنوي مولف در حقوق  پيشينه حق معنوي مولف در حقوق ايران: الف

در بررسي مرحله اول اگر .حقوقي و تدوين قوانين را در نظر گرفت فقدان قاعده: ايران، بايد دو مرحله
اين حقوق در ايران  گونه قاعده و ضابطه مدوني درباره رسيم كه هيچ به گذشته برگرديم، به دوراني مي

. شد افتاد، در حد نكوهش و ذم اخلاقي با آن برخورد مي وجود نداشت، و صرفاً اگر اتفاقي نيز مي
اي نيست كه بتوان در جوامع اوليه سرزمين  يت ادبي و هنري به معناي امروزي، پديدهبنابراين، مالك

 ).12، ص1360آذري، (ايران جاي پايي از آن يافت 
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اند، و در سطح جهان و در  مطرح كرده» ل مستحدثهمسائ«است، كه فقهاي معاصر آن را تحت عنوان 
طرح نشدن حقوق مولف در بين فقها، كاملاً . ميان جوامع اروپايي به صورت قانوني مطرح شده است

مسلماً، تا موضوعي به عنوان مشكل جامعه و براي افراد جامعه به وجود نيايد، طرح نشدن . طبيعي است
اما از زماني كه موضوع مذكور به عنوان . رسد م، عادي به نظر ميآن در فتاواي مجتهدان و فقهاي عظا

يكي از مشكلات جامعه مطرح شد، فقيه با درك زمان و مكان و براي رفع تحير و انجام دادن تكليف 
 .كند مكلفان، حكم مسئله را بيان مي

ثار نويسندگان و تغيير و تحريف آ. ترين حقوق هر نويسنده است حمايت معنوي از مولف، جزء ابتدايي
شود و تحريف اثر ديگران به آساني ممكن  انتساب ناروا از اين گونه آثار، باعث هرج و مرج مي

توانند با انتساب آثار  گونه زحمتي بكشند و رنجي ببرند، مي لذا، افراد بدون اينكه هيچ. گردد مي
به علت . مالي سرشاري ببرندبرداري از شخصيت و موقعيت آنان، استفاده  ديگران به خود، ضمن بهره

دسترسي جوامع غربي به امكانات چاپ، اين مشكل باعث شد كه آنان به فكر ايجاد مقررات و 
ولي در گذشته چون اين امكانات نبود، لذا طرح مسئله مزبور نيز ضرورتي . ضوابطي در اين زمينه بيفتند

يت عقيدتي و اخلاقي، و مبين فكري، علمي و هنري معرف هو در اسلام نيز چون پديده. نداشت
شخصيت علمي و ادبي مولف است، هرگونه تحريف و تغييري در متن، محتوا و شكل اثر، به معناي 
تحريف هويت عقيدتي و شخصيت علمي وادبي مولف است چنين تحريف و تبديلي، تدليس به شمار 

نه كه سانسور حقايق اثر، گو است؛ آن» يحرفون الكلم عن مواضعه«: آيد و نمودي از آيه شريفه مي
انتحال يا سرقت ادبي از يك اثر، دزدي مادي و معنوي است، چرا . باشد كتمان علم و عملي حرام مي

. و مسئوليت و ضمانت حقوقي، اضرار معنوي به غير نيز است  كه علاوه بر تحقق تصرف در مال غير
زيرا فرد عامي با انتحال زحمات فكري، انتحال ادبي، بدترين نوع ستم فرهنگي و علمي به جامعه است، 

و اين، تزوير و خيانت به . دهد علمي و ادبي دانشمندان و تحريف آنها، خود را در مقام عالم قرار مي
اي كه در جوامع جهان سوم رايج و معمول  رود؛ فاجعه ساحت دانش و دانشمندان جامعه به شمار مي

، اماره ملكيت اثر است و »همه حقوق اثر محفوظ است«: در اين زمينه، نگارش عبارت حقوقي. است
اين جمله، در ادبيات حقوقي جهان ثبت شده و مورد احترام . كند مي ايجاد منع تصرف در مال غير

گذارد، و آن را به رسميت  بديهي است، شرع مقدس به عرف حقوقي جهان احترام مي. است
اش،  مولف با تلاش فكري و علمي.مطلوب شرع استبنابراين، مصلحت غالبه يا دفع ضرر، . شناسد مي

در نتيجه، بيش از هر كس ديگري، سزوار حق است؛ خواه حق مادي كه همان . كتابش را نوشته است
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اين حق، . باشد حق معنوي كه همان انتساب كتاب به وي مي برداري مالي از كارش است، و خواه  بهره
) ص(شود؛ زيرا حضرت محمد اش منتقل مي رثهحق خاص و دائم او است كه پس از وي، به و

). 130تا، ص زحيلي، بي(» رسد گذارد، به وارثان او مي هر كس مال يا حقي را به جا مي«: فرمودند
در پاسخ استفتايي ) ره(حضرت امام.بنابراين، رعايت حق معنوي مولف نيز در اسلام، لازم است

  .و اسناد آن به مولف، جايز نيستتحريف كتاب  )249، ص1367صادقي مقدم، (فرمودند 
توان نتيجه گرفت كه ايشان تحريف آثار ديگران را به اين دليل جايز  ، مي)ره(از اين پاسخ امام خميني

دانند، كه اين عمل هتك حرمت صاحب اثر و لطمه به شخصيت معنوي و موقعيت اجتماعي وي به  نمي
. است مذموم امري،دهد  شاياني به مقام انسان ميكه ارزش ،رود، از ديدگاه مكتب اسلام  شمار مي
نوعي استحقاق براي مولف از جمله جلوگيري از تحريف اثر و اسناد اثر تحريف  شناسايي بنابراين،

براي ) ره(و في الجمله، امام خميني. بوده است) ره(شده به صاحب اثر، مورد توجه حضرت امام 
راي جلوگيري از تحريف اثر خويش قيام كنند، طريق قانوني را توانند ب مولفان اين حق را قائلند كه مي

  .طبعاً برگزينند و تقاضاي مجازات متخلف را بنمايند
  المللي هاي بين پيشينه حق معنوي مولف در كنوانسيون :بند سوم

شان براي حمايت از حق مادي و معنوي  هنگامي كه كشورها براساس ويژگيهاي فرهنگي و اجتماعي
المللي پرداختند، تا حدودي آثار نويسندگان و هنرمندان در كشور متبوع  وضع قوانين بينمولف به 

المللي  گذشت و روابط بين اما، هر چه زمان مي. اند خود، از حمايتهاي قانوني برخوردار شده بوده
ز پيش المللي در حمايت از آثار مولفان، بيش ا يافت، كمبود مقررات بين پيچيدگي و توسعه بيشتر مي

شد، كه در قلمرو حمايتي كشور متبوع مالك اثر  از آثار فكري تا زماني حمايت مي. شد احساس مي
شد، قانوني براي حمايت از آن وجود  همين كه اثر از قلمرو حمايتي خود خارج مي. قرار داشت 

ايد در واقع، اين احساس به وجود آمد تا براي حمايت از حق مادي و معنوي مولف، ب. نداشت
المللي حق مولف از اواخر قرن  هاي بين با انعقاد كنوانسيون. المللي منعقد شود هاي بين كنوانسيون

هاي  از مهمترين كنوانسيون. نوزدهم ميلادي، نقطه عطفي در حمايت از اين حق به وجود آمد
اند در سطح  نستهباشند كه هر يك به نوبه خود، توا المللي در اين باره، كنوانسيون برن و ژنو مي بين

كنوانسيون برن در . كنندگان مصون بدارند جهاني، حق مادي و معنوي مولف را از تعرض سوء استفاده
به بعد، به نحوه حمايت از  11پردازند؛ در ماده  ، به حمايت معنوي آثار پديد آورندگان مي6ماده 

، به كشورهاي متعاهد حق جرح 12حقوق مادي و معنوي پديد آورندگان اشاره كرده است؛ و در ماده 

اند، و در سطح جهان و در  مطرح كرده» ل مستحدثهمسائ«است، كه فقهاي معاصر آن را تحت عنوان 
طرح نشدن حقوق مولف در بين فقها، كاملاً . ميان جوامع اروپايي به صورت قانوني مطرح شده است

مسلماً، تا موضوعي به عنوان مشكل جامعه و براي افراد جامعه به وجود نيايد، طرح نشدن . طبيعي است
اما از زماني كه موضوع مذكور به عنوان . رسد م، عادي به نظر ميآن در فتاواي مجتهدان و فقهاي عظا

يكي از مشكلات جامعه مطرح شد، فقيه با درك زمان و مكان و براي رفع تحير و انجام دادن تكليف 
 .كند مكلفان، حكم مسئله را بيان مي

ثار نويسندگان و تغيير و تحريف آ. ترين حقوق هر نويسنده است حمايت معنوي از مولف، جزء ابتدايي
شود و تحريف اثر ديگران به آساني ممكن  انتساب ناروا از اين گونه آثار، باعث هرج و مرج مي

توانند با انتساب آثار  گونه زحمتي بكشند و رنجي ببرند، مي لذا، افراد بدون اينكه هيچ. گردد مي
به علت . مالي سرشاري ببرندبرداري از شخصيت و موقعيت آنان، استفاده  ديگران به خود، ضمن بهره

دسترسي جوامع غربي به امكانات چاپ، اين مشكل باعث شد كه آنان به فكر ايجاد مقررات و 
ولي در گذشته چون اين امكانات نبود، لذا طرح مسئله مزبور نيز ضرورتي . ضوابطي در اين زمينه بيفتند

يت عقيدتي و اخلاقي، و مبين فكري، علمي و هنري معرف هو در اسلام نيز چون پديده. نداشت
شخصيت علمي و ادبي مولف است، هرگونه تحريف و تغييري در متن، محتوا و شكل اثر، به معناي 
تحريف هويت عقيدتي و شخصيت علمي وادبي مولف است چنين تحريف و تبديلي، تدليس به شمار 

نه كه سانسور حقايق اثر، گو است؛ آن» يحرفون الكلم عن مواضعه«: آيد و نمودي از آيه شريفه مي
انتحال يا سرقت ادبي از يك اثر، دزدي مادي و معنوي است، چرا . باشد كتمان علم و عملي حرام مي

. و مسئوليت و ضمانت حقوقي، اضرار معنوي به غير نيز است  كه علاوه بر تحقق تصرف در مال غير
زيرا فرد عامي با انتحال زحمات فكري، انتحال ادبي، بدترين نوع ستم فرهنگي و علمي به جامعه است، 

و اين، تزوير و خيانت به . دهد علمي و ادبي دانشمندان و تحريف آنها، خود را در مقام عالم قرار مي
اي كه در جوامع جهان سوم رايج و معمول  رود؛ فاجعه ساحت دانش و دانشمندان جامعه به شمار مي

، اماره ملكيت اثر است و »همه حقوق اثر محفوظ است«: در اين زمينه، نگارش عبارت حقوقي. است
اين جمله، در ادبيات حقوقي جهان ثبت شده و مورد احترام . كند مي ايجاد منع تصرف در مال غير

گذارد، و آن را به رسميت  بديهي است، شرع مقدس به عرف حقوقي جهان احترام مي. است
اش،  مولف با تلاش فكري و علمي.مطلوب شرع استبنابراين، مصلحت غالبه يا دفع ضرر، . شناسد مي

در نتيجه، بيش از هر كس ديگري، سزوار حق است؛ خواه حق مادي كه همان . كتابش را نوشته است
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و تعديل و ديگر تغييرات نويسندگي در اثر را براي مولف پيش بيني نموده است، كه خودش يكي از 
  .باشد حقوق معنوي مولف مي

  قلمرو حق معنوي مولف:بخش دوم
ارتباط لاينفك . براساس مباني فلسفي، حق معنوي مولف ارتباطي ميان شخصيت مولف با اثرش است

آورندگان آنها، موجب شده است حقوقي براي اشخاص مزبور در  ادبي و هنري با شخصيت پديد آثار
عرف، قانون و شرع شناخته شود كه به لحاظ طبع و فلسفه پيدايش آنها، داراي احكام خاصي باشند كه 

ذكر حق معنوي، ويژگيها وخصوصياتي دارد كه ابتدا به . متفاوت با احكام مربوط به حقوق مادي است
  .پردازيم و سپس، انواع حقوق معنوي مولف را بررسي خواهيم كرد اين ويژگيها مي

  حق معنويبودن غير قابل انتقال  :بند اول
معناي اين عبارت اين است كه انتقال اين حق، به موجب قرارداد جايز نيست؛ چنانكه ديگر حقوق 

كه مانند ديگر حقوق، مرتبط به كند  طبيعت و هدف اين حقوق اقتضا مي. شخصي نيز، چنين است
  .شخصيت غيرقابل نقل و خارج از قلمرو داد ستد باشد

شود، اين است كه آيا معناي غيرقابل انتقال بودن حق معنوي كه در  سوالي كه در اين زمينه مطرح مي
ارث و هنرمندان آمده است، انتقال حق مذكور از طريق » قانون حمايت حقوق مولفان ومصنفان« 4 ماده

  و وصيت نيز است؟
در حقوق فرانسه مقرر شده است كه حقوق معنوي پديد آورنده پس از مرگ او، به كسي كه به 

آورنده و اثر او تعيين شده  موجب وصيت براي اعمال اين حقوق و در واقع براي حفظ حرمت پديد
ن حقوق به ورثه و در صورتي كه كسي به موجب وصيت تعيين نشده باشد، اي. گردد است، منتقل مي

در حقوق ايران، نص صريحي در اين خصوص  )86، ص1375صفايي، (شود  آورنده منتقل مي  پديد
 :دارد قانون را ملاك قرار دهيم كه مقرر مي 4 اگر ظاهر ماده. شود ديده نمي

طريق ، بايد بگوئيم كه اين حقوق، غيرقابل انتقال از »آورنده غيرقابل انتقال است حقوق معنوي پديد
 4اما، اين تفسير از ماده . توان به موجب قرارداد، آن را انتقال داد طور كه نمي ارث و وصيت است؛همان

  :درست نيست، زيرا
حمايت از شخصيت . آورنده، منحصر به زمان حيات وي نيست اولاً، حمايت از شخصيت پديد

  .وسيله قائم مقام او اجرا شودكند كه حقوق معنوي او بعد از مرگ به  آورنده، اقتضا مي پديد
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ثانياً، لطمه به شخصيت و حيثيت علمي، هنري و ادبي مولف بعد از فوت او، لطمه به شخصيت 
لذا، آنان يا هر كسي كه . گردد شان مي شود و موجب تالم روحي بازماندگانش محسوب مي

گ وي متولي اين كار آورنده در زمان حيات خود براي اين كار تعيين كرده است، بعد از مر پديد
  .خواهد بود
رو، اين حقوق نبايد با فوت  از اين. ، حقوق معنوي رامحدود به زمان ندانسته است4 ثالثاً، ماده

آورنده از بين رفتني نيست، چه  پس، اگر حقوق مذكور پس از مرگ پديد. آورنده از ميان برود پديد
  كسي بايد متولي احقاق حقوق مذكور باشد؟

قانون، براي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بعد از سپري شدن مدت حمايت حق مادي  26 دهرابعاً، ما
آورنده، عنوان شاكي خصوصي قائل شده است كه در صورت تجاوز به حقوق معنوي  پديد
 دعوي اقامه خصوصي شاكي عنوان به،درج شده است  21و20، 19، 18ر مواد د بعضاً كه،آورنده  پديد
آورنده بعد از سپري شدن مدت حمايت،  معنوي از پديد حمايت تكليف وصف، اين با پس. نمايد

آورنده تا سپري شدن مدت حمايت مادي  ولي مشخص نيست كه در فاصله مرگ پديد. روشن است
آورنده است، چه كسي و چگونه از حقوق معنوي او  كه وزارت ارشاد متولي حفظ حقوق معنوي پديد

بر  4آورنده، و تاكيد ماده  ا توجه به لزوم حمايت حتي پس از مرگ پديدمحافظت خواهد كرد؟ لذا ب
رسد اعمال حقوق معنوي بعد از فوت پديد آورنده،  تجديد نكردن حمايت به زمان و مكان، به نظر مي

بعد از پايان مدت حمايت مادي، وزارت ارشاد قائم مقام . اند با كساني است كه وارث حقوق مادي
چون ورثه ادامه دهنده )127، ص1375صفايي، (خصوص حقوق معنوي او خواهد بود پديدآورنده، در

اند، رنگ ديگري  آورنده كه به ايشان منتقل شده اند، حقوق پديد آورنده شخصيت و حافظ احترام پديد
امتيازات معنوي . آورنده داشته، محدودتر است يابد و اختيارات مربوط به آنان از آنچه خود پديد مي

برخي از فقها در اين . آورنده، بايد در راه مصلحت معنوي متوفي به كار رود، در خدمت ورثه پديد
 )33، ص1371گرجي، (گويند  زمينه مي

حق معنوي كه مربوط به شخصيت مولف است، بدون شك اين حق مشروع است و حكم برعدم 
ه وارث است در صورت فوت از جمله احكام حق، انتقال قهري آن ب. مشروعيت آن نياز به دليل دارد

چنانچه در انتقال قهري حق شك كنيم؛ يعني در اين شك كنيم كه پس از وفات متوفي، . صاحب حق
شود يا خير، در اين صورت اگر دليل خاص يا عامي كه مطابقاً يا تضمناً  اش منتقل مي حقوق او به ورثه

شته باشد، بدون ترديد بايد به انتقال حق به و يا التزاماً برقابليت حق براي انتقال دلالت كند وجود دا

و تعديل و ديگر تغييرات نويسندگي در اثر را براي مولف پيش بيني نموده است، كه خودش يكي از 
  .باشد حقوق معنوي مولف مي

  قلمرو حق معنوي مولف:بخش دوم
ارتباط لاينفك . براساس مباني فلسفي، حق معنوي مولف ارتباطي ميان شخصيت مولف با اثرش است

آورندگان آنها، موجب شده است حقوقي براي اشخاص مزبور در  ادبي و هنري با شخصيت پديد آثار
عرف، قانون و شرع شناخته شود كه به لحاظ طبع و فلسفه پيدايش آنها، داراي احكام خاصي باشند كه 

ذكر حق معنوي، ويژگيها وخصوصياتي دارد كه ابتدا به . متفاوت با احكام مربوط به حقوق مادي است
  .پردازيم و سپس، انواع حقوق معنوي مولف را بررسي خواهيم كرد اين ويژگيها مي

  حق معنويبودن غير قابل انتقال  :بند اول
معناي اين عبارت اين است كه انتقال اين حق، به موجب قرارداد جايز نيست؛ چنانكه ديگر حقوق 

كه مانند ديگر حقوق، مرتبط به كند  طبيعت و هدف اين حقوق اقتضا مي. شخصي نيز، چنين است
  .شخصيت غيرقابل نقل و خارج از قلمرو داد ستد باشد

شود، اين است كه آيا معناي غيرقابل انتقال بودن حق معنوي كه در  سوالي كه در اين زمينه مطرح مي
ارث و هنرمندان آمده است، انتقال حق مذكور از طريق » قانون حمايت حقوق مولفان ومصنفان« 4 ماده

  و وصيت نيز است؟
در حقوق فرانسه مقرر شده است كه حقوق معنوي پديد آورنده پس از مرگ او، به كسي كه به 

آورنده و اثر او تعيين شده  موجب وصيت براي اعمال اين حقوق و در واقع براي حفظ حرمت پديد
ن حقوق به ورثه و در صورتي كه كسي به موجب وصيت تعيين نشده باشد، اي. گردد است، منتقل مي

در حقوق ايران، نص صريحي در اين خصوص  )86، ص1375صفايي، (شود  آورنده منتقل مي  پديد
 :دارد قانون را ملاك قرار دهيم كه مقرر مي 4 اگر ظاهر ماده. شود ديده نمي

طريق ، بايد بگوئيم كه اين حقوق، غيرقابل انتقال از »آورنده غيرقابل انتقال است حقوق معنوي پديد
 4اما، اين تفسير از ماده . توان به موجب قرارداد، آن را انتقال داد طور كه نمي ارث و وصيت است؛همان

  :درست نيست، زيرا
حمايت از شخصيت . آورنده، منحصر به زمان حيات وي نيست اولاً، حمايت از شخصيت پديد

  .وسيله قائم مقام او اجرا شودكند كه حقوق معنوي او بعد از مرگ به  آورنده، اقتضا مي پديد
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برخي از حقوقدانان نيز  .در غيراين صورت، مقتضاي اصل، عدم انتقال به روثه است. ورثه حكم كرد
معنوي   رو، حقوق از اين. ، فقط ناظر به انتقال از طريق قرارداد بين زندگان است4متعقدند كه ماده

  ).323، ص1370جعفري لنگرودي، (دانند  ارث و وصيت مي آورنده را قابل انتقال از طريق پديد
ين حق را ابنابراين، درست است كه مولف حق دارد اثر را به خود منتسب كند و ديگران نيز بايد 

آورنده  محترم بشمارند و حتي مثلاً ناشران نامش را روي اثر قيد كنند، ولي اين بدان معنا نيست كه پديد
. ذكر نشدن نام، با نبودن حق انتساب ملازمه ندارد. م وي روي اثر ذكر نشودنتواند توافق كند كه نا

لذا، هرگونه توافقي در . توانند با رضايت صاحب اثر، اثر او را بدون ذكر نامش منتشر كنند ناشران مي
نظر قانون آن است كه صاحب اثر نتواند حقوق خود را به ديگري . اين خصوص، منع قانوني ندارد

. آورنده اثر اعلام كند بتواند نام خود را به عنوان پديد) اليه منتقل(مايد، به طوري كه شخص اخيرمنتقل ن
در نتيجه، شايسته نيست از سوي قانونگذار . هرگونه قراردادي در اين زمينه، محكوم به بطلان است

زمينه قابليت انتقال  المللي، از جمله كنوانسيون برن، در هاي بين موضع كنوانسيون. تاييد و حمايت شود
 :دارد مكرر، مقرر مي 6 ماده 1كنوانسيون برن به موجب بند . حقوق معنوي مولف، مبهم است

مستقل از حقوق مادي و حتي پس از انتقال حقوق مزبور، مولف حق ادعاي تاليف اثر را دارد و 
مزبور كه موجب لطمه به هن نسبت به اثر  تواند به جهت تحريف، تبديل و هرگونه تغيير و عمل مو مي

  .شود لذا، از اين بيان، انتقال حقوق معنوي مولف معلوم نمي».شود، اعتراض نمايد احترام و شهرت او مي
  حق معنوي محدود به زمان و مكان نيست :بند دوم

، حقوق معنوي به زمان ومكان محدود )م فرانسه1957قانون  6ماده (به موجب نظام حق مولف فرانسه 
 :، چنين مقرر شده است1348قانون  4تواند مبادله شود همين حكم، مطابق ماده  نمينيست و 

در حالي كه   .آورنده، محدود به زمان و مكان نيست و غيرقابل انتقال است حقوق معنوي پديد
، زمان دوام حقوق مزبور را تا پس از مرگ )7ماده 1بند (مكرر  6كنوانسيون برن مطابق ماده 

داند البته، كنوانسيون برن به كشورهاي عضو اين اختيار را  تا زمان اعتبار حقوق مادي مي آورنده و پديد
ختم اعتبار حقوق معنوي   آورنده را موجب داده است كه اگر طبق قوانين داخلي خود مرگ پديد

، حقوق معنوي در قانون ايران ،طوري كه گفته شد همان،ولي . دانند، به همين ترتيب عمل كنند مي
همچنين، حقوق معنوي محدود به مكان نيست؛ يعني، محل . شود دائمي است و با مرور زمان ساقط نمي

به همين اساس، دولت ايران به عنوان مظهر . آورنده يا محل انتشار اثر، در آن اثري ندارد اقامت پديد
ر يافته است، داند چنانچه اثر يكي از اتباع كشور كه درخارج انتشا قدرت عمومي، وظيفه خود مي
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برخي از حقوقدانان، . تحريف شود و تغيير يابد، از حقوق معنوي آفريننده از، كاملاً حمايت كند
زاده  ابراهيم(اند قابليت استناد بودن و غيرمادي بودن حق معنوي را، جزء خصوصيات آن ذكر كرده

  )35، ص1376پاشا، 
  انواع حقوق معنوي مولف:بند سوم

  حق حرمت نام و عنوان مولف : الف
برخي حقوقدانان از . حق حرمت نام وعنوان مولف است: حقوق معنوي مولف به اعتبار خودش، شامل

حق ) 48، ص1375آيتي، (برند  آن به عنوان، حق انتساب اثر و حق ابوت يا ولايت بر اثر نام مي
بر خصوصيت آفرينندگي وي و لزوم  آورندگان آثار مختلف، كه انتساب، حقي است براي كليه پديد
بيني شده است كه همان طوري كه  پيش  شايد، اين حق از آن رو. درج نام وي بر روي اثر تاكيد دارد

و . آورنده نيز حق دارد نام خود را روي اثرش نهد  پدر حق دارد نام خود را بر فرزندش بگذارد، پديد
. قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ايران، به حق مزبور اشاره دارند 18و17، 3مواد 

آورنده در مرجعي كه در همان  ، ثبت اثر، نام، عنوان ونشانه ويژه اثر را از سوي پديد21ضمناً در ماده 
مالكيت آورنده براي اثبات  ماده تعيين شده، اختياري اعلام كرده است تا بعد در صورت لزوم، پديد

خالق اثر حق دارد . خود براثر وانتساب آن به خود، بتواند از اين موضوع به عنوان دليل استفاده كند
حق . نامش را روي آن منعكس كند؛ و بدين ترتيب، ارتباط معنوي خود را با آن، ثبت و اعلان نمايد

: هاي خود با عنوان ودهمزبور، از قديم بوده است؛ به طوري كه كه شاعران نامشان را در پايين سر
تواند اثر خود را با نام مستعار، حروف الفبا يا  به موجب اين حق، مولف مي. آورند مي» حسن تخلص«

استاد : مراد از عنوان ، عباراتي همچون. باشد منظور از نام، همان اسم مولف مي .گمنام مشتركند
زويي است كه در كتابهاي حقوقي چاپ نشان ويژه، همانند شكل ترا. دانشگاه و وكيل دادگستري است

شود طبيعي است، حق مزبور چنانكه در حال حيات حقي براي مولف است، بعد از فوت او نيز  مي
، به همان صورتي كه او مقرر كرده است يا مصلحت شخصيت او ايجاب  از اين رو. بايستي رعايت شود

درباره رعايت حق معنوي مولف مقرر شده كنوانسيون ژنو  5ماده  2در بند . كند، بايد عمل شود مي
 :است

    .اثر، در روي تمامي نسخ ترجمه شده خواهد شد  عنوان اصلي و نام مولف
 :گونه به حق انتشار اثر اشاره شده است ، اين1348قانون  3در ماده  حق انتشار اثر: ب

برخي از حقوقدانان نيز  .در غيراين صورت، مقتضاي اصل، عدم انتقال به روثه است. ورثه حكم كرد
معنوي   رو، حقوق از اين. ، فقط ناظر به انتقال از طريق قرارداد بين زندگان است4متعقدند كه ماده

  ).323، ص1370جعفري لنگرودي، (دانند  ارث و وصيت مي آورنده را قابل انتقال از طريق پديد
ين حق را ابنابراين، درست است كه مولف حق دارد اثر را به خود منتسب كند و ديگران نيز بايد 

آورنده  محترم بشمارند و حتي مثلاً ناشران نامش را روي اثر قيد كنند، ولي اين بدان معنا نيست كه پديد
. ذكر نشدن نام، با نبودن حق انتساب ملازمه ندارد. م وي روي اثر ذكر نشودنتواند توافق كند كه نا

لذا، هرگونه توافقي در . توانند با رضايت صاحب اثر، اثر او را بدون ذكر نامش منتشر كنند ناشران مي
نظر قانون آن است كه صاحب اثر نتواند حقوق خود را به ديگري . اين خصوص، منع قانوني ندارد

. آورنده اثر اعلام كند بتواند نام خود را به عنوان پديد) اليه منتقل(مايد، به طوري كه شخص اخيرمنتقل ن
در نتيجه، شايسته نيست از سوي قانونگذار . هرگونه قراردادي در اين زمينه، محكوم به بطلان است

زمينه قابليت انتقال  المللي، از جمله كنوانسيون برن، در هاي بين موضع كنوانسيون. تاييد و حمايت شود
 :دارد مكرر، مقرر مي 6 ماده 1كنوانسيون برن به موجب بند . حقوق معنوي مولف، مبهم است

مستقل از حقوق مادي و حتي پس از انتقال حقوق مزبور، مولف حق ادعاي تاليف اثر را دارد و 
مزبور كه موجب لطمه به هن نسبت به اثر  تواند به جهت تحريف، تبديل و هرگونه تغيير و عمل مو مي

  .شود لذا، از اين بيان، انتقال حقوق معنوي مولف معلوم نمي».شود، اعتراض نمايد احترام و شهرت او مي
  حق معنوي محدود به زمان و مكان نيست :بند دوم

، حقوق معنوي به زمان ومكان محدود )م فرانسه1957قانون  6ماده (به موجب نظام حق مولف فرانسه 
 :، چنين مقرر شده است1348قانون  4تواند مبادله شود همين حكم، مطابق ماده  نمينيست و 

در حالي كه   .آورنده، محدود به زمان و مكان نيست و غيرقابل انتقال است حقوق معنوي پديد
، زمان دوام حقوق مزبور را تا پس از مرگ )7ماده 1بند (مكرر  6كنوانسيون برن مطابق ماده 

داند البته، كنوانسيون برن به كشورهاي عضو اين اختيار را  تا زمان اعتبار حقوق مادي مي آورنده و پديد
ختم اعتبار حقوق معنوي   آورنده را موجب داده است كه اگر طبق قوانين داخلي خود مرگ پديد

، حقوق معنوي در قانون ايران ،طوري كه گفته شد همان،ولي . دانند، به همين ترتيب عمل كنند مي
همچنين، حقوق معنوي محدود به مكان نيست؛ يعني، محل . شود دائمي است و با مرور زمان ساقط نمي

به همين اساس، دولت ايران به عنوان مظهر . آورنده يا محل انتشار اثر، در آن اثري ندارد اقامت پديد
ر يافته است، داند چنانچه اثر يكي از اتباع كشور كه درخارج انتشا قدرت عمومي، وظيفه خود مي
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برداري مادي و  بهرهحق انحصاري نشر و پخش و عرضه و اجراي اثر و حق : آورنده، شامل حق پديد
گيري درباره  منظور از ماده فوق، اين است كه مولف منحصراً حق تصميم. معنوي از نام و اثر است
لذا، اين اختيار در حيطه تشخيص و قضاوت او است، كه اثر خود را براي . انتشار اثر خود را دارد

  .آشنايي عموم از طريق انتشار آن، در اختيارشان قرار دهد
ترين حق مولف، حق انتشار  مهمترين و برجسته).58تا، ص سكو، بي جونا(ز حقوقدانان معتقدند برخي ا

برداري از اثرش به شمار  است كه مقدمه و شرط حقوق ديگر، و بخصوص حق منتفع شدن و بهره
انتشار اثر . شناساندن افكار خود به ديگران، يكي از مسلمترين حقوق شخصي هر انساني است. رود مي

به همين سبب، حق . شود بدون رضايت مولف آن، تجاوز به شخصيت و آزادي فردي او تلقي مي
به . آيد قيد و شرط مولف به حساب مي شناساندن اثر به مردم، يك حق شخصي، انحصاري و بي

تواند انتشار يا معرفي كردن اثرش را اجاره دهد يا موافقت كند كه  موجب اين حق، فقط مولف مي
  ».از اثرش به منظور تنظيم يك اثر تركيبي و يا جمعي، استفاده نمايدديگران، 

گيري درباره انتشار يا  م براي مولف حق تصميم1975قانون  19 درحقوق فرانسه نه تنها به موجب ماده
اند، بلكه حتي  ، قائل شده،در صورتي كه حق نشر آن را به ديگري واگذار كرده باشد ،انتشار ندادن اثر

داد با ديگري و برخلاف اصل اجباري بودن قرارداد، از  دهند كه با وجود داشتن قرار حق مي به مولف
احترام )126، ص1350صفايي، (اين گونه آمده است  دليل اين ماده قانوني . تحويل اثر خودداري كند

تشر خواهد آن را من كند كه اگر از كار خود راضي نيست و نمي آورنده، ايجاب مي به شخصيت پديد
  .يدمجبور به تسليم و نشر اثرش نما كند، كسي نتواند او را

گيري درباره انتشار يا عدم انتشار، زمان  آنچه گفته شد، درباره زمان حيات مولف بود، ليكن تصميم
ونحوه اين عمل بعد از فوت مولف، متعلق به وراث يا موصي لهم است، كه بايد طبق نظر متوفي يا 

  .كنندنامه وي عمل  وصيت
  )Droit au respect(حق حرمت اثر : ج

البته، با تعريفي كه از مفهوم . در قانون حق مولف ايران، از اين حق صريحاً ذكري به ميان نيامده است
تا . ايران وجود دارد 1348دهيم، خواهيم ديد كه اين حق به بيان ديگري، در قانون  احترام ارائه مي حق 

ع و مĤخذ مراجعه كردم، متاسفانه تعريفي از اين عبارت نه تنها در متون جانب به مراج  آنجا كه اين
اغلب كتابهايي كه در اين زمينه نگاشته . حقوقي به زبان فارسي، بلكه در متون حقوقي خارجي نيافتم
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رسد  لذا، به نظر مي. اند پرداخته،نظر از تعريف قانوني آن   صرف و،اند، فقط به تفسير مواد قانوني  شده
 )56، ص1362فر،  ي سعيد(كه تعريف ذيل تا حدودي بتواند اين مفهوم را روشن سازد 

دهد كه به موجب آن، كليه اشخاص  است از حقي كه قانون به پديدآورنده مي  حق احترام، عبارت
ملزم هستند كه مالكيت معنوي مولف و انتساب آن را براثر وي به رسميت بشناسند و از هر گونه 

و در صورت انتقال حقوق مادي اثر و بهره . داري نمايند تماميت اثر يا بخشي از آن خودتجاوزي به 
برداريهاي گوناگون  برداريهاي گوناگون از آن، موافقت پديد آورنده را نسبت به تغييراتي كه در بهره

ون بنابراين، به موجب اين حق، كسي حق ندارد اثر مولف را بد».لزوماً ايجاد گردد، جلب نمايد
موافقت او تغيير دهد؛ زيرا هرگونه تغيير در اثر، به منزله تجاوز به اثر و در نتيجه، به مثابه تجاوز به 

خورد؛ از  موارد پيشگفته، به طور پراكنده در قانون حق مولف ايران به چشم مي. شخصيت مولف است
  :جمله

، كه حق معنوي را محدود به زمان 4 مادهدر .، كه به موضوع نام و عنوان اثر اشاره كرده است3 در ماده
، كه نقل از اثر را با ذكر مĤخذ، مجاز دانسته 7در ماده .داند شمرد، و غير قابل انتقال مي و مكان مي

اي كه معرف اثر است اشاره كرده، و استفاده از  ، كه مجدداً به نام، عنوان و نشانه ويژه17در ماده .است
نيز ضمن ذكر موارد فوق،  19و18در مواد .شبهه كند، منع كرده استآنها را در مواردي كه القاي 

هرگونه تغيير يا تحريف را درباره آثار مورد حمايت اين قانون بدون اجازه پديدآورنده، ممنوع كرده 
در مقابل اشخاص ثالث، به طور ضمني اين » حق احترام«: بنابراين، قانون ايران بدون ذكر عنوان.است

 25همچنين، در ماده . مند ساخته است آورنده را از مزاياي آن بهره ت شناخته و پديدحق را به رسمي
كه  14و12بيني شده در مواد  بيني كرده است و حتي پس از انقضاي مدتهاي پيش مجازات، آن را پيش

گيرد، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي را به عنوان شاكي  اثر در قملرو مالكيت عمومي قرار مي
اي به حقوق معنوي مولف و  خدشه  تواند در صورت ايراد هر گونه ر نظرگرفته است كه ميخصوصي د

فرانسه برخلاف  1957قانون  6 ولي ماده.رعايت نكردن حق احترام به اثر وي، به طور قانوني اقدام كند
 :كند قانون ايران، درباره حق احترام تصريح مي

آورنده، بيان كننده  درواقع، اثر پديد. شود مند مي د بهرهآورنده، از حق احترام نسبت به اثر خو پديد
 6در ماده  .توانند تصرفاتي در اثر او نمايند وي است و اشخاص ثالث بدون رضايت او، نمي  شخصيت

آن، كشورهاي متعاهد حق  12طبق ماده . مكرر كنوانسيون برن نيز به حق احترام اشاره شده است
انحصاري جرح، تعديل، شرح، تعليق، تنظيم و ديگر تغييرات نويسندگي را در اثر مولف براي وي 

برداري مادي و  بهرهحق انحصاري نشر و پخش و عرضه و اجراي اثر و حق : آورنده، شامل حق پديد
گيري درباره  منظور از ماده فوق، اين است كه مولف منحصراً حق تصميم. معنوي از نام و اثر است
لذا، اين اختيار در حيطه تشخيص و قضاوت او است، كه اثر خود را براي . انتشار اثر خود را دارد

  .آشنايي عموم از طريق انتشار آن، در اختيارشان قرار دهد
ترين حق مولف، حق انتشار  مهمترين و برجسته).58تا، ص سكو، بي جونا(ز حقوقدانان معتقدند برخي ا

برداري از اثرش به شمار  است كه مقدمه و شرط حقوق ديگر، و بخصوص حق منتفع شدن و بهره
انتشار اثر . شناساندن افكار خود به ديگران، يكي از مسلمترين حقوق شخصي هر انساني است. رود مي

به همين سبب، حق . شود بدون رضايت مولف آن، تجاوز به شخصيت و آزادي فردي او تلقي مي
به . آيد قيد و شرط مولف به حساب مي شناساندن اثر به مردم، يك حق شخصي، انحصاري و بي

تواند انتشار يا معرفي كردن اثرش را اجاره دهد يا موافقت كند كه  موجب اين حق، فقط مولف مي
  ».از اثرش به منظور تنظيم يك اثر تركيبي و يا جمعي، استفاده نمايدديگران، 

گيري درباره انتشار يا  م براي مولف حق تصميم1975قانون  19 درحقوق فرانسه نه تنها به موجب ماده
اند، بلكه حتي  ، قائل شده،در صورتي كه حق نشر آن را به ديگري واگذار كرده باشد ،انتشار ندادن اثر

داد با ديگري و برخلاف اصل اجباري بودن قرارداد، از  دهند كه با وجود داشتن قرار حق مي به مولف
احترام )126، ص1350صفايي، (اين گونه آمده است  دليل اين ماده قانوني . تحويل اثر خودداري كند

تشر خواهد آن را من كند كه اگر از كار خود راضي نيست و نمي آورنده، ايجاب مي به شخصيت پديد
  .يدمجبور به تسليم و نشر اثرش نما كند، كسي نتواند او را

گيري درباره انتشار يا عدم انتشار، زمان  آنچه گفته شد، درباره زمان حيات مولف بود، ليكن تصميم
ونحوه اين عمل بعد از فوت مولف، متعلق به وراث يا موصي لهم است، كه بايد طبق نظر متوفي يا 

  .كنندنامه وي عمل  وصيت
  )Droit au respect(حق حرمت اثر : ج

البته، با تعريفي كه از مفهوم . در قانون حق مولف ايران، از اين حق صريحاً ذكري به ميان نيامده است
تا . ايران وجود دارد 1348دهيم، خواهيم ديد كه اين حق به بيان ديگري، در قانون  احترام ارائه مي حق 

ع و مĤخذ مراجعه كردم، متاسفانه تعريفي از اين عبارت نه تنها در متون جانب به مراج  آنجا كه اين
اغلب كتابهايي كه در اين زمينه نگاشته . حقوقي به زبان فارسي، بلكه در متون حقوقي خارجي نيافتم
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اين حق نسبت به . شناسند، و هيچ شخص ديگري بدون اجازه مولف، حق چنين اقدامي را ندارد مي
به اين .ولف محفوظ استآثار موسيقي، آثار سينمايي و هرگونه تغيير و تحريف در آنها، براي م

اش،  آورنده اثر حق دارد يكپارچگي اثرش را در برابر هرگونه تحريف و تغيير مغاير اراده ترتيب، پديد
تواند عنوان اثر ديگري را  رو، به موجب آن، كسي نمي از اين. عنوان اثر نيز همين طور است. حفظ كند

وده يا مفهوم عنوان جديد با عنوان قبلي يكي آورنده ب چه آن شخص قائم مقام پديد تغيير دهد؛ اگر
را به » آورنده حقوق پديد«: توان عنوان باشد، نمي» حقوق مولف«به عنوان مثال، اگر عنوان اثر . باشد

با توجه ).11، ص1372پور،  كوچكي(آورنده همان مولف است، جايگزين آن كرد  اين دليل كه پديد
  .ايجابي و سلبي است: ه حق احترام، شامل دو وجهگيريم ك گفته، نتيجه مي به مطالب پيش

آورنده، حق دارد در اثر خود تغييراتي دهد،  پديد درباره وجه ايجابي بايدگفت كه منحصراً شخص 
به . هاي قبلي عرضه دارد هاي كاملاً مخالف نظريه را حذف يا جابجا كند و حتي نظريه  بخشهايي از آن

م خود، اين امكان را 1924دسامبر  31همين لحاظ، در جريان يك دعوا در فرانسه، دادگاه سن در راي 
داد تا مولف يك كتاب درسي را كه به بهانه بيطرفي، » Fransis jammes«به فرانسيس جم 

 ). 84، ص1375صفايي، ( هاي منتخب آثار او حذف كرده بود، محكوم كند كلمات مذهبي را از قطعه
  :دارد نيز در اين باره مقرر مي 1348قانون  19ماده 

آورنده، ممنوع  هر گونه تغيير يا تحريف در اثرهاي مورد حمايت اين قانون و نشر آن بدون اجازه پديد«
همچنين، وجه سلبي حق حرمت اثر، متضمن حق بازدارندگي ديگران از تغيير و تحريف به » .است

قانونگذار براي اينكه صاحب اثر در برابر هرگونه . آورنده، و دفاع از تماميت اثر است پديدوسيله 
بيني كرده  تعدي و تجاوز، ابزار دفاع لازم را در اختيار داشته باشد، براي متجاوزان مجازاتهايي را پيش

و حفظ منافع  است؛ زيرا جواز تغيير و تحريف در اثر ديگران، راه را براي سانسورهاي ناشايسته
ذكر اين . كند، كه اين امر مغاير با حق آزادي بيان است قدرتهاي نامشروع حاكم بر جامعه هموار مي

هاي نظام فرانسوي  آورد نكته نيز لازم است كه شناخت حق حرمت اثر به عنوان حقي مستقل، از ره
مچون انگلستان، در اين قبل از پذيرش كنوانسيون برن از سوي كشورهاي با نظام حق تكثير ه. است

چنانچه در انگلستان در اثر ديگران تغيير يا . كشورها چنين حقي به شكل و ماهيت مزبور وجود نداشت
افترا، خيانت در امانت و : اي همچون شد، صاحب اثر حق داشت تحت عناوين مجرمانه تحريفي مي

حق مستقل معنوي مزبور با احكام م، 1988ولي با تصويب قانون . رقابت ناسالم مرتكب را تعقيب كند
توان به  در حال حاضر، علاوه بر مقررات حق تكثير، مي. خاص خود، در حقوق اين كشور نيز وارد شد
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 )92، ص1376صادقي نشاط، (استناد شودمقررات جزايي نيز در تخلفات مزبور 

آورنده اثر فرانسه  پديداز جمله حقوق معنوي ديگري كه در قانون حقوق  حق عدول يا استرداد اثر: د
المللي به آن اشاره نشده، حق  هاي بين بيني شده و در قانون ايران وكنوانسيون براي پديدآورنده اثر پيش
به عنوان مثال، اگر . حق عدول، به معناي استرداد اثر پس از انتقال آن است. عدول يا انصراف است

د تسليم اثرش را به ديگري تعهد كند، پس از انعقاد تهيه كننده و پديدآورنده اثر به موجب عقد قراردا
بنابراين، . تواند از تسليم آن خودداري كند برداري نيز مي قرارداد و پس از واگذاري حق انتفاع و بهره

اما در صورت استرداد اثر، . تواند آن را از گيرنده پس بگيرد آورنده حتي در صورت تسليم، مي پديد
را جبران كند؛ زيرا عقد قرارداد موجب ) اليه منتقل(خسارت وارده به گيرنده آورنده  لازم است پديد

و چون بدون ارتكاب قصور از طرف گيرنده . آورنده بوده است اي شده كه منشا آن پديد تحمل هزينه
شايد دليل اين گونه . آورنده قرارداد را فسخ كرده است، بايد خسارت را جبران كند ، پديد)اليه منتقل (

آيد كه مولف پس از اينكه انتشار اثر را به ناشري  موارد، آن باشد كه گاهي بعضي شرايط پيش مي
واگذار كرد و اثر منتشر شد، به دليل انعكاس افكار عمومي و ضررهايي كه به موقعيت اجتماعي، ادبي، 

اين رو،  از. بيند آيد، پخش وتوزيع اثر مذكور را به زيان خود مي عملي و مذهبي وي وارد مي
نمايد كه اثر را از مبادله  گيرد از ادامه نشر و پخش اثر جلوگيري كند و قصد مي مي  آورنده تصميم پديد

در اين خصوص مقرر ) م1957(قانون فرانسه  32لذا، ماده . خارج، و در اثر قبلي تجديد نظر اسامي كند
  :دارد مي

آورنده حق تصحيح يا استرداد اثر  عرضه اثر، پديدبرداري و حتي پس از انتشار و  پس از انتقال حق بهره
اما، اين حق در صورتي قابل اجراست، كه خسارت احتمالي وارد شده به . اليه دارد خود را از منتقل

بيني شده، كه  اين حق به اين علت پيش».اليه را درباره تصحيح يا استرداد اثر پرداخت كند منتقل
كند كه در  احترام به شخصيت او، ايجاب مي. گشته استآورنده در اثرش عجين  شخصيت پديد

حق . صورت انصراف در رضايت نداشتن از عرضه اثر، نتوان او را مجبور به تسليم يا انتشار اثرش كرد
لذا، بعد از مرگ مولف، اين حق به بازماندگانش . مزبور، حق شخصي و وابسته به خود مولف است

اي  نكته). 420م، 1967سنهوري، (بگيرد   تواند در اين باره تصميم شود؛ چون فقط مولف مي منتقل نمي
كه در اينجا لازم است ذكر شود، اين است كه بهتر است اين حق نيز در قانون حمايت حقوق مولفان و 

  .مصنفان و هنرمندان، به رسميت شناخته شود تا از اين جهت، نقصي در قانون مزبور نداشته باشيم

اين حق نسبت به . شناسند، و هيچ شخص ديگري بدون اجازه مولف، حق چنين اقدامي را ندارد مي
به اين .ولف محفوظ استآثار موسيقي، آثار سينمايي و هرگونه تغيير و تحريف در آنها، براي م

اش،  آورنده اثر حق دارد يكپارچگي اثرش را در برابر هرگونه تحريف و تغيير مغاير اراده ترتيب، پديد
تواند عنوان اثر ديگري را  رو، به موجب آن، كسي نمي از اين. عنوان اثر نيز همين طور است. حفظ كند

وده يا مفهوم عنوان جديد با عنوان قبلي يكي آورنده ب چه آن شخص قائم مقام پديد تغيير دهد؛ اگر
را به » آورنده حقوق پديد«: توان عنوان باشد، نمي» حقوق مولف«به عنوان مثال، اگر عنوان اثر . باشد

با توجه ).11، ص1372پور،  كوچكي(آورنده همان مولف است، جايگزين آن كرد  اين دليل كه پديد
  .ايجابي و سلبي است: ه حق احترام، شامل دو وجهگيريم ك گفته، نتيجه مي به مطالب پيش

آورنده، حق دارد در اثر خود تغييراتي دهد،  پديد درباره وجه ايجابي بايدگفت كه منحصراً شخص 
به . هاي قبلي عرضه دارد هاي كاملاً مخالف نظريه را حذف يا جابجا كند و حتي نظريه  بخشهايي از آن

م خود، اين امكان را 1924دسامبر  31همين لحاظ، در جريان يك دعوا در فرانسه، دادگاه سن در راي 
داد تا مولف يك كتاب درسي را كه به بهانه بيطرفي، » Fransis jammes«به فرانسيس جم 

 ). 84، ص1375صفايي، ( هاي منتخب آثار او حذف كرده بود، محكوم كند كلمات مذهبي را از قطعه
  :دارد نيز در اين باره مقرر مي 1348قانون  19ماده 

آورنده، ممنوع  هر گونه تغيير يا تحريف در اثرهاي مورد حمايت اين قانون و نشر آن بدون اجازه پديد«
همچنين، وجه سلبي حق حرمت اثر، متضمن حق بازدارندگي ديگران از تغيير و تحريف به » .است

قانونگذار براي اينكه صاحب اثر در برابر هرگونه . آورنده، و دفاع از تماميت اثر است پديدوسيله 
بيني كرده  تعدي و تجاوز، ابزار دفاع لازم را در اختيار داشته باشد، براي متجاوزان مجازاتهايي را پيش

و حفظ منافع  است؛ زيرا جواز تغيير و تحريف در اثر ديگران، راه را براي سانسورهاي ناشايسته
ذكر اين . كند، كه اين امر مغاير با حق آزادي بيان است قدرتهاي نامشروع حاكم بر جامعه هموار مي

هاي نظام فرانسوي  آورد نكته نيز لازم است كه شناخت حق حرمت اثر به عنوان حقي مستقل، از ره
مچون انگلستان، در اين قبل از پذيرش كنوانسيون برن از سوي كشورهاي با نظام حق تكثير ه. است

چنانچه در انگلستان در اثر ديگران تغيير يا . كشورها چنين حقي به شكل و ماهيت مزبور وجود نداشت
افترا، خيانت در امانت و : اي همچون شد، صاحب اثر حق داشت تحت عناوين مجرمانه تحريفي مي

حق مستقل معنوي مزبور با احكام م، 1988ولي با تصويب قانون . رقابت ناسالم مرتكب را تعقيب كند
توان به  در حال حاضر، علاوه بر مقررات حق تكثير، مي. خاص خود، در حقوق اين كشور نيز وارد شد
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اي است كه براثر تعلق  يكي ديگر از وجوه حقوق معنوي، پاداش و جايزه زهحق پاداش و جاي: ه
سال به 10برداري از كتابش را براي مدت  به طور مثال، اگر كسي اجازه نشر انحصاري و بهره. گيرد مي

فردي بدهد، ولي سال پنجم كتاب برنده جايزه شود؛ هر چند كليه حقوق مادي اثر را به ديگري 
بنابراين، هرگونه . شود واگذاري نمي  باشد، ليكن جايزه مخصوص مولف است و شاملواگذار كرده 
نيز مقرر  1348قانون  13تبصره ماده ). 154، ص1374عبادي، (اي، متعلق به مولف است  پاداش و جايزه

 :دارد مي

آثار مورد  پاداش و جايزه نقدي و امتيازاتي كه در مسابقات علمي، هنري و ادبي طبق شرايط مسابقه به
آورنده  حتي اگر پديد. آورنده خواهد بود گيرد، متعلق به پديد حمايت قانون موضوع اين ماده تعلق مي

حقوق مادي خود را كلاً به ديگري واگذار كرده باشد، پاداش و جوايز نقدي يا غيرنقدي كه بر اثر 
  ».اليه نداشته و متعلق به مولف است تعلق گيرد، ارتباطي به منتقل

حق مزبور را از حقوق مادي به حساب ) 77، ص1375صفايي، (در حالي كه برخي از حقوقدانان 
رسد كه اين حق را بايد از جمله حقوق معنوي مولف دانست؛ زيرا اگر چه به  آورند، ولي به نظر مي مي

شود، ولي يك نوع امتيازي است كه به لحاظ شخصيت و قدرت علمي و  گر مي صورت مادي جلوه
  .گيرد ي مولف، به او تعلق ميادب

  ضمانت اجراي حمايت از حق معنوي مولف:بند چهارم
قانونگذار براي اينكه بتواند آثار فكري را از تعرضات ديگران مصون بدارد و حمايت خود را از آثار با 
ضمانت اجراي كافي همراه سازد، براي كساني كه بدون كسب اجازه از مولفان، از آثار آنها براي 

كنند، ضمانت اجراهاي جزايي و  قاصد مادي و كسب شهرت و حيثيت به شكل غيرقانوني استفاده ميم
  .مدني به قرار ذيل در نظر گرفته است

اين جرم، عنوان . شود نفسه جرم محسوب مي نقض حق معنوي مولف، في ضمانت اجراي جزايي: الف
خيانت در امانت يا تخريب اموال سرقت، : لذا، لازم نيست عناوين ديگري همچون. مستقل دارد

چه ممكن است درمواقعي، عناوين متعدد  ديگري به عمد تحقق يابد تا متخلف قابل مجازات باشد؛ اگر
گيرد،  اكنون، انواع تجاوز به حقوق معنوي از سوي اشخاص صورت مي. جرايم فوق، با هم جمع شوند

 .شود بررسي مي

  اثر و مجازات آنتجاوز به نام، عنوان و نشاني ويژه . 1
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 23ماده (نقض اين حق را قانون ايران، . حق انتساب اثر به مولف، يكي از حقوق مسلم مولف است
بعضي از مصاديق اين جرم  .سال خواهد بود 2ماه تا  6موجب مجازات حبس تاديبي از ). 1348قانون 

  :عبارت است از
نامي ذكر نگردد، جرم مزبور محقق  لذا، اگر هيچ. نام غيرمولف به جاي نام مولف ذكر شود. 1

 .شود نمي

 .بنابراين، بايد عرفاً مفهوم نشر تحقق يابد. اثر به نام ديگري، نشر، پخش يا عرضه شده باشد. 2

خواهد  23 مجازات او به ترتيب مقرر در ماده) در اين صورت. (عامل نشر، اصولاً اجازه نداشته باشد. 3
يا ذكر نكردن نام، از سوي ناشر يا انتقال ) م ديگري به جاي مولفذكر نا(ولي اگر تخلف مزبور . بود

گيرنده يا هر شخص مجاز ديگري براي استفاده، استناد يا اقتباس انجام گرفته باشد، در آن صورت 
  .ماه تا يك سال حبس است 3قانون فوق خواهد بود، و مجازات آن از  25مشمول ماده 

  تحريف و تغيير اثر و مجازات آن. 2
و 25براساس مواد . تغيير و تحريف اثرهاي مورد حمايت و نشر آن بدون اذن مولف، ممنوع است

ماه تا يك سال و مجازات ديگر آن  3، در صورت نقض موجب مجازات حبس از 1348قانون 19
هنگامي شخص . البته، صرف تحريف، تغيير و نشر اثر، جرم نيست. باشد ضبط آثار غير مجاز مي

 .شود، كه علاوه بر تغيير و تحريف اثر، آن را منتشر كند و در دسترس همگان قرار دهد مجازات مي
همين قانون، مجازات  23ماده . به كار نبرده است 25قانونگذار ايران، دقت لازم را در تنظيم ماده 

رفته سال حبس تاديبي در نظر گ 3ماه تا  6اثر بدون اجازه ديگري را از » نشر يا پخش يا عرضه«صرف 
است؛ حال آنكه در تغيير و تحريف اضافه برنشر، تحريف و تغييري هم در اثر حمايت شده صورت 

تر از مورد قبلي يا حداقل به همان اندازه  پس، لازم بود ميزان مجازات مقرر براي آن سنگين. گيرد مي
 :دارد مكرر كنوانسيون برن نيز در اين زمينه مقرر مي 6ماده  1بند . باشد

و . تواند به آن اعتراض كند آورنده شود، وي مي كه تغييرات موجب لطمه به حيثيت پديد ورتيدر ص
بنابراين، ».شود تا موجب شكايت وي گردد در غير اين صورت، به حق معنوي مشاراليه لطمه وارد نمي

 فقط در صورتي كه عنوان كلي افترا، تهمت و لطمه به حسن شهرت ديگر مصداق پيدا كند، موجبي
  .آيد براي تعقيب جزايي به وجود مي

  ضمانت اجراي مدني: ب

اي است كه براثر تعلق  يكي ديگر از وجوه حقوق معنوي، پاداش و جايزه زهحق پاداش و جاي: ه
سال به 10برداري از كتابش را براي مدت  به طور مثال، اگر كسي اجازه نشر انحصاري و بهره. گيرد مي

فردي بدهد، ولي سال پنجم كتاب برنده جايزه شود؛ هر چند كليه حقوق مادي اثر را به ديگري 
بنابراين، هرگونه . شود واگذاري نمي  باشد، ليكن جايزه مخصوص مولف است و شاملواگذار كرده 
نيز مقرر  1348قانون  13تبصره ماده ). 154، ص1374عبادي، (اي، متعلق به مولف است  پاداش و جايزه

 :دارد مي

آثار مورد  پاداش و جايزه نقدي و امتيازاتي كه در مسابقات علمي، هنري و ادبي طبق شرايط مسابقه به
آورنده  حتي اگر پديد. آورنده خواهد بود گيرد، متعلق به پديد حمايت قانون موضوع اين ماده تعلق مي

حقوق مادي خود را كلاً به ديگري واگذار كرده باشد، پاداش و جوايز نقدي يا غيرنقدي كه بر اثر 
  ».اليه نداشته و متعلق به مولف است تعلق گيرد، ارتباطي به منتقل

حق مزبور را از حقوق مادي به حساب ) 77، ص1375صفايي، (در حالي كه برخي از حقوقدانان 
رسد كه اين حق را بايد از جمله حقوق معنوي مولف دانست؛ زيرا اگر چه به  آورند، ولي به نظر مي مي

شود، ولي يك نوع امتيازي است كه به لحاظ شخصيت و قدرت علمي و  گر مي صورت مادي جلوه
  .گيرد ي مولف، به او تعلق ميادب

  ضمانت اجراي حمايت از حق معنوي مولف:بند چهارم
قانونگذار براي اينكه بتواند آثار فكري را از تعرضات ديگران مصون بدارد و حمايت خود را از آثار با 
ضمانت اجراي كافي همراه سازد، براي كساني كه بدون كسب اجازه از مولفان، از آثار آنها براي 

كنند، ضمانت اجراهاي جزايي و  قاصد مادي و كسب شهرت و حيثيت به شكل غيرقانوني استفاده ميم
  .مدني به قرار ذيل در نظر گرفته است

اين جرم، عنوان . شود نفسه جرم محسوب مي نقض حق معنوي مولف، في ضمانت اجراي جزايي: الف
خيانت در امانت يا تخريب اموال سرقت، : لذا، لازم نيست عناوين ديگري همچون. مستقل دارد

چه ممكن است درمواقعي، عناوين متعدد  ديگري به عمد تحقق يابد تا متخلف قابل مجازات باشد؛ اگر
گيرد،  اكنون، انواع تجاوز به حقوق معنوي از سوي اشخاص صورت مي. جرايم فوق، با هم جمع شوند

 .شود بررسي مي

  اثر و مجازات آنتجاوز به نام، عنوان و نشاني ويژه . 1
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طبق مقررات مسئوليت مدني، هر شخصي كه به ديگري ضرري نامتعارف وارد سازد كه موجب قانوني 
در حقوق ايران مطابق مقررات قانون مدني ناظر به مسئوليت مدني . نداشته باشد، بايد آن را جبران كند

قانون  2و1اد در فصل مربوط به اتلاف و تبيب يا حتي استيفا از حال غير بدون اذن او، و براساس مو
علاوه . توان به ترتيب مزبور حكم كرد مسئوليت مدني و مقررات قوانين خاص در زمينه مسئوليت، مي

بنابراين، اگر حقوق معنوي . اند براين، قوانين خاص در حقوق ادبي و هنري نيز به اين موضوع پرداخته
آورد مالي  است كه بر اما، روشن. نقض شوند، متخلف ممكن است محكوم به جبران خسارت گردد

توان به سهولت معياري را به دست داد تا براساس  از اين رو، نمي. خسارات معنوي، بسيار مشكل است
اوضاع و فرهنگ هر جامعه به تناسب . آن، قاضي قادر باشد مبلغي پول براي جبران آنها معين كند

به همين دليل، با اينكه مواد . دارد معنويت يا ماديت آن، دخالت كامل در برآورد مالي خسارات معنوي
قانون مسئوليت مدني ايران، جبران خسارات معنوي را از طريق مادي ميسر كرده است، محاكم  10و2

شمرند؛ در حالي كه در  خواهي از طريق جرايد را مرجح مي عملاً راههاي معنوي، همچون الزام به عذر
  .شود برخي مجامع غربي، خلاف آن مشاهده مي

تواند از دادگاه صادركننده حكم  شاكي خصوصي مي«:27براساس ماده  درج مفاد حكم در روزنامه: ج
  .ها به انتخاب و هزينه او آگهي شود نهايي درخواست كند كه مفاد حكم، در يكي از روزنامه

  جلوگيري از نشر و پخش و عرضه اثر: د
آورنده كافي نيست، بلكه در اكثر موارد بايد  مجازات مدني و جزايي متخلف براي احقاق حق پديد

مراجع «:دارد قانون مقرر مي 29در اين باره، ماده . براي جلوگيري از نشر، پخش و عرضه اثر اقدام شود
توانند ضمن رسيدگي به شكايت شاكي خصوصي نسبت به جلوگيري از نشر و پخش و  قضايي مي

  .به ضابطين دادگستري بدهندعرضه آثار مورد شكايت و ضبط آن، دستور لازم 
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  گيري نتيجه
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 پژوهشگاه انتشارات سازمان: تهران، 2 چاپ، فكري مالكيت مباني، )1392( محمود، نيا حكمت. 1
 .اسلامي انديشة و فرهنگ

 پژوهشي علمي فصلنامة، »فكري مالكيت اقتصادي و فقهي بررسي«، )1392 بهار( ـــــــــــــــــ. 2
 211،179ص، 9 سال، 33 شمارة،اسلامي اقتصاد

 فرهنگ پژوهشگاه انتشارات سازمان: تهران، 1 چاپ، فكري مالكيت فلسفة، )1391( ــــــــــــــــــ. 3
 .اسلامي انديشة و
، 1 چاپ، )هنري و ادبي آثار( آلمان و فرانسه فكري مالكيت قانون ترجمة، )1394(، ستار، زركلام. 4

 .كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان: تهران
 .سمت: تهران، 1 چاپ، هنري و ادبي مالكيت حقوق، )1388( ــــــــــــــــ. 5
 .انتشار سهامي شركت نشر: تهران، 64 چاپ، حقوق علم مقدمة، )1390(، ناصر، كاتوزيان. 6
 مصوب، اي رايانه افزارهاي نرم پديدآورندگان حقوق از حمايت قانون 17 و 2 مواد اجرايي نامة آيين. 6

21 /4 /1383. 
 10/1379/ 4 مصوب، اي رايانه افزارهاي نرم پديدآورندگان حقوق از حمايت قانون. 7
 1348/ 11/10 مصوب، هنرمندان و مصنفان، مؤلفان حقوق از حمايت قانون. 8

 مصوب، نمايند مي غيرمجاز هاي فعاليت بصري و سمعي امور در كه اشخاصي مجازات نحوة قانون. 10
16 /10/1386. 
 انگليسي) ب

1. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 
(1886.( 
2. World Intellectual Property Organization (Masouyé, Claude) Guide to 

the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 
(Paris Act 1971), 1978. 
Bently, Lionel & Brad Sherman20083. Intellectual Property Law, d Ed., 
Oxford University Press 
Casenote Legal Briefs, 20074.Copyright: Gorman, Ginsburg (Cases and 
Materials), 7th Ed., Aspen Publishers. 
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 الزامات قانوني قيد قواعد زيست محيطي در قراردادهاي نفتي
  )05/05/1396تاريخ تصويب   ،  03/03/1396تاريخ دريافت (

   دكتر حسين فروغي نيا
  دكتري حقوق بين الملل و مدرس دانشگاه 

   محمد ولي پور
  كارشناسي ارشد حقوق بين الملل و پژوهشگر تاريخ روابط بين الملل

   مهرآسا شيخي
 كارشناسي ارشد حقوق بين الملل، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر

 
  چكيده

برخورداري از محيط زيست سالم براي نوع بشر متضمن و ملازم حفاظت از آن است و انسان افزون بر 
ضرورت توجه به محيط زيست بايد . برخورداري از اين حق، تعهد حفاظت از آن را نيز بر عهده دارد

ه به جايگاهي با توج. به موازات فعاليت هاي توليدي به عنوان ركن توسعه پايدار مورد توجه واقع شود
كه صنايع نفتي در جهان امروز پيدا كرده است نبايد از صدمات آن به انسان و محيط زيست غافل بود 

عمليات نفتي از قبيل اكتشاف، توسعه، . و بايد به دنبال راه حل هايي براي كاهش اين آسيب ها باشيم
رد كه با تمهيداتي قابل كنترل و بهره برداري، حمل و نقل و تصفيه نفت بر محيط زيست آثار مخربي دا

در اين زمينه دولت ها سعي مي كنند از طريق وضع قوانين و مقررات تبعات منفي . كاهش است
در اين نوشتار، ضمن تاكيد بر رعايت الزامات زيست . عمليات نفتي بر محيط زيست را كاهش دهند

محيط زيست و مسائل نفتي محيطي و حفظ حقوق زيست محيطي بشر به بررسي قوانين و مقررات 
  . پرداخته شده است

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  .محيط زيست، آلودگي نفتي، خسارت زيست محيطي، قراردادهاي نفتي: واژگان كليدي

  منابع و مĤخذ
 فارسي) الف

 پژوهشگاه انتشارات سازمان: تهران، 2 چاپ، فكري مالكيت مباني، )1392( محمود، نيا حكمت. 1
 .اسلامي انديشة و فرهنگ

 پژوهشي علمي فصلنامة، »فكري مالكيت اقتصادي و فقهي بررسي«، )1392 بهار( ـــــــــــــــــ. 2
 211،179ص، 9 سال، 33 شمارة،اسلامي اقتصاد

 فرهنگ پژوهشگاه انتشارات سازمان: تهران، 1 چاپ، فكري مالكيت فلسفة، )1391( ــــــــــــــــــ. 3
 .اسلامي انديشة و
، 1 چاپ، )هنري و ادبي آثار( آلمان و فرانسه فكري مالكيت قانون ترجمة، )1394(، ستار، زركلام. 4

 .كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان: تهران
 .سمت: تهران، 1 چاپ، هنري و ادبي مالكيت حقوق، )1388( ــــــــــــــــ. 5
 .انتشار سهامي شركت نشر: تهران، 64 چاپ، حقوق علم مقدمة، )1390(، ناصر، كاتوزيان. 6
 مصوب، اي رايانه افزارهاي نرم پديدآورندگان حقوق از حمايت قانون 17 و 2 مواد اجرايي نامة آيين. 6

21 /4 /1383. 
 10/1379/ 4 مصوب، اي رايانه افزارهاي نرم پديدآورندگان حقوق از حمايت قانون. 7
 1348/ 11/10 مصوب، هنرمندان و مصنفان، مؤلفان حقوق از حمايت قانون. 8

 مصوب، نمايند مي غيرمجاز هاي فعاليت بصري و سمعي امور در كه اشخاصي مجازات نحوة قانون. 10
16 /10/1386. 
 انگليسي) ب

1. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 
(1886.( 
2. World Intellectual Property Organization (Masouyé, Claude) Guide to 

the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 
(Paris Act 1971), 1978. 
Bently, Lionel & Brad Sherman20083. Intellectual Property Law, d Ed., 
Oxford University Press 
Casenote Legal Briefs, 20074.Copyright: Gorman, Ginsburg (Cases and 
Materials), 7th Ed., Aspen Publishers. 

  
  



13
96

ان 
ست

 تاب
وم-

ه د
دور

 - 
ن یار

قانو
ی 

قوق
- ح

می
 عل

امه
صلن

ف

102

  كليات:بخش اول
حق به محيط زيست به عنوان بخشي از حمايت از حق حيات، حق به زندگي با استاندارد، حق به 

و ويژگي فرهنگي مورد توجه قرار گرفته و عمدتاً در درون  بهداشت، حق به هواي سالم، حق به علائق
براي درك بهتر حقوق بشر زيست محيطي بايد اين واقعيت را . نسل اول حقوق بشر توسعه يافته است

حفظ محيط زيست، . بپذيريم كه حقوق جوهري با حق استفاده صحيح از منابع طبيعي عجين شده است
امعه براي نگاهداري بيش تر از محيط زيست و رعايت حقوق عمومي پاسخ به يكي از نيازهاي امروز ج

است و تخريب محيط زيست معلول نابرابري هاي اجتماعي و استفاده هاي غلط از طبيعت و يكي از 
در عين حال، با توجه به ). 114: 1395مومني راد و همكاران، (عوامل تضعييع حقوق انسانها است 

در جهان امروز پيدا كرده است نبايد از صدمات آن به انسان و محيط جايگاهي كه صنايع پتروشيمي 
جايي كه مسائل  از آن. زيست غافل بود و بايد به دنبال راه حل هايي براي كاهش اين آسيب ها باشيم

سروكار دارد بايستي در قراردادهاي نفتي به اين ) دريايي، خاكي و هوايي(زيست محيطي با سه قلمرو 
عمليات اكتشاف و توسعه شامل مراحل مختلف و مستلزم صرف وقت . دي تري شودمساله توجه ج

صنعت نفت به طور كلي بستري . است كه آسيب هاي زيست محيطي زيادي را با خود به همراه دارد
در جريان عمليات اكتشاف اقداماتي نظير لرزه نگاري، . براي ايجاد آلودگي هاي زيست محيطي است

، استفاده از گل حفاري صورت مي گيرد كه سبب ايجاد آلودگي هاي زيست حفر چاه هاي متعدد
افزون بر اين، اعمال سازمان يافته قواعد زيست محيطي ). 56: 1382مصدق، (محيطي زيادي مي شود 

. در قراردادهاي نفتي نگرش نسبتاً جديـدي است كه از پشتوانه هاي عملي و نظري نيز برخوردار است
در تبيين اين موضوع دارد كه نه تنها هيچ تعارضي بين بهره برداري نفتي و كسب  نگرش مذكور تلاش

ثروت با رعايت استانداردهاي زيست محيطي وجود ندارد بلكه مي تواند به پديد آمدن هنجارهاي 
رفع تعارض فوق الذكر و . بينجامد كه مسير توسعه پايدار را هموار سازد 2و قواعد دستوري 1وضعي

دل دوسويه، هم به رفتارهاي منفعت جوي بشري پاسخ مي دهد و هم پاسداشت محيط زيست ايجاد تعا
قرباني نشدن محيط زيست در . را در بهره برداري هاي نفتي به هنجاري مسلط و غالب تبديل مي كند

همسوئي منافع شركت هاي نفتي با دولت ميزان يكي از دغدغه هايي است كه با مشاركت طرفين بايد 
براي انجام اين تكليف مي بايست از ظرفيت هاي نهفته در حاكميت ملي . عادله را نيز حل كرداين م

                                                            
1- Positive Norms. 
2- Nomative. 
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دولت صاحب مخزن، قوانين بين المللي، حاكميت قضائي و مهم تر از همه درك مشترك طرفين 
آنچه مهم است اينكه در اين همسويي، پيمانكار و . كنوني سود جست» هشدار«نسبت به وضعيت 

نگاه . فتي نبايد خود را مغبون احساس نمايند و سرمايه خود را از دست رفته بدانندشركت هاي ن
  .  مي باشد            مشترك به توليد پاك و سود معقول از لوازم اوليه توسعه پايدار

  ايجاد تعادل دو سويه در بهره برداري نفتي و حفاظت از محيط زيست :بند اول
نفت و رعايت مقررات زيست محيطي، برخاسته از تعارض منافع و اشتياق عدم تعادل موجود بين توليد 

از لحاظ تاريخي و به رغم جذابيت تئوري مشاركت و يا توزيع متناسب بين . به سود حداكثري است
شركت نفتي خارجي و دولت ميزبان، از ديدگاه شركت هاي نفتي خارجي تامين منفعت به عنوان 

ثبات به . ين تامين منفعت جز در قالب ثبات معاملاتي متصور نمي باشدهدف اصلي تلقي مي گردد و ا
اين معناست كه شركت نفتـي خارجـي سرمايه گذار در فضاي حقوقي، مالي و اقتصادي قرار گيرد كه 
انجام عمليات اكتشاف، توسعه، توليد، استخراج و انتقال نفت و گاز به پايانه ها و نهايت اينكه عرضه 

در مقابل دولت ميزبان نيز . فروش متضمن منافع مالي ثابت و قابل پيش بيني براي وي باشد آن به بازار
در مقام حفظ منافع ملي قرار داشته و در اين راستا نظارت دقيق بر انعقاد قراردادهاي نفتي و نحوه 

اساس سعي اجراي آن را در راستاي اعمــال حاكميت ملي خود بر منابع زير زميني مي داند و بر اين 
در تدوين ساختاري مي نمايد كه نسبت به تامين منافع از طريق نظارت بر اجراي قراردادهاي نفتي و 

در عين حال، الزام به رعايت استانداردهاي ). 2: 1386ايرانپور، (امكان فسخ قراردادها اقدام نمايد 
ترتيب اساساً اين سئوال به  زيست محيطي در قراردهاي نفتي، بر اين تعارض منافع مي افزايد و بدين

وجود مي آيد كه مسئوليت اجراي قواعد زيست محيطي در قراردادهاي نفتي برعهده كدام يك از 
يك از طرفين پرداخت نمايد و از چه ابزارهايي  طرفين قرارداد است و هزينه اجراي آن را بايد كدام

سود جست تا همچنان شاهد ثبات معاملاتي بايد براي استقرار و نهادينه كردن آن در قراردادهاي نفتي 
 1در فعاليت اقتصادي حوزه نفتي باشيم و هر يك از طرفين خود را مغبون در مشاركت نداند

  ).2: 1379كاتوزيان، (

                                                            
تراضي كنند و سهم شريكي را » سهم«نخواهد داشت كه شريكان در تقسيم سود و زيان به گونه اي ديگر غير از تناسب در ته مانعي بال -1

مثال در اين مورد، رعايت استانداردهاي (اين شرط در جايي كه شريك، كار اضافي . از سود فزون تر سازند يا از سهم او در زيان بكاهند
 .ي ترديد نافذ استانجام مي دهد، ب) زيست محيطي

  كليات:بخش اول
حق به محيط زيست به عنوان بخشي از حمايت از حق حيات، حق به زندگي با استاندارد، حق به 

و ويژگي فرهنگي مورد توجه قرار گرفته و عمدتاً در درون  بهداشت، حق به هواي سالم، حق به علائق
براي درك بهتر حقوق بشر زيست محيطي بايد اين واقعيت را . نسل اول حقوق بشر توسعه يافته است

حفظ محيط زيست، . بپذيريم كه حقوق جوهري با حق استفاده صحيح از منابع طبيعي عجين شده است
امعه براي نگاهداري بيش تر از محيط زيست و رعايت حقوق عمومي پاسخ به يكي از نيازهاي امروز ج

است و تخريب محيط زيست معلول نابرابري هاي اجتماعي و استفاده هاي غلط از طبيعت و يكي از 
در عين حال، با توجه به ). 114: 1395مومني راد و همكاران، (عوامل تضعييع حقوق انسانها است 

در جهان امروز پيدا كرده است نبايد از صدمات آن به انسان و محيط جايگاهي كه صنايع پتروشيمي 
جايي كه مسائل  از آن. زيست غافل بود و بايد به دنبال راه حل هايي براي كاهش اين آسيب ها باشيم

سروكار دارد بايستي در قراردادهاي نفتي به اين ) دريايي، خاكي و هوايي(زيست محيطي با سه قلمرو 
عمليات اكتشاف و توسعه شامل مراحل مختلف و مستلزم صرف وقت . دي تري شودمساله توجه ج

صنعت نفت به طور كلي بستري . است كه آسيب هاي زيست محيطي زيادي را با خود به همراه دارد
در جريان عمليات اكتشاف اقداماتي نظير لرزه نگاري، . براي ايجاد آلودگي هاي زيست محيطي است

، استفاده از گل حفاري صورت مي گيرد كه سبب ايجاد آلودگي هاي زيست حفر چاه هاي متعدد
افزون بر اين، اعمال سازمان يافته قواعد زيست محيطي ). 56: 1382مصدق، (محيطي زيادي مي شود 

. در قراردادهاي نفتي نگرش نسبتاً جديـدي است كه از پشتوانه هاي عملي و نظري نيز برخوردار است
در تبيين اين موضوع دارد كه نه تنها هيچ تعارضي بين بهره برداري نفتي و كسب  نگرش مذكور تلاش

ثروت با رعايت استانداردهاي زيست محيطي وجود ندارد بلكه مي تواند به پديد آمدن هنجارهاي 
رفع تعارض فوق الذكر و . بينجامد كه مسير توسعه پايدار را هموار سازد 2و قواعد دستوري 1وضعي

دل دوسويه، هم به رفتارهاي منفعت جوي بشري پاسخ مي دهد و هم پاسداشت محيط زيست ايجاد تعا
قرباني نشدن محيط زيست در . را در بهره برداري هاي نفتي به هنجاري مسلط و غالب تبديل مي كند

همسوئي منافع شركت هاي نفتي با دولت ميزان يكي از دغدغه هايي است كه با مشاركت طرفين بايد 
براي انجام اين تكليف مي بايست از ظرفيت هاي نهفته در حاكميت ملي . عادله را نيز حل كرداين م

                                                            
1- Positive Norms. 
2- Nomative. 
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منابع طبيعي از جمله نفت يكي از مهم ترين عناصر محيط زيست در حقوق داخلي و روابط بين المللي 
دولت ها را به منازعه در داخل و نيز در عرصه بين المللي ترغيب مي است و ارزش اين منابع است كه 

از آن جائي كه منابع طبيعي همانند ميدان هاي نفتي در محدوده هاي ملي واقع هستند و . نمايد
موضوعي داخلي و در حوزه حقوق داخلي و اولويت هاي ملي توسعه تلقي مي گردند،  مسئوليت درج 

صلاحيت . اردادهاي نفتي به عهده دولت هاي صاحب مخزن مي باشدقواعد زيست محيطي در قر
حاكميتي دولت هاي مذكور به شركت هاي ملي نفت كه به عنوان بخشي از حاكميت محسوب شده و 

حاكميت ملي و سلطه . عنوان كارفرما، طرف قرارداد با شركت هاي نفتي مي باشند نيز تسري مي يابد
ائل توسعه اي آن، در بسياري از معاهدات بين المللي و اعلاميه ها نيز حقوقي آن بر منابع طبيعي و مس

تنوع زيستي، تاييد مي كند كه دولت ها بر منابع طبيعي  1992كنوانسيون . مورد تاكيد قرار گرفته است
خويش از حقوق حاكميتي برخوردارند و مي توانند از طريق قانونگذاري ملي، دسترسي به منابع 

و در اعلاميه ريو نيز مجدداً تاييد شده است كه  1972در اعلاميه استكهلم  1.م نمايندژنتيك را تنظي
دولت ها طبق منشور سازمان ملل متحد و اصول حقوق بين الملل براي بهره برداري از منابع طبيعي 
خويش مطابق با سياست هاي زيست محيطي و توسعه اي مورد نظر خود از حق حاكميت برخوردارند 

وليت دارند تا اطمينان حاصل كنند كه اقدامات داخل در حوزه صلاحيت يا كنترل آنها به محيط و مسئ
لذا تعارض   2.زيست ساير دولت ها يا مناطق خارج از حوزه صلاحيت ملي صدمه وارد نمي آورد

موجود بين دو بازيگر اصلي در طرح هاي نفتـي يعني دولت ميزبان و شركت هاي نفتي خارجي در 
درج قواعد زيست محيطي در قراردادهاي نفتي و اجراي آن مي بايست تبديل به همسويي و  خصوص

تفاهم مشترك گردد كه عناصر اصلي دخيل در اين همگرايي يا واگرايي طرفين، عبارت از قانون 
  . حاكم بر قراردادهاي نفتي و حاكميت قضائي مرتبط با آن مي باشد

منافع بين دولت ميزبان و شركت هاي نفتي  نقش قانون حاكم در همسوئي:بند دوم
   زيست محيطي جهت رعايـت مقررات

براي برآورده شدن اين مقصود كه قيد استانداردهاي زيست محيطي در قراردادهاي نفتي و اجراي آن، 
به يك تفاهم مشترك و سودمندانه بين دولت ميزبان و شركت هاي نفتي تبديل شود، بايد قادر باشيم 

اولين گام در اين . مقررات زيست محيطي را براي اجراي هدف مذكور به خدمت بگيريمكه رعايت 
                                                            

 .كنوانسيون تنوع زيستي 15ماده  -1

 .اعلاميه استكهلم 21اعلاميه ريو و اصل  2اصل  -2
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براي ايجاد  .زمينه، ايجاد نگرش مشترك و همسوگرايانه بين دولت ميزبان و شركت نفتي مي باشد
تفاهم مشترك جهت رعايت مقررات زيست محيطي در قراردادهاي نفتي لازم است كه قانون شايسته 

براي تعيين قانون مذكور همواره كشاكشي بين حاكميت قانون ملي دولت . نيز تعيين شودحاكم بر آن 
در سير تحولات تاريخي قراردادهاي . ميزبان و قانون فراملي مدنظر شركت خارجي وجود داشت

منعقده با سرمايه گذران خارجي، گرايش كشورهاي در حال توسعه، در ابتدا اعمال قواعد حقوق 
ه قراردادهاي توسعه صنعتي منعقده با شركت هاي خارجي و به ويژه در خصوص اداري نسبت ب

قراردادهاي ناظر بر اكتشاف، استخراج و توسعه ميادين نفت و گاز بوده است كه به زعم آن شركت ها 
و قادر به ايجاد ) 44: 1382ايرانپور، (تلقي مي گردد »  اداري«اين نوع از قراردادها به عنوان قرارداد 

  .مسويي بين طرفين قرارداد نبوده
شركت هاي نفتي در عدم پذيرش قرارداد اداري به دلايلي استناد مي كنند كه حاكي از نگراني آنها از 

به عبارت ديگر اثر حقوقي توليد شده از . تسلط يك جانبه دولت ميزبان بر روابط حقوقي آنها است
تسلط مذكور ممكن است ناشي از ذات ). 127: 1388موسي زاده، (قرارداد را باعث غبن خود مي دانند 

در قرارداد اداري حداقل يكي از طرفين مي بايست جزو اشخاص حقوقي در . قراردادهاي اداري باشد
يك قرارداد زماني اداري است كه هدف آن اجراي يك خدمت عمومي . حقوق عمومي تلقي گردد

اين شروط، طرف . عمول در حقوق خصوصي باشدبوده يا اينكه حاوي يكي از شروط استثنائي و غير م
قرارداد با اداره را تحت نظارت مقام شخص حقوقي حقوق عمومي قرار مي دهد و يا اينكه موقعيت 

را در موقعيت برتر ) يا همان دولت ميزبان(وي را به طرق مختلفي در سطح پائين تر قرار داده و اداره 
اجازه مي دهد كه به طور يك جانبه بعضي اقدامات  قرار مي دهد و به شخص حقوقي حقوق عمومي

به همين جهت اغلب احكام و قواعد حاكم بر قراردادهاي اداري كه به حكم قانون بر . را انجام دهد
روابط طرفين قرارداد حكومت مي كند اغلب از پيش توسط قانونگذار و يا اداره وضع و مقرر شده اند 

  ).44: 1382رضايي زاده، (
ي نفتي معتقدند در اين گونه قراردادها دولت ميزبان جهت برآورده شدن شروط مربوط به شركت ها

رعايت مقررات محيط زيست در جريان طرح هاي نفتي، به گونه اي با شركت هاي نفتي رفتار مي 
نمايد كه با اتباع خود همان چهره از حاكميت را به نمايش مي گذارد در حالي كه آنان قرارداد را به 

نوان امري از قانون ملي حاكم بر آن و فضاي محاط بر قرارداد در نظر گرفته و حاكميت اراده را به ع
طولاني بودن «وصف . تنهائي، قطع نظر از نظام حقوقي ملي، داراي احترام و اعتبار مي شناسند

منابع طبيعي از جمله نفت يكي از مهم ترين عناصر محيط زيست در حقوق داخلي و روابط بين المللي 
دولت ها را به منازعه در داخل و نيز در عرصه بين المللي ترغيب مي است و ارزش اين منابع است كه 

از آن جائي كه منابع طبيعي همانند ميدان هاي نفتي در محدوده هاي ملي واقع هستند و . نمايد
موضوعي داخلي و در حوزه حقوق داخلي و اولويت هاي ملي توسعه تلقي مي گردند،  مسئوليت درج 

صلاحيت . اردادهاي نفتي به عهده دولت هاي صاحب مخزن مي باشدقواعد زيست محيطي در قر
حاكميتي دولت هاي مذكور به شركت هاي ملي نفت كه به عنوان بخشي از حاكميت محسوب شده و 

حاكميت ملي و سلطه . عنوان كارفرما، طرف قرارداد با شركت هاي نفتي مي باشند نيز تسري مي يابد
ائل توسعه اي آن، در بسياري از معاهدات بين المللي و اعلاميه ها نيز حقوقي آن بر منابع طبيعي و مس

تنوع زيستي، تاييد مي كند كه دولت ها بر منابع طبيعي  1992كنوانسيون . مورد تاكيد قرار گرفته است
خويش از حقوق حاكميتي برخوردارند و مي توانند از طريق قانونگذاري ملي، دسترسي به منابع 

و در اعلاميه ريو نيز مجدداً تاييد شده است كه  1972در اعلاميه استكهلم  1.م نمايندژنتيك را تنظي
دولت ها طبق منشور سازمان ملل متحد و اصول حقوق بين الملل براي بهره برداري از منابع طبيعي 
خويش مطابق با سياست هاي زيست محيطي و توسعه اي مورد نظر خود از حق حاكميت برخوردارند 

وليت دارند تا اطمينان حاصل كنند كه اقدامات داخل در حوزه صلاحيت يا كنترل آنها به محيط و مسئ
لذا تعارض   2.زيست ساير دولت ها يا مناطق خارج از حوزه صلاحيت ملي صدمه وارد نمي آورد

موجود بين دو بازيگر اصلي در طرح هاي نفتـي يعني دولت ميزبان و شركت هاي نفتي خارجي در 
درج قواعد زيست محيطي در قراردادهاي نفتي و اجراي آن مي بايست تبديل به همسويي و  خصوص

تفاهم مشترك گردد كه عناصر اصلي دخيل در اين همگرايي يا واگرايي طرفين، عبارت از قانون 
  . حاكم بر قراردادهاي نفتي و حاكميت قضائي مرتبط با آن مي باشد

منافع بين دولت ميزبان و شركت هاي نفتي  نقش قانون حاكم در همسوئي:بند دوم
   زيست محيطي جهت رعايـت مقررات

براي برآورده شدن اين مقصود كه قيد استانداردهاي زيست محيطي در قراردادهاي نفتي و اجراي آن، 
به يك تفاهم مشترك و سودمندانه بين دولت ميزبان و شركت هاي نفتي تبديل شود، بايد قادر باشيم 

اولين گام در اين . مقررات زيست محيطي را براي اجراي هدف مذكور به خدمت بگيريمكه رعايت 
                                                            

 .كنوانسيون تنوع زيستي 15ماده  -1

 .اعلاميه استكهلم 21اعلاميه ريو و اصل  2اصل  -2
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نفتي يكي از استناداتي است كه شركت هاي نفتي بدان توسل جسته و بدين وسيله مي  1»قراردادهاي
كوشند امكان درج شروط قراردادي را تسهيل و از لحاظ عملي سبب فراملي سازي قراردادهاي نفتي 

البته وصف طولاني بودن مدت قراردادهاي نفتي نيز بستري مناسب براي فراملي سازي . گردند
قراردادهاي نفتي نوعاً قراردادهاي طولاني مدتي مي باشند كه بين شركت نفتي . ي استقراردادهاي نفت

سال مي  30تا  20به طور متوسط مدت اعتبار اين قراردادها . خارجي و دولت ميزبان منعقد مي گردد
باشد، چه اينكه عمليات اكتشافي، توسعه و استخراج، عمليات طويل المدت بوده و بنابراين شركت 

تي بايد با اطمينان از طولاني بودن قرارداد نسبت به سرمايه گذاري هاي سنگين و گزاف در مناطق نف
  ).  7: ايرانپور، پيشين(مختلف نفتي اقدام نمايد 

  اجتناب از درج شروط تحميلي : بند سوم
يكي از دلايل عمده گريز شركت هاي نفتي خارجي از پذيرش حاكميت قانون داخلي در رعايت 

در  2»شروط تحميلي«ات زيست محيطي نسبت به پروژه هاي نفتـي، نـگرانـي آنان از درج مقرر
منظور از شرط تحميـلي در قراردادها، . همسو با قوانين دولت ميزبان مي بـاشـد قـراردادهاي نفتي

شرطي است كه يكي از متعاقدين با سوء استفاده از وضعيت اقتصادي، اجتماعي و با تخصص خود به 
به عنوان مثال چنانچه دولت ميزبان رعايت . )Robyn, 2005: 741(ف ديگر تحميل مي كند طر

سطح مشخصي از استاندارد هاي زيست محيطي در استخراج مواد نفتي از پيمانكار درخواست كند 
ولي آن را در مبلغ قرارداد محاسبه ننمايد و از طرف ديگر از استرداد ضمانت شركت تا تامين مقررات 

استه شده نيز خودداري نمايد، از نظر شركت نفتي، شرطي تحميلي محسوب مي گردد كه از ناحيه خو
در . قوانين داخلي نيز حمايت  مي گردد و از آن به عنوان سوء استفاده از قوانين داخلي تعبير مي شود

طريق امتياز واقع كسي كه در حين انعقاد قرارداد شروطي را به طرف مقابل تحميل مي كند و به اين 
اما در مقابل آنان . افراطي از قرارداد تحصيل مي كند از حق قرارداد خويش سوء استفاده كرده است

كه قائل به حاكميت قانون دولت در وضع قواعد زيست محيطي ناظر بر قراردادهاي نفتي و اجراي آن 
ه كرده اند كه معيار تشخيص هستند منكر سوء استفاده در چنين قراردادهايي هستند و چنين اظهار عقيد

اين در حالي است كه در بحث شروط تحميلي . سوء استفاده از حق، قصد آزار و اذيت ديگري است
به اين . چنين قصدي منتفي است و بر عكس، در قراردادها معمولاً جلب رضايت طرف مد نظر است

                                                            
1- Long Term Agreement. 
2- Unconscionable Clause. 
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به كار بستن حق در خارج از هدف ايراد مي توان چنين پاسخ داد كه معيار واقعي سوء استفاده از حق، 
و منظور آن است و كسي كه با توسل به حق انعقاد قرارداد خويش در جهت تحصيل نابرابري فوق 

ايراد دوم در رابطه با دايره شمول . العاده است، اين حق را در خارج  از هدف خويش استعمال مي كند
ايراد كنندگان . است» ت هاي نفتي خارجيتوسط دولت ميزبان عليه شرك«قاعده سوء استفاده از حق 

معقتدند اين تئوري فقط براي مبارزه با سوء استفاده از حق كارساز است و سوء استفاده از آزادي را در 
در پاسخ بايد . بر نمي گيرد و بنابراين سوء استفاده از آزادي قراردادي مشمول اين تئوري نمي گردد

ر ديگري از حق انعقاد قرارداد است و ثانياً وقتي سوء استفاده از حق گفت كه اولاً آزادي قراردادي تعبي
ايراد سوم به اين شرح است كه . ممنوع باشد به طريق اولي سوء استفاده از آزادي نيز ممنوع است

ضمانت اجراي تئوري سوء استفاده از حق، پرداخت خسارت است در حالي كه در بحث شروط 
در پاسخ به اين ايراد نيز مي توان گفت كه . ضمانت مطرح است به عنوان» بطلان شرط«تحميلي

ضمانت اجراي تئوري سوء استفاده از حق، در وهله اول ضمانت اجراي طبيعي است و در صورت عدم 
ضمانت اجراي طبيعي در رابطه با درج . امكان اين ضمانت اجراء، پرداخت خسارت مطرح مي شود

  ). 81: 1381كريمي، (ذف همان شرط اسـت شروط تحميلي در قراردادها نيـز ح
در پـذيرش شروط تحميلي به اين دليل مقاومت صورت مي گيرد كه خلاف مقتضاي ذات عقد بوده و 

به نظر مي رسد . متضمن غبن يكي از طرفين قرارداد مي باشد و به همين دليل ناعادلانه قلمداد مي شود
شركت هاي نفتي جهت رعايت مقررات زيست محيطي براي ايجاد همسوئي منافع بين دولت ميزبان و 

  در قراردادهاي نفتي و با ملاحظه اينكه؛
 . حاكميت دولت ميزبان، تعيين قانون آن دولت را به عنوان قانون حاكم بر قرارداد اقتضاء مي كند ،1

 1»آزادي در انعقاد قرارداد«و اصل » عدالت و انصاف قراردادي«، »سوء استفاده از حق«اصول  عدم  ،2
لذا تعيين قانون دولت ميزبان به عنوان قانون حاكم در . با درج شروط تحميلي در تضاد مي باشند

ي قادر به برقرار 2قراردادهاي نفتي جهت رعايت مقررات زيست محيطي با حذف شروط تحميلي
تعادل مذكور با تاسيس نهاد مناسب . تعادل و ايجاد همسويي بين كشور ميزبان و شركت نفتي مي باشد

  . حل و فصل دعاوي در اختلافات نفتي تكميل مي گردد كه در گفتار آتي به آن خواهيم پرداخت

                                                            
1- Freedom of Contract. 

 .فتي را مد نظر قرار نمي دهددر اين جا به معني شروطي است كه يكسويه و اقتدارگرايانه محسوب شده و حقوق پيمانكار ن -2

نفتي يكي از استناداتي است كه شركت هاي نفتي بدان توسل جسته و بدين وسيله مي  1»قراردادهاي
كوشند امكان درج شروط قراردادي را تسهيل و از لحاظ عملي سبب فراملي سازي قراردادهاي نفتي 

البته وصف طولاني بودن مدت قراردادهاي نفتي نيز بستري مناسب براي فراملي سازي . گردند
قراردادهاي نفتي نوعاً قراردادهاي طولاني مدتي مي باشند كه بين شركت نفتي . ي استقراردادهاي نفت

سال مي  30تا  20به طور متوسط مدت اعتبار اين قراردادها . خارجي و دولت ميزبان منعقد مي گردد
باشد، چه اينكه عمليات اكتشافي، توسعه و استخراج، عمليات طويل المدت بوده و بنابراين شركت 

تي بايد با اطمينان از طولاني بودن قرارداد نسبت به سرمايه گذاري هاي سنگين و گزاف در مناطق نف
  ).  7: ايرانپور، پيشين(مختلف نفتي اقدام نمايد 

  اجتناب از درج شروط تحميلي : بند سوم
يكي از دلايل عمده گريز شركت هاي نفتي خارجي از پذيرش حاكميت قانون داخلي در رعايت 

در  2»شروط تحميلي«ات زيست محيطي نسبت به پروژه هاي نفتـي، نـگرانـي آنان از درج مقرر
منظور از شرط تحميـلي در قراردادها، . همسو با قوانين دولت ميزبان مي بـاشـد قـراردادهاي نفتي

شرطي است كه يكي از متعاقدين با سوء استفاده از وضعيت اقتصادي، اجتماعي و با تخصص خود به 
به عنوان مثال چنانچه دولت ميزبان رعايت . )Robyn, 2005: 741(ف ديگر تحميل مي كند طر

سطح مشخصي از استاندارد هاي زيست محيطي در استخراج مواد نفتي از پيمانكار درخواست كند 
ولي آن را در مبلغ قرارداد محاسبه ننمايد و از طرف ديگر از استرداد ضمانت شركت تا تامين مقررات 

استه شده نيز خودداري نمايد، از نظر شركت نفتي، شرطي تحميلي محسوب مي گردد كه از ناحيه خو
در . قوانين داخلي نيز حمايت  مي گردد و از آن به عنوان سوء استفاده از قوانين داخلي تعبير مي شود

طريق امتياز واقع كسي كه در حين انعقاد قرارداد شروطي را به طرف مقابل تحميل مي كند و به اين 
اما در مقابل آنان . افراطي از قرارداد تحصيل مي كند از حق قرارداد خويش سوء استفاده كرده است

كه قائل به حاكميت قانون دولت در وضع قواعد زيست محيطي ناظر بر قراردادهاي نفتي و اجراي آن 
ه كرده اند كه معيار تشخيص هستند منكر سوء استفاده در چنين قراردادهايي هستند و چنين اظهار عقيد

اين در حالي است كه در بحث شروط تحميلي . سوء استفاده از حق، قصد آزار و اذيت ديگري است
به اين . چنين قصدي منتفي است و بر عكس، در قراردادها معمولاً جلب رضايت طرف مد نظر است

                                                            
1- Long Term Agreement. 
2- Unconscionable Clause. 
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همسوئي منافع بين دولت ميزبان و شركت هاي نفتي جهت رعايت مقررات :بند چهارم
  ت با تبديل حاكميت قضائي به نهاد داوري محيط زيس

تعيين صلاحيت قضائي دادگاه هاي دولت ميزبان جهت رسيدگي به تخلفات شركت هاي نفتي در 
خصوص عدم رعايت مقررات زيست محيطي در اكتشاف، استخراج و انتقال مواد، تعيين غرامت و 

اغلب به اين نحو از اعمال صلاحيت  اجراي حكم، مورد استقبال شركت هاي نفتي قرار نگرفته و آنها
به هر وسيله تلاش مي كنند مقررات زيست محيطي در  ،1: قضائي به دو صورت واكنش نشان مي دهند

. قراردادهاي نفتي را به حداقل رسانده و در حد اقدامي اختياري و يا فاقد ضمانت اجرا تنزل دهند
  .ه به همين شيوه مبادرت مي ورزندچنانچه هم اكنون نيز در برخي كشورهاي توسعه نيافت

به دليل خطر پذيري و ريسك بالا، از عقد اين گونه قراردادها طفره مي روند كه اين عمل نوعي ،2
  . فشار به كشور صاحب مخزن براي تمكين به خواسته آنان محسوب مي گردد

اكميت به عنوان نگراني شركت هاي نفتي از حاكميت قضائي دولت ميزبان، تفسير موسع از مفهوم ح
يـك مفهوم غير قابل تحديد و غير قابـل اسقاط است كه غالباً بـه اعمال قـواعد آمره دولتي منجـر مي 

ماهيت قراردادهاي نفتي در واقع متاثر از اين واقعيت است كه به دنبال استقلال طلبي بسياري از . گردد
بـه حاكميت ملي نسبت بـه منابـع كشورهاي نفت خيز و صاحب منابع غني انرژي، و با استناد 

زيـرزمينـي، دولت ها بـه نحو مؤثر نسبت بـه كنترل نحوه اكتشاف استخراج، تـوليد و انتقال منابـع 
زيرزميني نفت و گاز در سرزمين خـود اقدام نمـوده و بـر ايـن اساس مقررات آمره اي را نسبت بـه آن 

فع ملي در مقابل منافع اشخاص حقوق خصوصي خارجي وضع مي نمايند تا بتوانند نسبت به حفظ منا
مقررات آمره مذكور به چگونگي قيد قواعد زيست محيطي در ). 10: ايرانپور، پيشين(اقدام نمايند 

قراردادهاي نفتي محدود نگرديده و در صورتي كه حاكميت قضائي دولت ميزبان بر قضاوت، دادرسي 
يافته و سلطه آن تثبيت گردد، شركت هاي نفتي بازندگان  و حل اختلاف دعاوي ناشي از آن نيز تسري

لذا نهادي كه مي . مرافعه بوده و به احتمال زياد به پرداخت غرامات سنگيني نيز محكوم خواهند شد
تواند تامين كننده حقوق طرفين در قراردادهاي نفتي بويژه ناظر بر رعايت مقررات زيست محيطي بر 

يز گمان نبرنـد كه حق آنان در پيــچ و خم محاكم داخلي و بعضاً متاثر آن باشد و شركت هاي نفتي ن
نهاد . از حاكميت دولت ميزبـان مخدوش مي گردد، تاسيس نهاد داوري به جاي حاكميت قضائي است

داوري از نظر ماهيت، تاسيسي است كه به واسطه آن اشخاص اختلافات خود را تا حدي كه قانون 
خصوصيت متمايز كننده اين شكل از سيستم عدالت . خصوصي فيصله مي دهنداجاره مي دهد، به طور 
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در حالي كه تسليم شدن به صلاحيت دادگاه هاي . خصوصي، ماهيت رضايي و داوطبانه آن است
بنابراين طبق نظريه قراردادي ماهيت داوري، مي توان استدلال . عمومي از موارد التزام حقوقي است

صحت خود را از اراده و رضايت طرح كنندگان دعوي مي گيرد و در  كرد كه داوري موجوديت و
 كهنگامي كه ي. مغايرت آشكار با سيستم عمومي قضاوت، فرآيند داوري بيانگر نظم خصوصي است

 و داور است يرا رشيبه پذ گريتعهد طرف د يبرا يعمل او عوض شودي م يوارد داور طرف
  .) Jones,1997: 122( 1برعكس
 ,Kellor(داوري نوعي قرارداد است كه در سطحي عالي تر به تخصيص ريسك مي پردازد موافقتنامه

اين مكانيسمي است كه تحت آن طرفين يك قرارداد توافق مي كنند شخص ثالثي را در  )8 :1941
در انجام اين . صورت شكست آنها در رسيدن به يك توافق در آينده براي تصميم گيري درگير نمايند

چنين استدلال شده است كه هر دو جنبه . از معيار آزادي فردي چشم پوشي مي كنندكار طرفين 
در نتيجه مانند . داوري يعني قرارداد داوري و راي داوري ويژگي قراردادي داوري را نشان مي دهند

در . هر قرارداد عادي ديگر قدرت الزام آوري توافقنامه داوري از اصل وفاي به عهد نشات مي گيرد
عنصر قراردادي و نقش . معنا، راي خود يك فعل خصوصي است كه فارغ از منافع دولت استاين 

توافقنامه داوري در تشكيل اين شكل از دادرسي خصوصي نشان مي دهد كه اين تاسيس حقوقي به 
باقري، (تنهائي بسط يك ترتيب قراردادي توسط طرفين براي پر كردن خلاءهاي قراردادي است 

لذا با پذيرش اينكه شركت هاي نفتي رغبت بيشتري به پذيرش راي داوري در  ).45،43: 1386
قراردادهاي نفتي و بالاخص راي داوري در خصوص وقوع يا عدم وقوع تخلف شركت ها راجع به 
رعايت مقررات زيست محيطي در طرح هاي نفتي دارند و اعمال حل و فصل اختلافات به طريقه 

شركت هاي نفتي و بالا رفتن ضريب اطمينان از عدم وقوع خسارت هاي داوري منتهي به جلب اعتماد 
زيست محيطي مي گردد، لازم است معيارهاي سه گانه جغرافيائي، آئين دادرسي و تعيين داوران در 

  .اين فرآيند حل و فصل اختلافات نيز مورد بررسي قرار گيرد
   معيار جغرافيائي در حل اختلافات به شيوه داوري:بند پنجم

آيا در حل اختلاف ناشي از عدم رعايت مقررات زيست محيطي در قرارداد نفتي، محل صدور راي 
داوري واجد اهميت است؟ همان گونه مي دانيم قرارداد داوري مشتمل بر توافقي بين طرفين معامله 
                                                            

قانون آيين دادرسي ايران، دعواي ورشكستگي و دعاوي راجع به اصل نكاح، فسخ آن، طلاق و نسب  496براي نمونه، به استناد ماده  -1
 .قابل ارجاع به داوري نيست

همسوئي منافع بين دولت ميزبان و شركت هاي نفتي جهت رعايت مقررات :بند چهارم
  ت با تبديل حاكميت قضائي به نهاد داوري محيط زيس

تعيين صلاحيت قضائي دادگاه هاي دولت ميزبان جهت رسيدگي به تخلفات شركت هاي نفتي در 
خصوص عدم رعايت مقررات زيست محيطي در اكتشاف، استخراج و انتقال مواد، تعيين غرامت و 

اغلب به اين نحو از اعمال صلاحيت  اجراي حكم، مورد استقبال شركت هاي نفتي قرار نگرفته و آنها
به هر وسيله تلاش مي كنند مقررات زيست محيطي در  ،1: قضائي به دو صورت واكنش نشان مي دهند

. قراردادهاي نفتي را به حداقل رسانده و در حد اقدامي اختياري و يا فاقد ضمانت اجرا تنزل دهند
  .ه به همين شيوه مبادرت مي ورزندچنانچه هم اكنون نيز در برخي كشورهاي توسعه نيافت

به دليل خطر پذيري و ريسك بالا، از عقد اين گونه قراردادها طفره مي روند كه اين عمل نوعي ،2
  . فشار به كشور صاحب مخزن براي تمكين به خواسته آنان محسوب مي گردد

اكميت به عنوان نگراني شركت هاي نفتي از حاكميت قضائي دولت ميزبان، تفسير موسع از مفهوم ح
يـك مفهوم غير قابل تحديد و غير قابـل اسقاط است كه غالباً بـه اعمال قـواعد آمره دولتي منجـر مي 

ماهيت قراردادهاي نفتي در واقع متاثر از اين واقعيت است كه به دنبال استقلال طلبي بسياري از . گردد
بـه حاكميت ملي نسبت بـه منابـع كشورهاي نفت خيز و صاحب منابع غني انرژي، و با استناد 

زيـرزمينـي، دولت ها بـه نحو مؤثر نسبت بـه كنترل نحوه اكتشاف استخراج، تـوليد و انتقال منابـع 
زيرزميني نفت و گاز در سرزمين خـود اقدام نمـوده و بـر ايـن اساس مقررات آمره اي را نسبت بـه آن 

فع ملي در مقابل منافع اشخاص حقوق خصوصي خارجي وضع مي نمايند تا بتوانند نسبت به حفظ منا
مقررات آمره مذكور به چگونگي قيد قواعد زيست محيطي در ). 10: ايرانپور، پيشين(اقدام نمايند 

قراردادهاي نفتي محدود نگرديده و در صورتي كه حاكميت قضائي دولت ميزبان بر قضاوت، دادرسي 
يافته و سلطه آن تثبيت گردد، شركت هاي نفتي بازندگان  و حل اختلاف دعاوي ناشي از آن نيز تسري

لذا نهادي كه مي . مرافعه بوده و به احتمال زياد به پرداخت غرامات سنگيني نيز محكوم خواهند شد
تواند تامين كننده حقوق طرفين در قراردادهاي نفتي بويژه ناظر بر رعايت مقررات زيست محيطي بر 

يز گمان نبرنـد كه حق آنان در پيــچ و خم محاكم داخلي و بعضاً متاثر آن باشد و شركت هاي نفتي ن
نهاد . از حاكميت دولت ميزبـان مخدوش مي گردد، تاسيس نهاد داوري به جاي حاكميت قضائي است

داوري از نظر ماهيت، تاسيسي است كه به واسطه آن اشخاص اختلافات خود را تا حدي كه قانون 
خصوصيت متمايز كننده اين شكل از سيستم عدالت . خصوصي فيصله مي دهنداجاره مي دهد، به طور 
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ه توافق است مبني بر ارجاع اختلافاتي كه بعداً از معامله آنان ممكن است حاصل شود به داوري، خوا
، در )284: 1372لنگرودي، (مذكور به صورت عقد مشتمل باشد خواه به صورت شرط ضمن عقد 

مواردي كه حل اختلاف با روش حاكميت قضائي و توسط محاكم صورت مي گيرد معمولاً دادگاه 
محل اجراي طرح براي دادرسي انتخاب مي شود و همچنان كه قبلاً گفته شد اين گونه دادرسي هاي 

سيك مطابق خواست كشور ميزبان و به عنوان بروز چهره اي از حاكميت بر منابع عمومي تلقي مي كلا
. اما قراردادهاي نفتي به دليل وجود عنصر خارجي در آن، واجد وصف داوري بين المللي است. گردد

، بر خلاف دسته اي از داوري ها كه در آن تابعيت طرفين دعوي و داوران، محل برگزاري داوري
قانون قابل اعمال و محل اجراي راي در يك قلمرو سياسي قرار دارد، داوري داخلي محسوب شده 

)Lew, 1978: 18( در داوري هاي بين المللي . و قرابت بيشتري با دادرسي توسط محاكم ملي دارد
 عوامل متعددي وجود دارد كه موضوع را به چندين كشور مربوط مي كند؛ خود طرفين داوري و نيز

داور يا داوران در كشورهاي مختلف اقامت دارند، رسيدگي هاي داوري گرچه معمولاً در يك كشور 
برگزار مي شود ولي مانعي وجود ندارد كه جلسات رسيدگي در چندين كشور انجام شود و خصوصاً 

را در  يممكن است رالوايح كتبي ممكن است به محل سكونت معمولي داور ارسال شود و داوران 
جنيدي، (خود امضاء كنند  مثلاً در كشور محل سكونت يگريد يدر جا اي يدگيكشور محل رس

1387 :71.(  
در راي داوري، معيار جغرافيائي، معيار محدود كننده اي به شمار نمي آيد و بنابر تراضي اراده بين 

اشي از دولت ميزبان و شركت نفتي خارجي، كشور محل صدور راي در خصوص اختلافات ن
چگونگي اجراي مقررات زيست محيطي مي تواند در كشوري غير از قلمرو جغرافيائي دولت ميزبان 

با شركت نفتي طرف  1978همچنان كه در شرط داوري دولت شيخ نشين راس الخيمه در سال . باشد
  ).212: 1388آريان كيا، (قرارداد، مقر داوري در ژنو تعيين گرديد 

افيائي غير محدود در انتخاب محل صدور راي داوري و يا همان مقر داوري، در هر صورت معيار جغر
از امتيازات روش داوري در حل و فصل اختلافات ناشي از رعايت مقررات زيست محيطي در 
قراردادهاي نفتي است تا دولت ميزبان به مداخله در امر دادرسي به طور مستقيم يا غير مستقيم متهم 

جائي كه اصولاً محل صدور راي داوري در قرارداد يا در شرط رجوع به داوري البته از آن . نگردد
مشخص مي شود، اين امكان نيز وجود دارد كه محل داوري، انشاء و صدور راي، بنابر تراضي با كشور 

  .ميزبان تعيين گردد
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  معيار آئين دادرسي در حل اختلافات به شيوه دادرسي :بند ششم
ر اين مبحث اعم از قانون مورد اجرا در داوري و آئين دادرسي به نحو اخص مقصود از آئين دادرسي د

همان گونه كه قبلاً اشاره شد، نگراني عمده شركت هاي نفتي در اعمال صلاحيت قضائي . مي باشد
محاكم كشور ميزبان، قوانين و استانداردهاي زيست محيطي كشور ميزبان نيست، بلكه قواعد آمره 

آن را نافي عدالت و موجبات سوء استفاده از حق دانسته و بر ضرورت حذف و  فراقانوني است كه
  . عدم قيد آن در قراردادهاي نفتي تاكيد شده است

بنابراين آنچه در معيار آئين دادرسي در امر داوري اهميت دارد، تعيين آئين دادرسي توسط طرفين 
كه اجازه داوري بر اساس قانون توافق شده نيست بلكه اطمينان يافتن از قانون كشور محل داوري است 

در واقع براي چنين توافقي بايد مطمئن و يا دست كم اميدوار بود . در شرط رجوع به داوري را بدهد
كه هم كشور محل برگزاري و هم كشوري كه قانون آن بر داوري حاكم است اجازه انجام داوري به 

كاركرد قانون حاكم بر داوري مهم . داوري را بدهندموجب قانوني غير از قانون كشور محل برگزاري 
اين قانون است كه مشخص مي كند دادگاه هاي كدام كشور صلاحيت اقدام نسبت بـه . و وسيع است

همچنين همين قانون تعييـن مي كند كه دادگاه . را دارد» مثلاً نصب داوران در صورت لزوم«داوري 
هنگامي كه قانون . ت داوري و راي صادره را دارا هستندهاي كدام كشور صلاحيت نظارت بر مشروعي

حاكم بر داوري غير از قانون محل برگزاري داوري باشد احتمال دارد هنگامي كه طرفين، داوري در 
اختيار تعيين قانون » الف«را مقرر مي دارند ولي كشور » ب«به موجب قانون كشور » الف«كشور 

اختيار طرفين جهـت تعيين قانون » الف«برعكس، اگر كشور يا . داوري خارجي را به آنها ندهد
اجازه بـرگزاري داوري در خارج از كشور بـر اساس قانون خود را » ب«خارجي را بپذيـرد ولي كشور 

حقوق «موضوعـي كه در واقع به لزوم يا عدم لزوم امتناع قاضي ملي ). 78: جنيدي، پيشين(نـدهـد 
). 9: 1385عابدي، ( 1د يك شرط داوري بين المللي مربوط مي شوداز رسيدگي در فرض وجو» داخلي

هر چند اين موضوع، يعني ضرورت انطباق قانون محل صدور راي داوري با قبول شرط داوري بسيار 
مهم است اما نبايد مانع از پيشرفت روند حل و فصل اختلافات در قواعد زيست محيطي از طريق 

كه بتوان از تطبيق راه حل آن نيز در گزينش كشورهايي به عنوان مقر داوري است .  داوري گردد

                                                            
انگليس به خواسته اعلان بطلان قرارداد يك سازمان دولتي ايران عليه شركت اينترنشنال ليميند  1374در خصوص دعوايي كه در سال  -1

و الزام به جبران خسارات ناشي از عدم انجام تعهدات قراردادي مطرح كرده بود و استدلال دادگاه ايران در خصوص نحوه توافق طرفيت 
 .و ارجاع اختلاف به داوري يك سازمان بين المللي توضيحات جامعي ارئه گرديد

ه توافق است مبني بر ارجاع اختلافاتي كه بعداً از معامله آنان ممكن است حاصل شود به داوري، خوا
، در )284: 1372لنگرودي، (مذكور به صورت عقد مشتمل باشد خواه به صورت شرط ضمن عقد 

مواردي كه حل اختلاف با روش حاكميت قضائي و توسط محاكم صورت مي گيرد معمولاً دادگاه 
محل اجراي طرح براي دادرسي انتخاب مي شود و همچنان كه قبلاً گفته شد اين گونه دادرسي هاي 

سيك مطابق خواست كشور ميزبان و به عنوان بروز چهره اي از حاكميت بر منابع عمومي تلقي مي كلا
. اما قراردادهاي نفتي به دليل وجود عنصر خارجي در آن، واجد وصف داوري بين المللي است. گردد

، بر خلاف دسته اي از داوري ها كه در آن تابعيت طرفين دعوي و داوران، محل برگزاري داوري
قانون قابل اعمال و محل اجراي راي در يك قلمرو سياسي قرار دارد، داوري داخلي محسوب شده 

)Lew, 1978: 18( در داوري هاي بين المللي . و قرابت بيشتري با دادرسي توسط محاكم ملي دارد
 عوامل متعددي وجود دارد كه موضوع را به چندين كشور مربوط مي كند؛ خود طرفين داوري و نيز

داور يا داوران در كشورهاي مختلف اقامت دارند، رسيدگي هاي داوري گرچه معمولاً در يك كشور 
برگزار مي شود ولي مانعي وجود ندارد كه جلسات رسيدگي در چندين كشور انجام شود و خصوصاً 

را در  يممكن است رالوايح كتبي ممكن است به محل سكونت معمولي داور ارسال شود و داوران 
جنيدي، (خود امضاء كنند  مثلاً در كشور محل سكونت يگريد يدر جا اي يدگيكشور محل رس

1387 :71.(  
در راي داوري، معيار جغرافيائي، معيار محدود كننده اي به شمار نمي آيد و بنابر تراضي اراده بين 

اشي از دولت ميزبان و شركت نفتي خارجي، كشور محل صدور راي در خصوص اختلافات ن
چگونگي اجراي مقررات زيست محيطي مي تواند در كشوري غير از قلمرو جغرافيائي دولت ميزبان 

با شركت نفتي طرف  1978همچنان كه در شرط داوري دولت شيخ نشين راس الخيمه در سال . باشد
  ).212: 1388آريان كيا، (قرارداد، مقر داوري در ژنو تعيين گرديد 

افيائي غير محدود در انتخاب محل صدور راي داوري و يا همان مقر داوري، در هر صورت معيار جغر
از امتيازات روش داوري در حل و فصل اختلافات ناشي از رعايت مقررات زيست محيطي در 
قراردادهاي نفتي است تا دولت ميزبان به مداخله در امر دادرسي به طور مستقيم يا غير مستقيم متهم 

جائي كه اصولاً محل صدور راي داوري در قرارداد يا در شرط رجوع به داوري البته از آن . نگردد
مشخص مي شود، اين امكان نيز وجود دارد كه محل داوري، انشاء و صدور راي، بنابر تراضي با كشور 

  .ميزبان تعيين گردد
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قوانين آن و يا وجود وحدت رويه قضايي مبني بر عدم امتناع حقوق داخلي از رسيدگي با وجود شرط 
به عنوان مثال چنانچه شركت خارجي نفتي طرف قرارداد با . داوري بين المللي اطمينان حاصل كرد

كتشاف و استخراج نفت كشور ايران مرتكب نقض تعهد در رعايت مقررات زيست محيطي در جريان ا
در سواحل ايران گردد و در خصوص تقصير و ميزان غرامتي كه شركت خارجي نفتي بايد بپردازد بين 
طرفين قرارداد اختلاف حاصل شود، اختلاف مذكور بـه استناد قرارداد داوري و يــا شــرط رجــوع به 

راي خود را » قانون حاكم«ين ايران داوري بـه داوراني سپـرده مي شـود كه مي بايست بر اساس قوان
  بديهي است همچنان كه گفته شد . صادر نمايند

حسب توافق و تراضي طرفين، محل صدور راي مي تواند كشور ميزبان يعني ايران تعيين شود اما 
  چنانچه در

بلاً قرارداد داوري، كشور ثالثي به عنوان كشور محل صدور راي در نظر گرفته شـود اقتضاء دارد كه ق
به طريق مقتضي از انطباق قوانين كشور محـل صدور راي داوري بـا قبول شـرط داوري بين المللي 

چرا كه اين قوانين ملي كشور محل صدور راي داوري هستند كه در صورت تشخيص . اطمينان يافت
قوانين صلاحيت خود، قادر خواهند بود راي داوري صادره را در مقام تجديد نظر، ابطال و حاكميت 

عليرغم اين گونه محظورات، براي . داخلي و محاكم ملي را بر موضوع مورد اختلاف استوار سازند
شركت هاي نفتي ارجاع امر به داوري، باز هم يك مزيت خواهد بود چرا كه قادرند در تعيين آيين 

مسئول و چگونگي  داوري ابتكارات خود را به كار گيرند تا در فرايند رسيدگي، به ويژه تفسير، تعيين
  . پرداخت غرامت، تسهيل گردد

  معيار تعيين داوران در حل اختلافات به شيوه داوري : بند هفتم
اعتقاد بر اين است كه اگر شركت خارجي نفتي در روند رسيدگي به تخلفات زيست محيطي، در 

راز مدت تحول اتخاذ تصميم مشاركت داشته باشد رغبت بيشتري به اجراي راي صادره داشته و در د
اما با توجه به اينكه معمولاً، قانون حاكم بر داوري و . مثبتي در كاهش آلودگي نفتي رخ خواهد داد

شرايط آن، همان قانون كشور ميزبان مي باشد، آزادي عمل كشور ميزبان و شركت خارجي نفتي در 
به عنوان مثال  .ميت مي باشده تعيين داور واجد اهتعيين داوران تا چه حدي است؟ لذا مقررات مربوط ب

در قانون ايران، طرف ايراني در مورد معاملات و قراردادهاي واقع بين اتباع ايراني و خارجي،  تا زماني 
كه اختلافي ايجاد نشده است نمي تواند به نحوي از انحاء ملزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل 
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  1.كه آنان داراي همان تابعيتي باشند كه طرف معامله دارد آن را به داور يا داوران يا هياتي ارجاع نمايد
نگراني قانونگذار ايراني در اصل شايستگي ارجاع اختلاف ناشي از يك معامله همانند استخراج و 
انتقال نفت و توابع آن مانند رعايت استانداردهاي زيست محيطي به داوري نيست بلكه موضوع، ناظر بر 

از . وسط داور يا مجموعه اي از داوران داراي تابعيت طرف معامله مي باشدعدم حل و فصل اختلاف ت
كميسيـون  1958،2مجموع آنچه كه به عنوان قواعد داوري از مفـاد كنوانسيون نيويورك مصوب 

و مركز بين المللي حل و فصل اختلافات راجع به سرمايه  3»آنستيرال«حقوق تجـارت بيـن الملل 
  افزون بر اين، راهكار  مي آيد، 4گذاري حاصل

تعيين هيات داوري كه معمولاً از سه داور تشكيل  ،1:  تعيين داوران در سه مرحله قابل تـوجه مي باشـد
مي گردد، بدين نحو كه كشور ميزبان يك داور و شركت خارجي نفتي نيز يك داور تعيين مي كنند و 

تخاب خواهند كرد تا سمت رياست هيات دو داور مزبور قبل از شروع به رسيدگي داور ثالث را ان
نكته اينجاست كه اگر كشور ميزبان و يا شركت  5.داوري را داشتـه و بـه آن سـر داور نيز مي گويند

خارجي نفتي نسبت به انتخاب سر داور توافق نكنند، بايد به قانون حاكم بر داوري توسل جست و علي 
صورت مستقيم از داور سوم در صورت عدم اتفاق نام مي  القاعده قانون حاكم در شرط داوري نيز يا به

به عنوان مثال در اين مورد مي توان . برد و يا مرجعي را معرفي مي كند كه سرداور را معين مي كند
رئيس ديوان عالي كشور ميزبان يا كشور ثالث ديگري را برگزيد تا نسبت بـه معرفي داور سوم با توجه 

  . اد داوري اقدام نمايــدبه شرايط مندرج در قرارد
فرآيند پيش گفته در اين حالت نيز به انجام مي رسد كه يكي از طرفين داور خود را انتخاب نكند و ،2

يا در صورت انتخاب به اطلاع طرف ديگر نرساند كه در اين صورت تقاضاي تعيين داور دوم از ناحيه 
مشخص گرديد، نسبت به انتخاب داور  طرف ديگر عمل خواهد آمد و مرجعي كه در قرارداد داوري

چنانچه به هر علت يكي از اعضاي هيات داوري پس از قبولي  ،3. سوم و ابلاغ به طرفين اقدام مي نمايد

                                                            
 .ي مدني ايران، باب هفتم در موضوع داوريقانون آيين دادرس 456ماده  -1

2- NewYork Convention on the Recognitional Enforcement for Foreign Judgment. 
3- United Nations Commission Treat Law (UNCITRAL). 
4- The International Center for Settlement of Investment Disputes. 

، هيات داوري متشكل بود از سر جرالد فيتز موريس، داور منتخب »1982«ركت نفتي امين اويل و كويت در قضيه داوري بين ش -5
 .Aminoil v  .شركت نفتي امين اويل، پروفسور حامد سلطان مصري، داور منتخب كويت و پروفسور روينز، رئيس هيات داوري

Kuweit ILR, p. 518.                        

قوانين آن و يا وجود وحدت رويه قضايي مبني بر عدم امتناع حقوق داخلي از رسيدگي با وجود شرط 
به عنوان مثال چنانچه شركت خارجي نفتي طرف قرارداد با . داوري بين المللي اطمينان حاصل كرد

كتشاف و استخراج نفت كشور ايران مرتكب نقض تعهد در رعايت مقررات زيست محيطي در جريان ا
در سواحل ايران گردد و در خصوص تقصير و ميزان غرامتي كه شركت خارجي نفتي بايد بپردازد بين 
طرفين قرارداد اختلاف حاصل شود، اختلاف مذكور بـه استناد قرارداد داوري و يــا شــرط رجــوع به 

راي خود را » قانون حاكم«ين ايران داوري بـه داوراني سپـرده مي شـود كه مي بايست بر اساس قوان
  بديهي است همچنان كه گفته شد . صادر نمايند

حسب توافق و تراضي طرفين، محل صدور راي مي تواند كشور ميزبان يعني ايران تعيين شود اما 
  چنانچه در

بلاً قرارداد داوري، كشور ثالثي به عنوان كشور محل صدور راي در نظر گرفته شـود اقتضاء دارد كه ق
به طريق مقتضي از انطباق قوانين كشور محـل صدور راي داوري بـا قبول شـرط داوري بين المللي 

چرا كه اين قوانين ملي كشور محل صدور راي داوري هستند كه در صورت تشخيص . اطمينان يافت
قوانين صلاحيت خود، قادر خواهند بود راي داوري صادره را در مقام تجديد نظر، ابطال و حاكميت 

عليرغم اين گونه محظورات، براي . داخلي و محاكم ملي را بر موضوع مورد اختلاف استوار سازند
شركت هاي نفتي ارجاع امر به داوري، باز هم يك مزيت خواهد بود چرا كه قادرند در تعيين آيين 

مسئول و چگونگي  داوري ابتكارات خود را به كار گيرند تا در فرايند رسيدگي، به ويژه تفسير، تعيين
  . پرداخت غرامت، تسهيل گردد

  معيار تعيين داوران در حل اختلافات به شيوه داوري : بند هفتم
اعتقاد بر اين است كه اگر شركت خارجي نفتي در روند رسيدگي به تخلفات زيست محيطي، در 

راز مدت تحول اتخاذ تصميم مشاركت داشته باشد رغبت بيشتري به اجراي راي صادره داشته و در د
اما با توجه به اينكه معمولاً، قانون حاكم بر داوري و . مثبتي در كاهش آلودگي نفتي رخ خواهد داد

شرايط آن، همان قانون كشور ميزبان مي باشد، آزادي عمل كشور ميزبان و شركت خارجي نفتي در 
به عنوان مثال  .ميت مي باشده تعيين داور واجد اهتعيين داوران تا چه حدي است؟ لذا مقررات مربوط ب

در قانون ايران، طرف ايراني در مورد معاملات و قراردادهاي واقع بين اتباع ايراني و خارجي،  تا زماني 
كه اختلافي ايجاد نشده است نمي تواند به نحوي از انحاء ملزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل 
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وظايفي كه به او محول شده است قادر يا مايل به شروع يا تكميل رسيدگي به مورد اختلاف، از جمله 
زيست محيطي و مقدار و چگونگي پرداخت  صدور نظريه خويش در خصوص تخلف يا عدم تخلف

در اين صورت چنانچه طرفين به صورت ديگري با هم توافق ننمايند هر يك از . غرامت مربوطه نباشد
طرفين مي تواند از مرجع تعيين شده در قرارداد رجوع به داوري تقاضا نمايد كه جانشين مزبور را تعيين 

المللي معاصر مشخص ساخت كه نهاد داوري، نظر شركت  رويه هاي حاصل از داوري هاي بين. نمايد
هاي غربي مبني بر اينكه قرارداد داوري به كلي از قانون داخلي كشور ميزبان منتزع شود و تابـع حقوق 
بين الملل باشد را بر نمي تابد، همچنان كه تقريط هاي دولتي طرف قرارداد را كه مي خواهند قرارداد 

ه داخلي كه كاملاً مشمول قوانين و مقررات داخلي آنها باشد، تقليل دهند و هر را تا حد يك پيمان ساد
محبي، (را در اداره قرارداد انكار كنند، نمي پذيرد  گونه نقش و حضور موازين حقوق بين المللي

لذا مي توان موانع همسويي بين دولت ميزبان و شركت هاي نفتي خارجي را با اجراي ). 67: 1385
نه چندان غامض از بين برد و يا كاهش داد تا محيط زيست در قراردادهاي نفتي همچنان بين ترتيباتي 

  . ناديده گرفته شدن مقررات آن و يا تفري از آن به عنوان امري حاكميتي و يك طرفه فراموش نگردد
  قيد قواعد زيست محيطي با توجه به ماهيت قراردادهاي نفتي :بخش دوم

مشخصه خاصي كه باشند مويد فعاليتي هستند كه يك آلوده كننده بالقوه در  قراردادهاي نفتي با هر
نه  1»قراردادهايي خطر پذير«چنين توصيفي از قرارداد نفتي آن را به . محيط زيست محسوب مي گردند

از باب برگشت سرمايه، بلكه از نظر آسيب محتمل به چرخه محيط زيست تبديل مي كند كه قيد 
مي توان گفت كه اولين بار در بيانيه ريو به . ي در آنها اجتناب ناپذير مي باشدمقررات زيست محيط

اجراي قواعد . اصولي اشاره شد كه قواعد اصلي در زمينه حفاظت از محيط زيست محسوب مي شوند
زيست محيطي مذكور در قراردادهاي نفتي نه تنها مغايرتي با ماهيت قراردادهاي نفتي ندارد بلكه ضامن 

  . ه پايدار و تداوم بهره برداري بهينه از منابع طبيعي استتوسع
نحوه و ميزان مداخله  ،1: در مجموع، قراردادهاي نفتي داراي چهار ويژگي اصلي هستند كه عبارتند از

قواعد ناظر بر خطرپذيري براي شركت سرمايه  ،2دولت ميزبان در تصميم گيري در پروژه هاي نفتي 
 ،4ميزان مشاركت دولت ميزبان در عمليات ناظر بر اكتشاف و توليد نفت  ،3گذار و دولت ميزبان 

و » معاهده منشور انرژي«، همگي به استناد )16: ايرانپور، پيشين(نحوه سرمايه گذازي شركت خارجي 

                                                            
1- Risky Contracts. 
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ملزم به »  پروتكل معاهده منشور انرژي راجع به بهينه سازي انرژي و جنبه هاي زيست محيطي مربوطه«
  .يابي هاي زيست محيطي و تطبيق با استاندارد هاي محيط زيست مي باشندانجام ارز

معاهده مذكور همه جنبه هاي مهم انـرژي از اكتشاف گرفتـه تـا بهره بـرداري را در بـرداشتـه و بـر 
  اصول 

سياست گذاري جهت ترويج بهينـه سـازي انـرژي به عنوان يـك منبـع انـرژي و كاهش آثار نـامطلوب 
و به عبـارت، ديگر لزوم ) 200: 1390طلايي، (ت محيطي در نظام هاي انـرژي تاكيد مي ورزد زيس

تطبيق نظام هـاي انــرژي در رعايــت استاندارد هاي زيست محيطي فارغ از انواع مختلف قراردادهاي 
با مقررات  از نقطه نظر اين ديدگاه، قراردادهاي نفتي بايد. نفتي و تامين انرژي را ياد آور مي شود

زيست محيطي تطبيق داده شوند و اگر موانعي وجود داشته باشد با راهكارهاي مناسب از سر راه 
در اين نگاه آنچه كه اصل است تامين انرژي با هر قيمت و در كوتاهترين زمان نيست . برداشته شود

  . بلكه تامين انرژي توام با حفظ بقاء محيط زيست و سيستم اكولوژيك آن است
ن چه در قسمت هاي مختلف اين نوشتار به آن اشاره شده اين است كه ماهيت قراردادهاي نفتي تا چه آ

حد ضرورت قيد قواعد زيست محيطي را در متن خود اقتضاء مي كند، هر چند كه قراردادهاي مذكور 
صف داخلي در قالب نظام هاي حقوقي متفاوتي تنظيم گردند و فارغ از اينكه قراردادهاي نفتي واجد و

اساساً آمره بودن رعايت قواعد زيست محيطي موجب مي گردد تا داخلي يا بين . يا بين المللي باشند
در اين ميان اغلب نويسندگان با . المللي بودن قراردادهاي نفتي تاثيري بر لزوم اجراي آن نداشته باشد
ارد و از سوي ديگر توانائي هائي اين استدلال كه قريب به اتفاق منابع نفتي در تملك دولت ها قرار د

فني و مالي لازم براي استخراج نفت اغلب نزد شركت هاي چند مليتي خصوصي يافت مي شود و 
قرارداد نفتي نيز بين شركت نفتي داراي تابعيت خارجي، با دولت و يا شركت دولتي ميزبان منعقد مي 

اماني، (دادي بين المللي محسوب مي شود گردد لذا قرارداد منعقده به اعتبار شخص طرف معامله قرار
اما اين تعريف با وجود عموميت داشتن، خالي از استثناء نيست و در حال حاضر در برخي ). 75: 1389

قراردادهاي نفتي، شركت پيمانكار از تابعيت داخلي كشور صاحب مخزن برخوردار بوده و سرمايه 
بـا ايـن . جمله فروش اوراق مشاركت تامين مي گردد مورد نياز از طرق مختلف تامين اعتبار داخلي از

وصف امـروزه اغلب قـراردادهاي نفتي از قبيـل قـراردادهاي امتيـازي، قراردادهاي مشاركت در توليد 
و سرمايه گذاري و قراردادهاي خدمـت كه در ايـن پژوهش مـورد بـررسي قـرار مي گيرنـد در قالب 

  .منعقد مي شوندقراردادهاي نفتـي بين المللي 

وظايفي كه به او محول شده است قادر يا مايل به شروع يا تكميل رسيدگي به مورد اختلاف، از جمله 
زيست محيطي و مقدار و چگونگي پرداخت  صدور نظريه خويش در خصوص تخلف يا عدم تخلف

در اين صورت چنانچه طرفين به صورت ديگري با هم توافق ننمايند هر يك از . غرامت مربوطه نباشد
طرفين مي تواند از مرجع تعيين شده در قرارداد رجوع به داوري تقاضا نمايد كه جانشين مزبور را تعيين 

المللي معاصر مشخص ساخت كه نهاد داوري، نظر شركت  رويه هاي حاصل از داوري هاي بين. نمايد
هاي غربي مبني بر اينكه قرارداد داوري به كلي از قانون داخلي كشور ميزبان منتزع شود و تابـع حقوق 
بين الملل باشد را بر نمي تابد، همچنان كه تقريط هاي دولتي طرف قرارداد را كه مي خواهند قرارداد 

ه داخلي كه كاملاً مشمول قوانين و مقررات داخلي آنها باشد، تقليل دهند و هر را تا حد يك پيمان ساد
محبي، (را در اداره قرارداد انكار كنند، نمي پذيرد  گونه نقش و حضور موازين حقوق بين المللي

لذا مي توان موانع همسويي بين دولت ميزبان و شركت هاي نفتي خارجي را با اجراي ). 67: 1385
نه چندان غامض از بين برد و يا كاهش داد تا محيط زيست در قراردادهاي نفتي همچنان بين ترتيباتي 

  . ناديده گرفته شدن مقررات آن و يا تفري از آن به عنوان امري حاكميتي و يك طرفه فراموش نگردد
  قيد قواعد زيست محيطي با توجه به ماهيت قراردادهاي نفتي :بخش دوم

مشخصه خاصي كه باشند مويد فعاليتي هستند كه يك آلوده كننده بالقوه در  قراردادهاي نفتي با هر
نه  1»قراردادهايي خطر پذير«چنين توصيفي از قرارداد نفتي آن را به . محيط زيست محسوب مي گردند

از باب برگشت سرمايه، بلكه از نظر آسيب محتمل به چرخه محيط زيست تبديل مي كند كه قيد 
مي توان گفت كه اولين بار در بيانيه ريو به . ي در آنها اجتناب ناپذير مي باشدمقررات زيست محيط

اجراي قواعد . اصولي اشاره شد كه قواعد اصلي در زمينه حفاظت از محيط زيست محسوب مي شوند
زيست محيطي مذكور در قراردادهاي نفتي نه تنها مغايرتي با ماهيت قراردادهاي نفتي ندارد بلكه ضامن 

  . ه پايدار و تداوم بهره برداري بهينه از منابع طبيعي استتوسع
نحوه و ميزان مداخله  ،1: در مجموع، قراردادهاي نفتي داراي چهار ويژگي اصلي هستند كه عبارتند از

قواعد ناظر بر خطرپذيري براي شركت سرمايه  ،2دولت ميزبان در تصميم گيري در پروژه هاي نفتي 
 ،4ميزان مشاركت دولت ميزبان در عمليات ناظر بر اكتشاف و توليد نفت  ،3گذار و دولت ميزبان 

و » معاهده منشور انرژي«، همگي به استناد )16: ايرانپور، پيشين(نحوه سرمايه گذازي شركت خارجي 

                                                            
1- Risky Contracts. 
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  قواعد زيست محيطي قابل استفاده در قراردادهاي نفتي مندرج در بيانيه ريو :بند اول
تصميم گرفت كه به منظور شناساندن و پيشرفت  1989مجمع عمومي سازماني ملل متحد در سال 

س محيط در شهر ريودوژانير و كشور برزيل با نام كنفران 1992توسعه پايدار، كنفرانسي را در سال 
دستور كار كنفرانس مربوط به عواملي بود كه باعث . زيست و توسعه سازمان ملل متحد برگزار نمايد

تخريب محيط زيست و به طور كلي برهم خوردن تعادل اكولوژيكي زمين از جمله آلودگي نفتي مي 
ياري از گونه هاي گرديد و نگراني هاي بين المللي را در زمينه نابودي منابع طبيعي و انقراض نسل بس

مذاكرات به طور عمده بر سر ارائه دو سند اصلي براي تصويب در . گياهي و جانوري افزايش مي داد
سند اول، بيانه اي از اصول مورد تفاهم بود كه بعدها در كنفرانس ريو به بيانيه ريو تغيير . كنفرانس بود

سعه پايدار بود كه در كنفرانس ريو به نام نام داد و سند دوم، دستور العمل هاي لازم براي اجراي تو
بيانيه ريو مشتمل بر اصول زيست محيطي براي تعيين وظايف كشورها، . مشهور گرديد 21دستورالعمل 

همكاري هاي بين المللي براي محافظت از محيط زيست و نقش و حقوق شهروندان در اين رابطه مي 
كشور جهان به امضاء رسيده و به  150آن جائي كه اصول مذكور توسط بيش از  از          .باشد

رسميت شناخته شد، به عنوان اصول فراگير و قواعد اصلي در زمينه حفاظت از محيط زيست از جمله 
  . آلودگي نفتي ملاك عمل مي باشد كه در ادامه به بررسي آنها مي پردازيم

 اصل جلوگيري :بند دوم
دگي محيط زيست ناشي از مواد نفتي، اصل پيش گيري از آلودگي به عنوان يك در خصوص آلو

تمركز بر . تعهد عمومي براي اجتناب از ايراد خسارت زيست محيطي، بهترين تدبير محسوب مي گردد
پيش گيري از آلودگي هم از سوي صنايع و هم سياست گذاران، انعكاس اين آگاهي روزافزون است 

آلودگي تقريباً هميشه از تلاش براي اعاده وضعيت يك منطقه آلوده شده كم  كه خودداري و كاهش
اعلاميه استكهلم دارد كه در  6اين اصل شباهت نـزديـكي بـا اصل . خرج تر و مقرون به صرفه تر است

عباراتي جامع و فراگير بيان مي دارد؛ رهاسازي مواد سمي يا ساير مواد و انتشار گرما در مقادير و 
سي كه فراتر از توان محيط زيست براي سالم و بي خطر ساختن آنها باشد، بايد به منظور حصول مقيا

گروه صلح كرسي (اطمينان از عدم ايراد خسارت جدي و غير قابل جبران به اكوسيستم متوقف گردند 
يكي از  لذا با توجه به اينكه مواد نفتي به ويژه در صورت تركيب با آب، به). 189: 1389حقوق بشر، 

مواد سمي در طبيعت تبديل مي شود و هزينه پاكسازي و سالم سازي محيط زيست از آلودگي ناشي از 
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مواد نفتي بسيار زياد است، رعايت اصل جلوگيري از آلودگي نفتي به عنوان يكي از اصول اساسي 
  . زيست محيطي در هر طرح نفتي محسوب مي گردد

است كه اقدام براي رفع آلودگي نفتي اولاً مي بايست در تمام اصل اصل اقدام همگاني به اين معنا 
سطوح قانونگذاري اعم از ملي و بين المللي بسط يابد و ثانياً مجريان نيز در سطح ملي و بين المللي 

به عبارت ديگر چالش عمده سازمان هايي . نسبت به انجام تكاليف خود توجيه گرديده و توانا باشند
. ست را بر عهده دارند ارتباط بين افراد و آثار بين المللي رفتار هاي آنها مي باشدكه مديريت محيط زي

به استناد اصل مذكور بسيار مهم است كه قواعد توسعه يافته در سطح رژيم هاي بين المللي با شرايط 
برنامه محيط زيست (بسيار گوناگون و متنوع محيط زيستي منطقه اي يا داخلي نيز سازگار باشند 

همچنين اصل مذكور ناظر بر اين است كه مسئوليت و تصميم گيري تا ). 24: 1388سازمان ملل متحد، 
  . پايين ترين سطح يك دولت يا سازمان سياسي كه مي تواند اقدامي موثر به عمل آورد نفوذ نمايد

 اصل مسئوليت مشترك اما متفاوت :بند سوم
ي دولت ها در خصوص همكاري در تحقيق، حقوق بين الملل محيط زيست اغلب به تعهد عموم

در چارچوب تعهد به انجام همكاري، . تشخيص و احتراز از صدمات زيست محيطي مربوط مي شود
وظيفه اصلي مترتب با آن، مبادله اطلاعات، لزوم اخطار و مشورت با دولت هائي كه به طور بالقوه در 

هـر چند . لمي بين المللي بـا آنها وجـود داردمعرض تاثير هستنـد و لـزوم هماهنــگي در تحقيقات ع
اكثر قواعـد زيست محيطي مستلزم مشاركت كشورهاي فقير و غني مي باشند اما همه كشورها در 
مقايل ورود خسارات به محيط زيست، مسئوليت مساوي ندارند چرا كه كشورهاي مختلف منابع 

رها همگي داراي مسئوليت مشترك براي حفظ بنابر اين در حالي كه كشو. متفاوتي در اختيار دارند
محيط زيست هستند اما در مورد خسارات زيست محيطي، مسئوليت هر يك به تناسب سهم آن كشور 

فقط كشورهاي توسعه  1»پروتكل كيوتو«به عنوان مثال بــه موجب . در ورود خسارت متفاوت است
در خصوص . انه اي مسئوليت دارنديـافته عضو پروتكل بــراي كاهش استفـاده از گازهاي گلخ

 800حوضچه نفت و گاز،  34آلودگي نفتي نيز كشورهاي نفت خيز سواحل خليج فارس كه داراي 
پايانه بزرگ نفتي مي باشند به استناد اصل مذكور مسئوليت بيشتري  25حلقه چاه استخراج نفت و 

نفتي نيز نتيجه مسئوليت مذكور مي  بـرعهده داشته و اتخاذ تدابير لازم بــراي كاهش و رفع آلودگي
   .باشد

                                                            
1- Kyoto Protocol, 1997. 

  قواعد زيست محيطي قابل استفاده در قراردادهاي نفتي مندرج در بيانيه ريو :بند اول
تصميم گرفت كه به منظور شناساندن و پيشرفت  1989مجمع عمومي سازماني ملل متحد در سال 

س محيط در شهر ريودوژانير و كشور برزيل با نام كنفران 1992توسعه پايدار، كنفرانسي را در سال 
دستور كار كنفرانس مربوط به عواملي بود كه باعث . زيست و توسعه سازمان ملل متحد برگزار نمايد

تخريب محيط زيست و به طور كلي برهم خوردن تعادل اكولوژيكي زمين از جمله آلودگي نفتي مي 
ياري از گونه هاي گرديد و نگراني هاي بين المللي را در زمينه نابودي منابع طبيعي و انقراض نسل بس

مذاكرات به طور عمده بر سر ارائه دو سند اصلي براي تصويب در . گياهي و جانوري افزايش مي داد
سند اول، بيانه اي از اصول مورد تفاهم بود كه بعدها در كنفرانس ريو به بيانيه ريو تغيير . كنفرانس بود

سعه پايدار بود كه در كنفرانس ريو به نام نام داد و سند دوم، دستور العمل هاي لازم براي اجراي تو
بيانيه ريو مشتمل بر اصول زيست محيطي براي تعيين وظايف كشورها، . مشهور گرديد 21دستورالعمل 

همكاري هاي بين المللي براي محافظت از محيط زيست و نقش و حقوق شهروندان در اين رابطه مي 
كشور جهان به امضاء رسيده و به  150آن جائي كه اصول مذكور توسط بيش از  از          .باشد

رسميت شناخته شد، به عنوان اصول فراگير و قواعد اصلي در زمينه حفاظت از محيط زيست از جمله 
  . آلودگي نفتي ملاك عمل مي باشد كه در ادامه به بررسي آنها مي پردازيم

 اصل جلوگيري :بند دوم
دگي محيط زيست ناشي از مواد نفتي، اصل پيش گيري از آلودگي به عنوان يك در خصوص آلو

تمركز بر . تعهد عمومي براي اجتناب از ايراد خسارت زيست محيطي، بهترين تدبير محسوب مي گردد
پيش گيري از آلودگي هم از سوي صنايع و هم سياست گذاران، انعكاس اين آگاهي روزافزون است 

آلودگي تقريباً هميشه از تلاش براي اعاده وضعيت يك منطقه آلوده شده كم  كه خودداري و كاهش
اعلاميه استكهلم دارد كه در  6اين اصل شباهت نـزديـكي بـا اصل . خرج تر و مقرون به صرفه تر است

عباراتي جامع و فراگير بيان مي دارد؛ رهاسازي مواد سمي يا ساير مواد و انتشار گرما در مقادير و 
سي كه فراتر از توان محيط زيست براي سالم و بي خطر ساختن آنها باشد، بايد به منظور حصول مقيا

گروه صلح كرسي (اطمينان از عدم ايراد خسارت جدي و غير قابل جبران به اكوسيستم متوقف گردند 
يكي از  لذا با توجه به اينكه مواد نفتي به ويژه در صورت تركيب با آب، به). 189: 1389حقوق بشر، 

مواد سمي در طبيعت تبديل مي شود و هزينه پاكسازي و سالم سازي محيط زيست از آلودگي ناشي از 
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  اصل شفاف سازي : بند چهارم
كنوانسيون تنوع زيستي بيان  14مي توان گفت جامع ترين تعريف از اصل شفاف سازي در ماده 

گرديده است كه مقرر مي دارد، هر يك از كشورهاي عضو در حد امكان و به گونه مناسب بايد روش 
يابي اثرات زيست محيطي پروژه هاي خود را كه ممكن است اثرات زيانبار هاي مناسب در زمينه ارز

قابل توجهي بر تنوع زيستي داشته باشد با هدف اجتناب از ايجاد چنان تاثيراتي در پيش گرفته و زمينه 
مشاركت مردمي را آن گونه كه بايد در ايـن روش ها در نظر بگيرد؛ فراهم نمايد تا تضمين نمايـد كه 

دهاي زيست محيطي در خصوص آن دسته از برنامه ها و سياست هايي كه اثرات زيان باري بر پيامـ
تنوع زيستي دارند مد نظر قرار مي گيرد؛ در زمينه فعاليت هاي تحت صلاحيت يا كنترل خود كه 

ي آن احتمالاً اثرات زيان بار قابل ملاحظه اي بر تنوع زيستي ساير كشورها يا مناطق ماوراي قلمرو داخل
دارند بر اساس رفتار متقابل، با عقد قراردادهاي دوجانبه، منطقه اي يا چند جانبه مناسب، ارايه و تبادل 
اطلاعات و مشاوره را تشويق كند؛ در صورت بروز خطر يا خسارت آني يا كشنده براي تنوع زيستي 

لاحيت ملي خود فوراً در منطقه تحت صلاحيت يا كنترل ساير دولت ها يا مناطق خارج از محدوده ص
دولت هايي را كه به طور بالقوه در معرض خطر قرار مي گيرند آگاه كرده و اقدامات لازم را براي 

بنابراين شفاف سازي از دو عنصر اصلي . جلوگيري يا كاهش خطرات و خسارت يادشده را آغاز كند
تمامي كساني است كه  اول، دسترسي به موقع، آسان و كامل به اطلاعات توسط. تشكيل مي شود

چرا كه . دوم، مشاركت عمومي در تصميم گيري ها است. شفاف سازي بر منابع آنها اثر مي گذارد
تصميم گيرندگان براي تصميم گيري خوب و صحيح به اطلاعات مربوط به آنهايي كه تحت تاثير آثار 

  . اد نتايج بهتر مي شودتصميمات آنها قرار مي گيرند نياز دارند و تصميم گيري شفاف باعث ايج
  اصل پرداخت خسارت محيط زيست توسط آلوده كننده : بند پنجم

اصل مذكور به عنوان يكي از قواعد زيست محيطي، جنبه عام الشمول و عرفي يافته و در بسياري از 
ون بـه عنوان نمونه در مقدمـه كنوانسي. معاهدات بين المللي به صراحت مورد شناسائي قرار گرفته است

بين المللي آمادگي، مقابله و همكاري در برابر آلودگي نفتي، آلوده كننده مسئول پرداخت خسارت 
با . است و اين امر به عنوان يك اصل كلي حقوق بين المللي محيط زيست شناخته و اعلان شده است

ايفا كند،  اين حال در تحليل اقتصادي ابزارهاي توسعه و نقشي كه اقتصاد در اين زمينه مي تواند
اين اصل كه ذينفع بايد بپردازد يا پرداخت توسط . جايگزين هايي براي اين اصل مطرح شده است

بر اساس ). 222: گروه صلح كرسي حقوق بشر، پيشين(ذينفع صورت گيرد از جمله اين موارد است 
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مكن است جوامع گوناگون و در شرايط مختلف م. اين جايگزيني، اصل مذكور تنها اصل ممكن نيست
در چنين حالتي است كه گفته مي شود . حق بهره برداري از محيط زيست را به آلوده كنندگان بدهند

بر اساس اين اصل، كساني كه توقع دارند از مهار آلودگي يا حفاظت بهره مند شوند . ذينفع بايد بپردازد
برداشت هايي موجب شد كه چنين  ).21: 1387پانايوتو، (بايد مخارج برآورده شدن آن را بپردازند 

يعني اينكه آلوده كننده بايد هزينه . اصل مزبور به اصل گسترده تر داخلي كردن هزينه ها تكامل يافت
  .كامل خسارت هاي زيست محيطي ناشي از فعاليت هاي خود را بپردازد

  رعايت قواعد زيست محيطي در انواع قراردادهاي نفتي :بخش سوم
زيست محيطي در قراردادهاي نفتي، تسهيل حق دادخواهـي در دعاوي وجه شاخص رعايت قواعـد 

هر چند تسري مقررات مـدون در كنوانسيون هاي . زيست محيطي نـاشـي از آلودگي هاي نفتي اسـت
بين المللي به متن قراردادهاي نفتي و به عبارت ديگر وضع قانون، يـكي از مهم تـرين و اصلي ترين 

ط زيست محسوب مي شود اما تقنين به تنهايي براي صيانت از منابع طبيعي مراحل در حفاظت از محي
. وافي به مقصود نيست زيرا مقررات وضع شده بايد توسط اركان اجرايي به مرحله ي اجرا گذاشته شود

تحقق اهداف مندرج در قوانين و مقررات وضع شده، در صورتي ملموس خواهد بود كه براي عدم 
لذا قراردادهاي نفتي ). 215: 1390رمضاني قوام آبادي، (جرايي وجود داشته باشد اجراي آنها ضمانت ا

كه اسناد حقوقي لازم الرعايه بين طرفين قرارداد محسوب مي گردند، مي بايست به درستي و با 
شفافيت مقررات زيست محيطي را به گونه اي در خود بگنجانند كه حقوق دولت ميزبان و شركت 

  .مانده و توسعه پايدار محقق گرددهاي نفتي محفوظ 
  رعايت  قواعد زيست محيطي در قراردادهاي نفتي ناظر بر نظام امتيازي :بند اول

از جمله ابتدايي ترين قراردادهاي نفتي هستند كه در آنها دولت  1قراردادهاي مبتني بر نظام امتيازي
مورد نظر عمليات اكتشاف،  ميزبان، مخزن يا ميدان را به شركت نفتي واگذار مي كند و شركت

توسعه، بهره برداري و توليد و بازيابي محصولات آن ميدان را با سرمايه و هزينه هاي خود  به عهده 
شركت بايد به . گرفته و در تمام عمليات، بر مخازن نفت و گاز تا پايان دوره، مالكيت كامل دارد

پايان دوره قرارداد حق مالكانه و يا حق الارض  مالك مخزن تا هنگامي كه منبع را در اختيار دارد و تا
قراردادهاي  امتيازي به طور تقريبي . و درصدي از درآمد خالص را به عنوان ماليات پرداخت كند

                                                            
1- Concessionary Contracts. 

  اصل شفاف سازي : بند چهارم
كنوانسيون تنوع زيستي بيان  14مي توان گفت جامع ترين تعريف از اصل شفاف سازي در ماده 

گرديده است كه مقرر مي دارد، هر يك از كشورهاي عضو در حد امكان و به گونه مناسب بايد روش 
يابي اثرات زيست محيطي پروژه هاي خود را كه ممكن است اثرات زيانبار هاي مناسب در زمينه ارز

قابل توجهي بر تنوع زيستي داشته باشد با هدف اجتناب از ايجاد چنان تاثيراتي در پيش گرفته و زمينه 
مشاركت مردمي را آن گونه كه بايد در ايـن روش ها در نظر بگيرد؛ فراهم نمايد تا تضمين نمايـد كه 

دهاي زيست محيطي در خصوص آن دسته از برنامه ها و سياست هايي كه اثرات زيان باري بر پيامـ
تنوع زيستي دارند مد نظر قرار مي گيرد؛ در زمينه فعاليت هاي تحت صلاحيت يا كنترل خود كه 

ي آن احتمالاً اثرات زيان بار قابل ملاحظه اي بر تنوع زيستي ساير كشورها يا مناطق ماوراي قلمرو داخل
دارند بر اساس رفتار متقابل، با عقد قراردادهاي دوجانبه، منطقه اي يا چند جانبه مناسب، ارايه و تبادل 
اطلاعات و مشاوره را تشويق كند؛ در صورت بروز خطر يا خسارت آني يا كشنده براي تنوع زيستي 

لاحيت ملي خود فوراً در منطقه تحت صلاحيت يا كنترل ساير دولت ها يا مناطق خارج از محدوده ص
دولت هايي را كه به طور بالقوه در معرض خطر قرار مي گيرند آگاه كرده و اقدامات لازم را براي 

بنابراين شفاف سازي از دو عنصر اصلي . جلوگيري يا كاهش خطرات و خسارت يادشده را آغاز كند
تمامي كساني است كه  اول، دسترسي به موقع، آسان و كامل به اطلاعات توسط. تشكيل مي شود

چرا كه . دوم، مشاركت عمومي در تصميم گيري ها است. شفاف سازي بر منابع آنها اثر مي گذارد
تصميم گيرندگان براي تصميم گيري خوب و صحيح به اطلاعات مربوط به آنهايي كه تحت تاثير آثار 

  . اد نتايج بهتر مي شودتصميمات آنها قرار مي گيرند نياز دارند و تصميم گيري شفاف باعث ايج
  اصل پرداخت خسارت محيط زيست توسط آلوده كننده : بند پنجم

اصل مذكور به عنوان يكي از قواعد زيست محيطي، جنبه عام الشمول و عرفي يافته و در بسياري از 
ون بـه عنوان نمونه در مقدمـه كنوانسي. معاهدات بين المللي به صراحت مورد شناسائي قرار گرفته است

بين المللي آمادگي، مقابله و همكاري در برابر آلودگي نفتي، آلوده كننده مسئول پرداخت خسارت 
با . است و اين امر به عنوان يك اصل كلي حقوق بين المللي محيط زيست شناخته و اعلان شده است

ايفا كند،  اين حال در تحليل اقتصادي ابزارهاي توسعه و نقشي كه اقتصاد در اين زمينه مي تواند
اين اصل كه ذينفع بايد بپردازد يا پرداخت توسط . جايگزين هايي براي اين اصل مطرح شده است

بر اساس ). 222: گروه صلح كرسي حقوق بشر، پيشين(ذينفع صورت گيرد از جمله اين موارد است 
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لذا ويژگي هائي عمده قراردادهاي نفتي در قالب ).  23: 1389صابر، (معادل عمر ميدان اعتبار دارند 
  :نظام امتيازي عبارتند از

 ي بودن مدت قرارداد و وسيع بودن مناطق واگذاري به شركت هاي نفتي طولان،1

 حق انحصاري شركت نفتي و يا مالكيت كامل وي بر مخازن نفتي و فروش نفت تا پايان دوره ،2

 پرداخت بهره مالكان به دولت ،3

توليد تعهد به نتيجه و با خطرپذيري كامل شركت نفتي در خصوص تمام مراحل اكتشاف، توسعه و ،4
  .نفت
 :Darja, 1962( خورند يبه چشم م كسانيطور ه در تمام نقاط جهان ب شيمذكور كماب يهاي ژگيو

در  ينفت يدر قراردادها يطيمح ستيمقررات ز تيامكان عدم رعا هاي ژگيو و برخي از ايــن  )155
وسعت محدود جغرافيائي طولاني بودن مدت قرارداد و . ي پيمانكار فراهم مي آورندرا برا يازينظام امت

عملاً امكان ارزيابي عمليات پيمانكار نفتي و نظارت بر رعايت مقررات زيست محيطي را از كشور 
كشور كويت، تمامي جزاير و آب هاي ساحلي متعلق  1934در قرارداد امتيازي . ميزبان سلب مي نمود

نيز تمامي سرزمين هاي خشكي  1937به كويت جزء محدوده امتياز دانسته شده بود و در قرارداد عمان 
و دريايي تحت حاكميت عمان جزء محدوده امتياز قرار داشت كه فقط مناطق ظفار و قوار از آن 

نيز محدوده جغرافيائي حداكثر يكصد  1312در قرارداد امتيازي نفت ايران به سال . استثناء شده بود
سال متغير بود  75تا 60كور نيز معمولاً بين هزار مايل اعلام گرديد و دوره زماني امتيازات نفتي مذ

وسعت زياد و دوره طولاني مدت قرارداد بيانگر ناشناخته بودن مناطق و عدم امكان ). 80: اماني، پيشين(
دسترسي سريع شركت نفتي به نفت و مهم تر از همه عدم امكان فروش و حصول عوايد و نفع شركت 

ائي محدود بود و آنچه در اين ميان عملاً مجالي براي اجراي در مدت زمان محدود و در منطقه جغرافي
آن نبود، الزام شركت پيمانكار به رعايت مقررات زيست محيطي بود، البته در قراردادهاي نفتي از نوع 
امتيازي، شروطي با عنوان رعايت اصول علمي گنجانده مي شد كه مقصود از آن رعايت قواعد زيست 

. شور ميزبان امكان نظارت بر رعايت يا عدم رعايت اين گونه مقررات را نداشتمحيطي بود اما عملاً ك
به عنوان مثال در قراردادهاي امتيازي عمان و كويت مقرر شده بود كه دارنده امتياز بايد عمليات امتياز 

 و با رعايت اصول علمي مناسب انجام دهد و بايد تمامي اقدامات لازم را به 1را به صورت حرفه اي

                                                            
1- Workman Like. 
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عمل آورد تا از ورود آب به لايه هاي حاوي نفت جلوگيري كند و ملزم بود به شيوه هاي مناسبي تمام 
بدين ترتيب، حق انحصاري شركت نفتي و ). 81: اماني، پيشين(چاه هاي نفت خشك را بپوشاند 

مي  مالكيت كامل وي بر مخازن نفتي تا مرحله فروش نفت به اهمال در رعايت مقررات زيست محيطي
افزود چرا كه مفهوم حقوقي مالكيت كامل بر مخازن و حوزه هاي نفتي سبب كند شدن ابزار نظارتي و 
عدم قدرت لازم از سوي مامورين كشور ميزبان در ورود به حوزه هاي نفتي مورد قرارداد مي شد و به 

سبت به ن 1همين سبب برخي شركت هاي نفتي بين المللي درحوزه هاي وسيع عمليات نفتي خود
مفاهيم زيست  از طرف ديگر). 35: 1375مهدوي، (استقرار قواي رزمي و مسلح اقدام مي نمودند 

محيطي بيشتر از نيمه دوم قرن بيستم با افزايش آلاينده ها و خطر آلودگي محيط زيست ناشي از مواد 
ه در نفتي در اثر سير صعودي اكتشافات و استخراج نفت مورد توجه قرار گرفت در حالي ك

قراردادهاي نفتي امتيازي كه به عنوان نسل اول قراردادهاي نفتي محسوب مي شود، رعايت قواعد 
از دلايل ديگر عدم رعايت قواعد زيست  .زيست محيطي به عنوان يك اولويت محسوب نمي گرديد

شاف، محيطي در قراردادهاي نفتي در نظام امتيازي، خطرپذيري كامل شركت نفتي در تمام مراحل اكت
در اين روش عدم . استخراج و توليد نفت بود كه براي كشور ميزبان تعهد به نتيجه محسوب مي گرديد

توفيق در عمليات اكتشافي و نيز تمام هزينه هاي ناشي از عدم توفيق در اكتشاف، استخراج و توليد 
ردادهاي به همين دليل قراردادهاي نفتي مذكور به قرا. تجاري به عهده شركت خارجي داشت

قرارداد دارسي از لحاظ تاريخي، اولين قرارداد امتيازي ايران با . خطرپذير محض نيز معروف است
وصف خطر پذيري محض بود كه با سرمايه گذاري عظيم خارجي صورت گرفت و دادرسي تا سال 

يم نفت و هاي اوليه نيز هيچ گونه سودي تحصيل ننمود تا اينكه توانست در مسجد سليمان به منابع عظ
خطرپذيري محض و عدم مشاركت دولت ميزبان در اين خطرپذيري همه جانبه . گاز دسترسي پيدا كند

باعث عدم رغبت شركت نفتي به رعايت مقررات زيست محيطي مي شد به نحوي كه تمام تلاش 
غير  به عبارت ديگر. شركت معطوف به رسيدن به نفت، استخراج آن و پرداخت بهره مالكانه دولت بود

به دولت ميزبان تا زمان اختتام قرارداد كه  2»حق مالكانه«از تامين سرمايه، استخراج نفت و پرداخت 
نوعاً به صورت پول نقد يا كالا تسليم مي شد، شركت تعهد ديگري به ويژه در امور زيست محيطي 

                                                            
، يكصد هزار كيلومتر از استان هاي خوزستان و كرمانشاه و 1933به عنوان مثال، براي حوزه جغرافيايي شركت نفتي دارسي در ايران  -1

  .سال در نظر گرفته شده بود 60مدت زمان 
2- Royalty. 

لذا ويژگي هائي عمده قراردادهاي نفتي در قالب ).  23: 1389صابر، (معادل عمر ميدان اعتبار دارند 
  :نظام امتيازي عبارتند از

 ي بودن مدت قرارداد و وسيع بودن مناطق واگذاري به شركت هاي نفتي طولان،1

 حق انحصاري شركت نفتي و يا مالكيت كامل وي بر مخازن نفتي و فروش نفت تا پايان دوره ،2

 پرداخت بهره مالكان به دولت ،3

توليد تعهد به نتيجه و با خطرپذيري كامل شركت نفتي در خصوص تمام مراحل اكتشاف، توسعه و ،4
  .نفت
 :Darja, 1962( خورند يبه چشم م كسانيطور ه در تمام نقاط جهان ب شيمذكور كماب يهاي ژگيو

در  ينفت يدر قراردادها يطيمح ستيمقررات ز تيامكان عدم رعا هاي ژگيو و برخي از ايــن  )155
وسعت محدود جغرافيائي طولاني بودن مدت قرارداد و . ي پيمانكار فراهم مي آورندرا برا يازينظام امت

عملاً امكان ارزيابي عمليات پيمانكار نفتي و نظارت بر رعايت مقررات زيست محيطي را از كشور 
كشور كويت، تمامي جزاير و آب هاي ساحلي متعلق  1934در قرارداد امتيازي . ميزبان سلب مي نمود

نيز تمامي سرزمين هاي خشكي  1937به كويت جزء محدوده امتياز دانسته شده بود و در قرارداد عمان 
و دريايي تحت حاكميت عمان جزء محدوده امتياز قرار داشت كه فقط مناطق ظفار و قوار از آن 

نيز محدوده جغرافيائي حداكثر يكصد  1312در قرارداد امتيازي نفت ايران به سال . استثناء شده بود
سال متغير بود  75تا 60كور نيز معمولاً بين هزار مايل اعلام گرديد و دوره زماني امتيازات نفتي مذ

وسعت زياد و دوره طولاني مدت قرارداد بيانگر ناشناخته بودن مناطق و عدم امكان ). 80: اماني، پيشين(
دسترسي سريع شركت نفتي به نفت و مهم تر از همه عدم امكان فروش و حصول عوايد و نفع شركت 

ائي محدود بود و آنچه در اين ميان عملاً مجالي براي اجراي در مدت زمان محدود و در منطقه جغرافي
آن نبود، الزام شركت پيمانكار به رعايت مقررات زيست محيطي بود، البته در قراردادهاي نفتي از نوع 
امتيازي، شروطي با عنوان رعايت اصول علمي گنجانده مي شد كه مقصود از آن رعايت قواعد زيست 

. شور ميزبان امكان نظارت بر رعايت يا عدم رعايت اين گونه مقررات را نداشتمحيطي بود اما عملاً ك
به عنوان مثال در قراردادهاي امتيازي عمان و كويت مقرر شده بود كه دارنده امتياز بايد عمليات امتياز 

 و با رعايت اصول علمي مناسب انجام دهد و بايد تمامي اقدامات لازم را به 1را به صورت حرفه اي

                                                            
1- Workman Like. 
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بش هاي ملي دهه وجود چنين وضعيتي، ماهيت استعماري قراردادهاي امتيازي و نيز وقوع جن. نداشت
، سبب شد كه به واسطه اعتراض كشورهاي در حال توسعه، در اين گونه قراردادها بازبيني شده 50،60

گرايش سياسي . و شرايط قراردادي به نحوي ديگر و در جهت تامين منافع دولت ميزبان ترسيم شود
حقوقي خود را از سه جهت آغاز گرديد آثار  50مذكور كه با جنبش هاي ملي و آزادي خواهي دهه 

در قراردادهاي سنتي امتيازي اعمال نمود كه منتهي به افزايش سهم منافع مالي كشور ميزبان، مداخله 
ايرانپور، ( دولت ميزبان در عمليات اكتشافي، استخراجي و مشاركت در محصولات اكتشافي گرديد

سوم قراردادهاي نفتي پا به عرصه ظهور تغييرات مذكور مقدمه اي بود تا نسل هاي دوم و ). 27: پيشين
در مقررات جديد ميزان دخالت دولت هم در مديريت ميادين و هم در نظارت بر فعاليت . بگذارند

ميدان افزايش يافت به نحوي كه هرگونه تغييري در تكاليف كاري دارنده امتياز منجمله رعايت 
و انتقال، مي بايست به تصويب مديران مقررات زيست محيطي چه مراحل اكتشاف، استخراج، توسعه 

بديهي است كه جلوگيري از آلودگي محيط زيست به مواد نفتي حتي در قراردادهاي . دولتي مي رسيد
نسل جديد به اين موضوع بستگي دارد كه دولت ميزبان تا چه حد تمايل داشته باشد و يا قادر باشد از 

حفظ محيط زيست، هم زمان با برخورداري از  فرصت هاي به دست آمده تكنيكي و حقوقي در جهت
  . درآمدهاي نفتي بهره برداري نمايد

  رعايت  قواعد زيست محيطي در قراردادهاي نفتي از نوع مشاركت :بند دوم
از ديدگاه حقوقي، مشاركت دولت ميزبان در قرارداد نفتي چه در توليد و چه در سرمايه گذاري بيانگر 

رفاه و رعايت منافع عمومي و نظارت بر آن از جمله مقررات زيست محيطي و مسئوليت دولت در قبال 
قراردادهاي مشاركتي، . جلوگيري از ورود خسارت به محيط زيست ناشي از آلودگي نفتي مي باشد

محصول اراده مشترك دولت ميزبان و شركت سرمايه گذاري خارجي است كه عموماً از آن به عنوان 
در اين قرارداد سرمايه گذار متعهد به تامين سرمايه مورد نياز . ام برده مي شودن 1»مشاركت در توليد«

براي اكتشاف و استخراج منابع معدني در چارچوب قوانين و مقررات دولت ميزبان است و در مقابل 
دولت متعهد مي شود در صورت موفقيت آميز بودن عمليات اكتشاف و توسعه ميدان نفتي و به بيان 

يا توسعه تجاري ميدان از محل نفت استحصال شده، هزينه هاي انجام شـده توسط شركت  ديگر كشف
بين المللي را جبران كند كه البته ميزان هزينه ها و كيفيت باز پرداخت آن در فرمول هاي مختلف با 

با اين توضيح كه گاهي حتي در فرض كشف تجاري نفت، ريسك يا خطر . يكديگر تفاوت دارد
                                                            
1- Production Sharing Agreement.  
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ينه ها از حد سقف معيني در قرارداد به عهده شركت بين المللي نفتي است و بيش از سهم افزايش هز
به بيان ديگر قرارداد مشاركت در توليد به . تعيين شده در قرارداد به شركت نفتي تعلق نخواهد گرفت

 است كه دولت ميزبان سهمي از نفت توليدي را با تحويل اين 1»قرارداد فروش محصول«مشابه يك 
سهم به شركت بين المللي نفت در مقابل هزينه هاي اكتشاف، توسعه و اداره ميدان به شركت اخيـر مي 

لذا مي توان شاخصه هاي قراردادهاي نفتي از نوع مشاركت را به صورت ). 106: اماني، پيشين(فروشد 
  :زير عنوان نمود

توسط دولت ميزبان احترام گذاشته  بر خلاف قراردادهاي امتيازي، به اصل حاكميت بر منابع طبيعي،1
  . شده و دولت ميزبان مالك نفت توليدي شناخته مي شود

 همه هزينه ها با رعايت شرايط و با نظارت دولت ميزبان بر عهده شركت نفتي مي باشد ،2

شركت نفتي مي تواند براي جبران هزينه هاي عمليات و تامين هزينه هاي توسعه نسبت به ذخيره و ،3
 بخشي از توليد، حسب توافقات قراردادي، بي آنكه مفيد انتقال مالكيت باشد اقدام نمايد فروش 

 .شركت نفتي بين المللي ملزم به پرداخت ماليات به دولت ميزبان مي باشد،4

با توجه به اولين شاخصه فوق الذكر، مسئوليت دولت ميزبان در خصوص رعايت مقررات زيست 
كه حتي پس از عقد قرارداد مشاركت، دولت صاحب مخزن، مالك  محيطي از اين جهت محرز است

نفت مي باشد و صرف مشاركت با شركت نفتي، موجب اسقاط تعهدات زيست محيطي دولت ميزبان 
پس . به ويژه اينكه آلودگي نفتي مذكور به منافع ديـگر كشورها نيـز خسارت وارد كنـد. نمي گردد

از مسئوليت دولت ميـزبان در رعايـت  2»سرمايه گذاري مشاركت در«و » مشاركت در تـوليـد«
مقـررات زيســت محيطي نمي كاهد چرا كه اولاً دولت ميزبان مالك زمين و منابع طبيعي در حوزه 
نفتي واگذار شده به شركت نفتي مي باشد و ثانياً در هنگام واگذاري، عدم آلودگي نفتي مفروض 

ولت در امضاء قرارداد مشاركت به معناي واگذاري منابع طبيعي به عبارت ديگر فعل د. تلقي مي گردد
و محيط زيست براي شروع يك فعاليت بالقوه آلوده كننده بوده و در صورتي كه آلودگي محيط 
زيست ناشي از تقصير دولت شريك در قرارداد نفتي باشد، مسئوليت بين المللي كيفري نيز دامنگير 

بـه تصويـب اكثريـت اعضاي كميسيون  1976طرحي كه در سال  19ماده . دولت ميزبان مي شـود
به موجب ماده مذكور چنانچه هر دولت تعهدي را كه . حقوق بين الملل رسيد ناظر بر همين معنا است

                                                            
1- Production Sales Agreement. 
2- Joint Venture Contract. 

بش هاي ملي دهه وجود چنين وضعيتي، ماهيت استعماري قراردادهاي امتيازي و نيز وقوع جن. نداشت
، سبب شد كه به واسطه اعتراض كشورهاي در حال توسعه، در اين گونه قراردادها بازبيني شده 50،60

گرايش سياسي . و شرايط قراردادي به نحوي ديگر و در جهت تامين منافع دولت ميزبان ترسيم شود
حقوقي خود را از سه جهت آغاز گرديد آثار  50مذكور كه با جنبش هاي ملي و آزادي خواهي دهه 

در قراردادهاي سنتي امتيازي اعمال نمود كه منتهي به افزايش سهم منافع مالي كشور ميزبان، مداخله 
ايرانپور، ( دولت ميزبان در عمليات اكتشافي، استخراجي و مشاركت در محصولات اكتشافي گرديد

سوم قراردادهاي نفتي پا به عرصه ظهور تغييرات مذكور مقدمه اي بود تا نسل هاي دوم و ). 27: پيشين
در مقررات جديد ميزان دخالت دولت هم در مديريت ميادين و هم در نظارت بر فعاليت . بگذارند

ميدان افزايش يافت به نحوي كه هرگونه تغييري در تكاليف كاري دارنده امتياز منجمله رعايت 
و انتقال، مي بايست به تصويب مديران مقررات زيست محيطي چه مراحل اكتشاف، استخراج، توسعه 

بديهي است كه جلوگيري از آلودگي محيط زيست به مواد نفتي حتي در قراردادهاي . دولتي مي رسيد
نسل جديد به اين موضوع بستگي دارد كه دولت ميزبان تا چه حد تمايل داشته باشد و يا قادر باشد از 

حفظ محيط زيست، هم زمان با برخورداري از  فرصت هاي به دست آمده تكنيكي و حقوقي در جهت
  . درآمدهاي نفتي بهره برداري نمايد

  رعايت  قواعد زيست محيطي در قراردادهاي نفتي از نوع مشاركت :بند دوم
از ديدگاه حقوقي، مشاركت دولت ميزبان در قرارداد نفتي چه در توليد و چه در سرمايه گذاري بيانگر 

رفاه و رعايت منافع عمومي و نظارت بر آن از جمله مقررات زيست محيطي و مسئوليت دولت در قبال 
قراردادهاي مشاركتي، . جلوگيري از ورود خسارت به محيط زيست ناشي از آلودگي نفتي مي باشد

محصول اراده مشترك دولت ميزبان و شركت سرمايه گذاري خارجي است كه عموماً از آن به عنوان 
در اين قرارداد سرمايه گذار متعهد به تامين سرمايه مورد نياز . ام برده مي شودن 1»مشاركت در توليد«

براي اكتشاف و استخراج منابع معدني در چارچوب قوانين و مقررات دولت ميزبان است و در مقابل 
دولت متعهد مي شود در صورت موفقيت آميز بودن عمليات اكتشاف و توسعه ميدان نفتي و به بيان 

يا توسعه تجاري ميدان از محل نفت استحصال شده، هزينه هاي انجام شـده توسط شركت  ديگر كشف
بين المللي را جبران كند كه البته ميزان هزينه ها و كيفيت باز پرداخت آن در فرمول هاي مختلف با 

با اين توضيح كه گاهي حتي در فرض كشف تجاري نفت، ريسك يا خطر . يكديگر تفاوت دارد
                                                            
1- Production Sharing Agreement.  
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كل جامعه بين المللي براي منافع اساسي خود حياتي تلقي مي كند نقض نمايد، مرتكب جنايت بين 
نايت بين المللي از اين لحاظ كه نقض يك تعهد عيني در مقابل كليه بديهي است، ج. المللي شده است

طرح فوق الذكر، جنايت بين  19بر اساس ماده . كشورها است به كل جامعه بين المللي مربوط مي شود
المللي خصوصاً از نقض عمده تعهدات بين المللي كه بـراي تضمين و حفظ محيط زيست انساني مانند 

زماني، (نع آلودگي گسترده جوي يا درياها واجد اهميت است، ناشي مي شود تعهدات مربوط به م
  ).41: پيشين

تعهدات زيست محيطي دولت ميزبان در قراردادهاي مشاركتي نفتي، چنان مستقيم و مستحكم است كه 
چرا كه اهليت   ،خراج، توليد و انتقال نفت مي باشدگويي خود دولت ميزبان در حال اكتشاف، است

دولتي يا بر مبناي تملك منابع طبيعي توسط دولت است و يا به واسطه اجازه انحصاري است كه  طرف
اجازه فعاليت نفتي به شركت . به شركت دولتي در راستاي بهره برداري از منابع طبيعي اعطا نموده است

محيطي در  نفتي به معني تفويض اهليت و انتقال مسئوليت دولت ميزبان از جمله رعايت مقررات زيست
  : عمليات نفتي به پيمانكار به دلايل ذيل نيست

سهمي كه از توليد به شركت بين المللي نفتي تعلق مي گيرد در واقع اجرتي است كه از سوي ،اولا 
كارفرما به پيمانكارش پرداخت مي گردد و اين نيز در صورتي است كه پيمانكار در توليد مشاركت 

ي دريافت لذا تنها ادعايي كه از ناحيه پيمانكار مسموع است ادعا. داشته و منجر به توليد نفت شده باشد
لذا در كل فرآيند هيچگاه مالكيت منابع طبيعي، مخزن و . سهمي از توليد است نه ادعاي مالكيت مخزن

حتي منابع زير زميني به پيمانكار واگذار نمي گردد و همچنان تحت مالكيت و اشراف دولت ميزبان 
عي همانند وضعيت قبل از به همين دليل بقاء مسئوليت دولت در عدم آلودگي منابع طبي. باقي مي ماند

  . واگذاري استنباط مي گردد
حال كه مشخص شد حقوق و مسئوليت كشور ميزبان از جنس حق مالكيت است و قرارداد ،ثانيا 

تاثيري در ايجاد و يا احتمالاً سلب آن ندارد، در خصوص پيمانكار نفتي اين موضوع در نقطه مقابل 
داد مشاركتي فقط ريشه قراردادي دارد مانند حق نسبت به باز يعني حقوق پيمانكار در قرار. قرار دارد

به بيان روشن تر مي توان گفت كه استقرار . پرداخت هزينه ها و پرداخت اجرت اعمال صورت گرفته
: اماني، پيشين(حق پيمانكار منوط به اجراي تعهدات قراردادي است كه به طور تدريجي ايجاد مي شود 

وليت ثانوي دولت ميزبان احراز مي شود كه همان وضع دقيق تعهدات قراردادي از اين بيان، مسئ). 107
حاوي مقررات زيست محيطي در خصوص اكتشاف، استخراج و انتقال مواد نفتي توسط پيمانكار مي 
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باشد و اگر به هر دليلي اين مسئوليت را به انجام نرساند بدين معنا خواهد بود كه به ضرر محيط زيست 
اين عمل، كيفري قلمداد . املي، تعهدات قراردادي را به نفع شركت نفتي تنزل داده استداخلي و فر

نمودن نقض تعهدات ناظر بر حفاظت از محيط را بر مبناي هر دو استدلال آتي توجيه مي كند كه يكي 
به ماهيت مناط ها و ضوابط زيست محيطي باز مي گردد و ديگري از ناكارآمدي نظام مسئوليت دولت 

دولت ميزبان صرفاً با درج دقيق . ا در اجراي استانداردهاي بين المللي زيست محيطي نشات مي گيرده
تعهدات زيست محيطي شركت نفتي در متن قرارداد منعقده است كه مي تواند ادعا نمايد مسئوليت 

نوز ثانوي خود را در قبال نظارت بر حفاظت از محيط زيست به انجام رسانده است در حالي كه ه
 مسئوليت اوليه وي به عنوان مـالك انحصاري منـابـع طبيعي و حوزه هاي نفتـي، در عـدم آلودگي

  . محيط زيست ناشي از مواد نفتي عليرغم تعهدات قراردادي، به قوت خود باقي است
وجود ضمانت اجرا و يا همان تضمين هاي مالي در قراردادهاي مشاركت، بيانگر بقاء مسئوليت ،ثالثا 
وظيفه ذاتي دولت ها، رعايت . فظ محيط زيست بر عهده مضمون له يا همان دولت ميزبان مي باشدح

منابع عمومي و رفاه عامه و سلامت اجتماع را اقتضاء مي نمايد و چنانچـه هـزينـه هاي عمليات و هـزينه 
نكار نفتي هاي توسعه در قـراردادهاي مشاركتي، عليرغم آلوده سازي محيط زيست، به شركت پيما

پرداخت گردد، در حقيقت به معناي عدم استفاده دولت ميزبان از تضمين هاي مالي به ضرر محيط 
سوء برداشت و يا استنباط يك سويه از تضمين مالي در قراردادهاي مشاركت از اينجا . زيست مي باشد

اجازه داده مي شود حاصل مي شود كه برخي اعتقاد دارند در اين نوع از قراردادها به شركت خارجي 
به صرف موفقيت آميز بودن عمليات اكتشاف و استخراج نفت، در نهايت بخشي از سود حاصل از 
عمليات و سرمايه گذاري هاي انجام شده را از حمل نفت استخراج شده همان حوزه قراردادي 

ي ميزبان اقتضاء مي در حالي كه اولاً مسئوليت ثانويه دولت ها). 27: ايرانپور، پيشين(برداشت نمايد 
كند كه در راس تعهدات قراردادي، قيد  قواعد زيست محيطي به عنوان يكي از شرايط اساسي قرارداد 
گنجانده شود و ثانياً به محض توليد نفت، تعهد شـركت نفتـي را انجام شـده تلقي ننماينـد و ثالثاً 

يافت ماليات و حسب مورد دريافت رعـايـت مقررات زيست محيطي را در پرداخت سهم پيمانكار، در
حتي در مواردي نيز كه دولت ميزبان در تامين هزينه ها مشاركت . بهره مالكانه تاثير داده و شرط نمايد

مي نمايـد اگر چه در اين گونه قراردادها پيمانكار موظف به تامين مالي پروژه هاي اكتشاف و بهر 
كت نفتي مطابق با برنامه ساليانـه و بودجه اي باشد كه برداري است، اما لازم است تمامي اقدامات شر

به تصويب دولت ميزبان مي رسد و يكي از سرفصل هاي شاخص برنامه تصويبي دولت ميزبان در 

كل جامعه بين المللي براي منافع اساسي خود حياتي تلقي مي كند نقض نمايد، مرتكب جنايت بين 
نايت بين المللي از اين لحاظ كه نقض يك تعهد عيني در مقابل كليه بديهي است، ج. المللي شده است

طرح فوق الذكر، جنايت بين  19بر اساس ماده . كشورها است به كل جامعه بين المللي مربوط مي شود
المللي خصوصاً از نقض عمده تعهدات بين المللي كه بـراي تضمين و حفظ محيط زيست انساني مانند 

زماني، (نع آلودگي گسترده جوي يا درياها واجد اهميت است، ناشي مي شود تعهدات مربوط به م
  ).41: پيشين

تعهدات زيست محيطي دولت ميزبان در قراردادهاي مشاركتي نفتي، چنان مستقيم و مستحكم است كه 
چرا كه اهليت   ،خراج، توليد و انتقال نفت مي باشدگويي خود دولت ميزبان در حال اكتشاف، است

دولتي يا بر مبناي تملك منابع طبيعي توسط دولت است و يا به واسطه اجازه انحصاري است كه  طرف
اجازه فعاليت نفتي به شركت . به شركت دولتي در راستاي بهره برداري از منابع طبيعي اعطا نموده است

محيطي در  نفتي به معني تفويض اهليت و انتقال مسئوليت دولت ميزبان از جمله رعايت مقررات زيست
  : عمليات نفتي به پيمانكار به دلايل ذيل نيست

سهمي كه از توليد به شركت بين المللي نفتي تعلق مي گيرد در واقع اجرتي است كه از سوي ،اولا 
كارفرما به پيمانكارش پرداخت مي گردد و اين نيز در صورتي است كه پيمانكار در توليد مشاركت 

ي دريافت لذا تنها ادعايي كه از ناحيه پيمانكار مسموع است ادعا. داشته و منجر به توليد نفت شده باشد
لذا در كل فرآيند هيچگاه مالكيت منابع طبيعي، مخزن و . سهمي از توليد است نه ادعاي مالكيت مخزن

حتي منابع زير زميني به پيمانكار واگذار نمي گردد و همچنان تحت مالكيت و اشراف دولت ميزبان 
عي همانند وضعيت قبل از به همين دليل بقاء مسئوليت دولت در عدم آلودگي منابع طبي. باقي مي ماند

  . واگذاري استنباط مي گردد
حال كه مشخص شد حقوق و مسئوليت كشور ميزبان از جنس حق مالكيت است و قرارداد ،ثانيا 

تاثيري در ايجاد و يا احتمالاً سلب آن ندارد، در خصوص پيمانكار نفتي اين موضوع در نقطه مقابل 
داد مشاركتي فقط ريشه قراردادي دارد مانند حق نسبت به باز يعني حقوق پيمانكار در قرار. قرار دارد

به بيان روشن تر مي توان گفت كه استقرار . پرداخت هزينه ها و پرداخت اجرت اعمال صورت گرفته
: اماني، پيشين(حق پيمانكار منوط به اجراي تعهدات قراردادي است كه به طور تدريجي ايجاد مي شود 

وليت ثانوي دولت ميزبان احراز مي شود كه همان وضع دقيق تعهدات قراردادي از اين بيان، مسئ). 107
حاوي مقررات زيست محيطي در خصوص اكتشاف، استخراج و انتقال مواد نفتي توسط پيمانكار مي 
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خصوص تعهدات شركت نفتي راجع به رعايت استانداردهاي زيست محيطي، ترتيبات پيش گيرانه، 
  . ضمانت اجرا و حدود مسئوليت آن خواهد بود

  رعايت  قواعد زيست محيطي در قراردادهاي نفتي خدمت :ند سومب
به لحاظ ماهيت اين گونه قراردادها به  1رعايت قواعد زيست محيطـي در قراردادهاي نفتي خدمـت

عنوان يكي از شاخصه ها و عنصر اساسي در قرارداد نفتي مذكور محسوب مي گردد، چرا كه توجه به 
ميم گيري در رفع و يا كاهش خطرات موجود، از اركان اصلي عامل ريسك يا خطر پذيري و تص

لاجرم بي توجهي به آلودگي محيط زيست ناشي از مواد نفتي و عدم پيش  قرارداد به شمار مي آيد و
. بيني مسئول آلوده كننده و چگونگي مواجهه با آن، از خطرات عمده فراروي طرفين قرارداد مي باشد

قراردادهاي خدماتي با خطر پذيري پيمانكار و يا خطر پذيري دولت ميزبان با اين تعبير، تفاوتي بين 
نخواهد بود، آن چه مهم است اينكه آلودگي محيط زيست ناشي از مواد نفتي به عنوان يكي از موارد 
خطرناك شناسائي و در مسئوليت هاي طرفين در قرارداد مذكور از مرحله شروع به اكتشاف تا توليد و 

  . اثيرگذار باشدفروش نفت ت
قرارداد خدمت كه در نظام حقوقي ما از آن به عنوان قرارداد پيمانكاري يا اجاره خدمات نيز ياد مي 
. شود يك رابطه قراردادي است كه بر اساس آن در قبال خدمات انجام شده اجرت پرداخت مي شود

رارداد مقاطعه كاري را در خصوص رابطه اين گونه قرارداد با مقاطعه كاري، نويسندگان حقوقي ق
قراردادي دانسته اند كه اگر چه مقاطعه كار با پيمانكار در مقام انجام عمل معيني مستحق دريافت 

به بيان . اجرت قراردادي مي شود ولي در انتخاب شيوه اجراي خدمتي كه به عهده گرفته آزاد است
قاطعه كار نيز براي رسيدن به همان ديگر صاحب كار نتيجه اي را كه طالب آن است معين مي سازد و م

: لنگرودي، پيشين(نتيجه تلاش مي كند ولي در ترسيم نقش رسيدن به مطلوب قرارداد آزاد است 
اما قراردادهاي كه به نام قراردادهاي پيمانكاري در اكتشاف و توسعه منابع نفتي رايج است ). 676

زيرا اين قراردادها به منظور تامين سرمايه و  .است 2»قرارداد پيمانكاري ساده«اندكي متقاوت با يك 
دانش فني منعقد مي گردد و مستلزم قبول ريسك هاي اكتشاف توسط پيمانكار است در حالي كه 

بنابراين نسل ديگري از اين قراردادها پا به . قراردادهاي پيمانكاري ساده اين منظور را محقق نمي سازد
در اين قراردادها پيمانكار . معروف شد »پيمانكاري ريسكيقراردادهاي «منصه ظهور گذاشت كه به 

                                                            
1- Service Contract. 
2- Pure Service Contract. 
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متعهد به تهيه منابع مالي، انجام عمليات مربوط به اكتشاف و توسعه و تحمل تمامي ريسك هاي اين 
هزينه خدمات و بازپرداخت وام ها بعد از توليد تجاري از ميدان، به صورت نقدي يا . مرحله مي باشد

بنابراين از آنجائي كه تعهد شركت نفتي از جنس . ميدان پرداخت مي شودباز فروش نفت توليدي از 
تعهد به نتيجه است در صورت عدم توليد تجاري ميدان، شركت اخير مستحق باز پرداخت يا مسترد 

شايان ذكر است كه در اين قراردادها راه هاي . داشتن هيچ يك از هزينه هاي انجام شده نمي باشد
ريسك تحميل شده به پيمانكار تجربه شده است، از جمله پرداخت مبلغي بابت مختلفي براي جبران 

هزينه ريسك در هر بشكه يا پرداخت مبالغي بر اساس ميزان اكتشاف و اندازه منابع مالي سرمايه 
بنابراين مي توان در قراردادهاي نفتي خدمت، روابط حقوقي دولت ). 110: اماني، پيشين(گذاري شده 
  :كت نفتي را به صورت زير طبقه بندي نمودميزبان و شر

  .منابع مالي پروژه نفتي موضوع قرارداد مي بايست از طريق شركت نفتي تهيه و تامين گردد،1
شركت با قبول خطر پذيري ناشي از عدم دسترسي به نفت، عمليات مربوط به اكتشاف و توسعه ،2

  .ميدان نفتي را انجام مي دهد
در صورت به نتيجه رسيدن عمليات اكتشاف و توليد نفت، دولت ميزبان نسبت به بازپرداخت هزينه ،3

  . شركت نفتي به صورت نقد يا اختصاص درصدي از فروش نفت توليدي اقدام مي نمايد
در حالت اول به اين صورت . منابع مالي پروژه نفتي مذكور نيز به دو صورت قابل محاسبه مي باشد

ر طرح پروژه نفتي بدون توجه به رعايت استانداردهاي زيست محيطي، صرفاً هـزينه هاي است كه د
مـربـوط بـه گمانه زني، حفاري، انتقال و نصب تجهيزات استخراج و انتقال محصول محاسبه شده و 

لذا . چارچوب انجام پروژه نفتي در همين سطح مورد توافق دولت ميزبان و شركت نفتي قرار گيرد
وضعيت مالي، كه شركت نفتي براي دريافت هزينه هاي خود ارائه خواهد داد صرفاً ناظر بر صورت 

  . مراحل پيشرفت فيزيكي و مقدار استهلاك سرمايه و ماشين آلات به كار برده شده مي باشد
در حالت دوم، دولت ميزبان بنابر تعهدات ملي و بين المللي خود، رعايت مقررات زيست محيطي و به 

گيري استانداردهاي لازمه را به عنوان بخش لاينفكي از انجام پروژه نفتي در توافق خود با شركت كار 
در اين صورت هر چند به ارقام مربوط به تامين منابع مالي پروژه نفتي افزوده مي شود . نفتي مي گنجاند

د و دولت ميزبان نيـز به اما شركت نفتي الزاماتي را در جهت توسعه پايدار و توليد پاكيزه نفت مي پذير
مسئوليت خود در حوزه نظارت بر قرارداد نفتي در مقام شخص حقوقي حاكم بر منابع طبيعي عمل مي 

در اين صورت دولت ميزبان صورت وضعيتي را از شركت نفتي مي پذيرد كه در هر مرحله . نمايد

خصوص تعهدات شركت نفتي راجع به رعايت استانداردهاي زيست محيطي، ترتيبات پيش گيرانه، 
  . ضمانت اجرا و حدود مسئوليت آن خواهد بود

  رعايت  قواعد زيست محيطي در قراردادهاي نفتي خدمت :ند سومب
به لحاظ ماهيت اين گونه قراردادها به  1رعايت قواعد زيست محيطـي در قراردادهاي نفتي خدمـت

عنوان يكي از شاخصه ها و عنصر اساسي در قرارداد نفتي مذكور محسوب مي گردد، چرا كه توجه به 
ميم گيري در رفع و يا كاهش خطرات موجود، از اركان اصلي عامل ريسك يا خطر پذيري و تص

لاجرم بي توجهي به آلودگي محيط زيست ناشي از مواد نفتي و عدم پيش  قرارداد به شمار مي آيد و
. بيني مسئول آلوده كننده و چگونگي مواجهه با آن، از خطرات عمده فراروي طرفين قرارداد مي باشد

قراردادهاي خدماتي با خطر پذيري پيمانكار و يا خطر پذيري دولت ميزبان با اين تعبير، تفاوتي بين 
نخواهد بود، آن چه مهم است اينكه آلودگي محيط زيست ناشي از مواد نفتي به عنوان يكي از موارد 
خطرناك شناسائي و در مسئوليت هاي طرفين در قرارداد مذكور از مرحله شروع به اكتشاف تا توليد و 

  . اثيرگذار باشدفروش نفت ت
قرارداد خدمت كه در نظام حقوقي ما از آن به عنوان قرارداد پيمانكاري يا اجاره خدمات نيز ياد مي 
. شود يك رابطه قراردادي است كه بر اساس آن در قبال خدمات انجام شده اجرت پرداخت مي شود

رارداد مقاطعه كاري را در خصوص رابطه اين گونه قرارداد با مقاطعه كاري، نويسندگان حقوقي ق
قراردادي دانسته اند كه اگر چه مقاطعه كار با پيمانكار در مقام انجام عمل معيني مستحق دريافت 

به بيان . اجرت قراردادي مي شود ولي در انتخاب شيوه اجراي خدمتي كه به عهده گرفته آزاد است
قاطعه كار نيز براي رسيدن به همان ديگر صاحب كار نتيجه اي را كه طالب آن است معين مي سازد و م

: لنگرودي، پيشين(نتيجه تلاش مي كند ولي در ترسيم نقش رسيدن به مطلوب قرارداد آزاد است 
اما قراردادهاي كه به نام قراردادهاي پيمانكاري در اكتشاف و توسعه منابع نفتي رايج است ). 676

زيرا اين قراردادها به منظور تامين سرمايه و  .است 2»قرارداد پيمانكاري ساده«اندكي متقاوت با يك 
دانش فني منعقد مي گردد و مستلزم قبول ريسك هاي اكتشاف توسط پيمانكار است در حالي كه 

بنابراين نسل ديگري از اين قراردادها پا به . قراردادهاي پيمانكاري ساده اين منظور را محقق نمي سازد
در اين قراردادها پيمانكار . معروف شد »پيمانكاري ريسكيقراردادهاي «منصه ظهور گذاشت كه به 

                                                            
1- Service Contract. 
2- Pure Service Contract. 
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ه حداقل رسانده و در صورت الزامات زيست محيطي را رعايت و خطرات آلودگي را يا رفع كرده يا ب
منطق باز پرداخت در برابر ما . ورود خسارت، تعهدات مربوط به پرداخت غرامت را نيز انجام داده باشد

به ازاي خدمات انجام شده مندرج در بند سوم حكم مي كند كه صرفاً با ملاحظه توليد نفت، باز 
مي شود كه الزامات زيست محيطي نيز به زماني محقق » تعهد به نتيجه«پرداخت صورت نگيرد چرا كه 

به عبارت ديگر با دخالت و ورود عامل مهم رعايت مقررات زيست محيطي، مفهوم . انجام رسيده باشد
با اين توضيح كه با . خطرپذيري شركت نفتي گسترده تر شده و توليد پاكيزه نفت را نيز شامل مي شود

ي و كنوانسيون هاي بين المللي و تصريح به مسئوليت وجود قواعد آمره زيست محيطي در قوانين داخل
ذاتي دولت ها در حفاظت از منابع طبيعي و استفاده از مواهب طبيعي به شرط عدم آلوده سازي، 

يا همان خطر «چنانچه شركت نفتي موفق به توليد نفت گردد هنوز مي بايست مراقبت نمايد تا ريسك 
كه از  1همين مفهوم تلويحاً در قرارداد نفتي بيع متقابل. دآلودگي محيط زيست بر طرف گرد» بالقوه

در قرارداد مذكور شركت نفتي خارجي . اقسام قراردادهاي نفتي خدمت محسوب مي گردد نهفته است
كليه هزينه هاي مربوط به سرمايه گذاري، اعم از خريد تجهيزات، نصب، راه اندازي و كليه هزينه هاي 

وي انساني و هزينه هاي عملياتي تا مرحله توسعه ميدان نفتي يا گازي خاص را مربوط به استفاده از نير
تامين مي كند و بعد از آن كه توليد به سطح مقرر در قرارداد رسيد، كليه تجهيزات را در اختيار 
شركت ملي نفت قرار مي دهد و در مقابل، شركت ملي نفت توافق مي كند كه كليه خدمات پيمانكار 

نه ها، حق الزحمه و سود از طريق فروش مستقيم نفت يا گاز حاصله از ميدان به پيمانكار اعم از هزي
طرف قرارداد يا از طريق تخصيص عوايد حاصل از سهم گاز يا نفت طرف قرارداد كه توسط شركت 
ملي نفت به طرف هاي ثالث فروخته شده را طي اقساط معين و در مدت زمان معلوم با دوره استهلاك 

محل تامين هزينه هاي جمعي پيمانكار خارجي از توليد آن در دوره . سال جبران نمايد 8تا  5بين 
بديهي است كه در تعريف فوق الذكر مقصود از . درصد محصول مي باشد 60حداكثر تا  استهلاك

توليد نفت با هر ميزان آلودگي و به معني خسارت بـه محيط زيست و بدون تعيين مسئول آلودگي 
بلكه چگونگي رعايت استانداردهاي زيست محيطي در همين قرارداد اصلي يا طي پروتكلي نيست 

  . جداگانه قيد مي گردد

                                                            
1- Buy- Back Contract. 
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افزون بر اين، توجيه حقوقي الزام پيمانكار به رعايت مقررات زيست محيطي در قراردادهاي نفتي بيع 
انتقال تعهد مذكور . مايدمتقابل اين است كه طرف قرارداد، تعهدات خود را به طرف دوم منتقل مي ن

از نوع انتقال تهاتري كالا به كالا نيست كه صرفاً به داد و ستد كالا محدود شود، بلكه در انتقال تعهد، 
وظايف نيز تا انتهاي قرارداد منتقل مي گردد به همين دليل بيع متقابل از ديدگاه حقوقي بسيار شبيه 

ر چند به دليل نياز به پيشرفت پروژه، جايگاه دو شخصيت در اين تعهدات دو جانبه ه. تعهد متقابل است
رعايت مقررات . حقوقي قرارداد عوض مي شود اما در اصل تعهد طرفين تغييري حاصل نمي آيد

زيست محيطي، حفظ سلامت عامه و عدم آلودگي محيط از تعهدات و وظايف ذاتي دولت ميزبان به 
اشد كه با امضاء قرارداد بيع متقابل، وظيفه مذكور تا انتهاي عنوان طرف اول در قرارداد بيع متقابل مي ب

قرارداد و رساندن توليد به سطح مقرر در قرارداد به شركت نفتي منتقل مي گردد و از طرف ديگر 
دولت ميزبان وظيفه شركت نفتي را در فروش محصول توليده شده يعني نفت به عهده گرفته و كليه 

لذا بر خلاف . تخصيص عوايد حاصل از فروش نفت پرداخت مي نمايد خدمات پيمانكار را از طريق
اما در واقع ) 213: 1370نصيري، (ديدگاه برخي حقوقدانان كه بيع متقابل را تهاتر توليدي مي دانند 

قرارداد بيع متقابل، عقد عهدي است زيرا براي طرفين، خريدار و فروشنده در حين توافق مالكيتي ايجاد 
برخلاف معاوضه كه يكي از ويژگي هايش . نها تعهد به انجام پذيرفتن اعمال مي شودنمي شود و ت

به همين دليل است كه در قرارداد بيع متقابل، پيمانكار متعهد به ايجاد، توسعه، . تكميلي بودن آن است
 نوسازي، بازسازي، اصلاح و يا روزآمد كردن طرح نفتي مي باشد و بخش عمده اي از استانداردهاي
زيست محيطي در پروژه هاي نفتي شامل بهينه سازي به موقع تجهيزات، نوسازي ماشين آلات فرسوده، 

به عبارت ديگر انتقال تعهدات و وظايف دولت ميزبان در . قديمي و با خطر نشت مواد نفتي است
تصريحي رعايت مقررات زيست محيطي به پيمانكار، حتي اگر در قرارداد نفتي خدمت و يا بيع متقابل 

به آن نشود اقتضاء مي كند كه شركت نفتي با اقدام به نوسازي، بازسازي، اصلاح و روزآمد كردن 
پروژه نفتي، استاندارهاي زيست محيطي را رعايت نمايد در غير اين صورت استحقاق دريافت خدمات 

ه وضع به حال پيمانكاري خود را ندارد چرا كه در واقع تا رفع آلودگي، پرداخت غرامت و يا اعاد
  .سابق، تعهدات مذكور محقق شده تلقي نمي گردد

  
  
  

ه حداقل رسانده و در صورت الزامات زيست محيطي را رعايت و خطرات آلودگي را يا رفع كرده يا ب
منطق باز پرداخت در برابر ما . ورود خسارت، تعهدات مربوط به پرداخت غرامت را نيز انجام داده باشد

به ازاي خدمات انجام شده مندرج در بند سوم حكم مي كند كه صرفاً با ملاحظه توليد نفت، باز 
مي شود كه الزامات زيست محيطي نيز به زماني محقق » تعهد به نتيجه«پرداخت صورت نگيرد چرا كه 

به عبارت ديگر با دخالت و ورود عامل مهم رعايت مقررات زيست محيطي، مفهوم . انجام رسيده باشد
با اين توضيح كه با . خطرپذيري شركت نفتي گسترده تر شده و توليد پاكيزه نفت را نيز شامل مي شود

ي و كنوانسيون هاي بين المللي و تصريح به مسئوليت وجود قواعد آمره زيست محيطي در قوانين داخل
ذاتي دولت ها در حفاظت از منابع طبيعي و استفاده از مواهب طبيعي به شرط عدم آلوده سازي، 

يا همان خطر «چنانچه شركت نفتي موفق به توليد نفت گردد هنوز مي بايست مراقبت نمايد تا ريسك 
كه از  1همين مفهوم تلويحاً در قرارداد نفتي بيع متقابل. دآلودگي محيط زيست بر طرف گرد» بالقوه

در قرارداد مذكور شركت نفتي خارجي . اقسام قراردادهاي نفتي خدمت محسوب مي گردد نهفته است
كليه هزينه هاي مربوط به سرمايه گذاري، اعم از خريد تجهيزات، نصب، راه اندازي و كليه هزينه هاي 

وي انساني و هزينه هاي عملياتي تا مرحله توسعه ميدان نفتي يا گازي خاص را مربوط به استفاده از نير
تامين مي كند و بعد از آن كه توليد به سطح مقرر در قرارداد رسيد، كليه تجهيزات را در اختيار 
شركت ملي نفت قرار مي دهد و در مقابل، شركت ملي نفت توافق مي كند كه كليه خدمات پيمانكار 

نه ها، حق الزحمه و سود از طريق فروش مستقيم نفت يا گاز حاصله از ميدان به پيمانكار اعم از هزي
طرف قرارداد يا از طريق تخصيص عوايد حاصل از سهم گاز يا نفت طرف قرارداد كه توسط شركت 
ملي نفت به طرف هاي ثالث فروخته شده را طي اقساط معين و در مدت زمان معلوم با دوره استهلاك 

محل تامين هزينه هاي جمعي پيمانكار خارجي از توليد آن در دوره . سال جبران نمايد 8تا  5بين 
بديهي است كه در تعريف فوق الذكر مقصود از . درصد محصول مي باشد 60حداكثر تا  استهلاك

توليد نفت با هر ميزان آلودگي و به معني خسارت بـه محيط زيست و بدون تعيين مسئول آلودگي 
بلكه چگونگي رعايت استانداردهاي زيست محيطي در همين قرارداد اصلي يا طي پروتكلي نيست 
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  نتيجه گيري 
تلاش شده است يكي از نگراني هاي بشر در زمينه آلودگي محيط زيست ناشي از  در اين مقاله

تمركز اصلي بر روي اين موضوع قرار . استخراج و انتقال مواد نفتي مورد بررسي علمي قرار گيرد
گرفت كه براي پيش گيري، تقليل و نهايتاً متوقف ساختن آلودگي ناشي از استخراج و انتقال مواد 

لت اصلي آن را جستجو كرد و سپس راه حلي ارائه نمود تا ما را در رسيدن به هدف، كه نفتي بايد ع
رفع تدريجي آلودگي نفتي است ياري نمايد و آن، توجه به نكته بسيار مهم و اساسي يعني قراردادهاي 

در خصوص اينكه قيد رعايت قواعد در قراردادهاي نفتي چه تاثيري بر . بين المللي نفتي مي باشد
كاهش آلودگي نفتي دارد بايد به نقش محوري و تاثيرگذار قراردادهاي نفتي در تنظيم رفتار طرفين 

قراردادهاي نفتي اسناد لازم الرعايه اي هستند مشتمل بر حقوق و تعهداتي كه بين . قرار داد اشاره كرد
ز طرف ديگر كشور ميزبان از يك طرف و اشخاص حقيقي و يا حقوقي اعم از داخلي و يا خارجي ا
به عبارت ديگر . براي اجراي پروژه نفتي تنظيم گرديده و طرفين خود را مقيد به اجراي آن مي دانند

مسئوليت هاي هر يك از طرفين قرارداد با قيد زمان بندي و نيز ضمانت اجراي مشخص در آن معين 
عناي به رسميت درج مسئوليت رعايت مقررات زيست محيطي در قراردادهاي نفتي به م. مي گردد

شناختن زيان ديده احتمالي، تعيين آلوده كننده و از همه مهم تر تسهيل فرآيند دادرسي به نفع زيان 
مسئوليت كشور . ديده و احقاق حقوق خود از لحاظ دريافت غرامت و يا اعاده به وضع سابق مي باشد

در هر محكمه و توسل به آن  صاحب مخزن نفتي و يا شركت هاي نفتي مندرج در قرارداد قابل استناد
تعيين ضمانت اجراي . به عنوان يكي از ادله اثبات دعوي به هنگام احراز تقصير آلوده كننده مي باشد

مناسب براي آلودگي نفتي در قراردادهاي نفتي طرفين قرارداد را ملتزم به رعايت استانداردهايي 
عبارت ديگر قيد رعايت قواعد زيست  خواهد كرد كه آلودگي نفتي را به حداقل كاهش دهد و به

محيطي در قراردادهاي نفتي به معناي حاكم كردن اصول اساسي حاكم بر قواعد زيست محيطي از 
قبيل اصل جلوگيري، اصل اقدام همگاني، اصل مسئوليت مشترك، اصل شفاف سازي، اصل پرداخت 

الاجرا است كه اجراي آنها به خسارت توسط آلوده ساز و اصل برخورد احتياطي در متن سندي لازم 
 . كاهش و رفع تدريجي آلودگي نفتي منجر خواهد شد

در حقيقت طرح يك نگراني پنهان ناشي از احتمال اختلال در امنيت انرژي به دليل به كارگيري 
اجباري استانداردهاي زيست محيطي و دقيق تر كردن قواعد نظارتي و توسيع دامنه مسئوليت ها در 

به عبارت ديگر، اين احتمال وجود دارد كه با قيد اين دسته از مقررات و . نفتي مي باشد قراردادهاي



13
96

ان 
ست

 تاب
وم-

ه د
دور

 - 
ن یار

قانو
ی 

قوق
- ح

می
 عل

امه
صلن

ف

131

المللي نفتي، نرخ سرمايه گذاري در اين بخش از  اعمال استانداردهاي توام با نظارت بر قراردادهاي بين
هر . گردد صنعت و تجارت رشد معكوسي را طي كند و منتهي به اخلال در تأمين نياز جهاني به انرژي

چند اين احتمال قابل تأمل است اما تأثير وزن منفي آن در حدي نيست كه لزوم اعمال قواعد زيست 
كاهش سرمايه گذاري موقتي تر از آن خواهد بود كه بر . محيطي بر قراردادهاي نفتي را منتفي سازد

امنيت انرژي جهاني حتي با  تأمين انرژي در سطح جهاني تأثير قابل اعتنايي بگذارد و احتمال اختلال در
خودداري كشورهاي توليد كننده از پذيرش قواعد فوق الذكر به بهانه كاهش سرمايه گذاري نيز 

المللي نفتي هزينه هاي  باشد، چرا كه اولاً، قيد قواعد زيست محيطي در قراردادهاي بين اندك مي
ي از هزينه هاي مذكور با افزايش قيمت ثانياً، بخش. گذار تحميل نخواهد كرد زيادي را بر دوش سرمايه

جهاني نفت خام ناشي از نوسانات عرضه و تقاضا جبران خواهد شد و ثالثاً افكار عمومي و سازمان هاي 
المللي به لحاظ درك وضعيت خطرناك جهان به دليل آلودگي روز افزون ناشي از مواد  مسئول بين

المللي نفتي را به  زيست محيطي در قراردادهاي بين  نفتي، با عدم پذيرش استدلال مذكور، قيد قواعد
المللي دولتهاي دارنده مخازن نفتي تبديل خواهند كرد كه تخلف از آن هزينه  مسئوليت قهري بين

  .تري را براي دولت هاي مذكور در پي خواهد داشت سنگين
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حقوقي وضع تحريم هاي هوشمند عليه ايران و تاثيرات برجام بر اين  مباني بررسي
  تحريم ها

  )05/05/1396تاريخ تصويب   ،  03/03/1396تاريخ دريافت ( 
  دكتر نوبان فشندي

  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران غرب
  حسين قادري

  دانشگاه آزاد اسلاميواحد الكترونيكي دانشجوي كارشناسي ارشد رشته حقوق بين الملل 
 

  چكيده
توسط شوراي امنيت سازمان » صلح پايدار جهاني«در تئوري به عنوان ابزاري براي برقراري » تحريم«

كشورهاي  ملل به وجود آمد ولي در عمل به ابزاري براي دستيابي به اهداف ملي يا منطقه اي كشور يا
 يا »مهار و تماس« دوسويه خارجي سياست با اوباما باراك آمدن كار روي از پس .خاصي بدل شد

 فلج يا هدفمند هوشمند، تحريمهاي« عنوان با جديدي تحريمهاي ايران، خصوص در »فشار و تعامل«
 آمريكا نگراني مورد هاي زمينه در ايران رفتار تغيير دوسويه سياست اين هدف گرديد مطرح »كننده
 روبرو از پرهيز سياستي چنين نتيجه. شود مي ذكر اي هسته هاي فعاليت و بشر حقوق تروريسم، شامل
 همكاري جلب با آمريكا راستا همين در و است ايران به نظامي حمله و اي هسته ايران گزينه دو با شدن
 اسلامي، انقلاب پاسداران سپاه ايراني، مقامهاي عليه هوشمند تحريمهاي اعمال به اقدام كشورها ساير
 بخش گذاري، سرمايه و تجاري اي، بيمه بانكي، بخشهاي شامل اقتصادي مهم بنيادهاي نظامي، صنايع
. نمود هواپيمايي و كشتيراني شامل نقلي و حمل بخشهاي پتروشيمي، و بنزين گاز، نفت، شامل انرژي

تحريم در حقوق بين الملل به بررسي روند و كيفيت در اين پژوهش علاوه بر بررسي مباني و اصول 
تحريم هاي اعمال شده عليه ايران پرداخته ميشود و در پايان تلاش كرده ايم كه نتايج برجام را در 

 .خصوص لغو تحريم ها با در نظر گرفتن متغير هاي زمان و موقعيت مورد بررسي و تدقيق قرار دهيم

 
 
 
 
  

  .،تحريم اقتصادي، شوراي امنيت، برجام، برنامه هسته اي ايرانتحريم هوشمند: واژگان كليدي
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  تحريم ها و حقوق بين الملل: بخش اول
  ابعاد نظري تحريم: بند اول

تحريم اقتصادي هيچگاه بهترين روش حل و فصل مخاصمات بين المللي نبوده است اما هميشه آخرين 
تاكنون عراق، يوگسلاوي، يونان، ليبي، ليبريا،  1990از سال . روش قبل از توسل به زور بوده است

، سومالي، رواندا، سيرالئون، افغانستان، گروه RUFهائيتي، جبهة يونيتا در آنگولا، جبهه متحد انقلابي 
طالبان و القاعده، كنگو، سودان، بعضي اتباع لبنان، كره شمالي و ايران از طرف شوراي امنيت سازمان 

وزير دفاع سابق آمريكا نقل “ ريچارد چني”از تحريمهاي يكجانبه بايد از گفته  اما. ملل تحريم شده اند
. “هاي آمريكا قرار دارند كشور با دو سوم جمعيت جهان تحت تأثير تحريم 70بيش از ”قول كنيم كه 

تحول در مفهوم حاكميت و نتايج گوناگون تحريم در گذر تاريخ موجب شده است تا موضع گيري 
  .انه در مورد تحريم اشكال مختلفي به خود بگيردهاي كارشناسن

براي شناخت دقيق تحريم و ارائه تعريفي جامع و مانع از آن و براي آنكه بتوانيم مصاديق واقعي آن را 
. مشخص گردد“ تحريم تجاري”با “ تحريم اقتصادي”شناسائي نمائيم بايد در وهلة اول تفاوت مفهوم 

از نظر اقتصادي يك تاثير دارند اما از نظر “ تحريم اقتصادي” و“ تحريم تجاري”هرچند در ظاهر 
هائي است كه دولت هاي ملي بر تجارت  تحريم تجاري محدوديت. حقوقي داراي آثار متفاوتي هستند

هاي تجاري اهداف تعريف شده سياست تجاري يك  اينگونه محدوديت. بين الملل اعمال مي كنند
حريم اقتصادي آن را چون ابزاري براي نيل به اهداف سياست دولت است در حالي كه در تعريف ت

  .خارجي مطرح مي كنند
به طور خلاصه آنچه كه تمايز ميان تحريم تجاري و اقتصادي را بازگو مي كند وجود منافعي اقتصادي 
. براي كشور محدود كننده تجاري است و وجود منافع سياسي براي كشور تحريم كننده اقتصادي است

  .ممكن است در اين حالت كشور تحريم كننده از لحاظ اقتصادي متضرر نيز بگرددهرچند 
بنا به تعريف، تحريم اقتصادي عبارت از يك سلسله سياست هاي برنامه ريزي شده به دولت براي 

با دولتي ديگر، به منظور دستيابي به اهداف سياسي و ) به طور كل(محدود كردن مناسبات اقتصادي 
تحريم ها مي توانند به طور يك جانبه، چند جانبه و يا براساس قطعنامه هاي بين .استاقتصادي خود 

تحريم بين المللي مستلزم صدور قطعنامه سازمان ملل است؛ اما در تحريم چند . المللي اعمال شوند
در تحريم . جانبه معمولا چند كشور براي اعمال تحريم عليه يك كشور ديگر با هم توافق مي كنند

دو مورد اخير مستلزم صدور . جانبه نيز يك كشور به تنهايي عليه كشور ديگر وارد عمل مي شود يك
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اگر در يك تحريم چند . قطعنامه شوراي امنيت نيست و توافق كشورها زمينه تحريم را فراهم مي كند
كلي جانبه يا بين المللي حلقه ضعيف وجود داشته باشد كل تحريم ضعيف مي شود، زيرا استحكام 

  . يك رشته زنجير به مقاومت ضعيف ترين حلقه آن بستگي دارد
در تحريم هاي بين المللي، اغلب پيش از اعمال تحريم كامل مجموعه اي از اقدامات صورت مي گيرد 

  : كه مي تواند شامل موارد زير باشد
  تشويق يا ترغيب از طريق مذاكره دو جانبه؛) 1       

  براي آگاه كردن كشور مورد نظر؛اعلام عمومي و هشدار ) 2
  مشاوره با متحدين براي ايجاد ائتلاف؛) 3
  : آغاز تحريم هاي غيراقتصادي) 4

  لغو جلسات چند جانبه بين المللي در كشور مورد تحريم ) الف
  لغو اعطاي رواديد به مسئولين كشور مورد تحريم ) ب
  كاهش روابط ديپلماتيك با كشور مورد تحريم ) ج
  عطاي تسهيلات و كمك هاي ماليعدم ا) د
  قطع ارتباطات مختلف ) ه
  انواع تحريم) و

تحريم هاي اقتصادي از جمله سازوكارهاي اجرايي عمده اي است كه در سالهاي اخير به دفعات متعدد 
سابقه اعمال اين تحريم ها در دوران . از سوي شوراي امنيت عليه بسياري از كشورها اعمال شده است

اي جنوبي در و آفريق 1966در ) زيمبابوه(جنگ سرد تنها در دو مورد عليه كشورهاي رودزياي جنوبي 
پس از جنگ سرد، شوراي امنيت سازمان ملل چنين تحريم هايي را عليه . مشاهده مي شود 1977

كشورهاي عراق، يوگسلاوي سابق، آنگولا، ليبي، رواندا، ليبريا، هائيتي، سودان و ايران اعمال كرده 
ي جامعه بين در واقع هدف از اعمال تحريم هاي اقتصادي، جلوگيري از هنجارشكني اعضا. است

 .الملل و تشويق به رعايت اين اصول و هنجارهاست

  :تحريم ها براساس اهداف به دو نوع تقسيم مي شوند
تحريم با هدف استراتژيك؛ در اين حالت، منافع استراتژيك يك كشور در خطر قرار دارد، در اين .1

  ؛)هزينه اش از جنگ كمتر است(صورت تحريم جايگزين جنگ مي شود 

  تحريم ها و حقوق بين الملل: بخش اول
  ابعاد نظري تحريم: بند اول

تحريم اقتصادي هيچگاه بهترين روش حل و فصل مخاصمات بين المللي نبوده است اما هميشه آخرين 
تاكنون عراق، يوگسلاوي، يونان، ليبي، ليبريا،  1990از سال . روش قبل از توسل به زور بوده است

، سومالي، رواندا، سيرالئون، افغانستان، گروه RUFهائيتي، جبهة يونيتا در آنگولا، جبهه متحد انقلابي 
طالبان و القاعده، كنگو، سودان، بعضي اتباع لبنان، كره شمالي و ايران از طرف شوراي امنيت سازمان 

وزير دفاع سابق آمريكا نقل “ ريچارد چني”از تحريمهاي يكجانبه بايد از گفته  اما. ملل تحريم شده اند
. “هاي آمريكا قرار دارند كشور با دو سوم جمعيت جهان تحت تأثير تحريم 70بيش از ”قول كنيم كه 

تحول در مفهوم حاكميت و نتايج گوناگون تحريم در گذر تاريخ موجب شده است تا موضع گيري 
  .انه در مورد تحريم اشكال مختلفي به خود بگيردهاي كارشناسن

براي شناخت دقيق تحريم و ارائه تعريفي جامع و مانع از آن و براي آنكه بتوانيم مصاديق واقعي آن را 
. مشخص گردد“ تحريم تجاري”با “ تحريم اقتصادي”شناسائي نمائيم بايد در وهلة اول تفاوت مفهوم 

از نظر اقتصادي يك تاثير دارند اما از نظر “ تحريم اقتصادي” و“ تحريم تجاري”هرچند در ظاهر 
هائي است كه دولت هاي ملي بر تجارت  تحريم تجاري محدوديت. حقوقي داراي آثار متفاوتي هستند

هاي تجاري اهداف تعريف شده سياست تجاري يك  اينگونه محدوديت. بين الملل اعمال مي كنند
حريم اقتصادي آن را چون ابزاري براي نيل به اهداف سياست دولت است در حالي كه در تعريف ت

  .خارجي مطرح مي كنند
به طور خلاصه آنچه كه تمايز ميان تحريم تجاري و اقتصادي را بازگو مي كند وجود منافعي اقتصادي 
. براي كشور محدود كننده تجاري است و وجود منافع سياسي براي كشور تحريم كننده اقتصادي است

  .ممكن است در اين حالت كشور تحريم كننده از لحاظ اقتصادي متضرر نيز بگرددهرچند 
بنا به تعريف، تحريم اقتصادي عبارت از يك سلسله سياست هاي برنامه ريزي شده به دولت براي 

با دولتي ديگر، به منظور دستيابي به اهداف سياسي و ) به طور كل(محدود كردن مناسبات اقتصادي 
تحريم ها مي توانند به طور يك جانبه، چند جانبه و يا براساس قطعنامه هاي بين .استاقتصادي خود 

تحريم بين المللي مستلزم صدور قطعنامه سازمان ملل است؛ اما در تحريم چند . المللي اعمال شوند
در تحريم . جانبه معمولا چند كشور براي اعمال تحريم عليه يك كشور ديگر با هم توافق مي كنند

دو مورد اخير مستلزم صدور . جانبه نيز يك كشور به تنهايي عليه كشور ديگر وارد عمل مي شود يك
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م با هدف تغيير رفتار؛ در اين حالت، تحريم همه جانبه نخواهد بود و تغيير رژيم و بي ثبات تحري.2
 .كردن آن مورد نظر نيست

همانطور كه بيان شد هدف اصلي از اعمال تحريم هاي اقتصادي، جلوگيري از هنجارشكني اعضاي 
ه اخير، شوراي امنيت در اثر اما طي دور. جامعه بين الملل و تشويق به رعايت اين اصول و هنجارهاست

به عنوان مثال ايالات متحده . فشار قدرتهاي بزرگ رويكردي دوگانه در قبال اعضاء اتخاذ نموده است
آمريكا كه به بهانه هاي مختلف ساير كشورها و دولت ها را مورد تهاجم قرار مي دهد و يا تهديد به 

بسياري از بحرانهاي منطقه اي است، مصون از  عمليات نظامي مي كند و يا رژيم صهيونيستي كه منشأ
  .هرگونه اقدامات تحريمي هستند

  جايگاه تحريم در منشور سازمان ملل متحد: بند دوم
بي شك مجازات متخلفان نقش به سزائي در كارائي هر نظام حقوقي بعهده دارد، يكي از مظاهر 

در جامعه بين المللي . پيشرفت نظام حقوقي،وجود مقررات دقيق و جامعي در زمينه ضمانت اجراست
به علت برخورداري هر يك از اعضاي آن از حاكميت كه مانع اصلي ايجاد قدرت مافوق دولتها مي 

شد، در صورت نقض حقوق بين الملل دولت ها مي توانند راسا اقداماتي را به منظور مجازات متخلف با
اين اقدامات مي تواند اعتراض ديپلماتيك، قطع روابط ديپلماتيك يا تجاري و يا لغو . انجام دهند 

با سازمان دهي  همزمان با پيشرفت و توسعه حقوق بين الملل عمومي و در روابط. يكجانبه قرارداد باشد
روز افزون جامعه بين المللي ، ضرورت انتقال تدريجي صلاحيت توسل به مجازات از دولت ها به 

براي اولين بار بعد از پايان جنگ بين المللي اول ، در چهار چوب . سازمانهاي بين المللي مشاهده شد 
تجاري ، و مجازات نظامي ميثاق جامعه ملل موضوع توسل به مجازات اقتصادي منجمله قطع روابط 

  . عليه دولتي كه بدون در نظر گرفتن تعهدات خود ناشي از ميثاق صلح را نقض كرده پيش بيني شد
ميثاق هر يك از اعضاي جامعه ملل موظف بودند كه بي درنگ روابط خود را با دولت  16طبق ماده 

عليه دولت خطا كار الزامي  توسل به مجازات نظامي بر خلاف مجازات اقتصادي. خطا كار قطع كند
شك نيست كه تعهدات دولت ها در چهار چوب ميثاق جامعه ملل به منعاي سلب صلاحيت در . نبود

زمينه توسل به مجازات اقتصادي و نظامي نيست و فقط دولت ها را در صورت نقض صلح ملزم به 
رد كه ميثاق جامعه ملل معهذا بايد اذعان ك. توسل به مجازات اقتصادي عليه دولت خاصي مي كند

اولين گام در جهت تنظيم مقرراتي در زمينه توسل به مجازات در سطح بين المللي و محدود كردن 
مقرراتي است كه در . قدم دوم كه نقش فوق العاده موثري در اين زمينه دارد. آزادي عمل دولتها است
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صورت تهديد عليه صلح، نقض  طبق فصل هفتم منشور، در. منشور سازمان ملل متحد وضع شده است
صلح و اعمال تجاوز از طرف دولت عضو، شوراي امنيت اين سازمان مي تواند به منظور تضمين صلح 

شامل متوقف ساختن تمام و يا قسمتي ((اقدامات اين شورا ممكن است . متوسل به عمليات اجرايي شود
نباشد شورا مي تواند متوسل به  باشد و در صورتيكه اقدامات اخير كافي)) …از روابط اقتصادي

در هر دو مورد اقدامات شوراي امنيت براي كليه . نيروهاي مسلح پيش بيني شده در منشور شود 
بدين ترتيب بر خلاف ميثاق جامعه ملل، منشور سازمان ملل . اعضاي سازمان الزام آور خواهد بود

اقدامات دولتها . امنيت محول ميكند  متحد مسؤليت توسل به مجازات اقتصادي و نظامي را به شوراي
در اين زمينه موكول به اتخاذ تصميم توسط اين ركن ميباشد وهيچ گونه عمليات اجرايي و اقدامات 

و به )) به موجب قراردادهاي منطقه اي بدون اجازه شوراي امنيت انجام نخواهد گرفت((قهر آميز حتي 
  . شود  طريق اين محدوديت شامل دولتها نيز مي

محدوديت فوق عملا به منزله انتقال صلاحيت توسل به مجازات اقتصادي و تحريم اقتصادي از دولتها 
به سازمان ملل متحد است و حتي در مواردي كه شوراي امنيت از تصميم گرفتن در اين باره خودداري 

موفق به كند و يا به عللي منجمله رأي منفي يكي از اعضاي دائم شورا و يا عدم حصول اكثريت 
. تصويب قطعنامه نشود دولتهاي عضو اين سازمان نخواهند توانست متوسل به تحريم اقتصادي شوند

نظر به اهميت مجازات اقتصادي و عواقب آن براي صلح جهاني سلب صلاحيت از دولتها در اين زمينه 
منطقي بنظر مي  به نفع شوراي امنيت كه مسئوليت برقراري صلح جهاني را بعهده دارد امري طبيعي و

با توجه به اينكه بنابراين .تحولات اخير حقوق بين الملل نيز در جهت تائيد نظريه فوق مي باشد. رسد 
حفظ صلح و امنيت بين المللي به عنوان مسئوليت اوليه به عهده شوراي امنيت گذارده شده است، 

در واقع . ي صلح جهاني تلقي كردتوسل به اقدامات اجبار كننده را بايد مهمترين ابزار براي برقرار
 40و خصوصا مواد ) 51تا  39مواد (اهداف منشور سازمان ملل با اجراي مقررات فصل هفتم اين منشور 

اتخاذ تصميم كند، بايستي  42و  41پيش از اينكه شوراي امنيت براساس موارد . آن تحقق مي يابد 41و 
صورت » اقدام تجاوزكارانه«يا » نقض صلح» «صلح تهديد عليه«احراز شود كه آيا  39به موجب ماده 

به عبارت ديگر تصميمات شوراي امنيت براساس فصل هفتم فقط با احراز يكي از . گرفته است يا خير
در صورت احتمال بروز هركدام از اين موارد، يكي از راه . بايد اخذ شود 39مفاهيم مندرج در ماده 

هاي پيش بيني شده جهت اعمال فشار بر كشورهاي ناقض صلح يا متجاوز، برقراري تحريم به عنوان 
به اقداماتي متوسل مي شود كه  41شوراي امنيت براساس ماده . يك راه حل غيرنظامي مي باشد

م با هدف تغيير رفتار؛ در اين حالت، تحريم همه جانبه نخواهد بود و تغيير رژيم و بي ثبات تحري.2
 .كردن آن مورد نظر نيست

همانطور كه بيان شد هدف اصلي از اعمال تحريم هاي اقتصادي، جلوگيري از هنجارشكني اعضاي 
ه اخير، شوراي امنيت در اثر اما طي دور. جامعه بين الملل و تشويق به رعايت اين اصول و هنجارهاست

به عنوان مثال ايالات متحده . فشار قدرتهاي بزرگ رويكردي دوگانه در قبال اعضاء اتخاذ نموده است
آمريكا كه به بهانه هاي مختلف ساير كشورها و دولت ها را مورد تهاجم قرار مي دهد و يا تهديد به 

بسياري از بحرانهاي منطقه اي است، مصون از  عمليات نظامي مي كند و يا رژيم صهيونيستي كه منشأ
  .هرگونه اقدامات تحريمي هستند

  جايگاه تحريم در منشور سازمان ملل متحد: بند دوم
بي شك مجازات متخلفان نقش به سزائي در كارائي هر نظام حقوقي بعهده دارد، يكي از مظاهر 

در جامعه بين المللي . پيشرفت نظام حقوقي،وجود مقررات دقيق و جامعي در زمينه ضمانت اجراست
به علت برخورداري هر يك از اعضاي آن از حاكميت كه مانع اصلي ايجاد قدرت مافوق دولتها مي 

شد، در صورت نقض حقوق بين الملل دولت ها مي توانند راسا اقداماتي را به منظور مجازات متخلف با
اين اقدامات مي تواند اعتراض ديپلماتيك، قطع روابط ديپلماتيك يا تجاري و يا لغو . انجام دهند 

با سازمان دهي  همزمان با پيشرفت و توسعه حقوق بين الملل عمومي و در روابط. يكجانبه قرارداد باشد
روز افزون جامعه بين المللي ، ضرورت انتقال تدريجي صلاحيت توسل به مجازات از دولت ها به 

براي اولين بار بعد از پايان جنگ بين المللي اول ، در چهار چوب . سازمانهاي بين المللي مشاهده شد 
تجاري ، و مجازات نظامي ميثاق جامعه ملل موضوع توسل به مجازات اقتصادي منجمله قطع روابط 

  . عليه دولتي كه بدون در نظر گرفتن تعهدات خود ناشي از ميثاق صلح را نقض كرده پيش بيني شد
ميثاق هر يك از اعضاي جامعه ملل موظف بودند كه بي درنگ روابط خود را با دولت  16طبق ماده 

عليه دولت خطا كار الزامي  توسل به مجازات نظامي بر خلاف مجازات اقتصادي. خطا كار قطع كند
شك نيست كه تعهدات دولت ها در چهار چوب ميثاق جامعه ملل به منعاي سلب صلاحيت در . نبود

زمينه توسل به مجازات اقتصادي و نظامي نيست و فقط دولت ها را در صورت نقض صلح ملزم به 
رد كه ميثاق جامعه ملل معهذا بايد اذعان ك. توسل به مجازات اقتصادي عليه دولت خاصي مي كند

اولين گام در جهت تنظيم مقرراتي در زمينه توسل به مجازات در سطح بين المللي و محدود كردن 
مقرراتي است كه در . قدم دوم كه نقش فوق العاده موثري در اين زمينه دارد. آزادي عمل دولتها است
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براساس تمهيدات پيش بيني شده در فصل هفتم، شوراي امنيت سازمان . ستمتضمن توسل به زور ني
ملل متحد مي تواند واكنش خود را نسبت به تهديد امنيت و صلح بين المللي، با توسل به تحريم ها 

  . نشان دهد
در اين قبيل اقدامات، شوراي امنيت مي تواند از اعضاي ملل متحد بخواهد تا به اقداماتي چون قطع 

ام يا قسمتي از روابط اقتصادي و ارتباطات راه آهن، دريايي، هوايي، پستي، تلگرافي، راديويي و يا تم
  .ساير وسايل ارتباطي و يا قطع روابط سياسي متوسل شوند

  محدوديت هاي حقوقي شوراي امنيت در اعمال تحريم ها: بخش دوم
  ممحدوديت هاي شورا به موجب اصول حقوق بين الملل عا:بند اول

برخي عقيده دارند كه شوراي امنيت موظف مي باشد از حقوق بين الملل عام تخلف ننمايد مگر انكه 
التزام شوراي امنيت به اصول بين . منشور در مورد خاص اجازه ي چنين اقدامي را به شورا داده باشد

اصل انساني : د الملل عام در زمينه ي اعمال تحريم هاي اقتصادي مستلزم رعايت سه اصل مهم مي باش
  بودن اصل ضرورت و اصل تناسب

  اصل انساني بودن تحريم هاي اقتصادي) الف
اين اصل كه به مفهوم رعايت جنبه هاي انساني در اعمال اين گونه تحريم هاست يكي از اصول مهم 

و با اين وجود اصل انساني بودن مستلزم رعايت حقوق بشر .برگرفته از حقوق بين الملل عام مي باشد
 با بودن انساني اصل كه است اين گيرد قرار مدنظر است لازم كه ساير حقوق انساني مي باشد نكته اي

 وسيع دايرة بودن انساني اصل كه معنا اين به است، متفاوت بشر الملل بين حقوق رعايت موازين اصل
 اين با .گيرد دربرمي نيز گيرند نمي قرار بشر حقوق زمرة در كه را انساني حقوق از بسياري دارد و تري

 از اعم و باشد مي بشرنيز حقوق رعايت مستلزم خود، وسيع گسترة به توجه با بودن انساني اصل وجود،
 كنوانسيون 2 ماده متعددي دارد؛ مصاديق بودن انساني اصل.  است انساني حقوق ساير و بشر حقوق
: از عبارتند كه است كرده را ذكر مصاديق اين از برخي ، جنگي اسيران حقوق بيان در 1949 ژنو سوم

 آب به دسترسي مغذي، و خوراكي مناسب مواد زندگي، مناسب محل بهداشت، فردي، آسايش
 فعاليتهاي دادن انجام فرصت و مناسك مذهبي انجام حق پزشكي، مراقبت پوشاك، كافي، آشاميدني
 دايره از بودن انساني اصل شود، مي ملاحظه كه گونه همان .بازي و ورزش تفريحي، آموزشي، فكري،
 .دربرميگيرد را آن غير و بشر حقوق از اعم انساني حقوق كلية و برخورداراست اي گسترده شمول
 امنيت، غيرنظامي شوراي اقدامات بر حقوقي كلي اصل يك عنوان به بودن انساني اصل اعمال نتيجة
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 شرايط درمعرض را ها انسان كه باشند شدت از درجه آن به نبايد اقداماتي چنين كه است اين
  .سازند مواجه مرگ و بيماري خطر با و داده قرار حيات غيرانساني

  اصل ضرورت) ب
 كاربرد شده باشد، اعطاء تشخيصي اختيارات عمومي مرجع يك به كه موردي هر در ضرورت اصل
 ف اهدا به نيل منظور كند به مي اعمال كه اقداماتي كه نمايد احراز را امر اين بايد مرجعي چنين. دارد

 متعددي هاي درزمين ضرورت اصل. باشند مي ضروري گرديده، ايجاد آنها خاطر به كه اساسي
 مخاصمات حقوق بشرو الملل بين حقوق المللي، بين روابط به توان مي جمله آن از كه دارد كاربرد
 باشد، مي م ملتز الملل بين كلي حقوق اصول به متحد ملل سازمان كه آنجايي از.  نمود اشاره مسلحانه
  .بود عام خواهد الملل بين حقوق ازاصول يكي عنوان ضرورت به اصل رعايت به ملزم امنيت شوراي
 مثال عنوان به . پذيرد انجام است ممكن مختلفي موارد در المللي بين روابط در ضرورت اصل به استناد

 المللي بين ازتعهدات شود مي ناگزير و گردد مي مواجه قريب الوقوع و شديد خطر يك با كه كشوري
 مي بيند، مي اقدام دراين را اش اساسي منافع از حفاظت شيوة تنها كه دليل اين به نمايد تخطي خود
  .نمايد استناد ضرورت اصل به تواند
 در آنان،تناسب نظر به. اند نموده محسوب تناسب هاي جنبه از يكي را ضرورت حقوقدانان، از برخي

 طرف متخلفانة قبال رفتار در ثانياً و باشد ضروري اولاً اقتصادي، تحريم كه يافت خواهد تحقق صورتي
معيار ضرورت با موضوع كارامدي تحريم نيز ارتباط دارد براي  .آيد شمار به مناسب واكنشي مقابل،

 آن از متعارف نحو به بتوان كه باشد شده طراحي هاي گون به بايد تحريم تحقق شرط ضرورت برنامه
 و داده تغيير را شونده تحريم رفتار ديگر، عبارت به. داشت را نظر مورد هدف تحقق بخشيدن انتظار

به  نيت، حسن اصل لازمة كه است آن ديگر نكته. نمايد تبعيت حقوقي قواعد از او كه موجب گردد
 نيت حسن اصل ديگر عبارت به.  باشد مي ورت ضر اصل حقوقي،رعايت كلي اصول از يكي عنوان
 نورزد مبادرت لازم حد از فراتر اقدامي به تحريم اعمال در كننده، مرجع تحريم نمايد، مي ايجاب

 يا تهديد برابر در بيند مي لازم كه زماني جمله از خود وظايف ايفاي بنابراين شوراي امنيت هنگام.
 اصل براساس است لازم نتيجه در نمايد، عمل نيت حس با بايد دهد، واكنش نشان صلح نقض

 نسبت حقوقي كلي اصول از يكي عنوان به ضرورت اصل كه مطلب اين پذيرش با .اقدام كند ضرورت
 به حقوق خدشه هرگونه كه شود مي حاصل نتيجه اين باشد، مي اعمال قابل امنيت شوراي به اقدامات

 به نيل درجهت بايد است، بيني پيش قابل اقدامات قبيل اين نتيجة عنوان به منطقاً كه تعليق قابل بشر

براساس تمهيدات پيش بيني شده در فصل هفتم، شوراي امنيت سازمان . ستمتضمن توسل به زور ني
ملل متحد مي تواند واكنش خود را نسبت به تهديد امنيت و صلح بين المللي، با توسل به تحريم ها 

  . نشان دهد
در اين قبيل اقدامات، شوراي امنيت مي تواند از اعضاي ملل متحد بخواهد تا به اقداماتي چون قطع 

ام يا قسمتي از روابط اقتصادي و ارتباطات راه آهن، دريايي، هوايي، پستي، تلگرافي، راديويي و يا تم
  .ساير وسايل ارتباطي و يا قطع روابط سياسي متوسل شوند

  محدوديت هاي حقوقي شوراي امنيت در اعمال تحريم ها: بخش دوم
  ممحدوديت هاي شورا به موجب اصول حقوق بين الملل عا:بند اول

برخي عقيده دارند كه شوراي امنيت موظف مي باشد از حقوق بين الملل عام تخلف ننمايد مگر انكه 
التزام شوراي امنيت به اصول بين . منشور در مورد خاص اجازه ي چنين اقدامي را به شورا داده باشد

اصل انساني : د الملل عام در زمينه ي اعمال تحريم هاي اقتصادي مستلزم رعايت سه اصل مهم مي باش
  بودن اصل ضرورت و اصل تناسب

  اصل انساني بودن تحريم هاي اقتصادي) الف
اين اصل كه به مفهوم رعايت جنبه هاي انساني در اعمال اين گونه تحريم هاست يكي از اصول مهم 

و با اين وجود اصل انساني بودن مستلزم رعايت حقوق بشر .برگرفته از حقوق بين الملل عام مي باشد
 با بودن انساني اصل كه است اين گيرد قرار مدنظر است لازم كه ساير حقوق انساني مي باشد نكته اي

 وسيع دايرة بودن انساني اصل كه معنا اين به است، متفاوت بشر الملل بين حقوق رعايت موازين اصل
 اين با .گيرد دربرمي نيز گيرند نمي قرار بشر حقوق زمرة در كه را انساني حقوق از بسياري دارد و تري

 از اعم و باشد مي بشرنيز حقوق رعايت مستلزم خود، وسيع گسترة به توجه با بودن انساني اصل وجود،
 كنوانسيون 2 ماده متعددي دارد؛ مصاديق بودن انساني اصل.  است انساني حقوق ساير و بشر حقوق
: از عبارتند كه است كرده را ذكر مصاديق اين از برخي ، جنگي اسيران حقوق بيان در 1949 ژنو سوم

 آب به دسترسي مغذي، و خوراكي مناسب مواد زندگي، مناسب محل بهداشت، فردي، آسايش
 فعاليتهاي دادن انجام فرصت و مناسك مذهبي انجام حق پزشكي، مراقبت پوشاك، كافي، آشاميدني
 دايره از بودن انساني اصل شود، مي ملاحظه كه گونه همان .بازي و ورزش تفريحي، آموزشي، فكري،
 .دربرميگيرد را آن غير و بشر حقوق از اعم انساني حقوق كلية و برخورداراست اي گسترده شمول
 امنيت، غيرنظامي شوراي اقدامات بر حقوقي كلي اصل يك عنوان به بودن انساني اصل اعمال نتيجة
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 يا چنانچه ممنوعيت مثال، عنوان به.  شود داده تشخيص ضروري مزبور، اقدامات مشروع هدف
 اجرايي ازاقدامات بخشي عنوان به تحريم مورد كشور در مقيم افراد المللي بين مسافرت محدوديت
 شهروندان حقوق نسبت به محدوديتي چنين كه باشد شده محرز بايد قرارگيرد توافق مورد غيرنظامي،

  .مزبور، ضروري است اقدامات مشروع هدف به نيل براي كشور آن
  اصل تناسب) ج

 كه ميزان هر محدوديتي بايد دقيقا با ضرورت شود مي گفته.  دارد ارتباط ضرورت با تناسب اصل
مورد حمايت قرار  ، محدوديت آن به وسيلة كه باشد بالاتري منفعت با متناسب يا و باشد داشته تناسب
 بنابراين چنانچه. باشد مي استناد قابل ضروري و مشروع اقدامات با ارتباط در صرفاً تناسب اصل. گيرد

 همنظور مشروع به تناسب معيار به استناد باشد، متخلفانه و نامشروع الملل بين حقوق نظر از اقدامي
 فصل در چارچوب امنيت شوراي تصميمات و متقابل اقدامات باشد؛ موجه تواند نمي آن دادن جلوه
 آنها مورد در معيارتناسب به استناد كه باشند مي مشروعي اقدامات جمله از متحد ملل منشور هفتم
 قبال در مناسب واكنشي متضمن ها تحريم كه است آن مستلزم تناسب اصل .است پذير امكان

زيان هاي  از بيش تحريم برنامة از حاصله منافع است لازم منظور اين به.  باشد تحريم مورد رفتاركشور
دولتها اقدامات متقابل بايد با در نظر گرفتن  مسئوليت به راجع مواد طرح 51 مادة طبق. ناشي از ان باشد

 به هرگز تناسب. شدت عمل متخلفانه ي بين المللي و حقوق مورد بحث با زيان وارده متناسب باشد
 درطول بشر حقوق نقض شديد مثال، عنوان به صورت، اين در زيرا ؛ نيست تساوي و تشابه معناي
 كه بود خواهد مجاز كشور دريك بشر حقوق شديد نقض با مقابله منظور به اقتصادي تحريم اعمال
 اقتصادي تحريم شدن طولاني كه است اين تناسب اصل با ارتباط در ديگر نكتة .است غيرمنطقي امري

 در نمايد ممكن است با بوجود امدن تغييراتي تغيير دستخوش را تناسب معيار است ممكن درشرايطي
 تبديل ونامتناسب ويرانگر اقدام يك به بوده متناسب و معمولي آغاز در كه اقدامي تحريم، مورد كشور

 شده، ايجاد تغييرات است ممكن كه معنا اين به است؛ صادق نيز موضوع اين عكس گردد البته
 وجود اين امكان همچنين.  نمايد تبديل متناسب اقدامي به است بوده نامتناسب ابتدائاً كه را تحريمي

 و كارآيي اند، متناسب بوده آغاز در كه هايي تحريم تحريم، مورد كشور در شرايط تغيير با كه دارد
 هر در. ملايم درايند حد از بيش اقداماتي به صورت و بدهند دست از را خود اولية تأثيرگذاري

رعايت اصل تناسب  منظور به ها تحريم تعديل و تغيير احوال، و اوضاع و شرايط تغيير با صورت،
  . ضروري خواهد بود
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 وضعيت در تغييرات اساسي بروز بدون تحريم مدت شدن طولاني كه است ضروري نيز نكته اين ذكر
 در بدون ها تحريم هرچند تشديد زيرا ؛ سازد نمي منتفي را تناسب خود، خودي به تحريم، مورد كشور
 مجاز نظر مورد هدف به منظورنيل به تحريم ها تداوم اما باشد، نمي مجاز تناسب اصل گرفتن نظر
  .است

  محدوديت هاي شورا به موجب قواعد آمره : بند دوم
 كه آنچه. نيستمناقشه  مورد باشد مي ملتزم آمره قواعد به كم دست امنيت شوراي كه ديدگاه اين

 آمره قواعد رعايت ملزم به منحصراً امنيت شوراي آيا كه است اين ندارد وجود نظر اتفاق آن دربارة
 ؛زيرا نيست پذيرفتني باشد، مي آمره قواعد رعايت به ملزم فقط امنيت شوراي كه عقيده باشد؟اين مي
 و اساسنامة سازمان براساس را خود وظايف بايد متحد، ملل سازمان اصلي ركن يك عنوان به نهاد اين
 نيز را نكته اين .دهد انجام المللي بين معاهدات همچنين و آمره قواعد و الملل بين حقوق عام قواعد نيز
 منابع ساير ويژگي و بلكه وصف گردد نمي محسوب مستقلي منبع آمره قاعدة كه داد قرار مدنظر بايد

 آمره قواعد ديگر عبارت به. باشد عرفي مي الملل بين حقوق و عام معاهدات جمله از الملل بين حقوق
 نتيجه.  هستند متكي عرفي الملل بين و حقوق عام معاهدات به ره هموا تكامل و تكوين منشأ حيث از
 اين كه است اين گردد مي استنباط المللي بين المللي سازمانهاي بين حقوقي شخصيت احراز از كه اي

 به ملزم ترتيب همان به دهند، انجام خود اساسنامة مبناي رابر وظايفي بايد آنكه بر علاوه سازمانها
 شخصيت يك عنوان به كه هستند معاهداتي با رابطه در معاهدات، برحقوق حاكم اصول كلية رعايت
 تواند مي آمره قواعد .نمايند مي منعقد المللي بين سازمانهاي ساير يا و بادولتها المللي بين حقوقي

 اصول منشور، از توان مي شوراي امنيت اختيارات به نسبت كه را متعددي شدة شناخته محدوديتهاي
 را آمره قواعد الملل بين حقوق كميسيون. تكميل نمايد نمود، استنباط عرف و الملل بين حقوق كلي
 است داده قرار اشاره مورد نيز متقابل اقدامات ومشروعيت متخلفانه وصف زوال موجبات با رتباط ا در
 براي و شوند مي محسوب واكنشي اعمالي متقابل اقدامات اقتصادي همانند هاي تحريم كه آنجايي از. 

 مشترك وجه متقابل اقدامات با شرايط از برخي بودن دارا در برخوردارباشند، مشروعيت از آنكه
 ديدگاههاي از برخي آنكه ضمن. باشد مي تعميم قابل نيز اقتصادي هاي به تحريم كميسيون نظر دارند،

 تحريم هاي اتخاذ اصولاً اساس اين بر .است حقوقي كلي اصول يا و عرفي بيانگرقواعد كميسيون
 در آنكه مگر بود، نخواهد مجاز بشر حقوق قبال نقض در بشر حقوق موازين با مغاير اقتصادي
 از حمايت اقتصادي هاي تحريم هدف كه بشري اهميت حقوق تناسب، و ضرورت اصول چارچوب

 يا چنانچه ممنوعيت مثال، عنوان به.  شود داده تشخيص ضروري مزبور، اقدامات مشروع هدف
 اجرايي ازاقدامات بخشي عنوان به تحريم مورد كشور در مقيم افراد المللي بين مسافرت محدوديت
 شهروندان حقوق نسبت به محدوديتي چنين كه باشد شده محرز بايد قرارگيرد توافق مورد غيرنظامي،

  .مزبور، ضروري است اقدامات مشروع هدف به نيل براي كشور آن
  اصل تناسب) ج

 كه ميزان هر محدوديتي بايد دقيقا با ضرورت شود مي گفته.  دارد ارتباط ضرورت با تناسب اصل
مورد حمايت قرار  ، محدوديت آن به وسيلة كه باشد بالاتري منفعت با متناسب يا و باشد داشته تناسب
 بنابراين چنانچه. باشد مي استناد قابل ضروري و مشروع اقدامات با ارتباط در صرفاً تناسب اصل. گيرد

 همنظور مشروع به تناسب معيار به استناد باشد، متخلفانه و نامشروع الملل بين حقوق نظر از اقدامي
 فصل در چارچوب امنيت شوراي تصميمات و متقابل اقدامات باشد؛ موجه تواند نمي آن دادن جلوه
 آنها مورد در معيارتناسب به استناد كه باشند مي مشروعي اقدامات جمله از متحد ملل منشور هفتم
 قبال در مناسب واكنشي متضمن ها تحريم كه است آن مستلزم تناسب اصل .است پذير امكان

زيان هاي  از بيش تحريم برنامة از حاصله منافع است لازم منظور اين به.  باشد تحريم مورد رفتاركشور
دولتها اقدامات متقابل بايد با در نظر گرفتن  مسئوليت به راجع مواد طرح 51 مادة طبق. ناشي از ان باشد

 به هرگز تناسب. شدت عمل متخلفانه ي بين المللي و حقوق مورد بحث با زيان وارده متناسب باشد
 درطول بشر حقوق نقض شديد مثال، عنوان به صورت، اين در زيرا ؛ نيست تساوي و تشابه معناي
 كه بود خواهد مجاز كشور دريك بشر حقوق شديد نقض با مقابله منظور به اقتصادي تحريم اعمال
 اقتصادي تحريم شدن طولاني كه است اين تناسب اصل با ارتباط در ديگر نكتة .است غيرمنطقي امري

 در نمايد ممكن است با بوجود امدن تغييراتي تغيير دستخوش را تناسب معيار است ممكن درشرايطي
 تبديل ونامتناسب ويرانگر اقدام يك به بوده متناسب و معمولي آغاز در كه اقدامي تحريم، مورد كشور

 شده، ايجاد تغييرات است ممكن كه معنا اين به است؛ صادق نيز موضوع اين عكس گردد البته
 وجود اين امكان همچنين.  نمايد تبديل متناسب اقدامي به است بوده نامتناسب ابتدائاً كه را تحريمي

 و كارآيي اند، متناسب بوده آغاز در كه هايي تحريم تحريم، مورد كشور در شرايط تغيير با كه دارد
 هر در. ملايم درايند حد از بيش اقداماتي به صورت و بدهند دست از را خود اولية تأثيرگذاري

رعايت اصل تناسب  منظور به ها تحريم تعديل و تغيير احوال، و اوضاع و شرايط تغيير با صورت،
  . ضروري خواهد بود
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 ملل منشور است روشن . شوند مي نقض اقتصادي هاي تحريم اعمال حقوقي رهگذر از بيش آنهاست،
 المللي بين آمره قاعدة يك ايجاد طريق از تهديد بطلان معرض در همواره حقوق عالم در حداقل متحد
 جامعة وجدان زيرا گرديد؛ خواهد ضروري منشور تجديدنظردر امر، اين تحقق صورت در و باشد مي
 در تجديدنظر جهت را خود ارادة واقع در متحد، ملل با منشور مغاير آمرة قاعدة پذيرش با المللي بين

 قانون زيربناي تواند مي مسامحتاً...  آمره قاعدة گفت توان مي اين لحاظ به...  است ساخته ظاهر منشور
 قرار آن نواهي و اوامر پرتو در متحد ملل منشور دليل همين به و گيرد المللي قرار بين جامعة در اساسي

 در و بيشتر نه و باشد مي خود خاص ويژگيهاي با المللي بين اي معاهده نهايي درتحليل زيرا ؛ گيرد مي
 بين معاهدات در مندرج آمرة قواعد. نمايد مي حكومت آن بر آمره قاعدة حقوقي، سلسله مراتب

 امنيت شوراي نتيجه در. امنيت نبايد انها را نقض نمايد شوراي و باشند مي مقدم منشور بر نيز المللي
 بر را قواعد اين حتي و گيرد نظر در را آمره قواعد اقتصادي، هاي تحريم برنامه وضع در است موظف
 هاي تحريم اعمال در بايد مثال عنوان به امنيت، شوراي اساس، اين دارد بر مقدم نيز منشور مقررات
  .نمايد رعايت باشد، مي آمره قواعد كه جزء را حيات حق اقتصادي،
  محدوديت هاي شورا به موجب قواعد خاص منشور ملل متحد: بند سوم

  موثر بودن تحريم هاي اقتصادي) الف
 و ازكارآمدي بايد اساس اين بر و باشد مي جمعي دسته مات اقدا انواع از يكي اقتصادي تحريم

 براي هاي اقتصادي تحريم جمله از جمعي، ه دست اقدامات چنانچه. باشد برخوردار لازم تأثيرگذاري
 شده آغاز آنها كه اجراي درصورتي و گردند اعمال نبايد نباشند، مؤثر المللي بين امنيت و صلح حفظ

 به غيرمسلح غيرنظامي جمعيت كه ازآنجايي .گردند متوقف بايد اند شده داده تشخيص تأثير بي و
 عنوان به آن عليه اقتصادي هاي تحريم اعمال است بعيد باشد، صلح نمي تهديد به قادر فراوان احتمال
 تحريم هاي كميته وظايف از يكي اساس، همين بر. اعادة صلح تلقي گردد منظور به مؤثر اقدامي
 تحريم اعمال. باشد مي اقتصادي هاي تحريم كارآمدي و موضوع تأثيرگذاري بررسي امنيت شوراي

 بودن مؤثر و كارآمدي به امنيت شوراي كه است آن نشانگر نيز تشديد آنها و پلكاني صورت به ها
 كه هوشمند هاي تحريم اعمال با امنيت شوراي اخير سالهاي در همچنين .دارد خاصي توجه ها تحريم
 ساختن مؤثرتر راستاي در آيد، درمي اجراء به خاطي دولتهاي سران يا و متخلف عليه افراد مستقيماً
  .ها گام برداشته است تحريم
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  هماهنگي در اعمال تحريم هاي اقتصادي) ب
 مراعات را تبعيض اصل عدم بايد يت امن شوراي اقتصادي، هاي تحريم از استفاده در سو يك از

 ايجاب را اقتصادي تحريم بوده واعمال مشابه جداگانه، قضاياي در وضعيت و شرايط چنانچه و نموده
 هاي برنامه جراي ا در ديگر، ازسوي.  ورزد مبادرت مشابه اقتصادي هاي تحريم از استفاده به نمايد،
 ضروري ها تحريم ساختن مؤثرتر كه براي رايطي ش براساس مگر  كشورها ميان تفاوتي نيز تحريم
 با نيز و واقعي شرايط مبناي بر بايد صرفاً ملايمت تحريم ها و شدت ديگر، بيان به.  نشود قايل است

 عمل سياسي ملاحظات و ها انگيزه براساس زمينه اين نبايد در شورا و گردد تنظيم تناسب اصل رعايت
  .نمايد
  منشور ملل متحد 41و  39مواد ) ج

 نظر صرف تواند امنيت مي شوراي كه بود خواهد آن بيانگر شود گرفته نظر در تنهايي به 41 اگر مادة
 اعمال زمان هر را در ور مذك اقدامات از هريك ، صلح نقض يا صلح عليه تهديد فقدان يا وجود از

 يكديگر با ارتباط بايد در 41 و 39 مواد. باشد مي مغاير منشور 39 مادة مفاد با برداشتي چنين.  نمايد
 وجود شورا كه باشد اعمال مي قابل صورتي در 41 مادة در مذكور اقدامات. گيرند قرار توجه مورد

 نموده احراز است، گرديده مادة مقرر ر د كه را تجاوز عمل يا صلح نقض صلح، عليه تهديد هرگونه
 اين نمود، احراز را 39 مادة در هاي مذكور وضعيت از هريك وجود آنكه از پس شورا واقع در.  باشد
 تشخيص مطلوب يا ضروري شورا كه موقتي را اقدامات بخواهد نفع ذي طرفهاي از كه دارد را اختيار
 نيروي از استفاده متضمن كه را اقداماتي و تصميم بگيرد،) منشور 40ماده (آورند  عمل به دهد، مي

 اقدامات شود ثابت چنانچه يا منشور، 41 اعمال نمايد مادة تصميماتش اجراي براي نباشد، مسلح
 زميني يا دريايي هوايي، نيروهاي به وسيلة اقداماتي اتخاذ تصميم به باشد، مي ناكافي 41مادة در مذكور
  )منشور 42ماده .(باشد ضروري المللي بين وامنيت صلح اعادة يا حفظ براي كه بگيرد
 آغاز ازهمان آنكه يا و شود اجرا مختلف مراحل در و تدريج به لازم اقدامات اينكه تشخيص بنابراين
 تا بود خواهد شوراي امنيت با آيد عمل به نظامي اقدامات ويا اقتصادي تحريم از اعم مقتضي اقدام

 منشور، در مقرر منطقي توالي واقع در .نمايد گيري تصميم موجود، احوال و اوضاع و شرايط براساس
 فصل چارچوب در اجرايي اقدامات ، اولا كه معنا به اين باشد، مي تناسب و ضرورت اصول از برگرفته
 خصوصيات به توجه با اقدامات اين ثانياً، و باشد داشته صلح ضرورت اعادة يا حفظ براي منشور هفتم
  .باشند متناسب قضيه، هر

 ملل منشور است روشن . شوند مي نقض اقتصادي هاي تحريم اعمال حقوقي رهگذر از بيش آنهاست،
 المللي بين آمره قاعدة يك ايجاد طريق از تهديد بطلان معرض در همواره حقوق عالم در حداقل متحد
 جامعة وجدان زيرا گرديد؛ خواهد ضروري منشور تجديدنظردر امر، اين تحقق صورت در و باشد مي
 در تجديدنظر جهت را خود ارادة واقع در متحد، ملل با منشور مغاير آمرة قاعدة پذيرش با المللي بين

 قانون زيربناي تواند مي مسامحتاً...  آمره قاعدة گفت توان مي اين لحاظ به...  است ساخته ظاهر منشور
 قرار آن نواهي و اوامر پرتو در متحد ملل منشور دليل همين به و گيرد المللي قرار بين جامعة در اساسي

 در و بيشتر نه و باشد مي خود خاص ويژگيهاي با المللي بين اي معاهده نهايي درتحليل زيرا ؛ گيرد مي
 بين معاهدات در مندرج آمرة قواعد. نمايد مي حكومت آن بر آمره قاعدة حقوقي، سلسله مراتب

 امنيت شوراي نتيجه در. امنيت نبايد انها را نقض نمايد شوراي و باشند مي مقدم منشور بر نيز المللي
 بر را قواعد اين حتي و گيرد نظر در را آمره قواعد اقتصادي، هاي تحريم برنامه وضع در است موظف
 هاي تحريم اعمال در بايد مثال عنوان به امنيت، شوراي اساس، اين دارد بر مقدم نيز منشور مقررات
  .نمايد رعايت باشد، مي آمره قواعد كه جزء را حيات حق اقتصادي،
  محدوديت هاي شورا به موجب قواعد خاص منشور ملل متحد: بند سوم

  موثر بودن تحريم هاي اقتصادي) الف
 و ازكارآمدي بايد اساس اين بر و باشد مي جمعي دسته مات اقدا انواع از يكي اقتصادي تحريم

 براي هاي اقتصادي تحريم جمله از جمعي، ه دست اقدامات چنانچه. باشد برخوردار لازم تأثيرگذاري
 شده آغاز آنها كه اجراي درصورتي و گردند اعمال نبايد نباشند، مؤثر المللي بين امنيت و صلح حفظ

 به غيرمسلح غيرنظامي جمعيت كه ازآنجايي .گردند متوقف بايد اند شده داده تشخيص تأثير بي و
 عنوان به آن عليه اقتصادي هاي تحريم اعمال است بعيد باشد، صلح نمي تهديد به قادر فراوان احتمال
 تحريم هاي كميته وظايف از يكي اساس، همين بر. اعادة صلح تلقي گردد منظور به مؤثر اقدامي
 تحريم اعمال. باشد مي اقتصادي هاي تحريم كارآمدي و موضوع تأثيرگذاري بررسي امنيت شوراي

 بودن مؤثر و كارآمدي به امنيت شوراي كه است آن نشانگر نيز تشديد آنها و پلكاني صورت به ها
 كه هوشمند هاي تحريم اعمال با امنيت شوراي اخير سالهاي در همچنين .دارد خاصي توجه ها تحريم
 ساختن مؤثرتر راستاي در آيد، درمي اجراء به خاطي دولتهاي سران يا و متخلف عليه افراد مستقيماً
  .ها گام برداشته است تحريم
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برنامه جامع اقدام (تحريم هاي هوشمند اعمال شده عليه ايران و برجام: بخش سوم
  )مشترك
  : تبعات تحريم اقتصادي بر بخش كشاوزي : بند اول

ازآنجايي كه بخش كشاورزي .آثار احتمالي تحريم اقتصادي در بخشهاي مختلف اقتصادي ايران است 
از حوزه هاي بسيار حساس به شمار مي آيد كه به طور مستقيم با امنيت غذايي توده مردم سر كار دارد 

بالطبع درصورت وقوع چنين رويدادي ،پيامد هاي ناشي از آن بيش از همه بر اين بخش سايه مي . 
گران كننده است ودرچنين شرايطي عواقب وآثار ناشي از تحريم را در بخش كشاورزي ن. افكند 

ممكن است ابتدا توليدات كشاورزي بدليل اهميت و حمايت بيشتر دولت افزايش يابد اما در بلند مدت 
دولت درسال اول ودوم مجبور ميشود با پرداخت يارانه و . نا رساييهاي بسياري پديد خواهد آمد 

ي مصرف كننده تا حدودي ثابت نگه دارد افزايش سطح زير كشت ،قيمت كالاهاي استراتژيك را برا
اما برخي از محصولات به دليل توليد كم به تدريج قيمتشان افزايش مي يابد ودر اين صورت سطح زير 

در واقع يك حركت . كشت آنها بالا ميرود ودر نتيجه توليد كالاهاي استراتژيك پايين مي آيد 
گيري از توليد ،تثبيت اين حركت سخت خواهد  سينوسي در توليدات به وجود مي آيد كه بدون بهره

بر اثر تحريم اقتصادي ،اقتصاد كشاورزي ما نيز كاملاً . بود مگر اينكه دولت ،توليد آزاد حذف كند
درون گرايي شود شود كه اين اقتصاد ،غير رقابتي خواهد بود ودر يك اقتصاد غير رقابتي ،تقاضا بالا 

  .وعرضه محدود است 
ن سرمايه گذاري در بخش كشاورزي را از بين ميبرد چرا كه دولت حتي نمي تواند تحريم نفت ،توا

چنانچه درآمد نفتي مسدود شود كارخانه ها تعطيل وتوليدات كاهش .هزينه هاي خود را تĤمين كند 
مي يابد ودراين صورت مردم ماليات پرداخت نخواهند كرد واز اين رو درآمدي هم براي دولت ايجاد 

  1. دولت در آستانه  ورشكستگي قرار مي گيرد نمي شود و
افزايش فساد، نابرابري هاي : افزايش فساد مالي نيز يكي ديگر از پيامدهاي تحريم به شمار مي آيد 

زيادي را در جامعه ايجاد ميكند و دوباره ، ميلياردرهاي يك شبه كه به قدرت وابسته اند ، فراوان 
اني هاي اقتصادي كشورما نيز بخش كشاورزي را در برابر تحريم به گفته تحليلگران نابسام. ميشوند

درصد از مواد غذايي  82با توجه به اين كه طبق آمار ،نزديك به . اقتصادي دچار آسيب وتنش ميكند 

                                                            
 219،ص1376كلاوسون، ترجمه محمدي نجم،  1
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در داخل توليد ميشود و در سالهاي اخير ميزان توليدات  كشاورزي افزايش يافته است آنچه كه در 
  .زي تهديد خواهد كرد، خطر خارجي نيست بلكه خطر داخلي است شرايط تحريم بخش كشاور

در فاصله ي بين توليد تا  با توجه به حضور دلالان و واسطه ها در بخش كشاورزي ، افراد و سازمانهايي
توزيع دخالت دارند كه با استفاده از سرمايه هاي خود در مالكيت وحاكميت ، در شرايط تحريم ، 

ور مصنويي بالا برده وبدين ترتيب اقشار وسيعي از مردم را از دستيابي به حداقل قيمت كالاها را به ط
  . مواد غذايي محروم ميكنند وامنيت غذايي را به مخاطره مي اندازند 

افزايش توليد . گسترش احتكار وقاچاق كالاهاي كشاورزي غير بهداشتي از ديگر تبعات تحريم است 
ودهاي ناشي از قطع واردات بدون توجه به روابط حاكم بر محصولات كشاورزي براي جبران كمب

در كشور ما ، مراحل توليد ، توزيع ومصرف جدا از هم مطرح . توليد، توزيع و مصرف ، نارسا است 
بوده و توليد بدون توجه كافي به نظام توزيع ومصرف در نظر گرفته ميشود ، در حالي كه اين سه 

شكيل مي دهند و نارسايي در يكي از اين مراحل موجب بحران در مرحله ، چرخه ي كاملاً متحدي ت
نظام اقتصادي ايران نابسامان ، آشفته ، بدون نقشه و فاقد شبكه اي از روابط بين بخش .ديگري مي شود 

هاي معدن ، صنعت ، كشاورزي وامور مالي است ؛   در صورتي كه كشورهاي پيشرفته داراي شبكه ي 
بين اين بخش ها هستند كه اقتصاددانان، آن را مي شناسند وواردات ، صادرات پيچيده اي از روابط 

   1. مصالح و امكانات آن شبكه داخلي صورت ميگيرد  وتوليد محصولات متكي به
ضمن . حوزه ي كشاورزي در ايران به دليل عدم وجود اين شبكه در برابر تحريم آسيب پذير است 

عه نيز بر اين اساس ، بر تحليل هاي دقيقي از اقتصاد تكيه ندارد آنكه برنامه هاي سوم و چهارم توس
وآنچه كه منعكس مي شود ، كمتر مطابق با داده هاي جامعه است وبه همين خاطر ، برنامه ها تاكنون 

توليدات محصولات كشاورزي به دليل وابستگي كم به درآمد ارزي . راه به جايي نبرده است 
  .زيادي نخواهد ديد  وتكنولوژي خارجي ، لطمه ي

ضمن . حوزه ي كشاورزي در ايران به دليل عدم وجود اين شبكه در برابر تحريم آسيب پذير است 
آنكه برنامه هاي سوم و چهارم توسعه نيز بر اين اساس ، بر تحليل هاي دقيقي از اقتصاد تكيه ندارد 

ه همين خاطر ، برنامه ها تاكنون وآنچه كه منعكس مي شود ، كمتر مطابق با داده هاي جامعه است وب

                                                            
 38،ص1384عليخاني، ترجمه متقي نژاد،  1

برنامه جامع اقدام (تحريم هاي هوشمند اعمال شده عليه ايران و برجام: بخش سوم
  )مشترك
  : تبعات تحريم اقتصادي بر بخش كشاوزي : بند اول

ازآنجايي كه بخش كشاورزي .آثار احتمالي تحريم اقتصادي در بخشهاي مختلف اقتصادي ايران است 
از حوزه هاي بسيار حساس به شمار مي آيد كه به طور مستقيم با امنيت غذايي توده مردم سر كار دارد 

بالطبع درصورت وقوع چنين رويدادي ،پيامد هاي ناشي از آن بيش از همه بر اين بخش سايه مي . 
گران كننده است ودرچنين شرايطي عواقب وآثار ناشي از تحريم را در بخش كشاورزي ن. افكند 

ممكن است ابتدا توليدات كشاورزي بدليل اهميت و حمايت بيشتر دولت افزايش يابد اما در بلند مدت 
دولت درسال اول ودوم مجبور ميشود با پرداخت يارانه و . نا رساييهاي بسياري پديد خواهد آمد 

ي مصرف كننده تا حدودي ثابت نگه دارد افزايش سطح زير كشت ،قيمت كالاهاي استراتژيك را برا
اما برخي از محصولات به دليل توليد كم به تدريج قيمتشان افزايش مي يابد ودر اين صورت سطح زير 

در واقع يك حركت . كشت آنها بالا ميرود ودر نتيجه توليد كالاهاي استراتژيك پايين مي آيد 
گيري از توليد ،تثبيت اين حركت سخت خواهد  سينوسي در توليدات به وجود مي آيد كه بدون بهره

بر اثر تحريم اقتصادي ،اقتصاد كشاورزي ما نيز كاملاً . بود مگر اينكه دولت ،توليد آزاد حذف كند
درون گرايي شود شود كه اين اقتصاد ،غير رقابتي خواهد بود ودر يك اقتصاد غير رقابتي ،تقاضا بالا 

  .وعرضه محدود است 
ن سرمايه گذاري در بخش كشاورزي را از بين ميبرد چرا كه دولت حتي نمي تواند تحريم نفت ،توا

چنانچه درآمد نفتي مسدود شود كارخانه ها تعطيل وتوليدات كاهش .هزينه هاي خود را تĤمين كند 
مي يابد ودراين صورت مردم ماليات پرداخت نخواهند كرد واز اين رو درآمدي هم براي دولت ايجاد 

  1. دولت در آستانه  ورشكستگي قرار مي گيرد نمي شود و
افزايش فساد، نابرابري هاي : افزايش فساد مالي نيز يكي ديگر از پيامدهاي تحريم به شمار مي آيد 

زيادي را در جامعه ايجاد ميكند و دوباره ، ميلياردرهاي يك شبه كه به قدرت وابسته اند ، فراوان 
اني هاي اقتصادي كشورما نيز بخش كشاورزي را در برابر تحريم به گفته تحليلگران نابسام. ميشوند

درصد از مواد غذايي  82با توجه به اين كه طبق آمار ،نزديك به . اقتصادي دچار آسيب وتنش ميكند 
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توليدات محصولات كشاورزي به دليل وابستگي كم به درآمد ارزي . راه به جايي نبرده است 
  .وتكنولوژي خارجي ، لطمه ي زيادي نخواهد ديد 

وضعيت زراعت ودام وطيور را از نظر ماشين آلات ، بذر ، نهال سموم دفع آفات و مكمل هاي غذايي 
اكثر نيازهاي اين بخشها در داخل توسط بخش خصوصي و دولتي توليد . ي نمي شود مطلوب ارزياب

در صورت تحريم روند صادرات اقلام غيرنفتي و حتي صنايع تكميلي و تبديلي و صنايع وابسته .  ميشود
  .به كشاورزي مانند فرش دچار اختلال خواهد شد 

ام يك از بخشهاي كشاورزي دچار كارشناسان در پاسخ به اين پرسش كه در صورت تحريم كد
  1.چالش بيشتري مي شود ، نظرات متعدد وگاه مشابهي ميدهند 

ركوتاه مدت بيشترين صدمه متوجه مصرف كنندگان شهري ودردراز مدت روستاييان مي شود زيرا د
صه در عر. كمبود بنزين ، سيستم حمل ونقل وانرژي را مختل كرده وهزينه هاي  توليد افزايش مي يابد 

ي كشاورزي نيز بيشترين زيان در بخش باغباني و بيشترين مزيت در بخش زراعت خواهد بود ؛چرا كه 
باغ مانند زراعت نيست كه امسال يك محصول وسال بعد محصول ديگر كاشته شود ويك باغدار 

د بخش باغباني و به خصوص تولي. سال براي باغ خود سرمايه گذاري كرده باشد  30تا 10ممكن است 
بخش : و همچنين در بخش دامپروري. و صادرات گل ، لطمه زيادي در جريان تحريم خواهد ديد 

واگر قيمت  مانند ذرت براي تأمين خوراك دام از خارج وارد مي شود برزگي از نيازهاي دامپروري
همچنين بخشي از . نهاده ها گران شود ويا وارد شود قيمت شير وگوشت افزايش خواهد يافت  اين

ذرت وسيب زميني در ؛ اگر بذر مرغوب مانند . دزراعت وابسته به واردات بذرهاي اصلاح شده مي باش
در صورت تحريم . اختيار كشاورزان قرار نگيرد ، در توليد اين محصولات مشكل به وجود مي آيد 

ي قابل بعضي از محصولات باغ. محصولات خشكبار به دليل مازاد توليد  بيشترين صدمه را مي بيند 
تبديل هستند وميتوان از طريق فراوري وتبديل  آنها به كمپوت وكنسرو جلوي ضرر آنها را از فساد 
پذيري گرفت اما در بحث خشكبار به خصوص پسته با تهديد جدي مواجه خواهيم شد زيرا افق سرمايه 

صادرات گذاري در خشكبار به خصوص پسته افق صادراتي است وما بيشتر از مصرف داخل براي 
  2.اقدام به كشت اين محصول كرده ايم
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  : بانكي مالي و سيستم  تبعات تحريم ها بر. دوم:بند دوم
  :تحريم بانك مركزي) الف

د اموال ديپلماتيك و اموال مانن( را دولت حاكميت اعمال »دولت مصونيت 1972 اروپايي كنوانسيون«
اعمالي تعريف كرده كه دولت براي اقتدار حاكميت خود انجام مي دهد و بنا بر اين گمرك، ) نظامي

) گري تصدي(               جزو اينگونه اعمال هستند و در اين بين اعمال تجاري ... سياست پولي و 
مجمع  2004دولت و اموال آن مصوب در ضمن كنوانسيون مصونيت . دولت به دقت احصا شده است

عمومي ملل متحد نيز اموال بانك مركزي يا ديگر نهادهاي مالي متعلق به دولت را به عنوان اموال 
خاص دولت تلقي كرده و به صراحت آن را در كنار اموال نظامي و ديپلماتيك به عنوان دسته هاي 

با در نظر گرفتن هر . تلقي كرده استخاص اموال دولت محسوب كرده و اينگونه اموال را مصون 
سياست «معيار براي تفكيك اعمال حاكميتي دولت از اعمال تصديگري آن، با قاطعيت مي توان گفت 

بانك مركزي كه در سرمايه گذاري » اموال و حقوق، منافع و فعاليت هاي خاص«و» مالي«، »هاي پولي
تجلي مي يابد، از ... م روابط بين بانك ها وو هدايت سرمايه نقل و انتقال پول، چاپ اسكناس تنظي

بوده است كه به روشني جزو اعمال حاكميتي دولت » بانك مركزي ايران«جمله بارزترين فعاليت هاي 
روشن است كه اجراي تحريم گسترده عليه بانك مركزي مانع اعمال حاكميت و . ايران تلقي مي شود

ر اين باره، حتي كنوانسيون اروپايي مصونيت دولت اقتصادي كشور خواهد شد و د ،اقتدار سياسي 
  .نقض شده است

  تحريم سيستم مالي و بانكي)ب
سيستم بانكي در ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به عنوان بازوي اقتصاد دولت به شمار رفته و مي 

صادي كشوربويژه امروز شايد بدون ترديد بتوان اذعان كرد كه قسمت عمده برنامه هاي توسعه اقت. رود
ميزان توانمندي نظام بانكي است كه  اجتماعي و فرهنگي دولت متاثر از, برنامه چهارم توسعه اقتصادي 

شوراي امنيت اين توانمندي مورد هدف و تهديد قرار گرفته و چنانچه  1747متاسفانه در قطعنامه 
تا . مردم موثر خواهد افتاد  در كل اقتصاد كشور و زندگي عموم, تمهيدات هوشمندانه اتخاذ نشود 

بانك هاي سپه و صادرات مورد تحريم عمومي شوراي امنيت قرار گرفته و بانك هاي  86پايان سال 
تحريم از جانب امريكا بر خلاف آنچه در . صادرات، ملت و ملي از سوي امريكا تحريم شده است 

انك هاي اروپايي طرف قرار داد با زيرا ب, گسترده دارد  ابعادي بسيار, نگاه نخست ديده مي شود 
  . بانك هاي آمريكايي به كاهش ارتباط خود با آمريكا تمايل ندارند 

توليدات محصولات كشاورزي به دليل وابستگي كم به درآمد ارزي . راه به جايي نبرده است 
  .وتكنولوژي خارجي ، لطمه ي زيادي نخواهد ديد 

وضعيت زراعت ودام وطيور را از نظر ماشين آلات ، بذر ، نهال سموم دفع آفات و مكمل هاي غذايي 
اكثر نيازهاي اين بخشها در داخل توسط بخش خصوصي و دولتي توليد . ي نمي شود مطلوب ارزياب

در صورت تحريم روند صادرات اقلام غيرنفتي و حتي صنايع تكميلي و تبديلي و صنايع وابسته .  ميشود
  .به كشاورزي مانند فرش دچار اختلال خواهد شد 

ام يك از بخشهاي كشاورزي دچار كارشناسان در پاسخ به اين پرسش كه در صورت تحريم كد
  1.چالش بيشتري مي شود ، نظرات متعدد وگاه مشابهي ميدهند 

ركوتاه مدت بيشترين صدمه متوجه مصرف كنندگان شهري ودردراز مدت روستاييان مي شود زيرا د
صه در عر. كمبود بنزين ، سيستم حمل ونقل وانرژي را مختل كرده وهزينه هاي  توليد افزايش مي يابد 

ي كشاورزي نيز بيشترين زيان در بخش باغباني و بيشترين مزيت در بخش زراعت خواهد بود ؛چرا كه 
باغ مانند زراعت نيست كه امسال يك محصول وسال بعد محصول ديگر كاشته شود ويك باغدار 

د بخش باغباني و به خصوص تولي. سال براي باغ خود سرمايه گذاري كرده باشد  30تا 10ممكن است 
بخش : و همچنين در بخش دامپروري. و صادرات گل ، لطمه زيادي در جريان تحريم خواهد ديد 

واگر قيمت  مانند ذرت براي تأمين خوراك دام از خارج وارد مي شود برزگي از نيازهاي دامپروري
همچنين بخشي از . نهاده ها گران شود ويا وارد شود قيمت شير وگوشت افزايش خواهد يافت  اين

ذرت وسيب زميني در ؛ اگر بذر مرغوب مانند . دزراعت وابسته به واردات بذرهاي اصلاح شده مي باش
در صورت تحريم . اختيار كشاورزان قرار نگيرد ، در توليد اين محصولات مشكل به وجود مي آيد 

ي قابل بعضي از محصولات باغ. محصولات خشكبار به دليل مازاد توليد  بيشترين صدمه را مي بيند 
تبديل هستند وميتوان از طريق فراوري وتبديل  آنها به كمپوت وكنسرو جلوي ضرر آنها را از فساد 
پذيري گرفت اما در بحث خشكبار به خصوص پسته با تهديد جدي مواجه خواهيم شد زيرا افق سرمايه 

صادرات گذاري در خشكبار به خصوص پسته افق صادراتي است وما بيشتر از مصرف داخل براي 
  2.اقدام به كشت اين محصول كرده ايم
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از روز صدور قطعنامه و تحريم بين المللي بانك سپه با عنايت به مركزيت بانك سپه لندن به عنوان ) 1
تاثير اين تحريم  پرداخت هاي حساب ذخيره ارزي كليه اعتبارات گشايش اعتبار شده و فعال تحت

قرار گرفته و فروشندگان از ارسال كالا به علت عدم امكان معامله اسناد و دريافت وجه خود داري مي 
در نتيجه كليه كالا هاي مهم سرمايه يي موضوع گشايش اعتبارات از محل حساب ذخيره ارزي  .كنند 

ا بانك هاي جايگزين براي پرداخت بلاتكليف مانده و بانك مركزي نيز تاكنون موفق به تعيين بانك ي
اثرات اقتصادي موضوع مذكور تا به حال و در همين مدت كوتاه . هاي باقيمانده اعتبارات نشده است 

محاسبه كارشناسانه تعويق در ( جبران ناپذير و زيانبار و در صورت تداوم غير قابل پيش بيني است 
   1.ع را شفاف خواهد كرد برنامه زمانبندي طرح هاي سرمايه گذاري اين موضو

در صورت ادامه مورد فوق و توسعه دامنه تحريم از بانك هاي صادرات و سپه به ديگر بانك ها ) 2
  . متاسفانه دامنه تاثيرات زيانبار اقتصادي اين تحريم ها غير قابل پيش بيني است 

ريسك اعتباري و پوشش بيمه يي صادرات كالا به  1774و پيرو آن قطعنامه  1737از صدور قطعنامه ) 3
  . ايران در حال افزايش است 

درصد  10الي  7بين ) ماشين آلات و تجهيزات ( ميلادي قيمت كالاهاي سرمايه يي  2007در سال ) 4
كه نرخ تورم در اين كشورها بين يك الي سه در حالي , ) از سوي فروشندگان اروپايي ( افزايش يافت 

  . درصد بود
بانك ( اعتماد فروشندگان بين المللي نسبت به بانك هاي ايران با تحريم قديمي ترين بانك ايراني ) 5

به طوري كه تاكيد به عدم انجام مراودات با اين , و بانك صادرات به شدت كاهش يافته است ) سپه 
  2. آن در سطح وسيع به كل نظام بانكي اثرات زيانباري خواهد داشت  بانك ها مي كنند و اشاعه

هزاران نيروي متخصص ارزي بانك هاي تحت تحريم بين المللي و شعب خارجي آنها از اين ) 6
اثرات آن براي بانك ها ي , موضوع به شدت آسيب پذير بوده و در صورت تداوم بلند مدت آن 

مهم ترين عاملي كه كليه بانك ها را يكي پس از ديگري تحت ) 7. مذكور غير قابل جبران است 
الشعاع قرار داده و از اثرات زيانبار اقتصادي و اجتماعي آن به ديگر بخش هاي اقتصادي نيز شموليت 
پيدا مي كند ؛ امكان كاهش اعتماد عمومي به نظام بانكي در داخل كشور و خروج بيشتر سرمايه ها از 

  . بوروكراسي و عوامل بازدارنده مالي و بانكي در بخش توليد است كشور به دليل افزايش
                                                            

 190،ص1393موسويان، ، 1
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  :بخش صنعت تبعات تحريم ها بر:بند سوم
اختلال در روند تامين مواد اوليه و لوازم يدكي و تجهيزات و دانش فني و )الف

  :فناوري 
با توجه به مسائل سياسي در حال حاضر گروهي از شركت هاي خارجي اعم از خريدار و فروشنده  

اين قطع ارتباط باعث توقف روند تامين . اقدام به قطع روابط خود با شركت هاي ايراني كرده اند 
. برخي از مواد اوليه ؛ ماشين آلات و قطعات يدكي و در نتيجه كاهش شديد صادرات شده است 

تهيه مايحتاج صنعت بسيار , همچنين به بهانه ارتباط برخي لوازم و تجهيزات با صنايع هسته يي يا نظامي 
  1. ضمنا فناوري و دانش فني برخي صنايع دنيا نيز منتقل نمي شود . دشوار شده است 

  : وضع تحريم هاي بين المللي براي برخي از بانك هاي داخلي )ب
المللي براي برخي از بانك هاي داخلي انجان عمليات بانكي به صورت  به دليل وضع تحريم هاي بين

ارزي محدود به معدودي از بانك هاي فعال داخلي شده كه با توجه به قوانين دست و پاگير سيستم 
بانكي كشور ؛ باعث كاهش قابليت ها و قدرت مانور توليد كنندگان داخلي در بازار سختگير جهاني 

  . شده است 
حريم بانك هاي صادرات سپه و با توجه به اينكه قرار است بانك هاي ملي و ملت نيز تحريم پس از ت

. صادرات و سپه هستيم , در حال حاضر شاهد بروز مشكل براي بانك هاي ملي ؛ملت , رسمي شوند 
مثلا واردات يا صادرات از طريق كشور ثالث و (خلاصي از اين مشكلات بعضا از راه حل هاي موردي 

استفاده مي شود كه به افزايش قيمت تمام شده مواد اوليه و محصول مي ) ا ايجاد ارتباطات خاص ب
  . انجامد 

  : سر مايه گذاري خارجي  تبعات تحريم ها بر جذب . بخش چهارم
به رغم تصويب قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي در مجلس ششم و رفع ابهامات 

شاهد  85و به ويژه در سال  84در سال , د شيه هاي خارجي راشتاب بخقانوني كه بايد جذب سرما
موسسه بين . شديد سرمايه گذاري خارجي در كشورمان هستيم LOCO monitorكاهش ميزان 

به ترتيب  2006و2005و 2004و 2003المللي جذب سرمايه هاي خارجي ايران در سال هاي 
و به دنبال  2007است و ظاهرا اين رقم در سال  ميليون دلار اعلان كرده, 803,1150,4260,2990
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از روز صدور قطعنامه و تحريم بين المللي بانك سپه با عنايت به مركزيت بانك سپه لندن به عنوان ) 1
تاثير اين تحريم  پرداخت هاي حساب ذخيره ارزي كليه اعتبارات گشايش اعتبار شده و فعال تحت

قرار گرفته و فروشندگان از ارسال كالا به علت عدم امكان معامله اسناد و دريافت وجه خود داري مي 
در نتيجه كليه كالا هاي مهم سرمايه يي موضوع گشايش اعتبارات از محل حساب ذخيره ارزي  .كنند 

ا بانك هاي جايگزين براي پرداخت بلاتكليف مانده و بانك مركزي نيز تاكنون موفق به تعيين بانك ي
اثرات اقتصادي موضوع مذكور تا به حال و در همين مدت كوتاه . هاي باقيمانده اعتبارات نشده است 

محاسبه كارشناسانه تعويق در ( جبران ناپذير و زيانبار و در صورت تداوم غير قابل پيش بيني است 
   1.ع را شفاف خواهد كرد برنامه زمانبندي طرح هاي سرمايه گذاري اين موضو

در صورت ادامه مورد فوق و توسعه دامنه تحريم از بانك هاي صادرات و سپه به ديگر بانك ها ) 2
  . متاسفانه دامنه تاثيرات زيانبار اقتصادي اين تحريم ها غير قابل پيش بيني است 

ريسك اعتباري و پوشش بيمه يي صادرات كالا به  1774و پيرو آن قطعنامه  1737از صدور قطعنامه ) 3
  . ايران در حال افزايش است 

درصد  10الي  7بين ) ماشين آلات و تجهيزات ( ميلادي قيمت كالاهاي سرمايه يي  2007در سال ) 4
كه نرخ تورم در اين كشورها بين يك الي سه در حالي , ) از سوي فروشندگان اروپايي ( افزايش يافت 

  . درصد بود
بانك ( اعتماد فروشندگان بين المللي نسبت به بانك هاي ايران با تحريم قديمي ترين بانك ايراني ) 5

به طوري كه تاكيد به عدم انجام مراودات با اين , و بانك صادرات به شدت كاهش يافته است ) سپه 
  2. آن در سطح وسيع به كل نظام بانكي اثرات زيانباري خواهد داشت  بانك ها مي كنند و اشاعه

هزاران نيروي متخصص ارزي بانك هاي تحت تحريم بين المللي و شعب خارجي آنها از اين ) 6
اثرات آن براي بانك ها ي , موضوع به شدت آسيب پذير بوده و در صورت تداوم بلند مدت آن 

مهم ترين عاملي كه كليه بانك ها را يكي پس از ديگري تحت ) 7. مذكور غير قابل جبران است 
الشعاع قرار داده و از اثرات زيانبار اقتصادي و اجتماعي آن به ديگر بخش هاي اقتصادي نيز شموليت 
پيدا مي كند ؛ امكان كاهش اعتماد عمومي به نظام بانكي در داخل كشور و خروج بيشتر سرمايه ها از 

  . بوروكراسي و عوامل بازدارنده مالي و بانكي در بخش توليد است كشور به دليل افزايش
                                                            

 190،ص1393موسويان، ، 1
 146،ص1387ممتاز ، سال  2
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در شرايطي كه ايران مذاكره  .ر از يكصد ميليون دلار رسيده استصدور قطعنامه هاي سه گانه به كمت
خود را با اروپا و امريكا آغاز كرده است همچنان تحريمهاي اقتصادي عليه ايران بر مشكلات اين 

در ميان بخشهاي مختلف اقتصادي كشور بيشترين آسيب به بخش نفت و گاز . كشور اضافه مي كند
و عملكرد اقتصادي كشور تاثير  بخشي كه نبض اقتصاد ايران است و مي تواند روي ساختار. وارد شد

  1. بسزايي به جاي بگذارد
  بخش نفت و گازتبعات تحريم ها بر : بند اول

ايران اقتصادي وابسته به نفت دارد و هر ساله سهم بزرگي از درآمد اين كشور از صادرات نفت و گاز 
مراحل اوليه  مطالعات نشان مي دهد طرح تحريم اقتصادي غرب عليه ايران كه در. بدست مي آيد

صنعت نفت را هدف قرار داده بود بيشترين آسيب را به نبض اقتصادي ايران وارد كرده است و ادامه 
  . اين روند مي تواند آسيبهاي جبران ناپذيري ايجاد كند

زيرا صنعت نفت و گاز ايران نيازمند سرمايه گذاريهاي كلان خارجي و حضور شركتهايي است كه به 
تحريم اقتصادي و خروج شركتهاي غربي  با اجراي طرح. دنيا دسترسي داشته باشند تكنولوژيهاي روز

از ايران هم استفاده ايران از فن آوريهاي روز دنيا منتفي شد و هم ايران نتوانست به توسعه حوزه هاي 
طبق گزارش . نفت و گاز جديد بپردازد كه در سالهاي اينده جايگزين حوزه هاي فرسوده امروزي شود

تحقيقاتي اخير كنگره امريكا آسيب پذيري صنعت نفت و گاز ايران از تحريمهاي اقتصادي عليه اين 
اين در حاليست كه دست اندركاران اقتصادي ايران بر . كشور مساله اي بديهي و اجتناب ناپذير است

ه در سال اين باورند ايران با كمك قيمت بالاي نفت مي تواند با اين مشكل مقابله كندهمانطور ك
  .گذشته به مدد اين درآمد كلان توانست با كمترين مشكل تحريمها را از سر بگذارند

 54ميلادي را  2008آژانش اطلاعات انرژي درآمد حاصل از صادرات نفت ايران در نيمه اول سال 
نفت  ميليارد دلار اعلام كرد در حاليكه در سال گذشته ميلادي مجموع درآمد صادراتي ايران از فروش

بدون شك رشد درآمد صادراتي ايران ناشي از افزايش حجم توليد در . ميليارد دلار امريكا بود 60تنها 
 120دلار در سال گذشته به بيشتر از  70اين كشور نيست بلكه به دليل رشد قيمت نفت است كه از مرز 

  2. دلار را نيز تجربه كرد 140دلار رسيد و حتي قيمت 

                                                            
 182،ص1387ممتاز  1
 117،ص1393موسويان،  2
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ميلادي درآمد حاصل از صادرات نفت ايران به بازارهاي جهاني  1990مطالعات نشان مي دهد در سال 
ميليارد دلار  22تا  10ميلادي قيمت بين  2000ميليارد دلار امريكا بود و از آن زمان تا سال  17معادل 

 20به كمتر از  ميلادي درآمد حاصل از صادرات نفت ايران دوباره 2000بعد از سال . نوسان داشت
  . ميليارد دلار رسيد و سپس به يكباره رشد كرد

ميلادي درآمد حاصل از صادرات نفت براي كشور ايران برابر با  2005مطالعات نشان مي دهد در سال 
 60ميليارد دلار و در نهايت در سال گذشته ميلادي به  54ميلادي به  2006ميليارد دلار و در سال  48

  . ريكا رسيدميليارد دلار ام
ميليون بشكه نفت توليد كرده است و طبق گزارشهاي  4طي يك سال گذشته ايران روزانه حدود 

موجود توان افزايش توليد را ندارد زيرا حوزه هاي كنوني فرسوده هستند و سرمايه گذاري كافي براي 
يشتري در صنعت نفت ايران در نظر دارد سرمايه گذاريهاي ب. توسعه حوزه هاي جديد انجام نشده است

در . و گاز انجام دهد و براي اين سرمايه گذاريهاي نيازمند كشورهاي اروپايي و امريكايي نيست
  . ماههاي اخير ما اخباري مبني بر جايگزين شدن كشورهاي آسيايي به خصوص چين  شنيديم

ادهايي بين دو كشور را در همين زمان مذاكراتي بين ايران و روسيه انجام شد كه احتمال انعقاد قرار د
اين دو كشور كه تا اندازه زيادي مي توانند جايگزينهاي غرب براي ايران باشند در صدد . تقويت كرد 

هستند با سرمايه گذاري كلان و اجراي پروژه هاي بزرگ وارد ايران شوند تا به جاي كشورهاي 
نيز مي تواند از اين همكاري هاي سود اروپايي از پتانسيلهاي ايران سود ببرند و از طرف ديگر ايران 
  1.زيادي بدست آورد و از فشار تحريمهاي اقتصادي غرب بكاهد

ميليارد دلار در اجراي پروژه  16هجري شمسي  1387شركت ملي نفت اين كشور در نظر دارد در سال 
 12ها اين در حاليست كه طي سه سال گذشته ايران تن. هاي نفت و گاز ايران سرمايه گذاري كند
  . ميليارد دلار در هر سال سرمايه گذاري كرد

هم . ايران در نظر دارد از ظرفيتهاي داخلي به جاي سرمايه هاي جهاني در توسعه صنعت نفت بهره ببرد 
اكنون ايران امكان بهره گيري از سرمايه هاي خارجي را ندارد و به همين دليل ظرفيتهاي داخلي را 

  . كرده است جايگزين سرمايه هاي خارجي 

                                                            
 95،ص1387فرخ سيري ، 1

در شرايطي كه ايران مذاكره  .ر از يكصد ميليون دلار رسيده استصدور قطعنامه هاي سه گانه به كمت
خود را با اروپا و امريكا آغاز كرده است همچنان تحريمهاي اقتصادي عليه ايران بر مشكلات اين 

در ميان بخشهاي مختلف اقتصادي كشور بيشترين آسيب به بخش نفت و گاز . كشور اضافه مي كند
و عملكرد اقتصادي كشور تاثير  بخشي كه نبض اقتصاد ايران است و مي تواند روي ساختار. وارد شد

  1. بسزايي به جاي بگذارد
  بخش نفت و گازتبعات تحريم ها بر : بند اول

ايران اقتصادي وابسته به نفت دارد و هر ساله سهم بزرگي از درآمد اين كشور از صادرات نفت و گاز 
مراحل اوليه  مطالعات نشان مي دهد طرح تحريم اقتصادي غرب عليه ايران كه در. بدست مي آيد

صنعت نفت را هدف قرار داده بود بيشترين آسيب را به نبض اقتصادي ايران وارد كرده است و ادامه 
  . اين روند مي تواند آسيبهاي جبران ناپذيري ايجاد كند

زيرا صنعت نفت و گاز ايران نيازمند سرمايه گذاريهاي كلان خارجي و حضور شركتهايي است كه به 
تحريم اقتصادي و خروج شركتهاي غربي  با اجراي طرح. دنيا دسترسي داشته باشند تكنولوژيهاي روز

از ايران هم استفاده ايران از فن آوريهاي روز دنيا منتفي شد و هم ايران نتوانست به توسعه حوزه هاي 
طبق گزارش . نفت و گاز جديد بپردازد كه در سالهاي اينده جايگزين حوزه هاي فرسوده امروزي شود

تحقيقاتي اخير كنگره امريكا آسيب پذيري صنعت نفت و گاز ايران از تحريمهاي اقتصادي عليه اين 
اين در حاليست كه دست اندركاران اقتصادي ايران بر . كشور مساله اي بديهي و اجتناب ناپذير است

ه در سال اين باورند ايران با كمك قيمت بالاي نفت مي تواند با اين مشكل مقابله كندهمانطور ك
  .گذشته به مدد اين درآمد كلان توانست با كمترين مشكل تحريمها را از سر بگذارند

 54ميلادي را  2008آژانش اطلاعات انرژي درآمد حاصل از صادرات نفت ايران در نيمه اول سال 
نفت  ميليارد دلار اعلام كرد در حاليكه در سال گذشته ميلادي مجموع درآمد صادراتي ايران از فروش

بدون شك رشد درآمد صادراتي ايران ناشي از افزايش حجم توليد در . ميليارد دلار امريكا بود 60تنها 
 120دلار در سال گذشته به بيشتر از  70اين كشور نيست بلكه به دليل رشد قيمت نفت است كه از مرز 

  2. دلار را نيز تجربه كرد 140دلار رسيد و حتي قيمت 
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 4.7ميليون بشكه در روز است كه تا دو سال آينده ظرفيت توليد نفت ايران به  4.3توان توليدي ايران را 
 6شايان ذكر است قبل از انقلاب اسلامي ايران روزانه بيشتر از . ميليون بشكه در روز خواهد رسيد

سترسي به تكنولوژيهاي جديد ميليون بشكه نفت استخراج مي كرد و هم اكنون مشكل ايران عدم د
  . است

در اثر تحريمهاي اقتصادي . در سالهاي گذشته ما شاهد خروج تدريجي شركتهاي غربي از ايران بوديم
شركتهاي امريكايي از كار در ايران محروم شدند و شركتهاي بزرگ اروپايي از قبيل شركت بريتيش 

ن در صحنه اقتصادي ايران باقي مانده بودند در پتروليوم، رويال داچ شل و توتال هم كه در اين دورا
  . شرايط اقتصادي و سياسي حاكم بر جهان ادامه همكاري با ايران را بسيار پر ريسك خواندند

به هر حال با تمام اين تفاصيل نياز صنعت نفت و گاز ايران به سرمايه گذاري بيشتر از ديگر بخشها 
اد ايران دارد و در سالهاي انقلاب اسلامي و جنگ زيرا اين صنعت نقشي كليدي در اقتص. است

ز طرف ديگر حوزه هاي نفتي ايران در زمره قديمي ترين حوزه ا .آسيبهاي زيادي را متحمل شده است
در اين . هاي نفتي جهان است و استفاده از اين حوزه ها سبب شد تا ميزان نفت در چاهها تنزل يابد

تازه نمي توان اميدوار بود ايران بتواند توليد خود را در سالهاي شرايط بدون سرمايه گذاري و حفاري 
  .آينده حفظ كند

  و توليد تتجار تبعات تحريم بر: بند دوم
ميلادي توسط سازمان ملل متحد اجرا شد و  2006طبق طرح هاي تحريمي كه براي اولين بار در سال 

دسترسي ايران به بازارهاي بين المللي در سال گذشته ميلادي توسط امريكا اين تحريمها تشديد شد 
هاي پيشرفته امريكا و اروپا  سرمايه كمتر شد و مانعي بزرگي براي بهره گيري اين كشور از تكنولوژي

  . ايجاد شد
افزايش هزينه هاي تجاري ايران . اين تحريمها مشكلات زيادي را براي تجارت ايران ايجاد كرد

براي مثال در اثر تشديد تحريمهاي . ز پروژه هاي ايران وادار كردبسياري از شركتها را از به خروج ا
اقتصادي پيدا كردن شركتهاي خصوصي براي تامين مالي پروژه هاي بزرگ و پيدا كردن شركتهايي 
كه قطعات مورد نياز پروژه ها را به ايران صادر كنند بسيار مشكل بود و همين مساله سبب بيشتر شدن 

د نن اقتصادي شركت مهندسي و ساخت فراساحلي ايران پيش بيني مي كنمشاورا. هزينه ها شد
بدون شك اين رشد در سال جاري .درصد افزايش دهد 30هزينه هاي شركت را بيشتر از  ،تحريمها
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خواهد بود و در صورتيكه تحريمها ادامه داشته باشد در سال هاي آينده هزينه هاي بيشتر و بيشتر 
  . 1افزايش خواهد يافت

   ايران تحريم داروي:د سومبن
امروزه جامعه جهاني به جايي رسيده است كه اگر روابط بين اعضاي اين جامعه را بدون وجود حقوق 
. بين الملل تصور كنيم ،به هيچ وجه نخواهيم توانست كه آينده ي يك چنين نظامي را ترسيم نماييم

دردنياي امروز و خصوصا پس از جنگ جهاني دوم در روابط بين الملل نمود يافته است ،تلاش آنچه 
مبني براين كه براي اقدامات خود ،توجيهاتي ارائه )چه به صورت انفرادي و چه جمعي (دولت هاست 

ا كنند كه مستند به يك عرف مسلم و يا معاهده اي عام يا خاص باشد تا ناقض حقوق بين الملل و ي
لكن حاكميت كشورها در بسياري ازموارد ،اجازه نمي دهد كه يك كشور . ناقض صلح شناخته نشوند

اما اصولي در اين جامعه پذيرفته شده . به طور تام و تمام مطيع قواعد و كنوانسيون هاي بين المللي شود
عه بين المللي ،ممكن اند كه هيچ دولتي نمي تواند آنها را نقض كند و الا طيف وسيعي از اقدامات جام

. از توصيه هاي مقامات ذيصلاح گرفته تا تحريم و اقدامات نظامي. است عليه آن دولت اعمال شود
سياست بين الملل در مواردي ،مانع عظيمي در راه پيشرفت و عدم اجراي مقررات بين « ولي متاسفانه
رها در دوره هاي مختلف ،بسيار به گونه اي كه تفسير هاي ارائه شده از برخي فاكتو» المللي است 

مثلا اگر اقداماتي خاص ،توسط كشوري نظير ويتنام صورت گيرد ،ممكن . جانب دارانه بوده است
است تهديد كننده ي صلح جهاني تلقي شود اما اگر ايالات متحده ي امريكا عامل آن اقدامات باشد 

رسد در جامعه بين المللي حاضر ،درگير كشور ما نيز به نظر مي . ،چنين طرز تلقي از آن نخواهد شد 
يك چنين كشمكشي شده و متحمل تحريم هاي اقتصادي سنگيني است كه بر ساير جوانب غير 

من جمله در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي كه به طور . اقتصادي تاثيرات بسزايي داشته است
اين يادداشت قصد داريم تا  در. غيرمستقيم از تحريم هاي اقتصادي، آسيب هايي را شاهد بوده است

ضمن بررسي مشروعيت اين تحريم ها به مطالعات حقوق بشري نيز در اين حوزه اشاره اي داشته باشيم 
.  

مهم ترين نكته در خصوص ايجاد اين تحريم ها عليه ايران، مشروعيت آنها و همچنين قانوني بودنشان 
ا و ايالات متحده ي امريكا در صورتي كه بايد توجه داشت كه شوراي امنيت و اتحاديه اروپ. است

                                                            
 81،ص1387ممتاز و رنجبريان، 1

 4.7ميليون بشكه در روز است كه تا دو سال آينده ظرفيت توليد نفت ايران به  4.3توان توليدي ايران را 
 6شايان ذكر است قبل از انقلاب اسلامي ايران روزانه بيشتر از . ميليون بشكه در روز خواهد رسيد

سترسي به تكنولوژيهاي جديد ميليون بشكه نفت استخراج مي كرد و هم اكنون مشكل ايران عدم د
  . است

در اثر تحريمهاي اقتصادي . در سالهاي گذشته ما شاهد خروج تدريجي شركتهاي غربي از ايران بوديم
شركتهاي امريكايي از كار در ايران محروم شدند و شركتهاي بزرگ اروپايي از قبيل شركت بريتيش 

ن در صحنه اقتصادي ايران باقي مانده بودند در پتروليوم، رويال داچ شل و توتال هم كه در اين دورا
  . شرايط اقتصادي و سياسي حاكم بر جهان ادامه همكاري با ايران را بسيار پر ريسك خواندند

به هر حال با تمام اين تفاصيل نياز صنعت نفت و گاز ايران به سرمايه گذاري بيشتر از ديگر بخشها 
اد ايران دارد و در سالهاي انقلاب اسلامي و جنگ زيرا اين صنعت نقشي كليدي در اقتص. است

ز طرف ديگر حوزه هاي نفتي ايران در زمره قديمي ترين حوزه ا .آسيبهاي زيادي را متحمل شده است
در اين . هاي نفتي جهان است و استفاده از اين حوزه ها سبب شد تا ميزان نفت در چاهها تنزل يابد

تازه نمي توان اميدوار بود ايران بتواند توليد خود را در سالهاي شرايط بدون سرمايه گذاري و حفاري 
  .آينده حفظ كند

  و توليد تتجار تبعات تحريم بر: بند دوم
ميلادي توسط سازمان ملل متحد اجرا شد و  2006طبق طرح هاي تحريمي كه براي اولين بار در سال 

دسترسي ايران به بازارهاي بين المللي در سال گذشته ميلادي توسط امريكا اين تحريمها تشديد شد 
هاي پيشرفته امريكا و اروپا  سرمايه كمتر شد و مانعي بزرگي براي بهره گيري اين كشور از تكنولوژي

  . ايجاد شد
افزايش هزينه هاي تجاري ايران . اين تحريمها مشكلات زيادي را براي تجارت ايران ايجاد كرد

براي مثال در اثر تشديد تحريمهاي . ز پروژه هاي ايران وادار كردبسياري از شركتها را از به خروج ا
اقتصادي پيدا كردن شركتهاي خصوصي براي تامين مالي پروژه هاي بزرگ و پيدا كردن شركتهايي 
كه قطعات مورد نياز پروژه ها را به ايران صادر كنند بسيار مشكل بود و همين مساله سبب بيشتر شدن 

د نن اقتصادي شركت مهندسي و ساخت فراساحلي ايران پيش بيني مي كنمشاورا. هزينه ها شد
بدون شك اين رشد در سال جاري .درصد افزايش دهد 30هزينه هاي شركت را بيشتر از  ،تحريمها
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اقدام به تحريم يك كشور مي نمايند ،بايد براي اين اقدامات ،توجيهات حقوقي داشته باشند تا 
لكن در خصوص ايران ،به نظر مي رسد اين تحريم ها ريشه در تصميمات حاكميتي . مشروعيت يابند 

اما مي توان اين . از منطق حقوقي نشات گرفته باشد  نهاد هاي مزبور دارد و نه استدلال هايي كه تماما
چراكه ركن صلاحيت دار و داراي حاكميت ،اين تحريم ها .اقدامات را قانوني و الزام آور تلقي نمود 

اين تحريم ها « :بنابراين شايد بتوان گفت.را با توجه به ظرفيت مقررات بين المللي وضع كرده است 
از طرفي موضوعات تحريم ها عليه ايران نيز جاي بررسي . »ني و الزام آورند ،غير مشروع هستند اما قانو

در واقع امريكا و اتحاديه اروپا كه مبادلات بانكي و بازرگاني ايران را با كشورهاي عضو سازمان . دارد
 ملل ،هدف قرار داده اند و آنطور كه مشاهده مي شود ،قصد دارند صادرات نفت از ايران را نيز بطور
چشمكيري مشمول تحريم قرار دهند ،باعث شده ورود و خروج ارز به شدت تحت تاثير قرار گرفته و 

اما تعهدات حقوق بشري .مشكلاتي را در جهت تهيه مايحتاج ايران در بخش هاي ضروري پديد آورد 
بخشي .د دولت ها همواره سر جاي خود باقيست و آنها نميتوانند بوسيله تحريم ،حقوق بشر را نقض كنن

از حقوق شناخته شده ي بشر كه در اعلاميه ها و معاهدات حقوق بشري كه بسياري از آنها الزام آور 
اما ... . تلقي مي شوند عبارت است از حق بر زندگي با استاندارد هاي مناسب ، بهداشت و سلامت و 

زشكي ،شديدا با مشكل تحريم كانال هاي تبادل ارزي با ايران سبب شده كه تهيه دارو و تجهيزات پ
تا كنون هيچ . را فراهم آورد ... مواجه شده و موجبات تشديد برخي بيماري ها و مسائل بهداشتي و 

تحريمي به طور مستقيم دارو و ملزومات پزشكي را هدف قرار نداده اما تحريم اقتصادي در اصل نبايد 
در كشور هدف ،آسيب بزند )  حقوق بشر( به گونه اي اعمال شود كه به حقوق بنيادين مردم 

استدلالي كه كشور هاي غربي در اين مورد ارائه مي كنند ،اين است كه اگر تخصيص ارز و روش .
( هاي خروج ارز و كانال هاي مبادله اي ،صرفا براي تهيه دارو و ملزومات پزشكي ،تشخيص داده شود 

كما اينكه در حال حاضر در كشور ما .به هيچ وجه در اين حوزه محدوديتي وجود ندارد ) مسير پاك 
اما طرز تلقي دولت هاي غربي از اين مبادلات و .نيز تخصيص ارز به اين حوزه صورت گرفته است 

مشكلاتي كه .نگاه جانب دارانه ي ايشان كه متاثر از ديد حاكميتي آنهاست مشكلاتي را پديدار ساخته 
براي هر فرد ذاتا وجود دارد و شاخصه متمدن  حقوقي كه.ناشي از نقض غير مستقيم حقوق بشر است 
جالب اينجاست كه شوراي امنيت خود با رويكردي مواجه .بودن يك كشور رعايت اين حقوق است 

است كه حقوق بشر و صلح جهاني را به يكديگر پيوند مي زند ،گويي كه هركجا حقوق بين الملل 
ورداري از امكانات بهداشتي و درماني حق برخ.رعايت نشود ،تحديدي براي صلح محسوب مي شود 
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ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي «و با تفصيل در» اعلاميه جهاني حقوق بشر«نيز به طور ضمني در 
توسط كنفرانس ملل  1968قطعنامه اي هم در سال . مورد توجه قرار گرفته است» ،اجتماعي و فرهنگي

جهاني حقوق بشر را براي اعضاي سازمان متحد درخصوص حقوق بشر به تصويب رسيد و اعلاميه 
با اين تفاسير همچنان ديدگاه منطق حقوقي صرف در استدلالات شوراي امنيت و .الزام آور ساخت 

هرچند نمي توان انتظار داشت در جامعه اي كه . اتحاديه اروپا و ايالات متحده ،ديده نمي شود
ضع و موضوع حقوق بين الملل، آنها حاكميت يك به يك دولت ها به رسميت شناخته شده و وا

هستند استدلالات حقوقي تمام عملكرد هاي اين جامعه ناهمگون را شامل شود اما جايي كه تعهدات 
عام الشول حقوق بشري وجود دارد ،انتظارات از ملل متمدن عضو اين جامعه بيشتر مي شود و نبايد 

  .ه ظاهر، قانوني و الزام آور باشيم شاهد نقض حقوق بشر هرچند با ديدگاه هاي حاكميتي و ب
  رويكرد ايران در قبال تحريمها و انعقاد برجام: بخش پنجم

  در دولتهاي مختلف مديريت تحريم هاي اقتصادي: بند اول
آورد و در كشوري  ها در كشور، بحران اقتصادي خاصي را پديد مي المللي و نابساماني هاي بين تلاطم 

كشور ايران . تواند كشور را تحت تاثير قرار دهد مدت هم مي حتي در كوتاه مانند ايران، اين نوسانات
هاي اقتصادي است و  به لحاظ شرايط سياسي و ديپلماسي خارجي كه دارد ، همواره در معرض تحريم

هاي  ها در برخي مقاطع زماني و با اجماع برخي كشورها، عليه ايران شدت گرفته و در سال اين تحريم
هاي  در اين ميان، مديريت تحريم. تر شده است هاي شوراي امنيت جدي اثير قطعنامهاخير تحت ت

اقتصادي يكي از مباحث حساس، كليدي و زيربنايي است كه براي مقابله با آن بايد راهكارهايي در 
ريزي  تحريم اقتصادي، اقدام برنامه.ها را كاهش دهد يا به حداقل برساند پيش گرفت كه آثار تحريم

يك يا چند دولت از طريق محدود كردن مناسبات اقتصادي اعم از روابط اقتصادي، تجاري و  شده
گيرد و يكي از  مالي براي اعمال فشار بر كشور هدف است كه با مقاصد مختلف سياسي صورت مي

هاي آنها در نظام جهاني  داري براي مقابله با كشورهايي است كه در چارچوب سياست ابزارهاي سرمايه
كشور ما نيز از نهضت ملي شدن صنعت نفت تا پيروزي انقلاب و جنگ تحميلي و  .كنند ركت نميح

اي همواره در مواقع متعددي مورد تحريم اقتصادي قرار گرفته است  آميز هسته دستيابي به فناوري صلح
مال فشار و امريكا بيش از هر كشور ديگري از ابزار تحريم براي برهم زدن وضع اقتصادي ايران و اع

استفاده كرده است ولي ملت ايران همواره با اتكا به خود و برآورده كردن احتياجات خود با توسل به 
اند، بلكه با استفاده از اين فرصت و توفيق اجباري  هاي داخلي نه تنها امريكا را به زانو درآورده توانايي

اقدام به تحريم يك كشور مي نمايند ،بايد براي اين اقدامات ،توجيهات حقوقي داشته باشند تا 
لكن در خصوص ايران ،به نظر مي رسد اين تحريم ها ريشه در تصميمات حاكميتي . مشروعيت يابند 

اما مي توان اين . از منطق حقوقي نشات گرفته باشد  نهاد هاي مزبور دارد و نه استدلال هايي كه تماما
چراكه ركن صلاحيت دار و داراي حاكميت ،اين تحريم ها .اقدامات را قانوني و الزام آور تلقي نمود 

اين تحريم ها « :بنابراين شايد بتوان گفت.را با توجه به ظرفيت مقررات بين المللي وضع كرده است 
از طرفي موضوعات تحريم ها عليه ايران نيز جاي بررسي . »ني و الزام آورند ،غير مشروع هستند اما قانو

در واقع امريكا و اتحاديه اروپا كه مبادلات بانكي و بازرگاني ايران را با كشورهاي عضو سازمان . دارد
 ملل ،هدف قرار داده اند و آنطور كه مشاهده مي شود ،قصد دارند صادرات نفت از ايران را نيز بطور

چشمكيري مشمول تحريم قرار دهند ،باعث شده ورود و خروج ارز به شدت تحت تاثير قرار گرفته و 
اما تعهدات حقوق بشري .مشكلاتي را در جهت تهيه مايحتاج ايران در بخش هاي ضروري پديد آورد 

بخشي .د دولت ها همواره سر جاي خود باقيست و آنها نميتوانند بوسيله تحريم ،حقوق بشر را نقض كنن
از حقوق شناخته شده ي بشر كه در اعلاميه ها و معاهدات حقوق بشري كه بسياري از آنها الزام آور 

اما ... . تلقي مي شوند عبارت است از حق بر زندگي با استاندارد هاي مناسب ، بهداشت و سلامت و 
زشكي ،شديدا با مشكل تحريم كانال هاي تبادل ارزي با ايران سبب شده كه تهيه دارو و تجهيزات پ

تا كنون هيچ . را فراهم آورد ... مواجه شده و موجبات تشديد برخي بيماري ها و مسائل بهداشتي و 
تحريمي به طور مستقيم دارو و ملزومات پزشكي را هدف قرار نداده اما تحريم اقتصادي در اصل نبايد 

در كشور هدف ،آسيب بزند )  حقوق بشر( به گونه اي اعمال شود كه به حقوق بنيادين مردم 
استدلالي كه كشور هاي غربي در اين مورد ارائه مي كنند ،اين است كه اگر تخصيص ارز و روش .

( هاي خروج ارز و كانال هاي مبادله اي ،صرفا براي تهيه دارو و ملزومات پزشكي ،تشخيص داده شود 
كما اينكه در حال حاضر در كشور ما .به هيچ وجه در اين حوزه محدوديتي وجود ندارد ) مسير پاك 

اما طرز تلقي دولت هاي غربي از اين مبادلات و .نيز تخصيص ارز به اين حوزه صورت گرفته است 
مشكلاتي كه .نگاه جانب دارانه ي ايشان كه متاثر از ديد حاكميتي آنهاست مشكلاتي را پديدار ساخته 

براي هر فرد ذاتا وجود دارد و شاخصه متمدن  حقوقي كه.ناشي از نقض غير مستقيم حقوق بشر است 
جالب اينجاست كه شوراي امنيت خود با رويكردي مواجه .بودن يك كشور رعايت اين حقوق است 

است كه حقوق بشر و صلح جهاني را به يكديگر پيوند مي زند ،گويي كه هركجا حقوق بين الملل 
ورداري از امكانات بهداشتي و درماني حق برخ.رعايت نشود ،تحديدي براي صلح محسوب مي شود 
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هاي اقتصادي مباحثي است كه از ساليان  بنابراين تحريم. اند هاي چشمگيري نيز دست يافته به موفقيت
ها را در  ها كمي شدت يافته و نگراني هاي اخير اين تحريم سال در ايران وجود داشته است، اما در ماه

اند و از  دشمنان ما همواره براي ايجاد فشار به ايران درپي بهانه بوده .1اين خصوص افزايش داده است
ها باز كرده تا اين بار با تمسك به آن،  ايران بابي مناسب براي غربياي  همين روست كه پرونده هسته

زده تحريم  تواند اين حربه زنگ فشارهاي خود را عليه ايران تشديد كنند و در اين ميان آنچه مي
به .هاي اقتصادي است اقتصادي دولت امريكا را با شكست مواجه كند، چگونگي مديريت اين تحريم

روست و  هاي متعددي روبه در كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت با چالش طور طبيعي هر كشوري
ريزان حتي در ميان كشورهاي توسعه يافته، بحث مقابله با تحريم و  هاي برنامه يكي از دغدغه

هاي اقتصادي است، بويژه اين كه چنين مسائلي در كالاهاي اساسي و ضروري بخصوص در  بحران
ترين نابساماني و آشفتگي  بسيار بالايي برخوردار است و كوچك قوت مردم از حساسيت و كشش

نظران اقتصادي  در اين شرايط، كارشناسان و صاحب.تواند به يك بحران اقتصادي تبديل شود مي
ها عليه ايران تهديد نيست، بلكه  اي معتقدند تحريم عده. هاي متفاوتي در بحث تحريم دارند ديدگاه

توان آن را به شرايط مناسب براي كشور تبديل و با  از مديريت تحريم مي فرصتي است كه با استفاده
نظران عقيده دارند  برخي ديگر از صاحب.رشد و توسعه فناوري اقتصادي به توسعه كشور كمك كرد

رشد اقتصادي و فناوري بايد در بستر آرام اقتصادي محقق شود و صنايع كشور بتدريج در مسير توسعه 
ردارند و در اين ميان و با توجه به شرايط كنوني، بسياري از صنايع كشور كه به و پيشرفت گام ب

اما آنچه تمامي .هاي اساسي و جدي خواهند شد اند، دچار زيان واردات مواد اوليه از خارج وابسته
هاي متفاوت بر آن تاكيد دارند، بحث مديريت تحريم و استفاده از منابع و  نظران با ديدگاه صاحب

  2.تواند تحريم را به فرصت تبديل كند تا تحريم، تهديد نباشد نات كشور است كه ميامكا
  تعارض تحريمها با تعهدات بين المللي كشورهاي تحريم كننده عليه ايران: بند دوم

 برقراري به متعهد را يكديگر تجارت آزادي و مودت دوجانبه هاي موافقتنامه در ها دولت برخي 
نه هاست نمو بهترين از يكي آمريكا و ايران ميان تجارت و مودت موافقتنامه. اند كرده آزاد تجارت
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. دولت معتبر قلمداد مي شود 2كشور كماكان از سوي  2كه پس از فراز و نشيب هاي بسيار در روابط 
اين معاهده طرفين را ملزم به برقراري تجارت آزاد ميان اتباع يكديگر كرده و تحريم هاي يكجانبه 

به همين ترتيب كشورهاي اروپايي موافقتنامه هاي . عليه ايران نقض صريح معاهده است آمريكا
متعددي در زمينه هاي مختلف روابط اقتصادي و مالي، بانكي و مالياتي با ايران دارند كه توسط 

سرمايه گذاري  1965موافقتنامه . كشور به تصويب رسيده و لازم الرعايه است 2نهادهاي قانوني 
مصونيت  2004سرمايه گذاري متقابل ميان ايران و فرانسه، كنوانسيون سال  2003ل، موافقتنامه متقاب

تشويق و «ها و همچنين اساسنامه صندوق بين المللي پول و به طور مشخص موافقتنامه هاي  دولت
ه هاي از جمله موافقتنام» معافيت از اخذ ماليات مضاعف«و » حمايت متقابل از سرمايه گذاري متقابل

دو جانبه رايج بين كشورها هستند كه تحريم هاي اخير وضع شده مي تواند نقض يكجانبه اين 
  .موافقتنامه ها تلقي شود

درصد كاهش  30نرخ تورم در ايران دو برابر شده همچنين درامد هاي نفتي  2012هر چند در سال 
ه است اسيب ديده ارزش پول يافته صنعت خودروسازي كه به واردات قطعات به غرب به شدت وابست

هزار نفر كار خود را از دست داده اند اما در حقيقت ايران  500ملي ايران كاهش يافته و دست كم 
  چگونه توانسته خود را با اين اوضاع وفق دهد؟

امارها نشان ميدهد به رغم منفي بودن بسياري از شاخص هاي اقتصادي رشد شاخص در بازار بورس 
بخش  2012به علاوه به رغم ارزش ريال از اوايل سال . درصد رسيد 15فت و به بيش از تهران ادامه يا

ساخت و ساز املاك رشد سريعي را تجربه كرد و نه تنها شاهد افزايش فعاليت بود بلكه رشد سريع 
  .قيمت ها را هم تجربه كرد

دي در داخل خود را همچنين به دليل محدوديت اعمال شده در زمينه واردات واحدهاي مختلف تولي
  .ترميم كردند و موجب افزايش توليد و رشد فعاليت هاي اقتصادي شد

ايران اقداماتي براي جلگيري از افت استانداردهاي زندگي طبقه كارگر  2013به علاوه  در اوايل سال 
. داغاز كرد كه شامل افزايش دستمزدها و توزيع كالابرگ مواد غذايي در بين اقشار فقير جامعه ش

ميليون نفر تاثير  4همچنين هرچند نرخ بيكاري در كشور افزايش يافته و در حال حاضر بر بيش از 
زيرا ايران مزاياي بيكاري . گذاشته اما اين رقم بالا هنوز موجب بروز ناارامي هاي اجتماعي نشده است

ست پرداخت كرده ماهه كه طولاني ترين دوره اعطاي مزاياي بيكاري در جهان ا 50را در يك دوره 
دو سال بعد از گذشت تحريم هاي شديد ايران همچنان ارز و ذخاير طلا به  2013در اوايل سال .است

هاي اقتصادي مباحثي است كه از ساليان  بنابراين تحريم. اند هاي چشمگيري نيز دست يافته به موفقيت
ها را در  ها كمي شدت يافته و نگراني هاي اخير اين تحريم سال در ايران وجود داشته است، اما در ماه

اند و از  دشمنان ما همواره براي ايجاد فشار به ايران درپي بهانه بوده .1اين خصوص افزايش داده است
ها باز كرده تا اين بار با تمسك به آن،  ايران بابي مناسب براي غربياي  همين روست كه پرونده هسته

زده تحريم  تواند اين حربه زنگ فشارهاي خود را عليه ايران تشديد كنند و در اين ميان آنچه مي
به .هاي اقتصادي است اقتصادي دولت امريكا را با شكست مواجه كند، چگونگي مديريت اين تحريم

روست و  هاي متعددي روبه در كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت با چالش طور طبيعي هر كشوري
ريزان حتي در ميان كشورهاي توسعه يافته، بحث مقابله با تحريم و  هاي برنامه يكي از دغدغه

هاي اقتصادي است، بويژه اين كه چنين مسائلي در كالاهاي اساسي و ضروري بخصوص در  بحران
ترين نابساماني و آشفتگي  بسيار بالايي برخوردار است و كوچك قوت مردم از حساسيت و كشش

نظران اقتصادي  در اين شرايط، كارشناسان و صاحب.تواند به يك بحران اقتصادي تبديل شود مي
ها عليه ايران تهديد نيست، بلكه  اي معتقدند تحريم عده. هاي متفاوتي در بحث تحريم دارند ديدگاه

توان آن را به شرايط مناسب براي كشور تبديل و با  از مديريت تحريم مي فرصتي است كه با استفاده
نظران عقيده دارند  برخي ديگر از صاحب.رشد و توسعه فناوري اقتصادي به توسعه كشور كمك كرد

رشد اقتصادي و فناوري بايد در بستر آرام اقتصادي محقق شود و صنايع كشور بتدريج در مسير توسعه 
ردارند و در اين ميان و با توجه به شرايط كنوني، بسياري از صنايع كشور كه به و پيشرفت گام ب

اما آنچه تمامي .هاي اساسي و جدي خواهند شد اند، دچار زيان واردات مواد اوليه از خارج وابسته
هاي متفاوت بر آن تاكيد دارند، بحث مديريت تحريم و استفاده از منابع و  نظران با ديدگاه صاحب

  2.تواند تحريم را به فرصت تبديل كند تا تحريم، تهديد نباشد نات كشور است كه ميامكا
  تعارض تحريمها با تعهدات بين المللي كشورهاي تحريم كننده عليه ايران: بند دوم

 برقراري به متعهد را يكديگر تجارت آزادي و مودت دوجانبه هاي موافقتنامه در ها دولت برخي 
نه هاست نمو بهترين از يكي آمريكا و ايران ميان تجارت و مودت موافقتنامه. اند كرده آزاد تجارت
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بنابراين .ميليارد دلار در اختيار دارد در حالي كه تراز پرداخت هاي ايران افزايش يافته است 79ارزش 
ي نفتي خود را از دست دهد اين درصد درامدها 70حتي اگر تحريم ها باز هم تشديد شوند و ايران 

ميليارد دلار را تامين  60تا  50كشور باز هم قادرخواهد بود نه تنها هزينه واردات  سالانه اش به مبلغ 
حال .كند بلكه همچنين ميتواند از فزوني تراز تجاري و حساب فعلي خود در تراز پرداخت ها بهره ببرد

يران خود را با تحريم هاوفق داده و حتي اگر تحريم ها به توجه به واقعيت هاي موجود بايد گفت ا
موجب اسيب جدي اقتصاد ايران در كوتاه مدت و دراز مدت شود در عمل وجود ذخاير ارزي و 
طلايي گسترده و فزوني تراز پرداخت ها به اين كشور امكان خواهد داد تا سياست هسته اي خود را 

     1.دهد بدون اسيب جدي اقتصادي و اجتماعي ادامه
  ديپلماسي دولتها در مقابله با تحريم ها: بند سوم

ها كه  ما بايد سعي كنيم از طريق تعامل و ديپلماسي فعال بر مبناي تعامل و گفتگو از صدور قطعنامه
مان  هايي براي كشورمان است جلوگيري كنيم و در وهله بعد دستگاه ديپلماسي خارجي متضمن تحريم
گفتگوهاي موثر با سران كشورها در همه جاي دنيا به آنها تفهيم كنند كه صدور ها و  از طريق رايزني

  .ها يك اقدام ظالمانه در حق ايران است اين قطعنامه
سازي كنيم و از آسيبي كه  ها ايمن هايمان را در هر جاي دنيا در نزد بانك علاوه بر آن ما بايد دارايي

  . ديشي كنيمان ممكن است به آنها وارد شود برايش چاره
هايمان مصونيت ايجاد كنيم زيرا ممكن است در شرايطي آنها متعرض  خلاصه اين كه براي دارايي

  .هاي ما در خارج از كشور شوند دارايي
المللي نيز از آنها بخواهيم حقوق ما را به رسميت بشناسند و  هاي مجامع بين ما بايد با استفاده از ظرفيت

در اين . ايي كه ما را تحت فشار غيرقانوني قرار دادند، فشار بياورندبر كشورهاي زورگو و كشوره
در داخل كشور هم بايد . توانند موثر باشند المللي مي خصوص نمايندگان ما در مجامع و محافل بين

افكار عمومي را به طور مستمر در جريان اتفاقات رخ داده قرار دهيم تا آنها در اين موارد از مسوولان 
  2.انديشي كنند يت و براي خروج از اين مشكل چارهخود حما

هاي  بنابراين ما بايد سعي كنيم پيمان. حل سياسي دارد ها اقتصادي است، ولي راه با اين كه اين تحريم
هاي مناسبي را براي تامين نيازهاي  اي خود را در ارتباط با كاهش فشار اقتصادي فعال كنيم و راه منطقه

                                                            
  25679شماره  1392شهريور  10و نقل شده از روزنامه اطلاعات مورخ . به گزارش پايگاه اينترنتي  فري پرس كانادا. 1
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هاي  توان آن را در قالب پيمان ز خارج كشور تامين شود، جستجو كنيم كه ميحياتي خود كه بايد ا
  .اي فعال كرد منطقه

اي يكي از رهكارهاي مبارزه با آثار تحريم است تا از اين طريق بر بازارهاي  هاي منطقه در واقع پيمان
كه ما را مورد  هاي اقتصادي در كشورهايي ها و كمپاني آنها تاثيرگذار باشيم؛ به نحوي كه شركت

  .قرار دادند، عامل فشار بر آنها باشد نه عامل تهديد براي ما  تحريم
ها اثرات منفي روي  گيرد و چون اين تحريم ها عام بوده و بسياري از كالاهاي اساسي را دربر مي تحريم

  .گذارد، بايد سعي كنيم با خودكفايي، اثر آنها را كاهش دهيم اقتصاد ايران مي
ها را كم كند؛ اما در  تواند اثر اين تحريم مثال در كالاهايي مثل برنج و گندم، خودكفايي ميبه عنوان 

متاسفانه . خصوص محصولات و كالاهاي صنعتي نيازمند يك برنامه استراتژيك بلندمدت هستيم
قع اي بوده است كه دوستان ما، دوستان واقعي نبودند؛ يعني در وا ما تاكنون به گونه  سياست خارجي

متحدان استراتژيك براي ما نبودند و در شوراي امنيت عليه ما راي دادند، بنابراين براي مقابله با 
  1.هاي اقتصادي و مديريت آن بايد در سياست خارجي خود تجديدنظر كنيم تحريم

يكي ديگر از راهكارهاي  .راه ديگر مديريت تحريم اين است كه مردم واقعيت را بدانند و كمك كنند
يريت تحريم و عبور از آن را در حمايت از كالاهاي داخلي و توليدات داخلي است نمونه آن را در مد
ما با حمايت از . بوديم، تجربه كرديم سال دفاع مقدس كه در آن موقع هم به نوعي در تحريم 8

در . توانيم در ساير كالاها نيز به خودكفايي برسيم توليدات داخلي مثل خريد تضميني گندم مي
خصوص كالاهاي صنعتي مثل قطعات خودرو و غيره نيز كه ايران بعضا واردكننده برخي قطعات است، 

با توجه به اين كه مهمترين منبع  .بايد به فكر خودكفايي باشيم و راهكارهاي مربوط را پيگيري كنيم
المللي جذب  بينهاي نفتي است و اينها در سيستم بانكي و  درآمدي كشور ما صادرات نفت و فرآورده

شود، اگر اين  المللي پرداخت مي هاي بين هاي ما از طريق بانك ها و هزينه شوند و خيلي از پرداخت مي
آورد، بنابراين  هاي معتبر كشور بكشد، مشكلاتي را براي ما به وجود مي اش به تمام بانك ها دامنه تحريم

بانكي فرعي هستند، مثل سوئيس يك مقداري در چنين شرايطي ما بايد با كشورهايي كه داراي سيستم 
المللي را به ايران باز كنيم و در حقيقت اجازه دهيم آنها  هاي بزرگ بين تعامل برقرار كنيم و پاي بانك

  2.تواند در مبادلات ارزي به ما كمك كند در ايران بانك ايجاد كنند كه خود اين مي
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بنابراين .ميليارد دلار در اختيار دارد در حالي كه تراز پرداخت هاي ايران افزايش يافته است 79ارزش 
ي نفتي خود را از دست دهد اين درصد درامدها 70حتي اگر تحريم ها باز هم تشديد شوند و ايران 

ميليارد دلار را تامين  60تا  50كشور باز هم قادرخواهد بود نه تنها هزينه واردات  سالانه اش به مبلغ 
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يران خود را با تحريم هاوفق داده و حتي اگر تحريم ها به توجه به واقعيت هاي موجود بايد گفت ا
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طلايي گسترده و فزوني تراز پرداخت ها به اين كشور امكان خواهد داد تا سياست هسته اي خود را 

     1.دهد بدون اسيب جدي اقتصادي و اجتماعي ادامه
  ديپلماسي دولتها در مقابله با تحريم ها: بند سوم

ها كه  ما بايد سعي كنيم از طريق تعامل و ديپلماسي فعال بر مبناي تعامل و گفتگو از صدور قطعنامه
مان  هايي براي كشورمان است جلوگيري كنيم و در وهله بعد دستگاه ديپلماسي خارجي متضمن تحريم
گفتگوهاي موثر با سران كشورها در همه جاي دنيا به آنها تفهيم كنند كه صدور ها و  از طريق رايزني

  .ها يك اقدام ظالمانه در حق ايران است اين قطعنامه
سازي كنيم و از آسيبي كه  ها ايمن هايمان را در هر جاي دنيا در نزد بانك علاوه بر آن ما بايد دارايي

  . ديشي كنيمان ممكن است به آنها وارد شود برايش چاره
هايمان مصونيت ايجاد كنيم زيرا ممكن است در شرايطي آنها متعرض  خلاصه اين كه براي دارايي

  .هاي ما در خارج از كشور شوند دارايي
المللي نيز از آنها بخواهيم حقوق ما را به رسميت بشناسند و  هاي مجامع بين ما بايد با استفاده از ظرفيت

در اين . ايي كه ما را تحت فشار غيرقانوني قرار دادند، فشار بياورندبر كشورهاي زورگو و كشوره
در داخل كشور هم بايد . توانند موثر باشند المللي مي خصوص نمايندگان ما در مجامع و محافل بين

افكار عمومي را به طور مستمر در جريان اتفاقات رخ داده قرار دهيم تا آنها در اين موارد از مسوولان 
  2.انديشي كنند يت و براي خروج از اين مشكل چارهخود حما

هاي  بنابراين ما بايد سعي كنيم پيمان. حل سياسي دارد ها اقتصادي است، ولي راه با اين كه اين تحريم
هاي مناسبي را براي تامين نيازهاي  اي خود را در ارتباط با كاهش فشار اقتصادي فعال كنيم و راه منطقه

                                                            
  25679شماره  1392شهريور  10و نقل شده از روزنامه اطلاعات مورخ . به گزارش پايگاه اينترنتي  فري پرس كانادا. 1
 194،ص1376كلاوسون، ترجمه محمدي نجم ، 2
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توانيم سد كنيم؛ زيرا ما هر كاري  كي را تا آنجا كه ميهاي بان حل دوم اين كه ما بايد جلوي تحريم راه
  . رود كه بخواهيم بكنيم، هزينه مبادله بالا مي

ها  آلاتي را خريداري كردند، ولي به دليل مشكل اعتباري كه بانك هاي ما ماشين فرض كنيد شركت
هرچه دامنه و .نيايدما بايد سعي كنيم اين مشكلات به وجود . ماند ها در گمرك مي پذيرند، مدت نمي

بهترين كار اين . شود  پذيري صنايع و اقتصاد ما بيشتر مي ها زيادتر شود، آسيب بانك  محدوده تحريم
آيد،  ها پيش نيايد و اگر هم پيش مي است كه مديريت سياسي ما به نحوي تغيير كند كه اين تحريم

ها را بگيرد؛ زيرا در  يت خود جلوي تحريمكمترين آسيب را بزند و دستگاه ديپلماسي ما هم بايد با فعال
ريزي  ها بايد برنامه براي مقابله با تحريم1.شود صورت وقوع آن راهكار عملي بسيار مشكل و پرهزينه مي

هاي اقتصادي را در كشور مديريت كنيم، بايد چند باور و  براي اين كه بتوانيم تحريم.  صحيح داشت
اين كه قبول كنيم امريكا در رابطه با دشمني با ايران برنامه دارد و اين  باور اول. چند برنامه داشته باشيم

مدت با هم متفاوت است، اما يك نتيجه و خروجي دارد و آن  مدت و ميان برنامه در درازمدت، كوتاه
. هاي ابتدايي متفاوت است ها با تحريم دومين باور اين كه اين تحريم.اين كه دنيا را مقابل ما قرار دهد

اي نداشتيم كه كشورها را  مثلا ما تحريم امريكا را از ابتدا داشتيم، اما تحريم جهاني نبود و قطعنامه
  .شويد توانيد كالاهاي خود را به ايران بفروشيد و اگر بفروشيد، تحريم مي مجاب كنند كه نمي

كند؛ زيرا  ي فرق ميسال پيش خيل 20، 10سومين باور اين است كه ما بپذيريم نگاه مردم به اقتصاد با 
. كند اي عمل كردند كه نيازهاي اقتصادي و احساس فقر را تشديد مي احزاب در كشور ما به گونه

  .ترين موضوع زندگي آنهاست مهم. بنابراين در شرايط فعلي اگر اقتصاد حرف اول زندگي مردم نباشد
بر اساس راهكارهاي مقابله با تحريم اقتصادي و چگونگي مديريت آن، ما بايد دوستان ديپلماتيك 

عليك مقدور نيست، بلكه بايد در  خود را افزايش دهيم و اين كار فقط در حد يك نامه و سفر و سلام
ل و وسط كار قالب قراردادها مطرح شود و در وهله دوم نيز بايد تدبيري كه بايد آخر كار بكنيم، او

ها را داده باشيم، بلكه با تدبيري كه اتخاذ  بكنيم، يعني خودمان را در موضعي نيندازيم كه هزينه
كالاهاي اقتصادي هم يا   درباره تحريم. ها زياد شود، جلوي آن را بگيريم كه هزينه كنيم پيش از اين مي

توانيم بدون توجه به  ر اين صورت هم نميد. ما واردكننده هستيم يا صادركننده، پس به بازار نيازمنديم
ما بايد درباره دشمن، شناخت شرايط فعلي .مان را حل كنيم روابط سياسي ديپلماتيك مسائل اقتصادي
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دنيا درخصوص اقتصاد، شرايط فعلي اقتصاد در كشور، وابستگي و پيوستگي اقتصادي، تدبير براي 
مان را تقويت و در اين بخش تحولي  ل وزارت خارجهرفت از راه ديپلماتيك و سياسي در وهله او برون

ما در دستگاه ديپلماسي به آدمهايي نيازمنديم كه تدبير، دانش و . جانبه ايجاد كنيم اساسي و همه
بايد شرايط را  .اطلاعات و به رهبري و انقلاب پيوستگي داشته باشند و مساله را با عقل حل كنند

وچك و بزرگ همچنين صنايعي كه وابستگي ما را به واردات زياد بندي كنيم و ميان صنايع ك اولويت
ها از باب  گذاري سنگين دارند، تفاوت قائل شويم و با توجه به انواع نگاه كند يا نياز به سرمايه مي

تواند در اين  ترين كاري كه مي بندي كنيم و دولت راحت ها را اولويت ها، اجراي طرح يابي طرح مكان
ها راحت كند و  ين است كه خودش را دولت رفاه كند و خود را از شر خيلي از شركتزمينه بكند، ا

هاست، آزاد  شركت آن را به بخش خصوصي بسپارد و هزاران ميليارد تومان پول خود را كه درگير اين
  1.مردم هزينه كند زندگي و براي

  كليت تاثير تحريم ها بر اقتصاد ايران  :بند چهارم
  ي كلي تحريم ها بر اقتصاد ايران را مي توان به صورت زير دسته بندي كرد؛ برخي از پيامدها

تحريم ها چه به صورت يكجانبه و چه چند جانبه از زمان انقلاب اسلامي ايران، هسته اصلي سياست . 1
باراك اوباما، رئيس جمهور كنوني آمريكا، زماني كه براي . ايالات متحده در قبال ايران بوده اند

اما در دور . ن بار وارد كاخ سفيد شد، تاكيد كرد قصد دارد سياست تعامل با ايران را دنبال كندنخستي
  .نخست رياست جمهوري وي، سخت ترين تحريم هاي تاريخ آمريكا عليه ايران اعمال شد

استراتژي تحريم رشد اقتصادي و صنعتي ايران را كاهش داده ، سرمايه گذاري هاي خارجي را . 2
  نرخ تورم را چند برابر كرده   رده ، ريال را ضعيف كرده،محدود ك

محمود بهمني، رئيس بانك مركزي جمهوري . و توليد و صادرات نفت و گاز را كاهش داده است
. اسلامي ، در توصيف اثر تحريم ها مي گويد كه اين تحريم ها چيزي كمتر از جنگ نظامي ندارند

حتي محمود احمدي نژاد، كه زماني تحريم ها را رفتاري تمسخر آميز توصيف كرده بود، اكنون مي 
  .است د تحريم ها اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار داده گوي

اما . به اين ترتيب اگر هدف تحريم ها ، صدمه زدن به مردم ايران بوده، اين هدف محقق شده است. 3
در صورتي كه تحريم ها به منظور راضي كردن تهران به دست كشيدن از برنامه هاي هسته اي اش، 
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توانيم سد كنيم؛ زيرا ما هر كاري  كي را تا آنجا كه ميهاي بان حل دوم اين كه ما بايد جلوي تحريم راه
  . رود كه بخواهيم بكنيم، هزينه مبادله بالا مي

ها  آلاتي را خريداري كردند، ولي به دليل مشكل اعتباري كه بانك هاي ما ماشين فرض كنيد شركت
هرچه دامنه و .نيايدما بايد سعي كنيم اين مشكلات به وجود . ماند ها در گمرك مي پذيرند، مدت نمي

بهترين كار اين . شود  پذيري صنايع و اقتصاد ما بيشتر مي ها زيادتر شود، آسيب بانك  محدوده تحريم
آيد،  ها پيش نيايد و اگر هم پيش مي است كه مديريت سياسي ما به نحوي تغيير كند كه اين تحريم

ها را بگيرد؛ زيرا در  يت خود جلوي تحريمكمترين آسيب را بزند و دستگاه ديپلماسي ما هم بايد با فعال
ريزي  ها بايد برنامه براي مقابله با تحريم1.شود صورت وقوع آن راهكار عملي بسيار مشكل و پرهزينه مي

هاي اقتصادي را در كشور مديريت كنيم، بايد چند باور و  براي اين كه بتوانيم تحريم.  صحيح داشت
اين كه قبول كنيم امريكا در رابطه با دشمني با ايران برنامه دارد و اين  باور اول. چند برنامه داشته باشيم

مدت با هم متفاوت است، اما يك نتيجه و خروجي دارد و آن  مدت و ميان برنامه در درازمدت، كوتاه
. هاي ابتدايي متفاوت است ها با تحريم دومين باور اين كه اين تحريم.اين كه دنيا را مقابل ما قرار دهد

اي نداشتيم كه كشورها را  مثلا ما تحريم امريكا را از ابتدا داشتيم، اما تحريم جهاني نبود و قطعنامه
  .شويد توانيد كالاهاي خود را به ايران بفروشيد و اگر بفروشيد، تحريم مي مجاب كنند كه نمي

كند؛ زيرا  ي فرق ميسال پيش خيل 20، 10سومين باور اين است كه ما بپذيريم نگاه مردم به اقتصاد با 
. كند اي عمل كردند كه نيازهاي اقتصادي و احساس فقر را تشديد مي احزاب در كشور ما به گونه

  .ترين موضوع زندگي آنهاست مهم. بنابراين در شرايط فعلي اگر اقتصاد حرف اول زندگي مردم نباشد
بر اساس راهكارهاي مقابله با تحريم اقتصادي و چگونگي مديريت آن، ما بايد دوستان ديپلماتيك 

عليك مقدور نيست، بلكه بايد در  خود را افزايش دهيم و اين كار فقط در حد يك نامه و سفر و سلام
ل و وسط كار قالب قراردادها مطرح شود و در وهله دوم نيز بايد تدبيري كه بايد آخر كار بكنيم، او

ها را داده باشيم، بلكه با تدبيري كه اتخاذ  بكنيم، يعني خودمان را در موضعي نيندازيم كه هزينه
كالاهاي اقتصادي هم يا   درباره تحريم. ها زياد شود، جلوي آن را بگيريم كه هزينه كنيم پيش از اين مي

توانيم بدون توجه به  ر اين صورت هم نميد. ما واردكننده هستيم يا صادركننده، پس به بازار نيازمنديم
ما بايد درباره دشمن، شناخت شرايط فعلي .مان را حل كنيم روابط سياسي ديپلماتيك مسائل اقتصادي
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ورده و در واقع به فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي نيز شتاب طراحي شده باشند، آنها شكست خ
ايرانيان با توجه به طرز تفكر،فرهنگ و . اين نتيجه اي است كه من پيش بيني كرده بودم. بخشيده اند

  1.دادندعقايد مذهبي، مخالف تسليم شدن هستند و به همين دليل برنامه هاي هسته اي خود را توسعه 
گزارش هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي نشان مي دهد، پيش از اعمال تحريم ها  همانگونه كه. 4

 3.5سانتريفوژ با درجه غني سازي  164ايران يك تاسيسات غني سازي، يك تاسيسات پايلوت با 
اما امروز . كيلوگرم ذخيره اورانيوم غني شده داشت 100درصد، يك نسل از سانتريفوژها و حداكثر 

هزار سانتريفوژ در اختيار دارد و مي تواند غني سازي را با خلوص  12سيسات غني سازي با ايران دو تا
هزار  8درصد انجام داده و از سانتريفوژهاي نسل جديد استفاده كند كه تا كنون ذخيره اي  20

  .كيلوگرمي از اورانيوم غني شده در اختيار ايران قرار داده است
ان اعمال تحريم ها جاي ترديدي باقي نمي گذارد كه زور و پيشرفت هسته اي ايران در زم. 5

اجبارغرب، عامل مهمي در سوق دادن جمهوري اسلامي به سمت خود كفايي در تكنولوژي هسته اي 
پيش از اين درگيري، ايران نمي . پديده مشابهي در جريان جنگ ايران و عراق رخ داد. بوده است

اما در دوران جنگ و . طور كامل به تسليحات غربي وابسته بود توانست حتي يك گلوله توليد كند و به
پس از آن، باوجود افزايش تحريم ها، ايران صنعت دفاعي عظيمي را بنيانگذاري كرد و در توليد سلاح 

به فضا ايران هم اكنون موشك هاي دور برد ساخته و حتي يك ماهواره نيز . به خودكفايي رسيد
  فرستاده است

، 2001از سال . حده نيز در خلال سياست تحريم ها، نفوذ شرق در ايران را زمينه ساز شدايالات مت. 6
درصد از اقتصاد  50، حدود 1990هرچند اروپا در سال هاي . برابر شد 6صادرات چين به ايران تقريبا 

غرب خود  به بيان ديگر،. ايران را تشكيل مي داد، به واسطه تحريم ها، اين جايگاه خود را از دست داد
در واقع . را عليه نفوذ در ايران تحريم كرد و راه را براي ورود رقبايي مانند چين، روسيه و هند باز كرد

  2.تحريم ها، جهت تجارت بين المللي ايران را از غرب به شرق تغيير داد
الات اين در حالي است كه ايرانيان در جمع مليت هاي ديگر در منطقه، كمترين خصومت را با اي. 7

مقامات آمريكايي مي دانند كه تحريم ها مردم عادي را تحت تاثير قرار داده و به اين . متحده دارند
نظرسنجي گالوپ . ترتيب ريسك نشاندن بذر نفرتي دراز مدت در دل ايرانيان عليه آمريكا، وجود دارد
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رهبران خود، ايالات نشان مي دهد كه ايرانيان پيامد تحريم ها را حس كرده اند و به جاي سرزنش 
  .دانند متحده را در اين زمينه مقصر مي 

تحريم ها طبقه متوسط در جامعه را از بين برده و بخش خصوصي را به نفع بخش دولتي به حاشيه . 8
علاوه بر اين، تحريم ها تجارت را از سيستم بانكداري رسمي خارج و به سمت شبكه هاي . رانده است

در نتيجه تحريم ها، غرب ايران را ناگزير كرده تا از اقتصاد بازاري فاصله . ستزيرزميني متمايل كرده ا
  .بگيرد

اكنون واضح است كه ايالات متحده در استفاده از تحريم ها براي برانگيختن همكاري تهران، موفق .9
يج، رضا نقدي، فرمانده بس. سياست تحريم غرب به راديكال تر شدن ايران منجر شده است. نبوده است

  .مخالف آن است كه ايران در دور بعدي مذاكرات هسته اي، پيشنهاد لغو تحريم ها را ارائه دهد
پتانسيل نهفته ايران را آزاد كرده و تحريم نفتي موجب شده كه وي بر اين باور است كه تحريم ها 

  .وابستگي ايران به فروش نفت از بين برود
اكثريت ايرانيان از . خار و غرور ملي براي ايرانيان استتوسعه تكنولوژي هسته اي يك مساله افت.10

درصد  63، نشان داد كه  2012نظرسنجي گالوپ در دسامبر . برنامه هاي هسته اي دفاع مي كنند
درصد  17در اين بين تنها . ايرانيان اعتقاد دارند با وجود تحريم ها، برنامه هاي هسته اي بايد پيش برود

  .مخالف بوده اند
شار و تحريم ها، ترديد ها در مورد منافع ايران در عضويت در پيمان منع اشاعه هسته اي را ف. 11

محمد علي جعفري، فرمانده سپاه، اخيرا در يكي از كنفرانس هاي خبري به . افزايش داده است
  .سخن گفته استصراحت از احتمال خروج ايران از ان پي تي ، 

ه جمهوري اسلامي اينگونه نتيجه گيري كند، آمريكا در همچنين تحريم ها موجب شده اند ك. 12
خود مبتني بر تغيير رژيم را همچنان  سياست تعامل با تهران، جدي نيست و در مقابل سياست سنتي

مقام معظم رهبري در سخنراني خود تاكيد كرده اند كه هر زمان كه به راه حل نزديك . دنبال مي كند
ايشان ادامه . جلوگيري كنندحل جاد مي كنند تا از دستيابي به راه مشكلي اي مي شويم، آمريكايي ها

فشار دادند، به گمان من هدف آنها غير قابل حل نگاهداشتن اين موضوع است تا بهانه اي براي افزايش 
  .بر ايران داشته باشند

ورده و در واقع به فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي نيز شتاب طراحي شده باشند، آنها شكست خ
ايرانيان با توجه به طرز تفكر،فرهنگ و . اين نتيجه اي است كه من پيش بيني كرده بودم. بخشيده اند

  1.دادندعقايد مذهبي، مخالف تسليم شدن هستند و به همين دليل برنامه هاي هسته اي خود را توسعه 
گزارش هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي نشان مي دهد، پيش از اعمال تحريم ها  همانگونه كه. 4

 3.5سانتريفوژ با درجه غني سازي  164ايران يك تاسيسات غني سازي، يك تاسيسات پايلوت با 
اما امروز . كيلوگرم ذخيره اورانيوم غني شده داشت 100درصد، يك نسل از سانتريفوژها و حداكثر 

هزار سانتريفوژ در اختيار دارد و مي تواند غني سازي را با خلوص  12سيسات غني سازي با ايران دو تا
هزار  8درصد انجام داده و از سانتريفوژهاي نسل جديد استفاده كند كه تا كنون ذخيره اي  20

  .كيلوگرمي از اورانيوم غني شده در اختيار ايران قرار داده است
ان اعمال تحريم ها جاي ترديدي باقي نمي گذارد كه زور و پيشرفت هسته اي ايران در زم. 5

اجبارغرب، عامل مهمي در سوق دادن جمهوري اسلامي به سمت خود كفايي در تكنولوژي هسته اي 
پيش از اين درگيري، ايران نمي . پديده مشابهي در جريان جنگ ايران و عراق رخ داد. بوده است

اما در دوران جنگ و . طور كامل به تسليحات غربي وابسته بود توانست حتي يك گلوله توليد كند و به
پس از آن، باوجود افزايش تحريم ها، ايران صنعت دفاعي عظيمي را بنيانگذاري كرد و در توليد سلاح 

به فضا ايران هم اكنون موشك هاي دور برد ساخته و حتي يك ماهواره نيز . به خودكفايي رسيد
  فرستاده است

، 2001از سال . حده نيز در خلال سياست تحريم ها، نفوذ شرق در ايران را زمينه ساز شدايالات مت. 6
درصد از اقتصاد  50، حدود 1990هرچند اروپا در سال هاي . برابر شد 6صادرات چين به ايران تقريبا 

غرب خود  به بيان ديگر،. ايران را تشكيل مي داد، به واسطه تحريم ها، اين جايگاه خود را از دست داد
در واقع . را عليه نفوذ در ايران تحريم كرد و راه را براي ورود رقبايي مانند چين، روسيه و هند باز كرد

  2.تحريم ها، جهت تجارت بين المللي ايران را از غرب به شرق تغيير داد
الات اين در حالي است كه ايرانيان در جمع مليت هاي ديگر در منطقه، كمترين خصومت را با اي. 7

مقامات آمريكايي مي دانند كه تحريم ها مردم عادي را تحت تاثير قرار داده و به اين . متحده دارند
نظرسنجي گالوپ . ترتيب ريسك نشاندن بذر نفرتي دراز مدت در دل ايرانيان عليه آمريكا، وجود دارد
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هايي كه درصد صادر كنندگان، فعاليت خود را در همه بازار 52بنا به گفته بسياري از تحليلگران 
درصد از آنها نيز متوجه  37هاي اقتصادي را عليه ايران اعمال كردند متوقف كردند، اما  تحريم

  .گذاري جديد شدند بازارهاي سرمايه
تحريم هاي اقتصادي عليه ايران بر سر پرونده هسته اي اش چيزي است كه غربي ها در حال حاضر به 

اما هنوز براي بسياري اين سوال مطرح است . تفاده مي كنندعنوان ابزاري براي فشار به ايران از آن اس
كه آيا اين تحريم ها توانسته است تاثيرگذار باشند يا خير؟ ما شاهديم كه از ارزش واحد پول ملي اين 
كشور كاسته شده و هزينه هاي اقتصادي آن افزايش يافته است اما هم زمان ايراني ها توانسته اند اقتصاد 

ت اقتصادي رياضتي هدايت كنند و بازاري جديد را براي توليدات خود بيابند كه اين خود را به سم
مساله سبب شده تا هزينه هايي كه انتظار مي رفت از قبل تحريم ها متوجه ايران شود، به اندازه پيش 

  1.بيني ها نباشد
همه صادرات خود را به يكي اين كه : انتخاب هايي كه ايران در برابر اين تحريم ها دارد، عبارتند از

كشورهاي جهان متوقف كند و حالتي از ركود را بر بازار محلي خود اعمال كند و ديگري اين كه با 
بررسي ها نشان مي دهد كه ايران گزينه دوم . حجمي كمتر بازار تازه اي را براي محصولات خود بيابد

  را در حال حاضر انتخاب كرده است
حريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل و بعد از آن اتحاديه اروپا و ايالات روشن است كه در پي اعمال ت

متحده امريكا و استراليا و كانادا عليه ايران، صادرات نفتي اين كشور كاهش يافته است اما صادرات 
يكي از دلايل آن ابتكارهايي بود كه ايران توانست در . محصولات غير نفتي روند عكس داشته است

مثلا ايران توانست در برابر صادارات كالا به كشورهاي ديگر . ا ديگر كشورها به كار بنددتعاملاتش ب
طلا وارد كند كه اين مراوده به ايران كمك كرد تا از حجم هزينه هاي تحميلي بر اقتصاد خود كه 

يران براي تاييد اين ادعا مي توان به گزارش گمركات ا. غربي ها انتظار آن را داشتند، كاسته شود
در . رشدي خيره كننده داشته است 2011تا  2006مراجعه كرد كه نشان مي دهد صادرات ايران از سال 

بررسي گزارش هاي گمركات ايران مي توان اين نكته را نيز برداشت كرد كه پس از اين كه ايراني ها 
ترتيب به  به اين. رفتندديدند نمي توانند به مقاصد سابق خود كالا صادر كنند به سراغ بازارهاي جديد 

كه پس از اعمال تحريم ها عليه ايران صادرات غير نفتي اين كشور به شدت افزايش  روشني مي بينيم

                                                            
 124ص  1380مهرپور،  1
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اين مساله سبب شده است تا از كارامدي تحريم ها كاسته شود و ايراني ها به دنبال منابع تامين . يافت
درصد صادر كنندگان، فعاليت خود را  52تحليلگران بنا به گفته بسياري از .كننده ارزي تازه اي بروند

درصد از  37در همه بازارهايي كه تحريم هاي اقتصادي را عليه ايران اعمال كردند، متوقف كردند، اما 
بازارهايي كه تحريم هاي اعمال شده عليه ايران . آنها نيز متوجه بازارهاي سرمايه گذاري جديد شدند

رت ديگر تحريم ها باعث شدند تا ايراني ها مسير تجاري خود را عوض به عبا. را رعايت نمي كنند
تجار ايراني در بازارهاي جديد پذيرفتند كه از حجم . كنند و بازار تجاري با بازارهاي جديد بيابند

آنها همچنين به جاي . فعاليت اقتصادي خود بكاهند و در مقابل به فكر تصاحب بازارهاي تازه بيفتند
حصولي به صادرات محصولاتي پرداختند كه در ميدان رقابت حرفي براي گفتن داشته صادرات تك م

در عين حال به اين فكر افتادند كه كالاهاي متجانس و نه متمايز را . باشد و بازاريابي آن آسان تر باشد
ي از سوي ديگر براي كاستن از هزينه هاي صادرات از بعد جغرافياي. در بازارهاي جديد عرضه كنند

اين مساله باعث شده است تا . دايره فعاليت خود كاستند و به فكر كشورهاي نزديك و همسايه افتادند
حجم گسترده تري ازسرمايه گذاري خارجي را از همين كشورها به سمت خود هدايت كنند و براي 

  .سرمايه گذاران جديد نيز تعرفه هاي گمرگي و محدوديت هاي وراداتي كمتري در نظر بگيرند
بهترين توصيف از اقتصاد ايران مي بالاخره تحريم ها تعليق شد؛ اكنون چه اتفاقي در ايران مي افتد ؟ 

اوضاع اقتصادي ايران كه ازنظر .تواند طيفي از رنگ خاكستري يا تا اندازه اي مايوس كننده باشد
لغو تحريم ها ، بايد با .شفافيت تقريباً خاكستري روش بود، به علت تحريم ها خاكستري تيره شده است

امضاي توافق هسته اي با قدرت هاي جهان باعث .كم كم شاهد كاهش مشكلات اقتصادي باشيم
براساس مفاد توافق .اميدواري شده است و احتمالاً فصل جديدي را در روابط تجاري ايجادميكند
به امضاء رسيده  5+1 موقتي كه با اعضاي دايمي شوراي امنيت سازمان ملل و آلمان يا همان به اصطلاح

است، دولت ميانه روي حسن روحاني به ازاي لغو بخشي از تحريم هاي اقتصادي ،به مدت شش ماه 
بخش خصوصي ايران اولين بخشي بود كه ازبابت . فعاليت هاي هسته اي كشور را محدود خواهد كرد

تحريم ها سود مي اين تحريم ها لطمه ديد و آخرين بخشي خواهد بود كه از لغو بخشي از اين 
تحليل گران ايران مي گويند از آنجا كه كوبنده ترين تحريم ها در زمينه صادرات نفت خام و .برد

بانكداري به قوت خودباقي است، كاهش تحريم ها چندان زياد نيست ،اما با اين حال ،تاثير آن در 
درصد بود  3/39ه ، نرخ تورم سال گذشت.روحيه مردم ايران و درحوزه اقتصادي را نبايد ناديده گرفت 

درصد  24بيكاري در ميان قشر جوان حدود . درصد كاهش يافت  8/5و توليد ناخالص داخلي كشور 

هايي كه درصد صادر كنندگان، فعاليت خود را در همه بازار 52بنا به گفته بسياري از تحليلگران 
درصد از آنها نيز متوجه  37هاي اقتصادي را عليه ايران اعمال كردند متوقف كردند، اما  تحريم

  .گذاري جديد شدند بازارهاي سرمايه
تحريم هاي اقتصادي عليه ايران بر سر پرونده هسته اي اش چيزي است كه غربي ها در حال حاضر به 

اما هنوز براي بسياري اين سوال مطرح است . تفاده مي كنندعنوان ابزاري براي فشار به ايران از آن اس
كه آيا اين تحريم ها توانسته است تاثيرگذار باشند يا خير؟ ما شاهديم كه از ارزش واحد پول ملي اين 
كشور كاسته شده و هزينه هاي اقتصادي آن افزايش يافته است اما هم زمان ايراني ها توانسته اند اقتصاد 

ت اقتصادي رياضتي هدايت كنند و بازاري جديد را براي توليدات خود بيابند كه اين خود را به سم
مساله سبب شده تا هزينه هايي كه انتظار مي رفت از قبل تحريم ها متوجه ايران شود، به اندازه پيش 

  1.بيني ها نباشد
همه صادرات خود را به يكي اين كه : انتخاب هايي كه ايران در برابر اين تحريم ها دارد، عبارتند از

كشورهاي جهان متوقف كند و حالتي از ركود را بر بازار محلي خود اعمال كند و ديگري اين كه با 
بررسي ها نشان مي دهد كه ايران گزينه دوم . حجمي كمتر بازار تازه اي را براي محصولات خود بيابد

  را در حال حاضر انتخاب كرده است
حريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل و بعد از آن اتحاديه اروپا و ايالات روشن است كه در پي اعمال ت

متحده امريكا و استراليا و كانادا عليه ايران، صادرات نفتي اين كشور كاهش يافته است اما صادرات 
يكي از دلايل آن ابتكارهايي بود كه ايران توانست در . محصولات غير نفتي روند عكس داشته است

مثلا ايران توانست در برابر صادارات كالا به كشورهاي ديگر . ا ديگر كشورها به كار بنددتعاملاتش ب
طلا وارد كند كه اين مراوده به ايران كمك كرد تا از حجم هزينه هاي تحميلي بر اقتصاد خود كه 

يران براي تاييد اين ادعا مي توان به گزارش گمركات ا. غربي ها انتظار آن را داشتند، كاسته شود
در . رشدي خيره كننده داشته است 2011تا  2006مراجعه كرد كه نشان مي دهد صادرات ايران از سال 

بررسي گزارش هاي گمركات ايران مي توان اين نكته را نيز برداشت كرد كه پس از اين كه ايراني ها 
ترتيب به  به اين. رفتندديدند نمي توانند به مقاصد سابق خود كالا صادر كنند به سراغ بازارهاي جديد 

كه پس از اعمال تحريم ها عليه ايران صادرات غير نفتي اين كشور به شدت افزايش  روشني مي بينيم
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 3يعني . ميليارد دلار سود آوري دارد 15كاهش تحريم ها احتمالاً براي اقتصاد ايران  1396سال .است 
ميليارد دلار  5،4پزشكي و داروسازي و  ميليارد دلار درحوزه خودروسازي، صنايع هوايي ، تجهيزات

اگر تحريم ها همچنان به قوت خود باقي مانده ضمن اينكه . در زمينه صادرات محصولات پتروشمي
بود و برخي ديگر از ذخاير ميليارد دلار درآمد حاصل ازصادرات نفت كه مسدود شده  7 بيش ازبود،

پيش بيني مي شود كه بخش پتروشيمي از كاهش  .همچنان مسدود باقي مي ماند مالي بلوكه شده ايران
بيش  ايران. تحريم ها منتفع شود، چون اين بخش براي افزايش توليدات و صادرات خود آمادگي دارد

اما به علت . ميليارد دلار فراورده هاي پتروشيمي توليدكرد كه دوسال پيش بيشتر آن صادرشد 15 از
مقامات ايران انتظاردارند كه .ميليارد دلار كاهش يافت  10 ركمت به 1393سال تحريم ها اين مبلغ در 

 243ناوگان هوايي متشكل از . صنعت هواپيمايي نيز تقريباً به سرعت از كاهش تحريم ها سود برد
 100حدود .فروند هواپيما است كه هواپيماهاي بوئينگ آن بيش از سه دهه پيش خريداري شده اند

ميلادي ، بر اثر سقوط 2011در ژانويه . م يدكي زمين گير شده استفروند آن به علت نداشتن لواز
  1.نفركشته شدند 70، حداقل  727بوئينگ 

خودروسازي ايران ، كه بزرگترين بخش غيرنفتي كشور است ، ازجمله بخش هايي است كه به زمان 
شور تحريم ها بيشتري نياز دارد تا از كاهش تحريم ها سود برد، اگرچه تنها علت مشكلات صنعتي ك

ميليارد  2باتوجه به ارزيابي تحليلگران مبني بر اين كه اين صنعت در مجموع نيازمند حداقل . نيست
دلار اعتبار تضميني است، شركت هاي خودرو سازي همچون ايران خودرو و سايپا شديداً 

اي خود بايستد تحليل گران اميدوارند رفع تحريم ها كمك كند بازار خودرو دوباره روي پ.بدهكارند
و اين خودروسازان غربي ، به ويژه توليد كنندگان فرانسوي مثل كارخانه پژو را ترغيب كند تا وضعيت 

مسئولان ايران به تجار گفته اند كه هفت بانك اروپايي ازجمله  2.آورند سابق خودرا دوباره به دست
از مبالغ مسدود شده ايران درنظر گرفته ميليارد دلار  2/4براي انتقال » سوسيته ژنرال«و » كامرز بانك«

شده اند، اما همچنان نوعي معما درمورد اين كه چه بانك ها ي ايراني مي توانند اين پول را دريافت 
كنند باقي است، زيرا اكثر اين بانك ها گرفتار تحريم هاي بانكي گسترده اي هستند كه هنوز 

  .پابرجاست

                                                            
 180،ص1393موسويان، ، 1
 ir.irdiplomacy.wwwالاخبار، تحريريه ديپلماسي ايراني،آدرس پايگاه اينترنتي؛  2
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  : نتيجه گيري
قواعد و   تيالملل ملزم به رعا نياز تابعان حقوق ب يكيسازمان ملل متحد به عنوان  تيامن يشورا 

 يشورا نيشود بنابرا يمنشور محسوب م يهنجار يالملل مبنا نياست و حقوق ب يالملل نيمقررات ب
با  ياداقتص يها ميخود در چارچوب فصل هفتم منشور از جمله در اعمال تحر فيوظا يفايدر ا تيامن

شامل  ياقتصاد يها ميدر اعمال تحر تيامن يشورا يحقوق يتهايمحدود. باشديمواجه م ييتهايدمحدو
 الزام.باشد يالملل ، مقررات خاص منشور و قواعد حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه م نيحقوق ب
ملل  ياعضا دينما يم حيباشد كه تصر يم 25از ماده  يمقرات منشور ناش تيبه رعا تيامن يشورا

 مفهوم.نديمنشور قبول و اجرا نما نيرا به موجب ا تيامن يشورا ماتيكه تصم ندينما يمتحد موافقت م
متضمن عدول  تيامن يشورا يكه چنانچه قطعنامه ها رسانديرا م يمعن نيا يماده به سادگ نيمخالف ا

 يشورا يبنديپا. گردنديگرفتن آن باشد قابل قبول نبوده و لازم الاجرا محسوب نم دهيناد اياز منشور و 
 تيسه اصل انسان تيمستلزم رعا ياقتصاد يمهايالملل عام در اعمال تحر نيبه اصول حقوق ب تيامن

قواعد  تيملزم به رعا تيامن يشورا نيهمچن.باشد ي، ضرورت و تناسب م يانسان نيمواز تيورعا
برتر نسبت به مقررات  يگاهيدسته از قواعد در جا نيباشد ا يم ياقصاد يهاياعمال تحر نهيآمره در زم

 يها ميدر اعمال تحر ديبا نتيام يكه شورا يقواعد آمره ا نياز مهمتر يكي.منشور قرار دارند
 يمفهوم يحقوق بشر دارا تهيكم ريباشد كه بر اساس تفس يم اتيحق ح دينما تيآن را رعا ياقتصاد

 يو مراقبت ها يبهداشت هيو امكانات اول يحداقل كالاها و خدمات ضرور نياست و شامل تام عيوس
 نيبه ا يابيجامع و گسترده كه مردم را از دست ياقتصاد يها ميتحر نيبنابرا دشو يم زين يپزشك

 .باشد يم اتيبا قواعده آمره حق ح ريمغا سازنديامكانات محروم م

 دركل با توجه به مطالب مطرح شده مي توان گزاره هاي زير را در جمعبندي اين پژوهش عنوان كرد؛ 

نظام  يندارد چرا كه مبنا يگاهيالملل جا نياز حقوق ب يامروز فيمطلق كشورها در تعر تيحاكم)1
و ارتقا  نديكشورهاست تا منافع مشترك خود را حفظ نما انيو مشاركت م يهمكار ،يالملل نيب

 نيشود كه حقوق ب يم جهينت نيكشورها منجر به ا يصرف برا تيحاكم يكه تلق يدر حال. بخشند
 .منافع كشورهاست انياز تعارض م يحل اختلافات ناش يبرا يا لهيوس للالم

 اي يالملل، اجبار اقتصاد نيحقوق ب ونيسيكم. توسل به انواع خاص اقدامات متقابل ممنوع است) 2
دولت را در زمره اقدامات  ياسياستقلال س اي يارض تيبه منظور به خطر انداختن تمام ديشد ياسيس

 .فهرست كرده است يرقانونيمتقابل غ

 3يعني . ميليارد دلار سود آوري دارد 15كاهش تحريم ها احتمالاً براي اقتصاد ايران  1396سال .است 
ميليارد دلار  5،4پزشكي و داروسازي و  ميليارد دلار درحوزه خودروسازي، صنايع هوايي ، تجهيزات

اگر تحريم ها همچنان به قوت خود باقي مانده ضمن اينكه . در زمينه صادرات محصولات پتروشمي
بود و برخي ديگر از ذخاير ميليارد دلار درآمد حاصل ازصادرات نفت كه مسدود شده  7 بيش ازبود،

پيش بيني مي شود كه بخش پتروشيمي از كاهش  .همچنان مسدود باقي مي ماند مالي بلوكه شده ايران
بيش  ايران. تحريم ها منتفع شود، چون اين بخش براي افزايش توليدات و صادرات خود آمادگي دارد

اما به علت . ميليارد دلار فراورده هاي پتروشيمي توليدكرد كه دوسال پيش بيشتر آن صادرشد 15 از
مقامات ايران انتظاردارند كه .ميليارد دلار كاهش يافت  10 ركمت به 1393سال تحريم ها اين مبلغ در 

 243ناوگان هوايي متشكل از . صنعت هواپيمايي نيز تقريباً به سرعت از كاهش تحريم ها سود برد
 100حدود .فروند هواپيما است كه هواپيماهاي بوئينگ آن بيش از سه دهه پيش خريداري شده اند

ميلادي ، بر اثر سقوط 2011در ژانويه . م يدكي زمين گير شده استفروند آن به علت نداشتن لواز
  1.نفركشته شدند 70، حداقل  727بوئينگ 

خودروسازي ايران ، كه بزرگترين بخش غيرنفتي كشور است ، ازجمله بخش هايي است كه به زمان 
شور تحريم ها بيشتري نياز دارد تا از كاهش تحريم ها سود برد، اگرچه تنها علت مشكلات صنعتي ك

ميليارد  2باتوجه به ارزيابي تحليلگران مبني بر اين كه اين صنعت در مجموع نيازمند حداقل . نيست
دلار اعتبار تضميني است، شركت هاي خودرو سازي همچون ايران خودرو و سايپا شديداً 

اي خود بايستد تحليل گران اميدوارند رفع تحريم ها كمك كند بازار خودرو دوباره روي پ.بدهكارند
و اين خودروسازان غربي ، به ويژه توليد كنندگان فرانسوي مثل كارخانه پژو را ترغيب كند تا وضعيت 

مسئولان ايران به تجار گفته اند كه هفت بانك اروپايي ازجمله  2.آورند سابق خودرا دوباره به دست
از مبالغ مسدود شده ايران درنظر گرفته ميليارد دلار  2/4براي انتقال » سوسيته ژنرال«و » كامرز بانك«

شده اند، اما همچنان نوعي معما درمورد اين كه چه بانك ها ي ايراني مي توانند اين پول را دريافت 
كنند باقي است، زيرا اكثر اين بانك ها گرفتار تحريم هاي بانكي گسترده اي هستند كه هنوز 

  .پابرجاست

                                                            
 180،ص1393موسويان، ، 1
 ir.irdiplomacy.wwwالاخبار، تحريريه ديپلماسي ايراني،آدرس پايگاه اينترنتي؛  2
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تواند با حسن  ينم مهايتحر نيكه اعمال ا داستيپ كايبا مشخص شدن اهداف گفته و ناگفته امر) 3
 .صرف همراه باشد ياقتصاد اي يحقوق تين

اساس  نيبر ا. انكار است رقابليغ هيثانو يها ميتحر ياعتبار يب هياول يمهايتحر هيبا توج يحت) 4
 ،يالملل نيتجارت، تعهدات مختلف ب يچون اصل عدم مداخله، اصل آزاد يليبا دلا هياول يمهايتحر

چون عدم  يليبا دلا هيثانو ميتحر نيهمچن. است يرقانونيو حقوق بشر غ يالملل نيب تينظام مسئول
 .ستيبرخوردار ن تيبودن قانون از مشروع ينياعتبار فرا سرزم

ملل متحد  ياعضا«كند  يم حيمنشور كه تصر 25سازمان ملل متحد به موجب ماده  يواقع اعضا در
 يتعهد به اجرا ،»نديمنشور قبول و اجرا نما نيرا طبق ا تيامن يشورا ماتيكه تصم ندينما يموافقت م

 لعدو صياند، و لذا در صورت تشخ رفتهيپذ» مطابقت با منشور«آن شورا را به شرط  ماتيتصم
 يمحق خواهند بود كه از موافقت و اجرا يخود، از نظر حقوق يقانون اراتياخت طهياز ح تيامن يشورا

 .آن سر باز زنند
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  :منابع و مĤخذ
 :منابع فارسي.الف

كليات ، معاملات تجاري ، تجار و سازماندهي فعاليت (حقوق تجارت « ،  اسكيني ، ربيعا.1
 1394 ، تهران ، انتشارات سمت ، چاپ هفتم» ) تجاري

 1390ايزد پناه ، مسيح ، حقوق بيمه ، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي .2

روابط فرهنگ  ترجمه مشيرزاده ،حميرا وشريفي طراز كوهي،،ايوانز، گراهام و نونام، جفري.3
  1389 تهران، نشر ميزان ،الملل بين

   1390 بررسي روابط اقتصادي، نظامي ايران و امريكا، نشر عروج، يوسف ترابي ،.4

، سال 11تحريم اقتصادي ا زنظر تا عمل؛ مجله سياست خارجي؛ شماره ، زهراني، مصطفي.5
 .يازدهم

 1389 نالملل؛ تهرا حقوق بين ،محمدحسين ،شاو، ملكم؛ ترجمه وقار.6

هاي اقتصادي شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه عراق و حقوق  تحريم طباطبايي، سيداحمد؛.7
  1386 بشردوستانه؛ مجله مجتمع آموزش عالي قم، شماره ششم

سياست هاي يكجانبه امريكا عليه ايران، مجله  تحريمظريف ،محمد جواد وميرزايي،سعيد، .8
 1388 خارجي، سال يازدهم

الملل؛تهران، مؤسسه مطالعات  حقوق بين ،مهناز وبهراملو،سيدقاسم  زماني، ترجمه، ربكاوالاس، .9
  1390 و پژوهشهاي حقوقي
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تواند با حسن  ينم مهايتحر نيكه اعمال ا داستيپ كايبا مشخص شدن اهداف گفته و ناگفته امر) 3
 .صرف همراه باشد ياقتصاد اي يحقوق تين

اساس  نيبر ا. انكار است رقابليغ هيثانو يها ميتحر ياعتبار يب هياول يمهايتحر هيبا توج يحت) 4
 ،يالملل نيتجارت، تعهدات مختلف ب يچون اصل عدم مداخله، اصل آزاد يليبا دلا هياول يمهايتحر

چون عدم  يليبا دلا هيثانو ميتحر نيهمچن. است يرقانونيو حقوق بشر غ يالملل نيب تينظام مسئول
 .ستيبرخوردار ن تيبودن قانون از مشروع ينياعتبار فرا سرزم

ملل متحد  ياعضا«كند  يم حيمنشور كه تصر 25سازمان ملل متحد به موجب ماده  يواقع اعضا در
 يتعهد به اجرا ،»نديمنشور قبول و اجرا نما نيرا طبق ا تيامن يشورا ماتيكه تصم ندينما يموافقت م

 لعدو صياند، و لذا در صورت تشخ رفتهيپذ» مطابقت با منشور«آن شورا را به شرط  ماتيتصم
 يمحق خواهند بود كه از موافقت و اجرا يخود، از نظر حقوق يقانون اراتياخت طهياز ح تيامن يشورا
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  وضعيت معاملات ممنوعه قانوني در نظام حقوقي ايران
  )05/05/1396تاريخ تصويب   ،  03/03/1396تاريخ دريافت ( 

  رزمانعلي 
  دانشجوي مقطع دكتري و مدرس دانشگاه

  
  :چكيده

در قوانين موضوعه ايران، قانونگذار در زمان وضع قوانين مختلف بسياري از امور را منع نموده است و 
سابقه اين موضوع ريشه . به كرات با استعمال نواهي مختلف آثار مختلفي را بر آن مترتب نموده است 
اي مختلف انجام برخي در مباني فقهي داشته و شارع مقدس در مقابل اوامر، با استعمال نواهي به شكله

در بررسي اين موضوع در مباحث فقهي ملاحظه مي گردد كه صورت . از اعمال را نهي نموده است
گاهي نهي با ماده نهي مي باشد ، برخي اوقات . نهي به اشكال متعدد مورد استعمال قرار گرفته است

ي منفي به كار  رت جملهنهي بصورت صيغه نهي بكار رفته است مانند مكن، مگو و گاهي هم به صو
اين اشكال نهي در قوانين موضوعه ايران قابل مشاهده بوده و . رفته است ، مانند نمي گوئي و نمي روي

قانونگذار ضمن ممنوعيت اعمال خاص، آثار و ضمانت اجراي مخالفت مرتكب از ممنوعيت وضع 
زن نمي تواند «ي تصريح مي نمايد قانون مدن 1233به عنوان مثال ماده . شده را نيز مشخص نموده است 

ولي « قانون مدني بيان مي نمايد  1192و يا ماده » بدون رضايت شوهر خود سمت قيوميت را قبول كند
بر اين اساس در تحقيق »مسلم نمي تواند براي امور مالي مولي  عليه خود وصي غيرمسلم معين كند

عه ايران و با تشريح مصاديق مختلف و تبيين حاضر با تبيين انواع ممنوعيت موجود در قوانين موضو
نظرات برخي از حقوقدانان، به بررسي وضعيت حقوقي ممنوعيت هاي قانوني در برخي از قوانين 

  . خواهيم پرداخت 
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6. Barnhizer, David (2002), Effective Strategies for Protecting Human 
Rights: Economic Sanctions, Use of National Courts and International 
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  كليات: بخش اول
  مفهوم نهي :بند اول

از لحاظ فقهي و . معناي لغوي نهي دستور انجام ندادن كاري است كه مورد نهي قرار گرفته است
اصولي نهي به معناي حرمت مي باشد و در اصطلاح حقوقي نهي الزام به عدم انجام عملي است كه از 

ترك  از نظر لغوي دستور» توقف نكنيد«و » وارد نشويد«آن نهي شده است به عنوان مثال اخطارهاي 
اين كارها، از نظر فقهي و  اصولي موجب حرمت هر يك از اين اعمال و از نظر حقوقي مفيد الزام و 

برخي از صاحبنظران نهي را از نظر فقهي منع از فعل بيان نموده اند كه . اجبار به عدم انجام آنهاست 
م مي باشد تعريف اگر بصورت الزامي باشد نهي تحريمي است و آن ارتكاب فعلي كه نهي شده حرا

گرديده است و اگر الزامي نباشد نهي كراهتي است يعني ترك فعل در نظر مقنن بهتر است از ارتكاب 
در حقوق جديد نهي به معني تحريمي است يعني چيزيكه مورد نهي واقع شده ، ارتكاب آن . فعل

  . 1ممنوع است و الزاماً بايد ترك شود
د آن است آيا نهي موجب فساد و بطلان عملي كه از آن سوالي كه در اين خصوص مطرح مي گرد

نهي شده هم مي باشد يا خير؟ در اصول دامنه اين بحث از آنجا توسعه يافته كه نهي در عبادات و 
معاملات هر دو مورد توجه بوده است لكن در حقوق تنها به معاملات توجه مي شود و در عبادات بدان 

  . توجه نمي گردد
  نهي  لوازم:بند دوم

همانگونه كه اذن در شييء در لوازم لاينفك آن نيز مي باشد امر به چيزي، امر به لوازم آن نيز محسوب 
و نهي از چيزي نهي از لوازم آن نيز مي باشد لكن محاسبه و تشخيص لوازم كار آساني . مي گردد 

مطرح كرده اند لكن » آيا نهي در معاملات موجب فساد است؟«فقها اين بحث را تحت عنوان . نيست 
اين بحث اختصاص به معاملات ندارد : برخي از حقوقدانان بر خلاف نظرات فقها بر اين عقيده اند اولا

ه ثانياً عنوان معامله در فقه گاهي به معني  غير عبادت استعمال مي شود و ثالثاً عنوان و صورت مساله ب
اساس در تبيين نظر خويش چند مثال را بيان براين  2صورتي كه طرح كرده اند خالي از ابهام نيست 

  :نموده اند 
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نقل و «: تصريح مي نمايد  8/6/35قانون اراضي دولت و شهرداريهاي مصوب ) ز(بند : مثال اول 
انتقالاتي كه از تاريخ تقديم لايحه مزبور به سنا تا خاتمه رسيدگي هيات مذكور توسط متجاوزين 

  ».نوان بعمل آمده باشد معتبر نخواهد بود فرض و ايادي متلقاي آنها به هر ع
در اين قانون نهي از معامله محقق گرديده است حال چنانچه شخصي كه سند مالكيت دارد و مشمول 

باشد و  دعوي عليه او در هيات پنج نفري مطرح گردد در اثناء جريان دعوي فوت كند و ) ز(بند 
يت نمايد آيا ادارات ثبت مي توانند به تقاضاي آنها قانون ثبت تقاضاي سند مالك 22وارث برابر ماده 

ترتيب اثر دهند يا بايد منتظر صدور راي هيات باشند؟ در پاسخ به اين سوال اكثريت شورايعالي ثبت 
بيان نموده اند كه ادارات ثبت بايد منتظر راي هيات باشند و اقليت معتقد به ترتيب اثر دادن به تقاضاي 

  . ختلاف ناشي از محاسبه لوازم نهي استوراث مي باشند اين ا
  :مكرر قانون ثبت تصريح مي نمايد  34ماده : مثال دوم

معامله كننده مكلف است در موقع تنظيم سند اينگونه معاملات خصوصيات معامله قبلي را در سند ... «
  »قانون ثبت محكوم خواهد شد  117تصريح نمايد والا به كيفر مقرر در ماده 

در صورت عدم عمل به نهي مذكور اختلاف نظر در شورايعالي ثبت ايجاد مي گردد كه برخي براين 
عقيده اند كه نهي مزبور مستلزم بطلان معامله متاخر مي باشد برخي نهي مزبور را دلالت بر بطلان 

  . دانند  قانون ثبت مي 117ندانسته و متخلف را مشمول ماده
كه تبين قاعده كلي براي محاسبه لوازم نهي امكانپذير نمي باشد و در  براين اساس بيان گرديده است

  . خصوص هر مورد بايد با رعايت  اوضاع و حوال آن مورد، اظهارنظر نمود 
فقها بر اين عقيده اند كه نهي در معاملات موجب فساد نيست لكن دليل قابل ملاحظه اي براي اين نظر 

ست كه نهي و صحت معامله مانعه الجمع نيستند كه در پاسخ بيان نياورده اند و استدلال آنان اين ا
گرديده است كه اين دليل اولاً مصادره به مطلوب است ثانياً كليت اين نظر را از راه پياده كردن آن بر 

  1.مثالهاي موجود در عمل مي توان تخطئه نمود
  :دلالت نهي بر فساد:بند سوم

د دارد كه اگر از انجام عبادت يا معامله نهي شود در صورت در ميان علماي اصول اين اختلاف وجو
انجام آن ، فساد و بطلان آن عبادت و معامله از نظر شرعي و لغوي دلالت خواهد كرد يا اينكه فقط از 
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  كليات: بخش اول
  مفهوم نهي :بند اول

از لحاظ فقهي و . معناي لغوي نهي دستور انجام ندادن كاري است كه مورد نهي قرار گرفته است
اصولي نهي به معناي حرمت مي باشد و در اصطلاح حقوقي نهي الزام به عدم انجام عملي است كه از 

ترك  از نظر لغوي دستور» توقف نكنيد«و » وارد نشويد«آن نهي شده است به عنوان مثال اخطارهاي 
اين كارها، از نظر فقهي و  اصولي موجب حرمت هر يك از اين اعمال و از نظر حقوقي مفيد الزام و 

برخي از صاحبنظران نهي را از نظر فقهي منع از فعل بيان نموده اند كه . اجبار به عدم انجام آنهاست 
م مي باشد تعريف اگر بصورت الزامي باشد نهي تحريمي است و آن ارتكاب فعلي كه نهي شده حرا

گرديده است و اگر الزامي نباشد نهي كراهتي است يعني ترك فعل در نظر مقنن بهتر است از ارتكاب 
در حقوق جديد نهي به معني تحريمي است يعني چيزيكه مورد نهي واقع شده ، ارتكاب آن . فعل

  . 1ممنوع است و الزاماً بايد ترك شود
د آن است آيا نهي موجب فساد و بطلان عملي كه از آن سوالي كه در اين خصوص مطرح مي گرد

نهي شده هم مي باشد يا خير؟ در اصول دامنه اين بحث از آنجا توسعه يافته كه نهي در عبادات و 
معاملات هر دو مورد توجه بوده است لكن در حقوق تنها به معاملات توجه مي شود و در عبادات بدان 

  . توجه نمي گردد
  نهي  لوازم:بند دوم

همانگونه كه اذن در شييء در لوازم لاينفك آن نيز مي باشد امر به چيزي، امر به لوازم آن نيز محسوب 
و نهي از چيزي نهي از لوازم آن نيز مي باشد لكن محاسبه و تشخيص لوازم كار آساني . مي گردد 

مطرح كرده اند لكن » آيا نهي در معاملات موجب فساد است؟«فقها اين بحث را تحت عنوان . نيست 
اين بحث اختصاص به معاملات ندارد : برخي از حقوقدانان بر خلاف نظرات فقها بر اين عقيده اند اولا

ه ثانياً عنوان معامله در فقه گاهي به معني  غير عبادت استعمال مي شود و ثالثاً عنوان و صورت مساله ب
اساس در تبيين نظر خويش چند مثال را بيان براين  2صورتي كه طرح كرده اند خالي از ابهام نيست 

  :نموده اند 
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نظر شرعي موجب فساد و بطلان آن عبادت يا معامله خواهد شد يا اينكه فقط در عبادات از نظر شرعي 
در پاسخ به  اين سوال در بين  علماي اصول چند نظر و جود دارد برخي بر  . ست و لغوي موجب فساد ا

اين عقيده اند كه ظاهر نهي بر فساد عبادات دلالت مي نمايد به اين معني كه  اگر انجام عبادتي نهي 
شده باشد ولي آن عبادت انجام شود آن عبادت فاسد و باطل مي باشد و اين نوع دلالت شرعي مي 

طرفداران اين نظر در تبيين دليل . بر اين اساس نهي موجب فساد و معاملات نمي شود. و نه لغويباشد 
نظريه مذكور بيان مي نمايندكه وقتي امر به صورت كلي و عام وارد مي شود و سپس از برخي افراد و 

عني كه مصاديق آن امر يكي نهي شود در اينصورت اين نهي، آن امر كلي را تخصيص مي دهد بدين م
اين امر دلالت مي كند كه براي اين كار امري وجود ندارد پس هنگامي كه به عبادتي امر نشده باشد 

چون عبادات مشخص و معين هستند بنابراين در . اطاعت و فرمانبرداري از آن نيز مفهومي ندارد 
ساس دليل شرعي براين ا. توان آن را اطاعت نمود  صورتي كه از عبادتي نهي شده باشد  چگونه مي

دلالت نهي بر فساد عبادات از آن جهت است كه معناي لغوي صيغه لاتفعل دلالت مي كند كه آن 
لكن اينكه هر عبادتي را بايد به قصد اطاعت و امتثال آن امر انجام، تا . عبادت را نبايد به جا آورد 

رد پس چنين عبادتي فاسد و صحيح باشد و در عبادتي كه از انجام آن منع شده است، امري وجود ندا
باطل است بنابراين معني اين جمله كه دلالت نهي بر فساد شرعي است، يعني به كمك مقدمات شرعي 
، فاسد بودن عبادت فهميده مي شود و ما فاسد بودن عبادات را از آن مقدمات شرعي و از نهي مي 

عامله اي نهي شود در صورت  انجام دادن ، م لكن اگر از انجام . فهميم نه از معناي لغوي نهي به تنهايي
آن معامله فاسد و باطل نخواهد بود به اين دليل است كه براي صحت معاملات و بار شدن آثار آنها 

در نهايت چيزي كه نهي دلالت بر . نيازي نيست كه انجام دهنده آن قصد قربت و  اطاعت داشته باشد 
اين است كه معامله مذكور حرام است ولي اين مساله از  آن دارد ، در صورتيكه منهي ارشادي نباشد

بار شدن آثار معامله بر آن جلوگيري نمي كند زيرا براي  اينكه معاملات صحيح باشند نيازي به قصد 
   1.قربت و امتثال ندارند

  نهي در معاملات : بند چهارم
يگري مشابه آن است و گاهي هم نهي در معاملات گاهي براي بيان مانعيت شي منهي عنه يا با انگيزه د

با انگيزه منع و بازداشتن و بخاطر مبغوضيت و عدم مطلوبيت چيزي است كه نهي بدان تعلق گرفته 
                                                            

چاپ اول -تشارات نشر فيضان-تاليف علامه حيدري –ترجمه و شرح اصول الاستنباط   -دكتر عباس زراعت و حميد مسجد سرايي  - 1
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در نهي نوع اول اگر نهي با انگيزه ارشاد با ماهيت يك چيز در معامله باشد بر فساد معامله در . است 
دال بر اعتبار عدم مانع در معامله است پس  فرض اخلال به آن شرط دلالت خواهد داشت چرا كه نهي

مخالفت با نهي به معناي تخلف در شرطي است كه در صحت معامله معتبر است و هيچ كس نمي تواند 
در اين بحث با ديگري اختلاف داشته باشد اما اگر نهي از نوع دوم باشد به چند صورت قابل تبيين مي 

قد انشايي يا بگو به نفس تسبيب انشا براي ايجاد معامله تعلق يا نهي به خود ذات سبب يعني به ع. باشد
گرفته است مثل نهي از بيع در هنگام اذان جمعه كه در اين نوع نهي دال بر فساد معامله نيست چرا كه 
نه عقلاً و نه عرفاً منافاتي ندارد كه عقد و سببيت آن مبغوض باشد و در عين حال شارع آن را امضا كند 

از ذات مسبب يعني از وجود خود معامله است مثل نهي از فروش عبد فراري يا فروش قرآن و يا نهي 
  . كه گروهي از علما در  اين نوع نهي قائل به فساد عقد گرديده اند 

در تبيين اين نظر تصريح گرديده است كه صحت هر معامله اي مشروط به اين است كه عاقد از حيث 
شد و از جانب او، ممنوع از تعريف در عيني كه معامله بر روي آن انجام حكم شارع، مسلط بر معامله با

مي شود ، نشده باشد و حال آنكه نهي از مسبب خود به منزله چيزي است كه از جانب مولي مكلف را 
در نتيجه شرط معتبر در صحت . از انجام معامله عاجز مي كند و سلطنت او را بر انجام فعل بر مي دارد 

در پاسخ به اين استدلال بيان . ختل مي شود و ضرورتاً فساد بر چنين معامله اي مترتب مي شود معامله م
گرديده است كه استناد فساد به نهي در فرضي صحيح است و مي توان در آن نزاع كه عقد با تمام 
ه شرايط و حتي شرائط متعاقدين و شرايط عوض و معوض موجود باشد و چيزي در اين ميان جز مسال

در اين صورت است كه بحث مي شود آيا اين مبغوضيت با . مبغوضيت ناشي از نهي مطرح نباشد 
صحت معامله منافات دارد يا ندارد ؟ اما اگر نهي دال بر اعتبار چيزي در متعاقدين و يا عوضين و يا در 

وارد نهي دال بر خود عقد باشد مانند نهي از اينكه آدم سفيه و مجنون و صغير بفروشد ، كه در اين م
زيرا اين نهي در حقيقت به قسم اول باز مي گردد يعني نهي اي كه با انگيزه ارشاد به . فساد معامله است 

اعتبار چيزي در معامله است از طرفي دليلي بر منافات بين خود نهي با انگيزه منع و بازداشتن و صحت 
اثبات گردد و اينكه نهي از مسبب، معجز مولودي معامله وجود ندارد تا ملازمه بين نهي و فساد معامله 

براي مكلف از انجام فعل است و سلطنت و سلطه او را بر معامله بر مي دارد ، معنايش اين است كه نهي 

نظر شرعي موجب فساد و بطلان آن عبادت يا معامله خواهد شد يا اينكه فقط در عبادات از نظر شرعي 
در پاسخ به  اين سوال در بين  علماي اصول چند نظر و جود دارد برخي بر  . ست و لغوي موجب فساد ا

اين عقيده اند كه ظاهر نهي بر فساد عبادات دلالت مي نمايد به اين معني كه  اگر انجام عبادتي نهي 
شده باشد ولي آن عبادت انجام شود آن عبادت فاسد و باطل مي باشد و اين نوع دلالت شرعي مي 

طرفداران اين نظر در تبيين دليل . بر اين اساس نهي موجب فساد و معاملات نمي شود. و نه لغويباشد 
نظريه مذكور بيان مي نمايندكه وقتي امر به صورت كلي و عام وارد مي شود و سپس از برخي افراد و 

عني كه مصاديق آن امر يكي نهي شود در اينصورت اين نهي، آن امر كلي را تخصيص مي دهد بدين م
اين امر دلالت مي كند كه براي اين كار امري وجود ندارد پس هنگامي كه به عبادتي امر نشده باشد 

چون عبادات مشخص و معين هستند بنابراين در . اطاعت و فرمانبرداري از آن نيز مفهومي ندارد 
ساس دليل شرعي براين ا. توان آن را اطاعت نمود  صورتي كه از عبادتي نهي شده باشد  چگونه مي

دلالت نهي بر فساد عبادات از آن جهت است كه معناي لغوي صيغه لاتفعل دلالت مي كند كه آن 
لكن اينكه هر عبادتي را بايد به قصد اطاعت و امتثال آن امر انجام، تا . عبادت را نبايد به جا آورد 

رد پس چنين عبادتي فاسد و صحيح باشد و در عبادتي كه از انجام آن منع شده است، امري وجود ندا
باطل است بنابراين معني اين جمله كه دلالت نهي بر فساد شرعي است، يعني به كمك مقدمات شرعي 
، فاسد بودن عبادت فهميده مي شود و ما فاسد بودن عبادات را از آن مقدمات شرعي و از نهي مي 

عامله اي نهي شود در صورت  انجام دادن ، م لكن اگر از انجام . فهميم نه از معناي لغوي نهي به تنهايي
آن معامله فاسد و باطل نخواهد بود به اين دليل است كه براي صحت معاملات و بار شدن آثار آنها 

در نهايت چيزي كه نهي دلالت بر . نيازي نيست كه انجام دهنده آن قصد قربت و  اطاعت داشته باشد 
اين است كه معامله مذكور حرام است ولي اين مساله از  آن دارد ، در صورتيكه منهي ارشادي نباشد

بار شدن آثار معامله بر آن جلوگيري نمي كند زيرا براي  اينكه معاملات صحيح باشند نيازي به قصد 
   1.قربت و امتثال ندارند

  نهي در معاملات : بند چهارم
يگري مشابه آن است و گاهي هم نهي در معاملات گاهي براي بيان مانعيت شي منهي عنه يا با انگيزه د

با انگيزه منع و بازداشتن و بخاطر مبغوضيت و عدم مطلوبيت چيزي است كه نهي بدان تعلق گرفته 
                                                            

چاپ اول -تشارات نشر فيضان-تاليف علامه حيدري –ترجمه و شرح اصول الاستنباط   -دكتر عباس زراعت و حميد مسجد سرايي  - 1
  101صفحه 1376سال 
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از معامله، شأنيت دلالت بر اين مطلب را دارد كه با ارتكاب منهي عنه شرطي از شروط معامله محقق 
  1.مي شود 

لات در بحث نواهي بيان گرديده است كه منظور از معاملات چيزهايي است كه در تبيين مفهوم معام
در آن قصد قربت لازم نيست مانند عقود و ايقاعات و در مقابل عبادات قرار دارد و منظور از صحت 
در معاملات آن است كه اثر مطلوب معامله بر آن بار شودمانند مالكيت كه اثر مطلوب بيع است و 

  . مطلوب نكاح است زوجيت كه اثر
باشد تعلق بگيرد  چنانچه نهي مواردي تحريمي يا كراهتي به معامله اي از آن جهت كه عمل خاصي مي

فرمايد كه هنگام نماز جمعه، معامله  يعني به معامله به عنوان سبب تعلق بگيرد مثلا وقتي آيه قرآن مي
اهي نيز نهي به مسبب تعلق مي گيرد نكنيد منظورش خود عمليات معامله يعني ايجاد و قبول است گ

  .يعني شارع نمي خواهد كه نتيجه معامله حاصل شود مانند نهي از ازدواج با خواهر
  .نهي به جهت موانع و اجزاء عقد موجب فساد و بطلان است:بخش دوم

اين در قوانين موضوعه ايران در بسياري از موارد قانونگذار مواردي را نهي نموده است كه با بررسي 
نواهي احراز مي گردد كه هدف قانونگذار تبيين شرايط، موانع و اجزا عقد مي باشد و چنانچه شخص 

بدين معني كه عمل شخص به . با آن نواهي مخالفت نمايد عمل وي موجب فساد و بطلان مي باشد 
اد آن  جهت فقدان آن شرايط و يا وجود مانع سبب بطلان مي گردد و صرف وجود نهي بر بطلان و فس

  .عمل دلالت نمي نمايد 
  ممنوعيت نكاح با اقارب نسبي:بند اول

قانون مدني چهار گروه از محارم نسبي را مشخص نموده است و نكاح با  اين اقارب نسبي  1045ماده 
  :را ممنوع نموده است اين چهارگروه عبارتند از

  نكاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات، هر قدر كه بالا برود  - 1
 نكاح با اولاد ، هر قدر كه پايين برود  - 2

 نكاح با برادر و خواهر و اولاد  آنها تا هر قدر كه پايين برود  - 3

 .نكاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات  - 4

                                                            
  381ص 1384محسن غرويان، ترجمه اصول فقه، جلد اول ، علامه محمدرضا مظفر، انتشارات دارالفكر، چاپ اول سال  - 1
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ز اين به تصريح قسمت اخير ماده مذكور، اگر چه اين قرابت در نتيجه شبهه يا زنا ايجاد گرديده باشد ني
ممنوعيت قانونگذار به قوت و اعتبار خود باقي ا ست و نكاح با اين اشخاص ممنوع مي باشد و برخي از 
صاحبنظران بر اين عقيده اند كه فرزندي كه از رابطه نامشروع زن و مردي به وجود آمده است از لحاظ 

كه خواهر و برادر (زندانشان حرمت نكاح، مانند فرزند مشروع آنهاست و نمي تواند با پدر و مادر و فر
نكاح كند و همين حكم نيز در خصوص ساير خويشان نسبي مشخص حاكم مي ) طبيعي او هستند

  . 1باشد
  :منع ازدواج با خويشان نزديك مبتني بر دلائل گوناگون مي باشد اين دلائل عبارتند از

گونه ازدواج موجب اين . ازدواج با خويشان نزديك از نظر فيزيولوژي زيان بخش مي باشد  - 1
ضعف نسل و عقب افتادگي كودكان و بروز پاره اي بيماريهاست علم ژنتيك زيان ناشي از 

  .ازدواج با محارم را اثبات نموده است 
ازدواج با خويشان نزديك از نظر اخلاقي منفور و محكوم است و بر اين اساس اشخاصي كه  - 2

چنانچه . خانواده آنها برهم مي ريزد  بدين واسطه با هم زندگي مي نمايند نظم و  آرامش
امكان ازدواج بين خويشان نزديك وجود داشته باشد ، روابط نامشروع بين آنان به آساني 

چه اينكه آنان بر اين تصور مي باشند كه با ازدواج بعدي مي توانند بر  . برقرار مي گردد
 .اعمال نامشروع خود سرپوش بگذراند

ت در اين است كه با خانواده هاي ديگر وصلت نمايند اثر اين امر از نظر اجتماعي  نيز مصلح - 3
اين است كه بدين واسطه ميان خانواده هاي مختلف پيوند محبت و يگانگي ايجاد شود و 

 2. بيگانگي و نفاق جاي خود را به خويشي و دوستي بدهد

كلي فرزندان عمو،  البته قرابت نسبي بطور مطلق و عام موجب حرمت نكاح نيست زيرا از اين حكم
 23توضيح  اينكه آيه . عمه خاله و دايي استثنا گرديده است و  ازدواج آنان با يكديگر مانعي ندارد 

به تصريح برخي                    3. سوره نسا اين چهار گروه را بصورت يكجا و كامل تبيين نموده است 
منظم جامعه بوده است و اين امر منوط به برهم از حقوقدانان مذهبي كه منظورشان اتحاد بشر و تشكيل 

زدن مركزيت خانواده مي بود لذا به منع ازدواج بين اقربا حكم نموده اند و نكاح بين اقربا را منع نموده 

                                                            
  651ص -1381چاپ ششم سال  -انتشارات دانشگاه تهران –دكتر ناصر كاتوزيان ، قانون مدني در نظر حقوقي كنوني  - 1
  123ص -1375سال  –چاپ پنجم  -انتشارات دانشگاه تهران  -جلد اول -حقوق خانواده –سيدحسين صفايي  دكتر - 2
  64ص1372چاپ چهارم سال  -انتشارات  علوم اسلامي  -نكاح و انحلال آن  –حقوق خانواده  -سيدمصطفي محقق داماد - 3

از معامله، شأنيت دلالت بر اين مطلب را دارد كه با ارتكاب منهي عنه شرطي از شروط معامله محقق 
  1.مي شود 

لات در بحث نواهي بيان گرديده است كه منظور از معاملات چيزهايي است كه در تبيين مفهوم معام
در آن قصد قربت لازم نيست مانند عقود و ايقاعات و در مقابل عبادات قرار دارد و منظور از صحت 
در معاملات آن است كه اثر مطلوب معامله بر آن بار شودمانند مالكيت كه اثر مطلوب بيع است و 

  . مطلوب نكاح است زوجيت كه اثر
باشد تعلق بگيرد  چنانچه نهي مواردي تحريمي يا كراهتي به معامله اي از آن جهت كه عمل خاصي مي

فرمايد كه هنگام نماز جمعه، معامله  يعني به معامله به عنوان سبب تعلق بگيرد مثلا وقتي آيه قرآن مي
اهي نيز نهي به مسبب تعلق مي گيرد نكنيد منظورش خود عمليات معامله يعني ايجاد و قبول است گ

  .يعني شارع نمي خواهد كه نتيجه معامله حاصل شود مانند نهي از ازدواج با خواهر
  .نهي به جهت موانع و اجزاء عقد موجب فساد و بطلان است:بخش دوم

اين در قوانين موضوعه ايران در بسياري از موارد قانونگذار مواردي را نهي نموده است كه با بررسي 
نواهي احراز مي گردد كه هدف قانونگذار تبيين شرايط، موانع و اجزا عقد مي باشد و چنانچه شخص 

بدين معني كه عمل شخص به . با آن نواهي مخالفت نمايد عمل وي موجب فساد و بطلان مي باشد 
اد آن  جهت فقدان آن شرايط و يا وجود مانع سبب بطلان مي گردد و صرف وجود نهي بر بطلان و فس

  .عمل دلالت نمي نمايد 
  ممنوعيت نكاح با اقارب نسبي:بند اول

قانون مدني چهار گروه از محارم نسبي را مشخص نموده است و نكاح با  اين اقارب نسبي  1045ماده 
  :را ممنوع نموده است اين چهارگروه عبارتند از

  نكاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات، هر قدر كه بالا برود  - 1
 نكاح با اولاد ، هر قدر كه پايين برود  - 2

 نكاح با برادر و خواهر و اولاد  آنها تا هر قدر كه پايين برود  - 3

 .نكاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات  - 4

                                                            
  381ص 1384محسن غرويان، ترجمه اصول فقه، جلد اول ، علامه محمدرضا مظفر، انتشارات دارالفكر، چاپ اول سال  - 1
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اند دايره منع نكاح بين اقربا در بين برخي اقوام و مذاهب چنان گسترده بود كه ازدواج بين كساني كه 
بنابراين در ممنوعيتي كه قانونگذار  1. نيز بوده اند از ناحيه آنان منع شده بود  داراي يك نام خانوادگي

قانون مدني بدان تصريح نموده است هدف قانونگذار تبيين شرايط و موانع عقد مي باشد  1045در ماده 
هر زني را كه خالي از موانع نكاح باشد مي توان « قانون مدني  1034چه اينكه به تجويز ماده 

بنابراين قرابت نسبي در خصوص برخي از اقارب نسبي از موانع نكاح با آنان مي » واستگاري،  نمود خ
باشد و چنانچه شخص با اين ممنوعيت قانونگذار مخالفت نمايد عمل وي كه همان عقد نكاح مي باشد 

  .باشد و اين امر به جهت موانع عقد مي. موجب بطلان و فساد مي باشد 
  يت معاملات راهن در عين مرهونهممنوع: بند دوم

راهن نمي تواند در رهن تصرفي كند كه منافي حق مرتهن باشد ، مگر «قانون مدني  793به تصريح ماده
در تفسير نوع تصرفات برخي از حقوقدانان بر  اين عقيده اند كه فرقي بين تصرفات » به اذن مرتهن 

عين مرهونه را انتقال دهد و يا آنكه خانواده   حقوقي و مادي نمي باشد بدين معني كه چنانچه راهن
مرهونه را تخريب يادرختان باغ را قطع نمايد هر دوصورت اعمال منافي حقوق مرتهن مي باشد چه 
اينكه در  اثر رهن، عين مرهونه وثيقه دين راهن قرار مي گيرد تا چنانچه راهن دين خود را در موعد 

وش آن را بخواهد و از ثمن فروش استيفا طلب  نمايد بنابراين راهن مقرر تاديه ننمايد مرتهن بتواند فر
نمي تواند تصرفاتي بنمايد كه موجب تلف موضوع رهن گردد يا منقضي در آن پيدا شود كه به فروش 
نرود يا رغبت خريداران به آن كم شود زيرا اين گونه تصرفات منافات با مقصودي دارد كه عقد رهن 

هيئت عمومي ديوان  620در اين راستا راي وحدت رويه . منعقد شده است براي بدست آوردن آن
عالي كشور با تاكيد بر حق عيني مرتهن نسبت به عين مرهونه بر منع تصرفات راهن نسبت به مال 

البته برحق از صاحب نظرات رهن مكرر . مرهونه تاكيد داشته و اين تصرفات را باطل اعلام نموده است 
منافي با حق مرتهن نمي دانند و بر اين عقيده اند حق مرتهن اول مقدم برخي مرتهن  از سوي راهن را

دوم مي باشد و با ايجاد رهن مازاد مطابق آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز 
در خصوص  .دارند              رسيدگي به شكايت ازعمليات اجرايي بر صحت اين نوع تصرفات تاكيد

مكرر  34قانون آئين دادرسي مدني و ماده  264تصرفات ناقل مالكيت نظر شهور و با استناد به ماده 
قانون  امور حسبي منافي با حق مرتهن مي داند و آن  229اصلاح شده قانون ثبت ، همچنين مفاد ماده 

                                                            
  290ص1373جلد چهارم انتشارات كتابفروشي اسلاميه چاپ دهم سال  –حقوق مدني   -دكتر سيد حسن امامي  - 1
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يده اند انتقال  عين مرهونه را منع مي نمايد لكن علي رغم مستندات فوق برخي از حقوقدانان بر اين عق
به حق مرتهن صدمه نميزند   چه اينكه حق  او نيز عيني است و بر مورد انتقال باقي مي ماند حاكم بر 

عده اي از حقوقدانان نيز فروش عين مرهونه را با قيد حق بستانكار . حق مالكيت انتقال گيرنده است 
اي بنمايد كه منافي با حق او باشد از  مرتهن معامله چنانچه راهن بدون اجازه1.مقدم مجاز مي شمردند 

قبيل فروش ، صلح، صحت آن منوط به اجازه مرتهن است چه اينكه معاملات مذكور اگر چه از ناحيه 
مالك مي باشد ولي چون مورد آن متعلق حق غير است و در انتقال عين مرهونه رعايت حق او نشده در 

چه مرتهن معامله مزبور را  اجازه ندهد و آن را رد نمايد آن معامله حكم فضولي و غيرنافذ است و چنان
  . باطل و كان لم يكن خواهد بود 

  :ممنوعيت بيع مال موقوفه: بند سوم
قانون  55چه اينكه به تصريح ماده . قانون مدني بيع مال وقف صحيح نيست  349به تصريح صدر ماده 

در تفسير حبس عين بيان » س و منافع آن تسبيل شودوقف عبارت است از اينكه عين مال حب«مدني 
گرديده است كه مقصود از آن جداساختن ملك و فك ملك از دارايي مالك و مصون داشتن آن از 

  2. نقل و انتقال است 
براين اساس ترهين مال موقوفه نيز جايز نمي باشد چرا كه مال موقوفه را در معرض زوال قرار مي دهد 

قانون مدني در مواردي . الي قابل رهن گذاردن است كه قابل نقل و انتقال قانوني باشد علاوه بر  اين م
  :فروش مال موقوفه را جايز دانسته است و آن عبارت است از

در موردي كه بين موقوف عليهم توليد اختلاف شود به نحوي كه بيم سفك دماء رود يا  - 1
  . منجر به خرابي مال موقوفه گردد

ل موقوفه خراب شود يا خوف آن باشد كه منجر به خرابي گردد به طوري در صورتي كه ما - 2
كه انتفاع از آن ممكن نباشد، در صورتي كه جايز است كه عمران آن متعذر باشد يا كسي 
براي عمران آن حاضر نشود در صورت فروش عين موقوفه وقف به اقرب به غرض واقف 

عين موقوفه در انقعاد عقد مانع وجود دارد لذا بنابراين به جهت آنكه در بيع . تبديل مي شود
چنانچه شخص با اين منع قانونگذار مخالفت نمايد عمل وي موجب فساد است و سبب 

 . بطلان  عقد مي گردد
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اند دايره منع نكاح بين اقربا در بين برخي اقوام و مذاهب چنان گسترده بود كه ازدواج بين كساني كه 
بنابراين در ممنوعيتي كه قانونگذار  1. نيز بوده اند از ناحيه آنان منع شده بود  داراي يك نام خانوادگي

قانون مدني بدان تصريح نموده است هدف قانونگذار تبيين شرايط و موانع عقد مي باشد  1045در ماده 
هر زني را كه خالي از موانع نكاح باشد مي توان « قانون مدني  1034چه اينكه به تجويز ماده 

بنابراين قرابت نسبي در خصوص برخي از اقارب نسبي از موانع نكاح با آنان مي » واستگاري،  نمود خ
باشد و چنانچه شخص با اين ممنوعيت قانونگذار مخالفت نمايد عمل وي كه همان عقد نكاح مي باشد 

  .باشد و اين امر به جهت موانع عقد مي. موجب بطلان و فساد مي باشد 
  يت معاملات راهن در عين مرهونهممنوع: بند دوم

راهن نمي تواند در رهن تصرفي كند كه منافي حق مرتهن باشد ، مگر «قانون مدني  793به تصريح ماده
در تفسير نوع تصرفات برخي از حقوقدانان بر  اين عقيده اند كه فرقي بين تصرفات » به اذن مرتهن 

عين مرهونه را انتقال دهد و يا آنكه خانواده   حقوقي و مادي نمي باشد بدين معني كه چنانچه راهن
مرهونه را تخريب يادرختان باغ را قطع نمايد هر دوصورت اعمال منافي حقوق مرتهن مي باشد چه 
اينكه در  اثر رهن، عين مرهونه وثيقه دين راهن قرار مي گيرد تا چنانچه راهن دين خود را در موعد 

وش آن را بخواهد و از ثمن فروش استيفا طلب  نمايد بنابراين راهن مقرر تاديه ننمايد مرتهن بتواند فر
نمي تواند تصرفاتي بنمايد كه موجب تلف موضوع رهن گردد يا منقضي در آن پيدا شود كه به فروش 
نرود يا رغبت خريداران به آن كم شود زيرا اين گونه تصرفات منافات با مقصودي دارد كه عقد رهن 

هيئت عمومي ديوان  620در اين راستا راي وحدت رويه . منعقد شده است براي بدست آوردن آن
عالي كشور با تاكيد بر حق عيني مرتهن نسبت به عين مرهونه بر منع تصرفات راهن نسبت به مال 

البته برحق از صاحب نظرات رهن مكرر . مرهونه تاكيد داشته و اين تصرفات را باطل اعلام نموده است 
منافي با حق مرتهن نمي دانند و بر اين عقيده اند حق مرتهن اول مقدم برخي مرتهن  از سوي راهن را

دوم مي باشد و با ايجاد رهن مازاد مطابق آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز 
در خصوص  .دارند              رسيدگي به شكايت ازعمليات اجرايي بر صحت اين نوع تصرفات تاكيد

مكرر  34قانون آئين دادرسي مدني و ماده  264تصرفات ناقل مالكيت نظر شهور و با استناد به ماده 
قانون  امور حسبي منافي با حق مرتهن مي داند و آن  229اصلاح شده قانون ثبت ، همچنين مفاد ماده 
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  :ممنوعيت واگذاري سهام در شركت تضامني و نسبي: بند چهارم
ركت تضامني هيچ يك در ش«قانون تجارت در بحث شركت هاي تضامني تصريح مي نمايد  123ماده 

براين اساس اصل » از شراكا نمي توانند سهم خود را به ديگري منتقل كند مگر به رضايت تمام شركاء
غير قابل انتقال بودن سهم الشركه در شركت هاي تضامني فقط با رضايت كليه شركا ممكن است تغيير 

ي كه در اساسنامه شركت تضامني پيش برخي از حقوقدانان بر اين عقيده اند حتي در صورت. پيدا نمايد 
بيني شده باشد كه با موافقت اكثريت شركا اختيار واگذاري سهم الشركه خود را به ديگران دارند، 

و بر اين باورند كه هر گونه قراري بر خلاف مفاد ماده . توافقي قانوني نبوده و داراي اعتبار نمي باشد 
بر اين اساس در شركت هاي مذكور هر شريك، قطع نظر از ميزان سرمايه مي   1.مزبور نافذ نمي باشد

برخي از حقوقدانان در تبيين انتقال سهام بر اين عقيده مي باشند . تواند مانع از انتقال سهم الشركه گردد
كه به جهت آنكه شركا مسئول پرداخت بدهي هاي شركت مي باشند و دارايي آنها نيز ماننددارايي 

، وثيقه طلب طلبكاران شركت است لذا شخصيت و اعتبار و ميزان دارايي شركا مورد توجه مي شركت 
باشد و در شركت نيز موثر مي باشد بنابراين انتقال سهم الشركه  موجب خروج يكي از شركا و ورود 

  2. شخص ديگري به شركت مي گردد كه اين امر منوط به رضايت ساير شركا مي باشد 
ر اختصاص به انتقال ارادي ندانسته و به جهت آنكه شخصيت شركا در شركت تضامني البته اين ام

داراي اهميت است لذا در صورت انتقال قهري شركا ديگر در خصوص ابقاء يا انحلال به تصريح ماده 
  . قانون تجارت مختار مي باشند 139

اين موضوع شامل شركت قانون  تجارت  185در خصوص شركت نسبي نيز با عنايت به تصريح ماده 
نسبي مي گردد بنابراين در صورت انتقال سهم الشركه بدون رضايت ساير شركا اين انتقال نافذ نمي 

  . باشد و نيازمند تنفيذ ساير شركا مي باشد و در صورت رد آن باطل مي گردد 
  ممنوعيت معاملات ورثه نسبت به ماترك:بند پنجم

شود مگر پس از ادا  الكيت ورثه نسبت به تركه متوفي مستقر نميم«قانون مدني  868به  تصريح ماده 
  »حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق گرفته 

براين اساس پس از فوت مورث اگر اموالي براي متوفي باقيمانده باشد اين اموال قهراً به وراث او انتقال 
جود دين، اعم از اين است كه دين مي يابد خواه مورث ديني بر ذمه داشته باشد يا خير؟ و در صورت و
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مزبور مستغرق تركه  او باشد يا اينكه تركه بيش از ديون او باشد، لكن مالكيت ورثه نسبت به تركه 
 1. پيش از اداي ديون و حقوق متعلق به تركه، متزلزل است و پس از اداي آنها استقرار پيدا مي نمايد 

قانون مدني تصرفات وراث در تركه نافذ   871بي و ماده قانون امور حس 229بنابراين به تصريح ماده 
برخي از حقوقدانان بر  اين عقيده اند اگر  .نمي باشد مگر پس از اجازه بستانكاران يا اداي ديون متوفي

ديون مورث بيش از دارايي او باشد ، مالكيت متزلزل ، تركه به وراث منتقل خواهد شد و برخي از فقها 
بيان نموده اند كه اگر اين مستغرق تركه باشد تركه به وراث انتقال پيدا نمي كند، نيز در اين خصوص 

بلكه در حكم مال ميت باقي مي ماند و اگر مستغرق تركه نباشد ، مازاد بر اين منتقل به ورثه مي شود و 
در  در تفسير نوع تصرفات ورثه .آنچه در برابر دين قرار مي گيرد در حكم مال ميت باقي مي ماند

ماترك برخي از حقوقدانان بر اين عقيده اند كه اين تصرفات شامل تصرفات ناقل از قبيل فروش و 
صلح است كه از وثيقه طلبكاران مي كاهد فلذا شامل قراردادهاي مربوط به اداره تركه از جمله اجاره 

املات نافذ نبوده و بنابراين در صورت انجام معاملات ناقل از ناحيه ورثه متوفي، اين مع 2.نمي شود
گردد و در صورت پرداخت اين معامله نافذ مي گردد چه اينكه  صحت آن مشروط به پرداخت دين مي

اين امر در نتيجه ممنوعيت قانونگذار از انجام عمل به جهت مانع موجود محقق گرديده است و در 
  .صورت دفع آن عمل صحت مي يابد

  :مممنوعيت عقد نكاح در حال احرا:بند ششم
قانون مدني عقد در حال احرام باطل  است و با علم به حرمت موجب  حرمت  1053به تصريح ماده 

در تفسير نوع عقد نكاح بيان گرديده كه فرقي نمي نمايد كه نكاح دائم باشد يا منقطع، . ابدي است 
وتي نمي نمايد محرم خود عاقد باشد يا ديگري به وكالت براي او عقد نكاح را جاري نمايد و نيز تفا

چنانچه نكاح در حال احرام در صورت جهل واقع  3.كه شخص  عالم به حرمت نكاح بوده يا جاهل آن
بنابراين پس از خروج از  احرام مي تواند . گردد باطل مي باشد ولي موجب حرمت ابدي نمي باشد 

موجب حرم ابدي مي عقد نكاح منعقد نمايد لكن در صورتي كه عالما واقع گردد عقد نكاح باطل و 
در خصوص حرمت  .گردد در اين خصوص تفاوتي نمي نمايد كه زن هم حين عقد محرم باشد يا خير

ابدي در فرض جهل به حرمت بين فقها اختلاف نظر وجود دارد لكن مشهور فقها تزويج در حال احرام 

                                                            
  43ص-1376سال  –چاپ دوم  -انتشارات سمت -ارث -دكتر مهدي شهيدي - 1
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  117ص1372چاپ چهارم سال  -بررسي فقهي حقوق خانواده نكاح و  انحلال آن انتشارات علوم اسلامي –سيدمصطفي محقق داماد  - 3

  :ممنوعيت واگذاري سهام در شركت تضامني و نسبي: بند چهارم
ركت تضامني هيچ يك در ش«قانون تجارت در بحث شركت هاي تضامني تصريح مي نمايد  123ماده 

براين اساس اصل » از شراكا نمي توانند سهم خود را به ديگري منتقل كند مگر به رضايت تمام شركاء
غير قابل انتقال بودن سهم الشركه در شركت هاي تضامني فقط با رضايت كليه شركا ممكن است تغيير 

ي كه در اساسنامه شركت تضامني پيش برخي از حقوقدانان بر اين عقيده اند حتي در صورت. پيدا نمايد 
بيني شده باشد كه با موافقت اكثريت شركا اختيار واگذاري سهم الشركه خود را به ديگران دارند، 

و بر اين باورند كه هر گونه قراري بر خلاف مفاد ماده . توافقي قانوني نبوده و داراي اعتبار نمي باشد 
بر اين اساس در شركت هاي مذكور هر شريك، قطع نظر از ميزان سرمايه مي   1.مزبور نافذ نمي باشد

برخي از حقوقدانان در تبيين انتقال سهام بر اين عقيده مي باشند . تواند مانع از انتقال سهم الشركه گردد
كه به جهت آنكه شركا مسئول پرداخت بدهي هاي شركت مي باشند و دارايي آنها نيز ماننددارايي 

، وثيقه طلب طلبكاران شركت است لذا شخصيت و اعتبار و ميزان دارايي شركا مورد توجه مي شركت 
باشد و در شركت نيز موثر مي باشد بنابراين انتقال سهم الشركه  موجب خروج يكي از شركا و ورود 

  2. شخص ديگري به شركت مي گردد كه اين امر منوط به رضايت ساير شركا مي باشد 
ر اختصاص به انتقال ارادي ندانسته و به جهت آنكه شخصيت شركا در شركت تضامني البته اين ام

داراي اهميت است لذا در صورت انتقال قهري شركا ديگر در خصوص ابقاء يا انحلال به تصريح ماده 
  . قانون تجارت مختار مي باشند 139

اين موضوع شامل شركت قانون  تجارت  185در خصوص شركت نسبي نيز با عنايت به تصريح ماده 
نسبي مي گردد بنابراين در صورت انتقال سهم الشركه بدون رضايت ساير شركا اين انتقال نافذ نمي 

  . باشد و نيازمند تنفيذ ساير شركا مي باشد و در صورت رد آن باطل مي گردد 
  ممنوعيت معاملات ورثه نسبت به ماترك:بند پنجم

شود مگر پس از ادا  الكيت ورثه نسبت به تركه متوفي مستقر نميم«قانون مدني  868به  تصريح ماده 
  »حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق گرفته 

براين اساس پس از فوت مورث اگر اموالي براي متوفي باقيمانده باشد اين اموال قهراً به وراث او انتقال 
جود دين، اعم از اين است كه دين مي يابد خواه مورث ديني بر ذمه داشته باشد يا خير؟ و در صورت و
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  301ص 1385چاپ پنجم سال  –انتشارات ميزان  –حقوق تجارت  –دكتر حسن حسني  - 2
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بنابراين در  . ازدواج نمايندرا موجب حرمت ابدي نمي دانند و بعد از اتمام احرام مي توانند با يكديگر 
اين نوع ممنوعيت هدف قانونگذار تبيين موانع و شرايط مي باشد و عمل مشخص به جهت فقدان 

  . شرايط و يا وجود مانع سبب بطلان مي گردد
  :ممنوعيت نقل و انتقال نسبت به اموال توقيف شده :بند هفتم

انتقال اعم از قطعي و شرطي و رهني نسبت به مال قانون اجراي احكام هرگونه نقل و  56بدلالت ماده 
توقيف شده باطل و بلااثر مي باشد در اين راستا قانونگذار بر  اعمال حقوقي شخص متخلف از 

همان  57ممنوعيت، اثري مترتب ننموده و آن را باطل  اعلام نموده است مضافاً اينكه به تصريح ماده
ت به مال توقيف شده بعد از توقيف به ضرر محكوم له منعقد قانون هرگونه قرارداد يا تعهدي كه نسب

فلذا در صورت عدم رضايت محكوم به . شود نافذ نخواهد بود مگر  اينكه محكوم له كتبا رضايت دهد
  .بطلان است
  .نهي موجب ضمان است:بخش سوم

برخي از موارد مندرج در قوانين موضوعه مويدوجود نهي بوده كه دلالت بر فساد و بطلان نمي نمايد 
بدين معني كه با بررسي وضعيت نهي در اين قوانين احراز مي گردد كه هدف قانونگذار تبيين شرايط ، 

بطلان عمل نمي موانع و اجزا عقد نمي باشد و از سوي ديگر مخالفت شخص با آن نواهي مويد فساد و 
  . باشد بلكه زمينه ايجاد تحقق ضمان مي باشد و مسئوليت شخص را در مقابل ديگران موجب مي گردد

  ممنوعيت تصرفات  امين در مال مورد وديعه: بند اول
امين نمي تواند غير از جهت حفاظت تصرفي در وديعه كند يا به «قانون مدني  617به تصريح ماده

منظور از  »نتفع گردد مگر با اجازه صريح يا ضمني امانتگذار والا ضامن استنحوي از انحا از آن م
وديعه نگاهداري مال ودعي  است بنابراين هرگاه مستودع  تصرفي بدون اجازه مالك در مال ودعي 

 1. مي گردد               بنمايد تعدي مسحوب مي شود و اين تعدي موجب ضمان شخص مستودع 
ين خصوص تصريح مي نمايند امين در صورتي كه امانت نزد خودش را تلف يا برخي از فقها در ا

معيوب نمايد ضامن نيست مگر آنكه در حفظ آن كوتاهي كرده و يا بدون اذن مالك آن را به كار زده 
بنابراين در صورت تبديل يد اماني شخص مستوع به يد ضماني مسئوليت وي محقق مي گردد  2. باشد

ظ ممنوعيتي كه قانونگذار در خصوص مال مورد وديعه قرارداده است و به جهت و اين امربه لحا
                                                            

  166ص  1373جلد دوم انتشارات كتابفروشي اسلاميه چاپ دهم سال  –حقوق مدني  -دكتر سيدحسن امامي - 1
  149ص1373تحريرالوسيله جلد سوم انتشارات دارالعلم چاپ دوم سال   -العظمي امام خميني .. حضرت آيت ا - 2
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مخالفت شخص مستودع از اين نهي قانونگذار براي وي ايجاد ضمان گرديده است همين ممنوعيت در 
مستعير نمي «قانونگذار در  اين ماده بيان مي نمايد . قانون مدني نيز تصريح گرديده است  647ماده 

برخي از حقوقدانان در خصوص » عاريه را به هيچ نحوي به تصرف  غير دهد مگر به اذن معيرتواند مال 
اين ممنوعيت قانونگذار به اين  عقيده مي باشند كه شخص مستعير نمي تواند مال مورد عاريه را عاريه 

  1. بدهد
د برخي دليل اين در فقه نيز عاريه دادن مال مورد عاريه به ديگري جز با اذن مالك جايز نمي دانن

ممنوعيت را چنين تبيين مي نمايندكه عاريه دادن فقط شامل اذن به خود مستعير است و شامل اذن به 
ساير اشخاص ديگر نمي گردد و در صورت تخلف از اين ممنوعيت شخص مستعير ضامن مي باشد 

اريه دادن نيست زيرا البته شخص مستغير يا وكيل او مي تواند استيفاي منفعت نمايد ولي اين امر  ع
منفعت به خود مستغير مي رسد نه وكيل  او و چنانچه مستعير عين را عاريه دهد ضامن  عين منفعت آن 

  . است و مالك حق دارد به هر يك از اين دو رجوع نمايد
بنابراين در اين نوع از ممنوعيت وجود نهي بر تحقق فساد و بطلان دلالت نمي نمايد بلكه موجبات 

چه اينكه هدف              . ضمان را براي شخص مخالفت كننده از منع قانونگذار فراهم مي نمايدتحقق 
  . قانونگذار تبيين شرايط موانع و اجزا عقد نمي باشد تا در صورت فقدان آن عقد ، فاسد و باطل گردد

  ممنوعيت شراكت با ثالث در عقد مساقات:بند دوم
قانون مدني عامل نمي تواند بدون اجازه مالك معامله را به ديگري واگذار يا با  545به  تصريح ماده 

ديگري شركت نمايد در ممنوعيت قانوني  ايجاد شده از ناحيه قانونگذار چنانچه عامل بدان مخالفت 
ت در قبال مالك نمايد و اقدام به واگذاري و يا شراكت با شخص ثالث بدون مالك نمايد در اين صور

مسئول و ضامن مي باشد بنابراين به جهت مخالفت عامل از اين شخص، قانونگذار براي وي ايجاد 
  . ضمان نموده است 

  :ممنوعيت گرفتن اجير در  عقد مزارعه : بند سوم
قانون مدني عامل مي بايست نسبت به انجام عمل زراعت اقدام نمايد و حق  541براساس صدر ماده 

راي زراعت اجير نمايد لكن در صورت مخالفت با اين نهي قانونگذار ضامن مي باشد و ندارد ب
  . قانونگذار براي عامل ايجاد ضمان نموده است 

                                                            
  423ص 1381چاپ ششم سال  –انتشارات ميزان  –قانون مدني در نظم حقوق كنوني  –دكتر ناصر كاتوريان  - 1

بنابراين در  . ازدواج نمايندرا موجب حرمت ابدي نمي دانند و بعد از اتمام احرام مي توانند با يكديگر 
اين نوع ممنوعيت هدف قانونگذار تبيين موانع و شرايط مي باشد و عمل مشخص به جهت فقدان 

  . شرايط و يا وجود مانع سبب بطلان مي گردد
  :ممنوعيت نقل و انتقال نسبت به اموال توقيف شده :بند هفتم

انتقال اعم از قطعي و شرطي و رهني نسبت به مال قانون اجراي احكام هرگونه نقل و  56بدلالت ماده 
توقيف شده باطل و بلااثر مي باشد در اين راستا قانونگذار بر  اعمال حقوقي شخص متخلف از 

همان  57ممنوعيت، اثري مترتب ننموده و آن را باطل  اعلام نموده است مضافاً اينكه به تصريح ماده
ت به مال توقيف شده بعد از توقيف به ضرر محكوم له منعقد قانون هرگونه قرارداد يا تعهدي كه نسب

فلذا در صورت عدم رضايت محكوم به . شود نافذ نخواهد بود مگر  اينكه محكوم له كتبا رضايت دهد
  .بطلان است
  .نهي موجب ضمان است:بخش سوم

برخي از موارد مندرج در قوانين موضوعه مويدوجود نهي بوده كه دلالت بر فساد و بطلان نمي نمايد 
بدين معني كه با بررسي وضعيت نهي در اين قوانين احراز مي گردد كه هدف قانونگذار تبيين شرايط ، 

بطلان عمل نمي موانع و اجزا عقد نمي باشد و از سوي ديگر مخالفت شخص با آن نواهي مويد فساد و 
  . باشد بلكه زمينه ايجاد تحقق ضمان مي باشد و مسئوليت شخص را در مقابل ديگران موجب مي گردد

  ممنوعيت تصرفات  امين در مال مورد وديعه: بند اول
امين نمي تواند غير از جهت حفاظت تصرفي در وديعه كند يا به «قانون مدني  617به تصريح ماده

منظور از  »نتفع گردد مگر با اجازه صريح يا ضمني امانتگذار والا ضامن استنحوي از انحا از آن م
وديعه نگاهداري مال ودعي  است بنابراين هرگاه مستودع  تصرفي بدون اجازه مالك در مال ودعي 

 1. مي گردد               بنمايد تعدي مسحوب مي شود و اين تعدي موجب ضمان شخص مستودع 
ين خصوص تصريح مي نمايند امين در صورتي كه امانت نزد خودش را تلف يا برخي از فقها در ا

معيوب نمايد ضامن نيست مگر آنكه در حفظ آن كوتاهي كرده و يا بدون اذن مالك آن را به كار زده 
بنابراين در صورت تبديل يد اماني شخص مستوع به يد ضماني مسئوليت وي محقق مي گردد  2. باشد

ظ ممنوعيتي كه قانونگذار در خصوص مال مورد وديعه قرارداده است و به جهت و اين امربه لحا
                                                            

  166ص  1373جلد دوم انتشارات كتابفروشي اسلاميه چاپ دهم سال  –حقوق مدني  -دكتر سيدحسن امامي - 1
  149ص1373تحريرالوسيله جلد سوم انتشارات دارالعلم چاپ دوم سال   -العظمي امام خميني .. حضرت آيت ا - 2
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  ممنوعيت تخليه خوابگاههاي دانشجويي:بند چهارم
مجلس  16/7/68به تصريح ماده واحده قانون ضرورت عدم  تخليه خوابگاههاي دانشجويي مصوب

، تخليه ساختمانهايي كه در  اختيار خوابگاههاي دانشجويي قرار دارند تا رفع نياز  شوراي اسلامي
بر اين اساس قانونگذار . سال ممنوع مي باشد 5دانشگاه ها و موسسات آموزش  عالي حداكثر به مدت 

باتصريح به نهي اقدام به وضع ممنوعيت قانوني نسبت به فعل خاصي نموده است لكن چنانچه مرتكب، 
ا اين نهي قانونگذار مخالفت نمايد و اقدام به  تخليه خوابگاههاي مذكور نمايد در ماده واحده مذكور ب

ضمانت اجرايي براي آن متصور نميباشد در اين خصوص مشخص نگرديده است كه اين ممنوعيت 
خير ؟  منجر به فساد عمل شخص مرتكب مي گردد يا خير و اساسا اثري بر انجام آن مترتب مي باشد يا

و . به عبارت اُخري پس از انجام تخلف از سوي مرتكب امكان اعاده به وضيعت سابق متصور مي باشد
به جهت بطلان و فساد عمل شخص، مي بايست متصرفين قبلي در عمل مذكور استقرار يابند و يا آنكه 

خلف مجري اين نهي موجب فساد نمي گردد و تخليه ملك عملي صحيح تلقي شده و صرفا به جهت ت
كه با عنايت به منطوق  ماده . از مقررات قانوني نامبرده مستحق مجازات و يا موجب ضمان مي گردد 

به نظر مي رسد كه نمي توان عمل را فاسد اعلام نمود بلكه ، ضامن دانستن مرتكب متخلف و يا تعيين 
  . مجازات موضوعتي پيدا خواهد نمود

  :وزارت  امور خارجي با اتباع بيگانه  ممنوعيت  ازدواج كارمندان:بند پنجم
به موجب ماده واحده قانون منع ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه بااتباع بيگانه از تاريخ تصويب 
قانون مذكور ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با  اتباع بيگانه و يا كساني كه قبلا براثر ازدواج به 

مي باشد بر اين اساس با ايجاد ممنوعيت از ناحيه قانونگذار ، در قسمت تابعيت ايران درآمده اند ممنوع 
اخير ماده واحده مذكور شخص متخلف فاقد صلاحيت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه تشخيص 
گرديده است لكن در ماده واحد مذكور و تبصره هاي آن در خصوص تاثير ممنوعيت ايجاد شده در 

و قانونگذار وضعيت عقد نكاح بين كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع عقد منعقده تصريحي نداشته 
بيگانه را مشخص ننموده است به عبارت اخري در قانون مذكور مشخص نشده است كه در صورت 
مخالفت شخص با نهي قانونگذار و ازدواج شخص با اتباع بيگانه آيا نكاح باطل مي باشد و آيا نهي 

د نكاح مي گردد و يا اينكه عقد صحيح است و صرفا باعث ضمان شخص در قانونگذارباعث فساد عق
قبال دستگاه متبوع خويش مي گردد؟ مندرجات ماده واحده مذكور و تبصره آن مويد صحت عقد 
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گردد بلكه موجب  نكاح و عدم بطلان عقد مي باشد به عبارت ديگر در اين حالت نهي باعث فساد نمي
  . شودمسئوليت و ضمان متخلف مي 

  منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني:بند ششم
قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به  4به تصريح ماده 

هرگونه نقل و انتقال و واگذاري  1381شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي مصوب سال 
خاص حقيقي و حقوقي براي امر مسكن در خارج محدوده زمين به شركتهاي تعاوني مسكن و اش

شهرها اعم از داخل و يا خارج از حريم شهرها به جزء در محدوده مصوب شهرهاي جديد و ) قانوني(
  .شركتهايي كه طبق مقررات و بر اساس طرحهاي مصوب احداث شده يا مي شوند، ممنوع مي باشد

هرگونه نقل و انتقال اعم از رسمي و عادي، تفكيك و قانون مذكور  6بر اين اساس به تصريح ماده 
افراز، صدور سند و تغيير كاربري در مورد زمينهاي موضوع اين قانون، بدون رعايت مفاد اين قانون و 

توضيح اينكه در صورت مخالفت شخص با ممنوعيت قانوني وضع شده به .مقررات مربوط ممنوع است
فان از جمله هيات مديره شركت تعاوني ذيربط، مسئول جبران تصريح قسمت اخير ماده مذكور ، متخل

خسارات وارده شده به اشخاص حقيقي و حقوقي ، شهرداريها، دولت و اعضاي شركت هاي تعاوني 
مسكن مي باشند لكن قانونگذار در خصوص وضعيت معامله ممنوع انجام شده توسط شخص مرتكب 

له باطل مي باشد يا خير؟ بنظر مي رسد با توجه به تصريحي نداشته و مشخص ننموده كه ا ين معام
ممنوعيت ايجاد شده از ناحيه قانونگذار و تخلف شخص مرتكب از ممنوعيت ايجاد شده ، ابطال معامله 

  .مورد نظر قابل انجام مي باشد
  .نهي موجب مجازات است:بخش چهارم

اعمال حقوقي تصريح نموده است  در برخي از قوانين موضوعه قانونگذار بر نهي برخي از معاملات و
لكن آثار بطلان و فساد را بر آن اعمال در صورت تحقق بار ننموده است بلكه به جهت مخالفت آن 
عمل با قانون مرتكب را مستوجب مجازات مي داند و بطلان عمل مرتكب هيچگونه تصريحي ندارد 

ي درواقع نهي از عمل ديگري است كه در اين  نوع نهي  اگر چه بصورت ظاهر به معامله وارد شده ول.
و در برخي موارد نيز قانونگذار ضمن اعلام بطلان آن اعمال ، . اتفاقا همراه و مقارن با معامله شده است 

  . مجازات نيز براي آن تصريح نموده است 
  ممنوعيت مديران شركت در انجام معاملات:بند اول

يات مديره و مدير عامل شركت و همچنين اعضاي ه«قانون تجارت  129به تصريح صدر ماده 
موسسات و شركت هايي كه اعضاي هيات مديره و يا مدير عامل شركت شريك يا عضو هيات مديره 

  ممنوعيت تخليه خوابگاههاي دانشجويي:بند چهارم
مجلس  16/7/68به تصريح ماده واحده قانون ضرورت عدم  تخليه خوابگاههاي دانشجويي مصوب

، تخليه ساختمانهايي كه در  اختيار خوابگاههاي دانشجويي قرار دارند تا رفع نياز  شوراي اسلامي
بر اين اساس قانونگذار . سال ممنوع مي باشد 5دانشگاه ها و موسسات آموزش  عالي حداكثر به مدت 

باتصريح به نهي اقدام به وضع ممنوعيت قانوني نسبت به فعل خاصي نموده است لكن چنانچه مرتكب، 
ا اين نهي قانونگذار مخالفت نمايد و اقدام به  تخليه خوابگاههاي مذكور نمايد در ماده واحده مذكور ب

ضمانت اجرايي براي آن متصور نميباشد در اين خصوص مشخص نگرديده است كه اين ممنوعيت 
خير ؟  منجر به فساد عمل شخص مرتكب مي گردد يا خير و اساسا اثري بر انجام آن مترتب مي باشد يا

و . به عبارت اُخري پس از انجام تخلف از سوي مرتكب امكان اعاده به وضيعت سابق متصور مي باشد
به جهت بطلان و فساد عمل شخص، مي بايست متصرفين قبلي در عمل مذكور استقرار يابند و يا آنكه 

خلف مجري اين نهي موجب فساد نمي گردد و تخليه ملك عملي صحيح تلقي شده و صرفا به جهت ت
كه با عنايت به منطوق  ماده . از مقررات قانوني نامبرده مستحق مجازات و يا موجب ضمان مي گردد 

به نظر مي رسد كه نمي توان عمل را فاسد اعلام نمود بلكه ، ضامن دانستن مرتكب متخلف و يا تعيين 
  . مجازات موضوعتي پيدا خواهد نمود

  :وزارت  امور خارجي با اتباع بيگانه  ممنوعيت  ازدواج كارمندان:بند پنجم
به موجب ماده واحده قانون منع ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه بااتباع بيگانه از تاريخ تصويب 
قانون مذكور ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با  اتباع بيگانه و يا كساني كه قبلا براثر ازدواج به 

مي باشد بر اين اساس با ايجاد ممنوعيت از ناحيه قانونگذار ، در قسمت تابعيت ايران درآمده اند ممنوع 
اخير ماده واحده مذكور شخص متخلف فاقد صلاحيت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه تشخيص 
گرديده است لكن در ماده واحد مذكور و تبصره هاي آن در خصوص تاثير ممنوعيت ايجاد شده در 

و قانونگذار وضعيت عقد نكاح بين كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع عقد منعقده تصريحي نداشته 
بيگانه را مشخص ننموده است به عبارت اخري در قانون مذكور مشخص نشده است كه در صورت 
مخالفت شخص با نهي قانونگذار و ازدواج شخص با اتباع بيگانه آيا نكاح باطل مي باشد و آيا نهي 

د نكاح مي گردد و يا اينكه عقد صحيح است و صرفا باعث ضمان شخص در قانونگذارباعث فساد عق
قبال دستگاه متبوع خويش مي گردد؟ مندرجات ماده واحده مذكور و تبصره آن مويد صحت عقد 
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يا مدير  عامل آنها باشند نمي تو انند بدون اجازه هيات مديره در معاملاتي كه با شركت يا به حساب 
در تفسير معاملات  »....امله واقع و يا سهيم شوندشركت مي شود به طور مستقيم يا غيرمستقيم طرف مع

هيات مديره و مدير عامل برخي از صاحبنظران قائل به تفكيك گريده اند بر اين اساس تعدادي از 
قانون تجارت  132قراردادهاي اشخاص مذكور مطلقا باطل مي باشد اين گونه معاملات در ماده 

مدير عامل شركت و اعضاي هيات «قانون مدني  132به تصريح صدر ماده . تصريح گرديده است 
مديره به استثناي اشخاص حقوقي ، حق ندارند هيچ گونه وام يا اعتبار از شركت تحصيل نمايند و 

اين گونه قراردادهاي به خوي خود باطل مي  ».... شركت نميتواند ديون آنان را تضمين يا تعهد كند
قانون تجارت كليه قراردادهاي شركت سهامي، مشمول  132باشند بجز قراردادهاي مندرج در ماده 

قانون مذكور و موادي بعدي حال چه از قراردادهاي مهم باشد چه  129سيستم كنترل مندرج در مواد 
قانون تجارت مديران و  133علاوه بر اين به تصريح ماده 1.از قراردادهاي عادي و كم اهميت 
عاملات شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد انجام مديرعامل نمي تواند معاملاتي نظير م

قانون  تجارت را برخلاف  129چنانچه اعضاي هيات مديره با مدير عامل معاملات موضوع ماده . دهد 
قانون تجارت داراي مسئوليت كيفري خواهند  258ماده  4و3منافع شرك انجام دهند به موجب بند 

قانون تجارت چنانچه معاملات موصوف بدون اجازه هيات مديره  131بنابراين به تصريح ماده  2.بود
صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومي عادي شركت آنها را تصويب نكند آن معاملات قابل ابطال 

مضافاً اينكه مسئوليت كيفري براي مديران شركت متخلف نيز تعيين گرديده است  وچنانچه . مي باشد 
به شركت خسارتي وارد آمده باشد ميزان خسارات بر عهده هيات مديره  و  براثر  انجام معامله نيز

قانون تجارت  130مديرعامل يا مديران ذينفع و مديراني كه اجازه آن معامله را داده اند به تصريح ماده 
  .مي باشد
  .مي باشد ممنوعيت ازدواج با زن شوهردار و يا زني كه در عده ديگري: بند دوم

هر كس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجيت و حرمت «قانون مدني  1050ه به  تصريح ماد
نكاح و يا زني را كه در عده طلاق يا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نكاح براي خود عقد 

در تفسير ماده مذكور برخي از حقوقدانان بطلان نكاح زن شوهردار در موردي » ....كند، عقد باطل و 

                                                            
  156صفحه -1378سال  –چاپ دوم  –انتشارات سمت  –حقوق تجارت ، شركت هاي تجاري جلد دوم  –دكتر ربيعا اسكيني  - 1
انتشارات موسسه تحقيقات حقوقي ميثاق  –قانون تجارت در نظم حقوق كنوني  –علي خاتمي و محسن قرائتي  -محمد دمير چيلي- 2

  200ص 1382چاپ سوم سال  –عدالت 
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در . 1كه يكي از دو طرف يا هر دو جاهل بر وجود مانع يا حرمت نكاح باشند جاري دانسته  اندهم 
خصوص نكاح با زني كه در عده مي باشد فقها بر بطلان آن نظر دارند و در اين رابطه فرقي نمي نمايد 

مستند فقها در  2.كه نكاح دائم باشد يا منقطع و طلاق بائن باشد يا رجعي و نيز عده وفات يا عده شبهه
سوره بقره مي باشد كه فقها اختلاف نظري در اين خصوص  235خصوص بطلان نكاح مذكور آيه 

  . ندارند 
قانون مجازات اسلامي در خصوص عقد با زن در قيد زوجيت يا در عده را با  644براين اساس ماده 

وصف علم به موضوع را داراي وصف مجرمانه دانسته و مرتكب را مستوجب مجازات دانسته  
برخي از فقها ضمن اعلام بطلان و تحريم در فرض نكاح با زن شوهردار يا زني كه در عده .است

ست دليل آن را اطلاق نصوص وارده دانسته اند و آن را شامل هر دو نوع عقد دائم و موقت ديگري ا
برخي از حقوقدانان در  تبيين بطلان نكاح با زني كه در عده مي باشد تصريح نموده اند    3. مي دانند

جب نكاح با زني كه در عده ديگري است در حكم نكاح با زن شوهردار مي باشد مضافاً اينكه مو
  . حرمت ابدي مي گردد

  ممنوعيت معاملات ربوي :بند سوم
ربا را بيع جنس به همجنس در مكيل و موزن به شرط اضافه گرفتن يا قرض دادن بشرط اضافه ستدن 

بر اين اساس 4. تعريف نموده اند كه بيع مذكور را بيع ربوي و قرض مذكور را قرض ربوي گويند
هدات موضوع معاملات نامشروع را باطل و دعاوي راجع به آن را قانون مدني تع 654قسمت اخير ماده 

قانون اساسي نيز معاملات ربوي را باطل  49و اصل  43اصل  5مسموع ندانسته است همچنين بند 
  :به منظور تحقق بيع ربوي شرايطي تعيين گرديده  است و آن عبارت است از . دانسته است 

  مبيع و ثمن از يك جنس باشد - 1
 مبيع و ثمن مكيل يا موزون باشد  - 2

 5در مبادله او كالاي همجنس مقدار يكي زياد تراز ديگري باشد - 3

                                                            
  653ص-1381چاپ ششم سال  –انتشارات ميزان  –قانون مدني در نظم حقوقي كنوني  –صركاتوزيان دكتر نا - 1
 1372انتشارات علوم اسلامي  چاپ چهارم سال   -نكاح و انحلال آن  –بررسي فقهي حقوق خانواده  -دكتر سيدمصطفي محقق داماد - 2

  104صفحه
  137ص-1374سال  –چاپ  اول  –انتشارات الهام   -متون فقه  -سعيد منصوري آراني- 3
  327ص -1372سال  -چاپ ششم –انتشارات گنج دانش  -ترمينولوژي حقوق-دكتر محمدجعفري لنگرودي 4
  320ص-1374چاپ ششم سال  -انتشارات مدرس –عقود تمليكي  –معاملات معوفي  –حقوق مدني  –دكتر ناصر كاتوزيان  - 5

يا مدير  عامل آنها باشند نمي تو انند بدون اجازه هيات مديره در معاملاتي كه با شركت يا به حساب 
در تفسير معاملات  »....امله واقع و يا سهيم شوندشركت مي شود به طور مستقيم يا غيرمستقيم طرف مع

هيات مديره و مدير عامل برخي از صاحبنظران قائل به تفكيك گريده اند بر اين اساس تعدادي از 
قانون تجارت  132قراردادهاي اشخاص مذكور مطلقا باطل مي باشد اين گونه معاملات در ماده 

مدير عامل شركت و اعضاي هيات «قانون مدني  132به تصريح صدر ماده . تصريح گرديده است 
مديره به استثناي اشخاص حقوقي ، حق ندارند هيچ گونه وام يا اعتبار از شركت تحصيل نمايند و 

اين گونه قراردادهاي به خوي خود باطل مي  ».... شركت نميتواند ديون آنان را تضمين يا تعهد كند
قانون تجارت كليه قراردادهاي شركت سهامي، مشمول  132باشند بجز قراردادهاي مندرج در ماده 

قانون مذكور و موادي بعدي حال چه از قراردادهاي مهم باشد چه  129سيستم كنترل مندرج در مواد 
قانون تجارت مديران و  133علاوه بر اين به تصريح ماده 1.از قراردادهاي عادي و كم اهميت 
عاملات شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد انجام مديرعامل نمي تواند معاملاتي نظير م

قانون  تجارت را برخلاف  129چنانچه اعضاي هيات مديره با مدير عامل معاملات موضوع ماده . دهد 
قانون تجارت داراي مسئوليت كيفري خواهند  258ماده  4و3منافع شرك انجام دهند به موجب بند 

قانون تجارت چنانچه معاملات موصوف بدون اجازه هيات مديره  131بنابراين به تصريح ماده  2.بود
صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومي عادي شركت آنها را تصويب نكند آن معاملات قابل ابطال 

مضافاً اينكه مسئوليت كيفري براي مديران شركت متخلف نيز تعيين گرديده است  وچنانچه . مي باشد 
به شركت خسارتي وارد آمده باشد ميزان خسارات بر عهده هيات مديره  و  براثر  انجام معامله نيز

قانون تجارت  130مديرعامل يا مديران ذينفع و مديراني كه اجازه آن معامله را داده اند به تصريح ماده 
  .مي باشد
  .مي باشد ممنوعيت ازدواج با زن شوهردار و يا زني كه در عده ديگري: بند دوم

هر كس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجيت و حرمت «قانون مدني  1050ه به  تصريح ماد
نكاح و يا زني را كه در عده طلاق يا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نكاح براي خود عقد 

در تفسير ماده مذكور برخي از حقوقدانان بطلان نكاح زن شوهردار در موردي » ....كند، عقد باطل و 

                                                            
  156صفحه -1378سال  –چاپ دوم  –انتشارات سمت  –حقوق تجارت ، شركت هاي تجاري جلد دوم  –دكتر ربيعا اسكيني  - 1
انتشارات موسسه تحقيقات حقوقي ميثاق  –قانون تجارت در نظم حقوق كنوني  –علي خاتمي و محسن قرائتي  -محمد دمير چيلي- 2

  200ص 1382چاپ سوم سال  –عدالت 
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و آن ... «قانون اساسي در تبيين رباي معاملي بيان مي نمايد  49بند ب ماده يك قانون نحوه اجراي اصل 
فت مي كند زياده اي  است كه يكي از طرفين معامله زائد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريا

  »بشرطي كه عوضين مكيل يا موزون و عرفا يا شرعا از  جنس واحد باشند
برخي از فقها بر اين عقيده اند كه رباي معاملي مختص به بيع نيست بلكه در ساير معاملات چون صلح 

  1. و امثال آن نيز جريان و اين نظر قول مشهور مي باشد
هرگونه توافق تحت هر قراردادي را كه جنسي با شرط قانون مجازات اسلامي در ورود به بحث ربا 

اضافه با همان جنس مكيل و موزن معامله گردد و يا زايد بر مبلغ پرداختي وجهي دريافت شود را جرم 
دانسته و در هر دو نوع رباي جنسي و رباي قرضي براي طرفين و واسطه آنان مجازات تعيين نموده 

به استرداد مبلغ اضافي نموده است بنابراين در اين نوع ممنوعيت  است علاوه بر اين گيرنده را مكلف
قانونگذار ماده اخيرالذكر آثار بطلان و فساد را بر اصل عقد بار ننموده و تصريحي به بطلان اصل عقد 

. ندارند لكن بر استرداد وجه اضافي و نيز تعيين مجازات براي مرتكبين و اشخاص واسطه تاكيد دارد 
بدانيم در  اين صورت امكان تصور ) قرض(ورتيكه شرط اضافه را خلاف مقتضاي ذات عقد البته در ص

  .شرط باطل و مبطل عقد قابل تامل ميباشد
  ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجي : بند چهارم

مجلس شوراي اسلامي قبول هرگونه پورسانت از قبيل وجه،  27/4/1372به تصريح ماده واحده مصوبه 
سند پرداخت وجه يا تسليم مال تحت هر عنوان بطور مستقيم يا غير مستقيم در رابطه با معاملات مال، 

قانونگذار . خارجي قواي سه گانه و موسسات دولتي و نيروهاي مسلح و شهرداري ها ممنوع مي باشد
جازات حبس و در اين ممنوعيت علاوه بر استرداد وجوه يا اموال اخذ شده يا معادل آن اقدام به تعيين م

بنابراين قانونگذار علاوه بر اعلام بطلان عمل براي آن  .جزاي نقدي براي شخص مرتكب نموده است 
  .مجازات نيز مقرر نموده است

  .نهي موجب فساد و بطلان است:بخش  پنجم
بر اين اساس نتيجه و . در برخي از مواد مندرج در قوانين موضوع نهي مويد فساد و بطلان مي باشد 

حاصل عملي مورد نهي قانونگذار قرار ميگيرد در نتيجه مخالفت با اين نهي موجب بي  ارزش شدن و 

                                                            
  65ص 1373چاپ دوم سال  -انتشارات دارالعلم    -جلد سوم -ترجمه تحريرالوسيله -العظمي امام خميني... حضرت آيت ا - 1
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اين ممنوعيت  به عبارت ديگر معاملاتي كه در مخالفت با. نهايتاً فساد و بطلان آن عمل خواهد بود 
  .قانونگذار منعقد مي گردند باطل و داراي فساد مي باشد و در نتيجه داراي اثر نمي باشد

ممنوعيت مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات :بند اول
  دولتي و كشوري

دولت در معاملات به تصريح لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان 
اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در ماده يك لايحه قانوني  1337ديماه  22دولتي و كشوري مصوب 

مذكور احصاء گرديده است از تاريخ تصويب قانون مذكور نميتوانند در معاملات يا داوري در دعاوي 
ند اعم از اينكه دعاوي با دولت يا مجلس يا شهرداري ها و يا دستگاه هاي وابسته به آنها شركت نماي

در اين خصوص خدمت ا شخاص مذكور در مراجع . مذكور در مراجع قانوني مطرح شد يا نشده باشد
مورد نظر هر چند بصورت افتخاري و رايگان انجام گيرد و يا آنكه حقوق  يا مالي را دريافت نمايند در 

و قانون گذار به صراحت اشخاص  تحقق ممنوعيت در ورود به اين معاملات و اموال تاثيري نداشته
قانونگذار در ماده دو لايحه مذكور به منظور ايجاد .موصوف را در اين خصوص منع نموده است

ضمانت اجرايي در خصوص عدم ورود اشخاص حقيقي و حقوقي احصا شده در ماده يك لايحه، 
عيت مخالفت نمايند و بر اقدام به تعيين مجازات نموده و تصريح داشته اشخاصي كه با اين نوع ممنو

اين اساس وارد معاملات مذكور گردند در هر رتبه و درجه و مقامي باشند به حبس از دو تا چهار سال 
محكوم مي گردند علاوه بر  اين قانونگذار در خصوص وضعيت اين نوع معاملات اظهارنظر نموده و 

تعاقبا مسئول پرداخت خسارت ناشي تصريح داشته معاملات مزبور باطل مي باشند و متخلف شخصا و م
توضيح  اينكه محدوديت  انجام معامله بر افراد وابسته در . از آن معامله و يا داوري و ابطال آن مي باشد

ماده يك لايحه و تبصره آن ناظر بر معاملات و مواردي است كه افراد مشمول اين قانون در وزارتخانه 
اونت يا مديريت باشند بنابراين اگر كسي در شركت ها و يا سازمان داراي سمت هاي وزارت يا مع

موسسات مذكور كارمند سطوح پايين تر از عناوين ذكر شده باشد، براي بستگان ذكر شده او 
  1.محدوديتي در معامله با دستگاه متبوع وي نخواهد بود

ار نموده است چه بنابراين در اين نوع ممنوعيت قانونگذار آثار گوناگوني را بر عمل شخص مخالف ب
اينكه صراحتا در ماده دو لايحه بر بطلان عقد و فساد عمل شخص مرتكب تصريح داشته و بيان مي 

                                                            
  114صفحه  1385چاپ اول سال  –انتشارات مجد  –حقوق و قوانين معاملات دولتي  -حبيبي... يدا- 1

و آن ... «قانون اساسي در تبيين رباي معاملي بيان مي نمايد  49بند ب ماده يك قانون نحوه اجراي اصل 
فت مي كند زياده اي  است كه يكي از طرفين معامله زائد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريا

  »بشرطي كه عوضين مكيل يا موزون و عرفا يا شرعا از  جنس واحد باشند
برخي از فقها بر اين عقيده اند كه رباي معاملي مختص به بيع نيست بلكه در ساير معاملات چون صلح 

  1. و امثال آن نيز جريان و اين نظر قول مشهور مي باشد
هرگونه توافق تحت هر قراردادي را كه جنسي با شرط قانون مجازات اسلامي در ورود به بحث ربا 

اضافه با همان جنس مكيل و موزن معامله گردد و يا زايد بر مبلغ پرداختي وجهي دريافت شود را جرم 
دانسته و در هر دو نوع رباي جنسي و رباي قرضي براي طرفين و واسطه آنان مجازات تعيين نموده 

به استرداد مبلغ اضافي نموده است بنابراين در اين نوع ممنوعيت  است علاوه بر اين گيرنده را مكلف
قانونگذار ماده اخيرالذكر آثار بطلان و فساد را بر اصل عقد بار ننموده و تصريحي به بطلان اصل عقد 

. ندارند لكن بر استرداد وجه اضافي و نيز تعيين مجازات براي مرتكبين و اشخاص واسطه تاكيد دارد 
بدانيم در  اين صورت امكان تصور ) قرض(ورتيكه شرط اضافه را خلاف مقتضاي ذات عقد البته در ص

  .شرط باطل و مبطل عقد قابل تامل ميباشد
  ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجي : بند چهارم

مجلس شوراي اسلامي قبول هرگونه پورسانت از قبيل وجه،  27/4/1372به تصريح ماده واحده مصوبه 
سند پرداخت وجه يا تسليم مال تحت هر عنوان بطور مستقيم يا غير مستقيم در رابطه با معاملات مال، 

قانونگذار . خارجي قواي سه گانه و موسسات دولتي و نيروهاي مسلح و شهرداري ها ممنوع مي باشد
جازات حبس و در اين ممنوعيت علاوه بر استرداد وجوه يا اموال اخذ شده يا معادل آن اقدام به تعيين م

بنابراين قانونگذار علاوه بر اعلام بطلان عمل براي آن  .جزاي نقدي براي شخص مرتكب نموده است 
  .مجازات نيز مقرر نموده است

  .نهي موجب فساد و بطلان است:بخش  پنجم
بر اين اساس نتيجه و . در برخي از مواد مندرج در قوانين موضوع نهي مويد فساد و بطلان مي باشد 

حاصل عملي مورد نهي قانونگذار قرار ميگيرد در نتيجه مخالفت با اين نهي موجب بي  ارزش شدن و 
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دارد كه چنين معاملاتي فاقد آقار قانوني مي باشد علاوه بر  اين در نتيجه بطلان خساراتي كه ايجاد مي 
مضافا اينكه قانونگذار براي  گردد شخص متخلف داراي مسئوليت بوده و ضامن  عمل خويش مي باشد

مرتكبين و منعقد كنندگان معاملات مذكور مجازات تعيين نموده است و آنان را مستوجب حبس از دو 
  . تا چهار سال مي داند 

  ممنوعيت سوء استفاده از مالكيت:بند دوم
همسايه  كسي نمي تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر«قانون مدني  132به تصريح ماده 

در خصوص           »شود، مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا دفع ضرر از خود باشد 
ميزان تصرفات تصريح گرديده كه تصرف زيانبار بايد براي رفع حاجت و دفع ضرر يا پيشگيري از آن 

ي مجاز است كه دو شرط باشد و به قيد اضرار به همسايه نباشد بر اين اساس تصرفات زيانبار در صورت
در غير اينصورت . مورد نظر هم به قدر متعارف و هم براي رفع حاجت و ضرر را با هم داشته باشد 

تجاوز از اين حكم علاوه بر ايجاد مسئوليت مدني به دادگاه اختيار مي دهدكه مالك را از تصرف 
  . 1بازدارد و منبع ضرر را نيز از بين ببرد

ون مدني از منع خروجي از خانه به فضاي خانه همسايه بدون اذن تصريح داشته و قان 130همچنين ماده 
قانون مدني نيز تاكيد گرديده و قانونگذار  131شخص را ملزم به دفع آن مي نمايد همين حكم در ماده 

بيان داشته چنانچه شاخه درخت كسي داخل در فضاي خانه يا زمين همسايه شود بايد از آنجا عطف 
در قسمت اخير ماده مذكور ضمانت اجراي عطف شاخه هاي درخت و ريشه آن را بيان نموده  گردد و

است و يا ايجاد برجستگي در ساختمان به فضاي ملك همسايه نيز با چنين وضعيتي روبرو مي باشد  
چه اينكه . چرا كه اين حكم نتيجه منطقي مالكيت همسايه بر فضاي محاذي ملك خويش مي باشد 

مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي مجازي آن است تا هر كجا بالا رود «م تصريح مي نمايد .ق38ماده
و همچنين است نسبت به زيرزمين بالجمله مالك حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه 

در خصوص ميزان تصرفات برخي از حقوقدانان بر  اين عقيده اند كه در  ».را كه قانون استثنا كرده باشد
صورتي كه مالكي براي جلوگيري از ورود سيل به ملك خود سد بسازد اين اقدام براي دفع ضرر مجاز 

  2. است هر چند كه سبب ورود آب به خانه همسايه شود
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رتكب تصريح داشته و اقدامات در اين نوع از ممنوعيت قانونگذار بر بطلان و فساد عمل شخص م
شخص را بي ارزش دانسته و او را مجبور به اعاده وضعيت به حالت سابق نموده است و در صورت 
خودداري از اعاده وضعيت به دادگاه اختيار داده  است كه منبع ضرر را از بين ببرد كه در اين خصوص 

  . ايست رعايت گرددشرط استفاده به قدرت متعارف و براي رفع حاجت و ضرر مي ب
  :ممنوعيت قمار و گردبندي: بند سوم
قمار و گردبندي باطل و دعاوي راجعه به آن مسموع «قانون مدني تصريح مي دارد 654در ماده 

قمار عبارت است از قراردادي بين دو يا چند نفر كه بازي مخصوصي بنمايند و هر » ....نخواهد بود 
گروبندي قراردادي است بين دو طرف كه . ل معيني به او بدهنديك از آنها كه برنده شد ديگران ما

يكي امر معيني را اثبات و ديگري نفي مينمايد و تعهد مي كنند كه هر يك درست گفته باشد مال يعني 
قمار و گردبندي در رديف معاملاتيكه مبتني بر  اصول تجاري و نظم اجتماعي  1.را ديگري به او بدهد

موجب بطلان تعهدات ناشي از آن به جهت نامشروع بودن علت آن ميباشد بنابراين قرار نگرفته است و 
برخي از حقوقدانان در تبيين علت بطلان آن بر اين عقيده اند كه قمار و . دين مدني ايجاد نمي گردد

گردبندي از مصداقهاي بارز استفاده بدون جهت مي باشد و بدين لحاظ نه تنها دعوي مطالبه آن 
در اين قسم از ممنوعيت  2. يست بلكه اگر مالي پرداخت شده باشد قابل استرداد مي باشد مسموع ن

قانوني، قانونگذار صراحتاً بر بطلان اعمال شخص مرتكب تصريح داشته و بر آن هيچ گونه اثر قانوني 
هد و آن مترتب نمي نمايد بنابراين چنانچه كسي در قمار ببازد و بر اين اساس بابت بدهي خود سند بد

سند از سوي دارنده آن به دادگاه ارائه گردد و مورد مطالبه قرار گيرد خوانده مي تواند با اثبات منشاء 
نامشروع بودن اين تعهد، دعوي خواهان را غير مسموع اعلام نمايد البته بخت آزمايي با قمار متفاوت 

  .ندمي باشد و برخي از حقوقدانان آن را معامله غرري و باطل مي دان
  :ممنوعيت معادلات تاجر ورشكسته: بند چهارم

قانون تجارت تاجر از تاريخ صدور حكم در تمام اموال خود ممنوع مي باشد و  418به تصريح ماده 
قانون تجارت را بنمايد آن معامله باطل و بلااثر مي  423چنانچه تاجر يكي از معاملات موضوع ماده 

ره تصفيه قائم مقام قانوني ورشكسته مي باشد اثر منع مداخله تاجر باشد براين اساس مدير تصفيه يا ادا
در اين است كه وي نميتواند عملي انجام دهد كه موجب تغيير دارائي خود گردد بر اين اساس نمي 
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دارد كه چنين معاملاتي فاقد آقار قانوني مي باشد علاوه بر  اين در نتيجه بطلان خساراتي كه ايجاد مي 
مضافا اينكه قانونگذار براي  گردد شخص متخلف داراي مسئوليت بوده و ضامن  عمل خويش مي باشد

مرتكبين و منعقد كنندگان معاملات مذكور مجازات تعيين نموده است و آنان را مستوجب حبس از دو 
  . تا چهار سال مي داند 

  ممنوعيت سوء استفاده از مالكيت:بند دوم
همسايه  كسي نمي تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر«قانون مدني  132به تصريح ماده 

در خصوص           »شود، مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا دفع ضرر از خود باشد 
ميزان تصرفات تصريح گرديده كه تصرف زيانبار بايد براي رفع حاجت و دفع ضرر يا پيشگيري از آن 

ي مجاز است كه دو شرط باشد و به قيد اضرار به همسايه نباشد بر اين اساس تصرفات زيانبار در صورت
در غير اينصورت . مورد نظر هم به قدر متعارف و هم براي رفع حاجت و ضرر را با هم داشته باشد 

تجاوز از اين حكم علاوه بر ايجاد مسئوليت مدني به دادگاه اختيار مي دهدكه مالك را از تصرف 
  . 1بازدارد و منبع ضرر را نيز از بين ببرد

ون مدني از منع خروجي از خانه به فضاي خانه همسايه بدون اذن تصريح داشته و قان 130همچنين ماده 
قانون مدني نيز تاكيد گرديده و قانونگذار  131شخص را ملزم به دفع آن مي نمايد همين حكم در ماده 

بيان داشته چنانچه شاخه درخت كسي داخل در فضاي خانه يا زمين همسايه شود بايد از آنجا عطف 
در قسمت اخير ماده مذكور ضمانت اجراي عطف شاخه هاي درخت و ريشه آن را بيان نموده  گردد و

است و يا ايجاد برجستگي در ساختمان به فضاي ملك همسايه نيز با چنين وضعيتي روبرو مي باشد  
چه اينكه . چرا كه اين حكم نتيجه منطقي مالكيت همسايه بر فضاي محاذي ملك خويش مي باشد 

مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي مجازي آن است تا هر كجا بالا رود «م تصريح مي نمايد .ق38ماده
و همچنين است نسبت به زيرزمين بالجمله مالك حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه 

در خصوص ميزان تصرفات برخي از حقوقدانان بر  اين عقيده اند كه در  ».را كه قانون استثنا كرده باشد
صورتي كه مالكي براي جلوگيري از ورود سيل به ملك خود سد بسازد اين اقدام براي دفع ضرر مجاز 

  2. است هر چند كه سبب ورود آب به خانه همسايه شود

                                                            
  94ص 1381چاپ ششم سال  –انتشارات ميزان   -ي قانون مدني در نظم حقوق كنون -دكتر ناصر كاتوزيان - 1
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تواند اموالي را بفروشد يا مالي را بخرد و ساير امور ديگر البته اين امر به معني سلب مالكيت يا محجر و 
برخي از حقوقدانان در تفسير وسعت منع مداخله تاجر بيان نموده اندكه .  1ت تاجر نمي باشدعدم اهلي

تاجر از تاريخ صدور حكم ورشكستگي حق عقد قراردادي كه مؤثر در حقوق هيات طلبكاران باشد را 
همچنين از هر گونه پرداختي به طلبكاران يا اشخاص ديگر ممنوع است ودر صورت بدهكاري .ندارد 

   2.به تاجر ورشكسته تهاتر صورت نمي گيرد و تا ديه آن بايستي به مدير تصفيه انجام پذيرد 
قانون   423بنابراين چنانچه تاجر پس از صدور حكم ورشكستگي از نوع معاملات مندرج در ماده 

اين قاعده تجارت يعني معاملات بعد از توقف را منعقد نمايد اين عقود باطل و بلااثر مي باشد علاوه بر 
منع مداخله از قواعد آمره و داراي خصيصه نظم عمومي است و توافق برخلاف آن صحيح نمي باشد 
در اين نوع ممنوعيت، نتيجه و حاصل عمل مورد نهي قانونگذار قرار گرفته و در نتيجه مخالفت با اين 

در » ممنوع«ص كلمهدر خصو. نهي موجب بي ارزش شدن و نهايتاً فساد و بطلان آن عمل خواهد بود 
قانون  تجارت برخي از حقوقدانان بر  اين عقيده اند معاملات بعد از صدور حكم  418ماده 

در نظريه اداره حقوقي دادگستري  3.ورشكستگي غير نافذ بوده و از طرف طلبكاران قابليت تنفيذ دارد
جارت آن را غير نافذ نمي داند و قانون ت 423اين نوع معاملات را باطل دانسته است و با استناد به ماده 

تصريح مي دارد وقتي تاجر از دخالت در كليه  اموال و حقوق مالي خويش محروم مي باشد بنابراين 
  4.ضمانت اجراي معاملات بعدي بطلان مي باشد

  ممنوعيت معاملات قيم نسبت به اموال مولي عليه:بند پنجم
قانون مدني پذيرفته شده است لكن قيم از  198در حقوق موضوعه ايران معامله با خود به تصريح ماده 

برخي معاملات با خود منع شده است و نمي تواند به نمايندگي از مولي عليه خود آن معاملات را انجام 
مت قيوميت از طرف قيم نمي تواند به س«قانون مدني تصريح نموده است  1240دهد بر اين اساس ماده 

مولي  عليه با خود معامله كند اعم از اينكه مالي مولي عليه را به خود منتقل كند يا مال خود را به او 
در تفسير اين ماده برخي از حقوقدانان بيان نموده اند كه اين گونه معاملات خطرناك  » انتقال دهد

اين رو قانونگذار قيم را از انجام دادن  و از. است و ممكن است مصلحت محجور درآنها رعايت نشود 

                                                            
  59صفحه -1375انتشارات سمت چاپ اول سال  –حقوق  تجارت ورشكستگي و تصفيه  امور ورشكسته  –دكتر ربيعا اسكيني  - 1
  1370سال  -چاپ اول –انتشارات شركت   -اعمال حقوقي  –دوره مقدماتي حقوق مدني  -حقوق -دكتر ناصر كاتوزيان- 2
  1370چاپ  اول سال  –انتشارات شركت   -اعمال حقوقي  –حقوق مدني دروره مقدماتي حقوق مدني  -دكتر ناصر كاتوزيان - 3
  124ص 1375چاپ اول سال  –انتشارات دادگستر  -حقوق تجارت ورشكستگي و تصفيه -دكتر محمدحسين قائم مقام فراهاني - 4
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آن منع نموده است بر اين اساس حتي  اجاره مال مولي عليه از ناحيه قيم را به جهت انتقال منفعت از 
  1. موجر به مستاجر نپذيرفته اند

اموال غير منقول محجور فروخته «: قانون امور حسبي در اين خصوص تصريح نموده است  81ماده 
قانون مدني  1242و  1241مگر با رعايت غبطه او و تصويب دادستان، بر اين  اساس مراد  نخواهد شد

  :برخي از معاملات مهم را از ناحيه قيم موكول به اجازه دادستان نموده اند و آن معاملات عبارتند از 
  فروش اموال غير منقول  - 1
 رهن اموال غير منقول - 2

 قرض - 3

 صلح دعاوي - 4

 »م مديون مولي عليه گرددمعاملاتي كه به موجب آن قي - 5

را انجام دهد و يا آنكه اجازه موضوع مواد  1240بنابراين چنانچه قيم معاملات ممنوعه موضوعه ماده 
در اين خصوص براساس نظريه شماره . اخذ ننمايد معاملات مذكور باطل مي باشد  1242و  1241
عامله به سبب عدم رعايت ضابطه اداره حقوقي دادگستري علاوه بر ابطال م 10/7/78مورخ  4841/7

همين حكم نيز در خصوص  2. قانوني در صورت ورود خسارت، قيم بايد از  عهده جبران آن بر آيد 
برخي از حقوقدانان . قانون مدني حاكم مي باشد  1015اموال در اختيار امين با عنايت به تصريح ماده 

ر اين عقيده اند معامله تيم به نمايندگي يا قيوميت قانون مدني ب  1240نيز با عنايت به قسمت آخر ماده 
 1240بنابراين ممنوعيتي كه قانونگذار در ماد .از طرف ديگري با مولي عليه داراي هيچ منعي نمي باشد

قانون مدني بدان تصريح نموده است در خصوص نتيجه و حاصل عملي مي باشد و چنانچه شخص با 
  . بي ارزش مي باشد  آن مخالفت نمايد آن معامله باطل و

  ممنوعيت تعهدي بيش از يك شغل: بند ششم
 11/10/1373ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب  4به  تصريح تبصره 

قانون اساسي تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در  141مجلس شوراي اسلامي و در اجراي اصل 
ق به دولت يا موسسات عمومي  است و نمايندگاي موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعل

                                                            
چاپ اول سال  –انتشارات سمت  -اشخاص و محجورين –حقوق مدني  -دكتر سيدحسين صفايي و دكتر سيد مرتضي قاسم زاده - 1

  252صفحه  1375
  342ص 1388انتشارات بهنامي چاپ پنجم سال   -محشي قانون مدني  -عليرضا ميرزايي   - 2

تواند اموالي را بفروشد يا مالي را بخرد و ساير امور ديگر البته اين امر به معني سلب مالكيت يا محجر و 
برخي از حقوقدانان در تفسير وسعت منع مداخله تاجر بيان نموده اندكه .  1ت تاجر نمي باشدعدم اهلي

تاجر از تاريخ صدور حكم ورشكستگي حق عقد قراردادي كه مؤثر در حقوق هيات طلبكاران باشد را 
همچنين از هر گونه پرداختي به طلبكاران يا اشخاص ديگر ممنوع است ودر صورت بدهكاري .ندارد 

   2.به تاجر ورشكسته تهاتر صورت نمي گيرد و تا ديه آن بايستي به مدير تصفيه انجام پذيرد 
قانون   423بنابراين چنانچه تاجر پس از صدور حكم ورشكستگي از نوع معاملات مندرج در ماده 

اين قاعده تجارت يعني معاملات بعد از توقف را منعقد نمايد اين عقود باطل و بلااثر مي باشد علاوه بر 
منع مداخله از قواعد آمره و داراي خصيصه نظم عمومي است و توافق برخلاف آن صحيح نمي باشد 
در اين نوع ممنوعيت، نتيجه و حاصل عمل مورد نهي قانونگذار قرار گرفته و در نتيجه مخالفت با اين 

در » ممنوع«ص كلمهدر خصو. نهي موجب بي ارزش شدن و نهايتاً فساد و بطلان آن عمل خواهد بود 
قانون  تجارت برخي از حقوقدانان بر  اين عقيده اند معاملات بعد از صدور حكم  418ماده 

در نظريه اداره حقوقي دادگستري  3.ورشكستگي غير نافذ بوده و از طرف طلبكاران قابليت تنفيذ دارد
جارت آن را غير نافذ نمي داند و قانون ت 423اين نوع معاملات را باطل دانسته است و با استناد به ماده 

تصريح مي دارد وقتي تاجر از دخالت در كليه  اموال و حقوق مالي خويش محروم مي باشد بنابراين 
  4.ضمانت اجراي معاملات بعدي بطلان مي باشد

  ممنوعيت معاملات قيم نسبت به اموال مولي عليه:بند پنجم
قانون مدني پذيرفته شده است لكن قيم از  198در حقوق موضوعه ايران معامله با خود به تصريح ماده 

برخي معاملات با خود منع شده است و نمي تواند به نمايندگي از مولي عليه خود آن معاملات را انجام 
مت قيوميت از طرف قيم نمي تواند به س«قانون مدني تصريح نموده است  1240دهد بر اين اساس ماده 

مولي  عليه با خود معامله كند اعم از اينكه مالي مولي عليه را به خود منتقل كند يا مال خود را به او 
در تفسير اين ماده برخي از حقوقدانان بيان نموده اند كه اين گونه معاملات خطرناك  » انتقال دهد

اين رو قانونگذار قيم را از انجام دادن  و از. است و ممكن است مصلحت محجور درآنها رعايت نشود 

                                                            
  59صفحه -1375انتشارات سمت چاپ اول سال  –حقوق  تجارت ورشكستگي و تصفيه  امور ورشكسته  –دكتر ربيعا اسكيني  - 1
  1370سال  -چاپ اول –انتشارات شركت   -اعمال حقوقي  –دوره مقدماتي حقوق مدني  -حقوق -دكتر ناصر كاتوزيان- 2
  1370چاپ  اول سال  –انتشارات شركت   -اعمال حقوقي  –حقوق مدني دروره مقدماتي حقوق مدني  -دكتر ناصر كاتوزيان - 3
  124ص 1375چاپ اول سال  –انتشارات دادگستر  -حقوق تجارت ورشكستگي و تصفيه -دكتر محمدحسين قائم مقام فراهاني - 4
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مجلس شوراي اسلامي ، وكالت دادگستري ، مشاوره حقوقي و رياست و مديريت عامل يا عضويت 
در هيات مديره انواع شركتهاي خصوصي جزء شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي كاركنان 

احده مزبور ضمن تبيين ممنوعيت قانوني براي اساس قانونگذار با وضع ماده و. دولت ممنوع است 
ماه تا يكسال محكوم   6مذكور در تصدي بيش از يك شغل متخلف را به انفصال خدمت موقت از 

خواهد گرديد بنابراين قانونگذار با وضع ماده و احده موصوف متخلف از نهي را مستوجب مجازات 
وجوه دريافتي از مشاغلي كه در يك  مي داند و رابطه استخدامي شخص متخلف نيز قطع مي گردد و

ماده واحده  5زمان تصدي آن را داشته است به جز حقوق و مزايايي شغل اصلي در اجراي تبصره 
  .مذكور از مشاراليه مسترد مي گردد
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  نتيجه گيري 
در بررسي قوانين موضوعه ايران احراز مي گردد كه قانونگذار همانند بحث  نواهي در مباحث فقهي ، 

ام به وضع ممنوعيت هاي قانوني به اشكال مختلف نموده است و بالطبع تدقيق در قوانين موضوعه اقد
اگر چه . مذكور، آثار قانوني گوناگون، همچنين ضمانت اجراهاي مختلف را بر آن مترتب نموده است
ث فقهي و در تعريف لغوي نهي آن را  انجام ندادن كاري تبيين نموده اند لكن شيوه بيان آن در مباح

همچنين نوع استعمال ممنوعيت در قوانين موضوعه حكايت از معاني گوناگون آن و آثار مختلف بر 
در آثار فقها در ورود به بحث نواهي، به منظور تبيين و تشريح صحيح آن، . اصطلاح مذكور دارد 

اند و در  ادهمباحث مطروحه را در دو بخش نهي در معاملات و نهي در عبادات مورد بررسي قرار د
خصوص موضوع نهي در عبادات ضمن تبيين صور مختلف آن ، آثار و تبعات آن را نيز مشخص و 
تصريح نموده اند كه اشكال گوناگون نهي درعبادات با ارتكاب شخص متخلف منجر به فساد عبادت 

تصريح  مي گردد يا خير ؟ در وضعيت بطلان عملي عبادي نيز به ملاك مبغوضيت خداوند  اشاره و
داشته اند كه ضابطه در دلالت داشتن و يا دلالت ننمودن نهي بر فساد، مبغوضيت خداوند متعال مي 

قابل ) امر يا محبوبيت(با ملاك صحت ) مبغوضيت(باشد و بر اين اساس در هر موردي كه ملاك نهي 
ته اند كه نهي از همچنين با استدلال فوق بيان داش. جمع نباشد، حكم به فساد عبادت صادر ميگردد 

عبادات خواه از اصل عبادت يا جزء آن باشد و يا نهي از شرط آن و يا از وصف آن باشد، مقتضي 
  . فساد مي باشد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مجلس شوراي اسلامي ، وكالت دادگستري ، مشاوره حقوقي و رياست و مديريت عامل يا عضويت 
در هيات مديره انواع شركتهاي خصوصي جزء شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي كاركنان 

احده مزبور ضمن تبيين ممنوعيت قانوني براي اساس قانونگذار با وضع ماده و. دولت ممنوع است 
ماه تا يكسال محكوم   6مذكور در تصدي بيش از يك شغل متخلف را به انفصال خدمت موقت از 

خواهد گرديد بنابراين قانونگذار با وضع ماده و احده موصوف متخلف از نهي را مستوجب مجازات 
وجوه دريافتي از مشاغلي كه در يك  مي داند و رابطه استخدامي شخص متخلف نيز قطع مي گردد و

ماده واحده  5زمان تصدي آن را داشته است به جز حقوق و مزايايي شغل اصلي در اجراي تبصره 
  .مذكور از مشاراليه مسترد مي گردد
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   1388 انتشارات مدرس ،عقود تمليكي،معاملات معرض ،دكتر ناصر ،كاتوزيان .17
  1375 ،چاپ اول  ،انتشارات مجدد،حقوق و قوانين معاملات دولتي –... يدا ،حبيبي.18
  ،شيخ جعفر سبحاني ... ترجمه و شرح الموجز في اصول الفقه تاليف آيت ا  ،دكتر عباس ،زراعت .19

  1380 چاپ اول،انتشارات حقوق اسلامي 
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  مقايسه عدالت كلاسيك با عدالت ترميمي 
  )05/05/1396تاريخ تصويب   ،  03/03/1396تاريخ دريافت (

  ميرحيدر ميرنقي زاده 
  دكتري حقوق خصوصي،قاضي دادگستري و مدرس دانشگاه در دوره هاي ارشد

  اكبر صفري
  كارشناسي حقوق قضايي و مشاور حقوقي

Comparison of classical justice to restorative jastice 

  
  چكيده

كه ناظر به بزهكار است و هر دو به » عدالت بازپرورانه« كه ناظر به جرم است و » عدالت سزادهنده«
عنوان مدل كلاسيك يا سنتي عدالت كيفري مشهور شده اند، در دهه هاي اخير، با ايرادهاي مختلفي 

روي اين قضيه عده اي از جرم شناسان و حقوق . و عملكرد آنهاست روبه رو هستند كه متوجه كارايي
 "دانان در پي جابه جايي نظام عدالت كيفري كلاسيك برآمدند و نظام عدالت جديدي  با عنوان 

اين مدل به اعتقاد طرفداران آن مي . به عرصه ي جرم شناسي و جزا وارد شده است "عدالت  ترميمي
ه بر حل و فصل اختلافي كه با ارتكاب جرم ايجاد شده است ، خصومت تنش و اختلاف تواند علاو

ناشي از آن بين بزه ديده و بزهكار را در جامعه ي محلي در چارچوب فرايند ميانجي گري ، مذاكره و 
در اين نوشتار با توجه به عنوان تحقيق اين . مصالحه ي جمعي و با روش هاي متنوع رفع و ترميم كند

  .دو نظام عدالت دهي به صورت تطبيقي مطالعه و بررسي شده است
  
  
  
  
  
  

  
  عدالت كلاسيك ، عدالت ترميمي ، ميانجي گري ، بزه ديده ، بزهكار: واژگان كليدي

  منابع و ماخذ
  1392ي حقوق ،  انتشارات گنج دانشترمينولوژ ،دكتر محمد جعفر،جعفري لنگرودي .1
  1390ن انتشارات دانشگاه تهرا  ،محمدي دكتر ابوالحسن، مباني استنباط حقوق  اسلامي يا اصول فقه .2

 1389نتشارات دانشگاه تهرانا،قانون مدني در نظم حقوق كنوني ،دكتر ناصر ،كاتوزيان .3

 1388انتشارات كتابفروشي اسلاميه  ،جلد چهارم ،حقوق مدني  ،امامي دكتر سيد حسن.4

 انتشارات دانشگاه تهران   ،جلد اول ،حقوق خانواده ... دكتر اسدا،دكتر حسين امامي  ،صفايي.5

چاپ  ،انتشارات علوم اسلامي   ،نكاح و انحلال آن ،حقوق خانواده ،سيد مصطفي ،محقق داماد.6
 1388چهارم

  چاپ نهم ،انتشارات كتابفروشي اسلاميه  ،جلد دوم،حقوق مدني . امامي دكتر سيد حسن.7
  1392،  انتشارات دادگستر جلد اول ،حقوق تجارت ،دكتر حسن ،ستوده تهراني .8
  1388 چاپ پنجم،انتشارات ميزان   ،حقوق تجارت ،دكتر حسن ،حسني .9

   1389ت انتشارات سم  ،ارث ،دكتر مهدي  ،شهيدي.10
انتشارات علوم   ،نكاح و انحلال آن  ،بررسي فقهي حقوق خانواده ،سيد مصطفي ،محقق داماد.11

  1389 اسلامي
چاپ  ،جلد سوم انتشارات دارالعلم،ترجمه تحريرالوسيله  ،العظمي... حضرت آيت ا،امام خميني.12
  1373 ،دوم
  1380 چاپ دوم،انتشارات مجد ،ترجمه مباحث حقوق شرح لمعه ... دكتر اسدا ،لطفي .13
 چاپ دوم ،انتشارات سمت ،لد دومج ،حقوق تجارت ، شركت هاي تجاري  ،دكتر ربيعا ،اسكيني.14

1378  
انتشارات موسسه ،قانون تجارت در نظم كنوني  ،علي، قرائتي، محسن ،محمود، حاتمي،دميرچيلي .15

  1382چاپ سوم ،تحقيقاتي حقوقي ميثاق  عدالت 
   1388م انتشارات الها  ،متون فقه ،سعيد ،منصوري آراني  .16
   1388 انتشارات مدرس ،عقود تمليكي،معاملات معرض ،دكتر ناصر ،كاتوزيان .17
  1375 ،چاپ اول  ،انتشارات مجدد،حقوق و قوانين معاملات دولتي –... يدا ،حبيبي.18
  ،شيخ جعفر سبحاني ... ترجمه و شرح الموجز في اصول الفقه تاليف آيت ا  ،دكتر عباس ،زراعت .19

  1380 چاپ اول،انتشارات حقوق اسلامي 
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  كليات: بخش اول
وجود .اين مقاله به بررسي نظام عدالت كيفري كلاسيك و نظام عدالت كيفري ترميمي مي پردازد 

جابجايي عدالت كيفري كلاسيك با عدالت ترميمي؛ با بررسي مكانيسم هاي  ضرورت هاي تغيير و
مربوط به اجراي عدالت توسط نهادهاي ملي و بين المللي ذي ربط به ويژه سازمان ملل متحد و 

در راستاي نشان دادن اين ارتباطات و .همچنين تلاش هاي ملي در اكثر كشورها صورت مي گيرد
ضمن آوردن اصول هر دو نظام عدالت دهي موضوع »  عدالت ترميمي نظام«ضرورت روي آوري به 

تحقيق ؛ در ادامه علل روي آوري به پارادايم هاي عدالت ترميمي و ارزش ها و اهداف نظام اخيرالذكر 
با محدوديت ها و تنگناهاي عمده ) كلاسيك(به هرحال نظام عدالت كيفري سنتي .پرداخته خواهد شد

در قلمرو ملي و بين المللي ، اين . براي اصلاح و تغيير آن را افزايش داده است اي روبروست كه تقاضا
هدف اجراي عدالت بايستي توامان بازتواني بزه ديده و .نظام با انتقادها و ايرادهاي اساسي مواجه است

ه قابل كه اين مهم در اصول و پارادايم هاي متن مقال. و بازپذيري بزهكار باشد) جامعه محلي (اجتماع 
به بزه ديده ) مادي و معنوي (عرضه بوده است براي مثال با وقوع جرم كه آسيب اصلي از هر حيث 

وارد گرديده در روند دادرسي و سيستم عدالت دهي بايستي نوعي اجراي عدالت سازماندهي گردد تا 
بتواند از لحاظ رضايت خاطر بزه ديده تامين و حس انتقام جويي در آن به حداقل برسد و جامعه نيز 

جرم شناسي بزهكار را با توسل به پارادايم هاي عدالت دهي مناسب از تكرار بزه هاي احتمالي آتي 
در تحقيق . دور نگه داشته و بازتواني به معني واقعي كه هدف اجراي مجازات است به خوبي انجام يابد

  :حاضر كوشش شده به چند فرضيه اصلي پاسخ داده شود 
عملكرد و كارايي نظام عدالت كيفري كلاسيك در نظام قضايي امروزي تا چه حد : فرضيه نخست

  پاسخ گوي توامان بازتواني بزه ديده ،جامعه و بزهكار بوده است ؟ 
نقش و جايگاه بزه ديده تا چه حد به هدف عدالت ) كلاسيك(آيا درنظام عدالت سنتي : فرضيه دوم 

  توان بين نقش بزه ديده و دولت در اين زمينه معاوضه اي انجام داد؟دهي نزديك است و اصولا مي 
علل روي گرداني سيستم هاي حقوقي كشورها از عدالت كيفري سنتي و روي آوري به : فرضيه سوم

  پارادايم هاي عدالت ترميمي چيست؟
چه روش هايي  اهداف و اصول نظام عدالت ترميمي بر چه پايه واساسي استوار بوده و از: فرضيه چهارم

  مي پردازد؟) بزهكار–جامعه ،بزه ديده(به بازتواني سهامداران عدالت كيفري 
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اين مقاله در ابتدا به تعريف مختصري ازمفهوم عدالت،عدالت كلاسيك و عدالت ترميمي و عناصر آن 
  هدر نهايت مقايس. پرداخته و سپس به بررسي ارزش ها ، اهداف و مباني عدالت ترميمي مي پردازد

  مفهوم عدالت، عدالت كلاسيك وعدالت ترميمي:بند اول
در اين مبحث به بررسي مفهوم عدالت به طور مطلق و سپس عدالت كلاسيك و عدالت ترميمي و 

هم چنين ارزش ها و اهداف . تبيين انواع تعاريفي كه از آن به عمل آمده است پرداخته خواهد شد
  .قرار مي گيرندعدالت ترميمي در همين مبحث مورد مطالعه 

  تعريف و تبيين عدالت به طور مطلق: بند دوم
در دوراني كه انديشه  مذهبي  براي . عدالت  و دادگري از خواسته ها و آرزوهاي  ديرينه انسان هاست

هر يك از مفاهيم جهان نماد و خداوندي را در نظر مي گرفت ، خورشيد كه كانون خير و بركت و 
ان و درخشنده ترين اختر فروزان آسمان بود به نام خداوند عدالت گرمي زندگي و پرورش گياه

در پيشاني ستون سنگي كه قوانين حمورابي بر آن نقش بسته است  چهره پادشاه بابل . برگزيده شده بود
با اين حال عدالت يك . به چشم مي خورد كه در حال گرفتن  لوح قانون خود از خورشيد مي باشد

و انساني است و با پيشرفت اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي جامعه هاي بشري  مفهوم نسبي ،اجتماعي
كه گاهي نحوه اجراي عدالت و معني آن در دوران هاي مختلف ، .  1معيارهاي آن دگرگون مي شود 

متفاوت بوده است كه  سيستم عدالت دهي و هدف سيستم عدالت كيفري تغيير مي كند خصوصا وقتي 
تبيين مفهوم عدالت از بعد اجتماعي . لب پادشاهي ،ارباب و رعيت ظاهر مي شوندكه دولت هايي در قا

اخلاقي و فلسفي در اين مختصر ميسور نيست و در اين گفتار صرفا به تعريف عدالت از ديدگاه  ،
. فلاسفه و حقوق دانان مي پردازيم؛ به نظر ارسطو ، حكيم يوناني ، عدالت دو معناي عام و خاص دارد

« : ناي عام عدالت يعني اعتدال در كار ها و شامل فضايل است اما عدالت به معناي خاص يعني در مع
  . »بايد به هر كسي آنچه را كه حق اوست داد

بايد به هر كسي « :سيسرون حقوق دان رومي به تعريف اخير از عدالت قيدي اضافه مي كند و مي گويد
  2».افع عمومي زيان نرسدآنچه را كه حق اوست داد به شرط اينكه به من

  تعريف و تبيين عدالت كلاسيك: بند سوم

                                                            
 9ص .  1383دادگستري ، تهران ، نشر ميزان ، چاپ اول ، سيد محمود ، كاشاني ؛ استانداردهاي جهاني   - 1

  61ص .  1372ناصر ، كاتوزيان ؛ مقدمه علم حقوق ، تهران ، شركت انتشار ، چاپ شانزدهم ،  - 2

  كليات: بخش اول
وجود .اين مقاله به بررسي نظام عدالت كيفري كلاسيك و نظام عدالت كيفري ترميمي مي پردازد 

جابجايي عدالت كيفري كلاسيك با عدالت ترميمي؛ با بررسي مكانيسم هاي  ضرورت هاي تغيير و
مربوط به اجراي عدالت توسط نهادهاي ملي و بين المللي ذي ربط به ويژه سازمان ملل متحد و 

در راستاي نشان دادن اين ارتباطات و .همچنين تلاش هاي ملي در اكثر كشورها صورت مي گيرد
ضمن آوردن اصول هر دو نظام عدالت دهي موضوع »  عدالت ترميمي نظام«ضرورت روي آوري به 

تحقيق ؛ در ادامه علل روي آوري به پارادايم هاي عدالت ترميمي و ارزش ها و اهداف نظام اخيرالذكر 
با محدوديت ها و تنگناهاي عمده ) كلاسيك(به هرحال نظام عدالت كيفري سنتي .پرداخته خواهد شد

در قلمرو ملي و بين المللي ، اين . براي اصلاح و تغيير آن را افزايش داده است اي روبروست كه تقاضا
هدف اجراي عدالت بايستي توامان بازتواني بزه ديده و .نظام با انتقادها و ايرادهاي اساسي مواجه است

ه قابل كه اين مهم در اصول و پارادايم هاي متن مقال. و بازپذيري بزهكار باشد) جامعه محلي (اجتماع 
به بزه ديده ) مادي و معنوي (عرضه بوده است براي مثال با وقوع جرم كه آسيب اصلي از هر حيث 

وارد گرديده در روند دادرسي و سيستم عدالت دهي بايستي نوعي اجراي عدالت سازماندهي گردد تا 
بتواند از لحاظ رضايت خاطر بزه ديده تامين و حس انتقام جويي در آن به حداقل برسد و جامعه نيز 

جرم شناسي بزهكار را با توسل به پارادايم هاي عدالت دهي مناسب از تكرار بزه هاي احتمالي آتي 
در تحقيق . دور نگه داشته و بازتواني به معني واقعي كه هدف اجراي مجازات است به خوبي انجام يابد

  :حاضر كوشش شده به چند فرضيه اصلي پاسخ داده شود 
عملكرد و كارايي نظام عدالت كيفري كلاسيك در نظام قضايي امروزي تا چه حد : فرضيه نخست

  پاسخ گوي توامان بازتواني بزه ديده ،جامعه و بزهكار بوده است ؟ 
نقش و جايگاه بزه ديده تا چه حد به هدف عدالت ) كلاسيك(آيا درنظام عدالت سنتي : فرضيه دوم 

  توان بين نقش بزه ديده و دولت در اين زمينه معاوضه اي انجام داد؟دهي نزديك است و اصولا مي 
علل روي گرداني سيستم هاي حقوقي كشورها از عدالت كيفري سنتي و روي آوري به : فرضيه سوم

  پارادايم هاي عدالت ترميمي چيست؟
چه روش هايي  اهداف و اصول نظام عدالت ترميمي بر چه پايه واساسي استوار بوده و از: فرضيه چهارم

  مي پردازد؟) بزهكار–جامعه ،بزه ديده(به بازتواني سهامداران عدالت كيفري 



13
96

ان 
ست

 تاب
وم-

ه د
دور

 - 
ن یار

قانو
ی 

قوق
- ح

می
 عل

امه
صلن

ف

202

سال قدمت دارد، ليكن  4000مقررات كيفري و به عبارتي حقوق كيفري در جوامع بشري ،بيش از 
، به عنوان رشته اي نظام مند و داراي اصول و قواعد كلي ناظر به جنبه ) امروزي ( حقوق كيفري مدرن

تدوين و ) كد(از هم كه در چارچوب مجموعه هايي به نام قانون نامه  هاي شكلي و ماهوي مستقل
عده اي از حقوق دانان انسجام و نظام بخش حقوق . هماهنگ شده اند، عمري حدود دو قرن دارد

كيفري را بيشتر مرهون انديشه ها و ديدگاه سزار بكاريايي ايتاليايي مي دانند كه در اعتراض به حقوق 
و كيفيت اعمال عدالت كيفري شرعي توسط روحانيون كاتوليك مطرح شده بود و كليسايي و محتوا 

اين اثر   1.منتشر گرديد  1764در كتابي به عنوان رساله ي جرايم و مجازات ها منعكس و در سال 
كه از بطن آن رويكردهاي . شد» انقلاب كيفري« كوچك، در اروپا و سپس در ساير كشورها موجب 

ه ،بزهكار و كيفر به وجود آمد بدين ترتيب حقوق كيفري نظام مند در فضاي فكري نويني نسبت به بز
متولد شد كه جرم، يك عمل ضد اخلاق اجتماعي تلقي مي شد و مرتكب مي بايد متناسب با وخامت 

اين مجازات بايد نسبت به همه مجرمان يكسان و . و شدت عمل مجرمانه ارتكابي، تنبيه و مكافات شود
بديهي است در اين مقطع زماني، جرم، فعل يا ترك . اي جرايم معيني پيش بيني شده باشداز قبل بر

فعلي قلمداد مي گرديد كه عمدتا عليه منافع و مصالح عمومي جامعه ارتكاب يافته باشد و لذا دستگاه 
مي قضايي به عنوان نماينده ي جامعه و دولت ، مشروعيت قانوني براي تعقيب و سركوب آن را پيدا 

در واقع ، اين طرز تفكر به پيدايش عدالت كيفري سازمان دهي شده، متحدالشكل و يكساني . كرد
براي همه انجاميد كه جهت گيري عمده ي آن ، سركوب كيفري بزهكار بر اساس معيار شدت و 

   2بود ،يعني رعايت اصل تناسب جرم و كيفر،ضعف جرم 
  تعريف و تبيين عدالت ترميمي  : بند چهارم

عدالت ترميمي ، ساختاري فلسفي است كه نوع ديگري از انديشه و تفكر نسبت به جرم وعدالت 
عدالت ترميمي روش جديد انديشيدن درباره جرم و هم درباره چگونگي . كيفري را عرضه مي كند

  3. به آن است ) واكنش( پاسخ 

                                                            
  .1389سزار ، بكاريا ؛ رساله جرايم و مجازات ها ، ترجمه محمدعلي اردبيلي ، تهران ، نشر ميزان ، چاپ ششم ،  - 1
پاييز و »  )الهيات و حقوق(هاي فقهي  آموزه « حقوق: نشريهعلي حسين ، نجفي ابرند آبادي ؛ از عدالت كلاسيك تا عدالت ترميمي ،  - 2

  10و  9شماره  - 1382زمستان 

 7ص .  1390حسين ، غلامي ؛ عدالت ترميمي ، تهران ، انتشارات سمت ، چاپ دوم ،  - 3
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برخي از تعاريف صرفا . در خصوص تعريف فرايند هاي عدالت ترميمي هيچ اتفاق نظري وجود ندارد
  . ناظر به اهداف و فرايند هاي عدالت ترميمي اند

بايد احساس عضويت در اجتماع و رضايت از فرايندها و روش ... فرايند ها و روش هاي ترميمي« 
اين فرايند ها و روش ها بايد موجب ايجاد . تقويت نمايند عدالت ترميمي را در بزهكاران و بزه ديدگان

احساس بهتر بزه ديده در نتيجه مشاركت در فرايند عدالت ترميمي و پاسخ گو نمودن بزهكاران به 
  1».روش مفيد و معنادار از طريق تشويق آنان به جبران ضرر و زيان هاي بزه ديدگان شوند

عدالت ترميمي « :لت ترميمي آن را اين گونه تعريف مي كندبا تاكيد بر كاركرد عدا» هوارد زهر«
تا آنجا  كه امكان پذير ،فرايندي است براي درگير نمودن كساني كه سهمي در يك جرم خاص دارند

تا به طريق جمعي نسبت به تعيين و توجه به صدمات و زيان ها و تعهدات جهت التيام و بهبود  ،است
  ».به اندازه اي كه امكان پذير است اقدام نمايندبخشيدن و راست گردانيدن امور 

است  به اين معنا كه در » جبران«مبتني بر ) راجع به امور كيفري ( عدالت ترميمي ، نوعي از عدالت 
اجراي آن بايد تلاش شود آثار وخامت بار جرم و ضرر و زيان هاي ناشي از آن ، خواه به صورت 

موجب ايجاد » تعدي و تجاوز« خاطر نشان مي كند كه » زهر«. شود كامل يا به گونه اي نمادين ، ترميم
به اين معنا كه وقتي فردي نسبت به ديگري مرتكب خطا مي شود ، براي او تعهدي . تعهد مي گردد

  2.جهت درست كردن و ساختن آنچه از بين برده است ايجاد مي گردد
توني مارشال ، نويسنده و جرم شناس  يكي  از تعاريف پذيرفته شده براي عدالت ترميمي ، تعريف

  : انگليسي است
عدالت ترميمي فرايندي است كه در آن كليه كساني كه در خصوص يك جرم خاص سهمي دارند «

گرد هم مي آيند تا به طور جمعي چگونگي برخورد با آثار و نتايج جرم و مشكلات ناشي از آن براي 
  . »آينده تصميم گرفته،  راه حلي بيابند

الت ترميمي كه بر مبناي ترميم قرار دارد ، در تقابل با مفهومي از عدالت است كه سزاگرا بوده  و عد
عدالت ترميمي ، تعريفي متفاوت از بزه داشته و به بزهكار . مدلي انتقام جويانه و خشن ارائه مي دهد

و مخالف سازو نگاه عدالت ترميمي به آينده بوده ، تمركز آن بر حل مسايل است . توجه مي كند

                                                            
وهش حقوق و سياست ، موريس ، ماكسول ؛ عدالت ترميمي الگوي نوين تفكر در امور كيفري ، ترجمه حسين غلامي ، مجله پژ  - 1

   9شماره 
  8حسين ، غلامي ؛ پيشين ، ص   - 2

سال قدمت دارد، ليكن  4000مقررات كيفري و به عبارتي حقوق كيفري در جوامع بشري ،بيش از 
، به عنوان رشته اي نظام مند و داراي اصول و قواعد كلي ناظر به جنبه ) امروزي ( حقوق كيفري مدرن

تدوين و ) كد(از هم كه در چارچوب مجموعه هايي به نام قانون نامه  هاي شكلي و ماهوي مستقل
عده اي از حقوق دانان انسجام و نظام بخش حقوق . هماهنگ شده اند، عمري حدود دو قرن دارد

كيفري را بيشتر مرهون انديشه ها و ديدگاه سزار بكاريايي ايتاليايي مي دانند كه در اعتراض به حقوق 
و كيفيت اعمال عدالت كيفري شرعي توسط روحانيون كاتوليك مطرح شده بود و كليسايي و محتوا 

اين اثر   1.منتشر گرديد  1764در كتابي به عنوان رساله ي جرايم و مجازات ها منعكس و در سال 
كه از بطن آن رويكردهاي . شد» انقلاب كيفري« كوچك، در اروپا و سپس در ساير كشورها موجب 

ه ،بزهكار و كيفر به وجود آمد بدين ترتيب حقوق كيفري نظام مند در فضاي فكري نويني نسبت به بز
متولد شد كه جرم، يك عمل ضد اخلاق اجتماعي تلقي مي شد و مرتكب مي بايد متناسب با وخامت 

اين مجازات بايد نسبت به همه مجرمان يكسان و . و شدت عمل مجرمانه ارتكابي، تنبيه و مكافات شود
بديهي است در اين مقطع زماني، جرم، فعل يا ترك . اي جرايم معيني پيش بيني شده باشداز قبل بر

فعلي قلمداد مي گرديد كه عمدتا عليه منافع و مصالح عمومي جامعه ارتكاب يافته باشد و لذا دستگاه 
مي قضايي به عنوان نماينده ي جامعه و دولت ، مشروعيت قانوني براي تعقيب و سركوب آن را پيدا 

در واقع ، اين طرز تفكر به پيدايش عدالت كيفري سازمان دهي شده، متحدالشكل و يكساني . كرد
براي همه انجاميد كه جهت گيري عمده ي آن ، سركوب كيفري بزهكار بر اساس معيار شدت و 

   2بود ،يعني رعايت اصل تناسب جرم و كيفر،ضعف جرم 
  تعريف و تبيين عدالت ترميمي  : بند چهارم

عدالت ترميمي ، ساختاري فلسفي است كه نوع ديگري از انديشه و تفكر نسبت به جرم وعدالت 
عدالت ترميمي روش جديد انديشيدن درباره جرم و هم درباره چگونگي . كيفري را عرضه مي كند

  3. به آن است ) واكنش( پاسخ 

                                                            
  .1389سزار ، بكاريا ؛ رساله جرايم و مجازات ها ، ترجمه محمدعلي اردبيلي ، تهران ، نشر ميزان ، چاپ ششم ،  - 1
پاييز و »  )الهيات و حقوق(هاي فقهي  آموزه « حقوق: نشريهعلي حسين ، نجفي ابرند آبادي ؛ از عدالت كلاسيك تا عدالت ترميمي ،  - 2

  10و  9شماره  - 1382زمستان 

 7ص .  1390حسين ، غلامي ؛ عدالت ترميمي ، تهران ، انتشارات سمت ، چاپ دوم ،  - 3
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عدالت ترميمي به نقش بزه ديده به جاي . كارهاي قضايي در خصوص  تمام رفتار هاي مجرمانه است
جامعه كه خود را  مستحق در  اعطاي مجازات مي داند ، اهميت ميدهد؛ اين مفهوم از عدالت كيفري 

كنجه مي نشيند، به حضور بر فرايندي مبتني است كه در آن اقرار صادقانه، به جاي اقرار  مبتني بر ش
اعضاي جامعه در فرايند عدالت به جاي وكيل ، دادستان و بازپرس اعتقاد دارد؛ هم چنين در اين 
پارادايم عدالت دهي نقش دين و اصول روحاني و اعتقادي در مقايسه با عدالت سزاگرا بيشتر به چشم 

شود كه قابل حل و فصل و جبران خواهد ميخورد؛ بزه به عنوان اختلافي ميان افراد در نظر گرفته مي 
با توجه به مجموع تعاريف و تبيين هاي ناظر به عدالت ترميمي مي توان وجوه مشترك آنها را كه  1.بود

  :در واقع ويژگي هاي بنيادين برنامه ها و اركان عدالت ترميمي است به ترتيب ذيل برشمرد
 .جرم تعدي و تجاوز به افراد و روابط ميان انهاست .1

 .تعدي و تجاوز موجب تعهداتي است  .2

عدالت ، بزه ديدگان، بزهكاران و اعضاي جامعه محلي را درگير تلاش براي اصلاح امور   .3
 مي كند

  عناصر عدالت ترميمي: بند پنجم
عدالت ترميمي به دنبال رسيدن به اهداف خود ، بايد عناصري را دارا باشد تا بتوان از آن الگويي را به 

ا اين قسمت از عدالت كيفري ، ميان سه ركن بزهكار ، بزه ديده و جامعه قايل به وجود لذ. دست آورد
  :عناصر ذيل است

شركت بزهكار به صورت داوطلبانه و با اراده اي آزاد بدون اكراه و اجبار و : داوطلبانه بودن ) الف
  .طيب خاطر در كنار بزه ديده

  .ت را بيان مي كندبزهكار با اقرار خود حقيق: اظهار حقيقت   ) ب
رو در رويي بين بزه ديده و بزهكار؛ و اين ملاقاتي است كه در آن در خصوص : رو در رويي  ) ج

  .آسيب هاي وارده بر بزه ديده از سوي بزهكار بحث مي شود
توافق و قرارداد بر نحوه جبران خسارت و اصلاح و واكنش به جرم به گونه اي كه ، از :  توافق) د

  .كيفري به دور باشد و دارا ي وصف ترميمي باشدفرايندهاي 

                                                            
،  68شهلا ، معظمي ؛ محمد پارسا ، انجمن معتادان گمنام ، از منظر عدالت ترميمي ، تهران ، مجله حقوقي دادگستري ، شماره   - 1

  123ص .  1388زمستان 
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به نحوي كه شرايطي  برابر ميان طرفين ايجاد ... حمايت از بزه ديده ، بزهكار ، بيمار و : حمايت) ه
  .شود
جهت بازپذيري مجرم به جامعه و حفظ آبروي او، رو در رويي ميان بزه   :انه بودنغيرعلني و محرم) و

غيرعلني انجام گرفته و مباحث مطرح شده در آن نيز به صورت محرمانه باقي ديده و بزهكار در فضايي 
  .خواهد ماند
  ارزش ها و اهداف عدالت ترميمي: بند ششم

اصالت روابط شخصي ، جبران ، بازپذيري  و مشاركت : عدالت ترميمي داراي چهار هدف عمده ي 
  .پردازيماست كه در ذيل به طور خلاصه به توضيح هر كدام از آنها مي 

 : اصالت روابط شخصي  .1

اين نظريه كه جرم اصولا و ابتدائا تعدي به روابط ميان فردي است نه صرفا تعدي به روابط ميان فرد و 
تاكيد ميكند كه جرم نبايد به عنوان مفهومي انتزاعي » زهر«.حكومت، تقطه آغاز عدالت ترميمي است

آثار . تعدي به افراد و روابط ميان فردي تلقي گردددرك و استنباط شود بلكه بايد به عنوان صدمه و 
صدمه و خشونت فراتر از رنج و عذاب بزه ديده است؛ بزهكار ، بزه ديده و خانواده آنها از وقوع جرم 

» شخصي بودن« ويژگي . عدالت ترميمي در جستوجوي ترميم همه ابعاد مذكور است. متاثر مي شوند
ي فقدان تشخص و عدم توجه به روابط شخصي در عدالت در عدالت ترميمي ، در مقابل ويژگ

در نظام عدالت كلاسيك پاسخ به پديده مجرمانه را قانون و مجريان حرفه اي آن . كلاسيك است
به همين ترتيب . به عبارتي ديگر در عدالت ترميمي بزه ديده اصلي دولت است نه فرد. تعيين مي كنند

قوق و آزادي هاي بزه ديده بلكه در انديشه حفظ دولت و واكنش اتخاذي نه در جستوجوي تامين ح
بدون ترديد يكي از مهم ترين نتايج نظام عدالت كلاسيك آن است كه زيان هاي . حمايت از آن است

                        وارده به بزه ديده و به ويژه زيان هاي معنوي در فرايند رسيدگي كيفري را ، بدون پاسخ
  1.مي گذارد 

 : رانجب .2

پرسشي كه پس از . هدف واكنش ترميمي به جرم ، نه مجازات مجرم بلكه جبران زيان ناشي از ان است
چگونه مي توان آن را كه تخريب شده « وقوع جرم در عدالت ترميمي مطرح مي شود اين است كه 

                                                            
  18ص . حسين غلامي ، پيشين  - 1

عدالت ترميمي به نقش بزه ديده به جاي . كارهاي قضايي در خصوص  تمام رفتار هاي مجرمانه است
جامعه كه خود را  مستحق در  اعطاي مجازات مي داند ، اهميت ميدهد؛ اين مفهوم از عدالت كيفري 

كنجه مي نشيند، به حضور بر فرايندي مبتني است كه در آن اقرار صادقانه، به جاي اقرار  مبتني بر ش
اعضاي جامعه در فرايند عدالت به جاي وكيل ، دادستان و بازپرس اعتقاد دارد؛ هم چنين در اين 
پارادايم عدالت دهي نقش دين و اصول روحاني و اعتقادي در مقايسه با عدالت سزاگرا بيشتر به چشم 

شود كه قابل حل و فصل و جبران خواهد ميخورد؛ بزه به عنوان اختلافي ميان افراد در نظر گرفته مي 
با توجه به مجموع تعاريف و تبيين هاي ناظر به عدالت ترميمي مي توان وجوه مشترك آنها را كه  1.بود

  :در واقع ويژگي هاي بنيادين برنامه ها و اركان عدالت ترميمي است به ترتيب ذيل برشمرد
 .جرم تعدي و تجاوز به افراد و روابط ميان انهاست .1

 .تعدي و تجاوز موجب تعهداتي است  .2

عدالت ، بزه ديدگان، بزهكاران و اعضاي جامعه محلي را درگير تلاش براي اصلاح امور   .3
 مي كند

  عناصر عدالت ترميمي: بند پنجم
عدالت ترميمي به دنبال رسيدن به اهداف خود ، بايد عناصري را دارا باشد تا بتوان از آن الگويي را به 

ا اين قسمت از عدالت كيفري ، ميان سه ركن بزهكار ، بزه ديده و جامعه قايل به وجود لذ. دست آورد
  :عناصر ذيل است

شركت بزهكار به صورت داوطلبانه و با اراده اي آزاد بدون اكراه و اجبار و : داوطلبانه بودن ) الف
  .طيب خاطر در كنار بزه ديده

  .ت را بيان مي كندبزهكار با اقرار خود حقيق: اظهار حقيقت   ) ب
رو در رويي بين بزه ديده و بزهكار؛ و اين ملاقاتي است كه در آن در خصوص : رو در رويي  ) ج

  .آسيب هاي وارده بر بزه ديده از سوي بزهكار بحث مي شود
توافق و قرارداد بر نحوه جبران خسارت و اصلاح و واكنش به جرم به گونه اي كه ، از :  توافق) د

  .كيفري به دور باشد و دارا ي وصف ترميمي باشدفرايندهاي 

                                                            
،  68شهلا ، معظمي ؛ محمد پارسا ، انجمن معتادان گمنام ، از منظر عدالت ترميمي ، تهران ، مجله حقوقي دادگستري ، شماره   - 1

  123ص .  1388زمستان 
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ن زيان از يك نظر ممكن است مهم ترس. »براي ساختن مجدد چه بايد كرد؟« و » است دوباره ساخت؟
ناشي از جرم، ضرر و زيان مادي باشد اما در واقع بيشترين زيان هاي ناشي از جرم ضرر و زيان هاي 
روحي و رواني اند كه جبران آنها به آساني امكان پذير نيست؛ صدمات و زين هايي مانند هتك 

اهش عزت حرمت و كرامت انساني بزه ديده ، سلب آرامش و امنيت وي ، احساس عدم اطمينان و ك
بدين ترتيب عدالت ترميمي در مفهوم موسع يا امروزي آن جرم را قبل از اينكه نقض  1.نفس او

مقررات و هنجارهاي مجرد و انتزاعي عمومي و رسمي تلقي كند ، لطمه اي به اشخاص و روابط ميان 
فقط بزه ديده  آنها تعريف مي كند كه آثار مطلوب و خسارات مادي ، معنوي ، رواني و عاطفي آن ، نه
  2.بلكه جامعه محلي و علقه و روابط اجتماعي محلي و حتي خود بزهكار را متاثر مي نماياند

بسياري از نويسندگان عدالت ترميمي ، جبران خسارت واقعي يعني جبران خسارتي را كه هم به رفع 
. مجازات مي دانندزيان هاي مادي و هم ترميم زيان هاي معنوي بزه ديده منجر شود جايگزين مناسب 

مذهبي ،بعلاوه ترفداران عدالت ترميمي آرمان جبران زيان هاي ناشي از جرم را به سنت هاي بومي 
پيوند مي زنند، سنت هايي كه در آنها التيام و بهبودي بزه ديده ، بازگرداندن توازن و هماهنگي به 

. ي اصلي اجراي عدالت استزندگي بزه ديده و جامعه محلي و ترميم روابط گسسته شده ، هسته 
پيشينه ي بومي عدالت ترميمي چنان طولاني است كه هنوز بوميان برخي كشور ها همانند كانادا ، 
استراليا، نيوزلند و آمريكا از آن استقبال مي كنند و در بسياري از مناطق جهان  كم و بيش از آن 

   3.استفاده مي شود
الت مبتني بر سزادهي ترجيح مي دهند و معتقدند كه جبران و فمونيست ها نيز عدالت ترميمي را بر عد

ترميم روابط مختل شده در نتيجه ارتكاب جرم نه تنها به موازين اخلاقي نزديك تر است بلكه فوايد 
  4.بيشتري در روابط ميان فردي دارد

  : بازپذيري.3
در انديشه بازپذيري بزهكار نيز عدالت ترميمي علاوه بر جستجوي روش هاي جبران زيان بزه ديده 

همانند جبران خسارت بزه ديده ، باز پذيري بزهكار يكي از اهداف عمده ي اجراي عدالت در . هست

                                                            
 21ص . حسين غلامي ، پيشين  - 1

  32ص . علي حسين ، نجفي ابرند آبادي ؛ پيشين  - 2
  1389. براي مطالعه بيشتر رجوع شود به كتاب بسترهاي تاريخي عدالت ترميمي در ايران ، روزنامه رسمي كشور  - 3
  28ص . حسين غلامي ، پيشين  - 4
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طرفداران عدالت ترميمي استدلال مي كنند كه عدالت كلاسيك اين مهم را ناديده . گذشته بوده است
صوص ندارند و تمركز اصلي آنها بر منزوي و زندان ها تاثير و نقش قابل توجهي در اين خ. گرفته است

نيز توجه كافي نشده  1در اين راستا حتي  به جايگزين هاي حبس. بيگانه كردن بزهكار از جامعه است
بزهكار ميتواند به انجام خدمات اجتماعي اقدام كند يا جزاي نقدي پرداخت نمايد، اما هرگز به . است

  2.زيابي رفتار خويش احساس ندامت و پشيماني كندوي فرصت كافي داده نمي شود تا با ار
مجرمان در زندان با فشارهاي عصبي  و مشكلات اجتماعي مانند سلب آزادي ، ممنوعيت ارتباط با 

آنان ناگزير بايد با جامعه پذير . خانواده  و دوستان پيشين و تحمل رفتارهاي انظباطي سخت رو به رو اند
فرايندي . ان يك جهان اجتماعي جديد و تحمل پذير براي خود بسازندشدن  با هنجارهاي حاكم بر زند

كه از رهگذر آن زنداني با عادت ها ، هنجارها ، ارزش ها و فرهنگ زندگي در زندان مطابقت و 
  .ناميده مي شود همانندي مي يابد ، جامعه پذيري مجرم در زندان  يا زندان پذير شدن

منزله ي يكي از واكنش هاي اصلي مورد تاكيد مكتب هاي  مجازات زندان كه در حقوق كيفري به
( حقوقي است ، از نظرگاه دانش جرم شناسي مشكلات فراواني را ايجاد مي كند و در اين نهاد كيفري 

بزهكار به جاي اينكه اصلاح شود و به عبارتي بازپذير شود از بزهكار اتفاقي به بزهكار حرفه اي ) زندان
لي كه روش هاي جانشين حقوق كيفري به ويژه نهاد ميانجي گري به خوبي تبديل مي شود؛ در حا

  3.چنين مسائلي را حل مي كنند
اين رابطه از . در مقابل ، عدالت ترميمي بر ضرورت تقويت رابطه ميان بزهكار و اجتماع تاكيد مي كند

ست همانند آنجا آغاز مي شود كه بزهكار درك مي كند مرتكب اقدامي نادرست شده و ضروري ا
وي با جبران خسارت ناشي از جرم مي تواند . ساير افراد مطيع قانون ، جايگاه مناسبي در جامعه پيدا كند

با اين وجود . زمينه بازپذيري خويش را  فراهم سازد و رضايت بزه ديده و جامعه را به دست آورد
نيز در اين خصوص ) عه محليجام(مسئوليت بازپذير ساختن صرفا بر عهده بزهكار نيست بلكه اجتماع

در اين راستا برخي . وظيفه جامعه مساعدت به بزهكار همانند مساعدت به بزه ديده است. وظايفي دارد

                                                            
نتايج اعمال آن در برخي از كشورها ، بنگريد به محمد ، و بويژه » جانشين هاي زندان « براي بدست آوردن اطلاعات لازم پيرامون  - 1

 1382. آشوري ، جايگزين هاي زندان يا مجازات هاي بينابين ، نشر گرايش 

  19ص . حسين غلامي ، پيشين  - 2
يت جواد ، فروغي فر ؛ نقش قضا زدايي در كاهش جمعيت كيفري زندانها ، مجموعه مقاله هاي همايش راهكارهاي كاهش جمع - 3

  193ص .  1386كيفري زندان ، تهران ، چاپ اول ، 

ن زيان از يك نظر ممكن است مهم ترس. »براي ساختن مجدد چه بايد كرد؟« و » است دوباره ساخت؟
ناشي از جرم، ضرر و زيان مادي باشد اما در واقع بيشترين زيان هاي ناشي از جرم ضرر و زيان هاي 
روحي و رواني اند كه جبران آنها به آساني امكان پذير نيست؛ صدمات و زين هايي مانند هتك 

اهش عزت حرمت و كرامت انساني بزه ديده ، سلب آرامش و امنيت وي ، احساس عدم اطمينان و ك
بدين ترتيب عدالت ترميمي در مفهوم موسع يا امروزي آن جرم را قبل از اينكه نقض  1.نفس او

مقررات و هنجارهاي مجرد و انتزاعي عمومي و رسمي تلقي كند ، لطمه اي به اشخاص و روابط ميان 
فقط بزه ديده  آنها تعريف مي كند كه آثار مطلوب و خسارات مادي ، معنوي ، رواني و عاطفي آن ، نه
  2.بلكه جامعه محلي و علقه و روابط اجتماعي محلي و حتي خود بزهكار را متاثر مي نماياند

بسياري از نويسندگان عدالت ترميمي ، جبران خسارت واقعي يعني جبران خسارتي را كه هم به رفع 
. مجازات مي دانندزيان هاي مادي و هم ترميم زيان هاي معنوي بزه ديده منجر شود جايگزين مناسب 

مذهبي ،بعلاوه ترفداران عدالت ترميمي آرمان جبران زيان هاي ناشي از جرم را به سنت هاي بومي 
پيوند مي زنند، سنت هايي كه در آنها التيام و بهبودي بزه ديده ، بازگرداندن توازن و هماهنگي به 

. ي اصلي اجراي عدالت استزندگي بزه ديده و جامعه محلي و ترميم روابط گسسته شده ، هسته 
پيشينه ي بومي عدالت ترميمي چنان طولاني است كه هنوز بوميان برخي كشور ها همانند كانادا ، 
استراليا، نيوزلند و آمريكا از آن استقبال مي كنند و در بسياري از مناطق جهان  كم و بيش از آن 

   3.استفاده مي شود
الت مبتني بر سزادهي ترجيح مي دهند و معتقدند كه جبران و فمونيست ها نيز عدالت ترميمي را بر عد

ترميم روابط مختل شده در نتيجه ارتكاب جرم نه تنها به موازين اخلاقي نزديك تر است بلكه فوايد 
  4.بيشتري در روابط ميان فردي دارد

  : بازپذيري.3
در انديشه بازپذيري بزهكار نيز عدالت ترميمي علاوه بر جستجوي روش هاي جبران زيان بزه ديده 

همانند جبران خسارت بزه ديده ، باز پذيري بزهكار يكي از اهداف عمده ي اجراي عدالت در . هست

                                                            
 21ص . حسين غلامي ، پيشين  - 1

  32ص . علي حسين ، نجفي ابرند آبادي ؛ پيشين  - 2
  1389. براي مطالعه بيشتر رجوع شود به كتاب بسترهاي تاريخي عدالت ترميمي در ايران ، روزنامه رسمي كشور  - 3
  28ص . حسين غلامي ، پيشين  - 4
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بزهكار كه در نتيجه ترد و رد و عدم تاييد اقدامات  »احساس شرمساري« از نويسندگان معتقدند كه 
ز واكنش مناسب اجتماع يا بازپذيري و بزهكار از طرف جامعه ايجاد مي شود ، در صورتي كه پس ا

مساعدت جامعه جهت تبديل بزهكار به شهروندي مطيع قانون توام شود، نقش بسيار موثر بلكه 
معتقد است كه نكته اساسي در » برايت ويت« .موثرترين نقش را در كنترل بزهكاري ايفا مي نمايد

جرمانه و هويت و شخصيت بزهكار تميز و بازپذيري بزهكار در اجتماع اين است كه بايد ميان فعل م
از گناه نفرت داشته « تفاوت قائل شد، به عبارت ديگر همان گونه كه در ادبيات مسيحي تاكيد مي شود 

  .تا نجات يابد  »باشيد  اما به گناهكار عشق بورزيد 
 : مشاركت .4

عدالت ترميمي مشوق مشاركت بزه ديده ، بزهكار و جامعه محلي در بررسي جرم و اتخاذ تصميم 
آرمان مشاركت در اجراي عدالت ، يكي از مهم ترين آرمان هاي عدالت ترميمي و . راجع به  آن است

ق عدالت ترميمي  فرايندي است كه از طري« : مطابق تعريف مارشال . جزء ماهيت  و تعريف آن است
آن كليه طرفين با داشتن سهمي در يك جرم خاص  گرد هم مي آيند تا به طور جمعي در مورد 

  . »چگونگي مقابله با آثار جرم و نتايج آن براي آينده تصميم گيري كنند
برخي از روش هاي اجرا ي عدالت . تصميم گيري جمعي ممكن است به اشكال مختلف انجام شود

اري نشست ها ، ميانجي گري ، حلقه ها  يا محافل و هيئت ترميمي جامعه برگز: ترميمي عبارت اند از 
آنچه در ميان همه روش هاي مذكور مشترك است مشاركت آزادانه بزه ديده ، بزهكار و نيز . محلي

در مقام تبيين ضرورت مشاركت بزه ديده » نيل كريستي« . جامعه محلي در اجراي فرايند ترميمي است
اختلاف يا به اصطلاح دعوي متعلق به : محلي در اجراي عدالت تاكيد مي كند ، بزهكار و جامعه

كساني است كه از آن متاثر شده اند اما مجريان حرفه اي عدالت كيفري و در راس آنها دولت آن را از 
  1. آنها ربوده اند

علاوه . ي كندبديهي است كه با حضور بزه ديده ، بزهكار فرصت كمتري براي گريز از مسئوليت پيدا م
بر اين با توجه به رويارويي بزهكار و بزه ديده فرض بر آن است كه بزهكار احساس مسئوليت بيشتري 

  .خواهد كرد وآثار و نتايج عمل ارتكابي خود را با وضوح بيشتري ملاحظه خواهد نمود

                                                            
نيل ، كريستي ؛ اختلافات به مثابه دارايي ، ترجمه حسين غلامي ، فصل نامه تخصصي فقه و حقوق ، شماره هشتم ، سال دوم ، ص  - 1

180  
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كه نه تنها موجبات  چنين ملاقاتي زمينه ترميم اجتماع را نيز به نحو مناسب تري ايجاد مي كند به نحوي
برخي . مشاركت اجتماع در ترميم زيان هاي  بزه ديده  بلكه زمينه بازپذيري بزهكار را نيز ايجاد ميكند

از نويسندگان درگير شدن بزهكار، بزه ديده و جامعه براي رسيدگي به نتايج حاصل از جرم ارتكابي را 
بزهكار مي دانند كه در نتيجه آن طرز تفكر  به) آموزش مبتني بر احساس و عاطفه (موجب ارائه نوعي 

  1. و انديشه بزهكار و عادت هاي وي اصلاح مي شود تا به عنوان شهروندي مطيع قانون عمل كند
  . پشيماني و ندامت و تلاش براي جبران آثار زيان بار جرم از جمله نشانه هاي تحول در بزهكار است

  اصول عدالت ترميمي: بخش دوم
يي مباحث مربوط به عدالت ترميمي از يك سو و وجود ديدگاه هاي متفاوت و متنوع از به دليل نوپا

سوي ديگر ، حتي متخصصان و نويسندگان عدالت ترميمي  ، در خصوص اصول عدالت ترميمي اتفاق 
سند ناظر به عدالت  4براي مطالعه و بررسي اصول بنيادين عدالت ترميمي مراجعه به . نظر كامل ندارند

  : مي ضروري استترمي
 بيانيه لوون  .1

 2)نيويورك( بيانيه اتحاديه سازمان هاي غير دولتي پيش گيري از جرم و عدالت كيفري  .2

به  2002كه در سال  3اصول بنيادين استفاده از برنامه هاي عدالت ترميمي در امور كيفري .3
 .تصويب شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد رسيده است

عدالت ترميمي از طرف كنسرسيوم عدالت ترميمي و ساير اسنادي كه به آنها بيانيه اصول  .4
 4.اشاره خواهد شد

با بررسي اهداف و نظريه هاي عدالت ترميمي از يك طرف و اسناد مذكور از طرف ديگر مي توان 
ر مهم ترين اصول عدالت ترميمي را به دو دسته اصول ناظر به مباني نظري عدالت ترميمي و اصول ناظ

  .به اجراي عدالت ترميمي تقسيم كرد
  اصول ناظر به مباني نظري عدالت ترميمي: بند اول

  .اين اصول را مي توان به دو دسته اصول كلي و اساسي و اصول جزئي و فرعي تقسيم نمود
  اصول كلي و اساسي عدالت ترميمي) الف

                                                            
  19ص . حسين غلامي ، پيشين  - 1

2  - Statement by EU NGOs Crime Prevention and Criminal Justice (New York) 
3  - Fundamental principles of restorative justice programs in criminal matters 
4  - Statement by the Consortium of restorative justice restorative justice principles 

بزهكار كه در نتيجه ترد و رد و عدم تاييد اقدامات  »احساس شرمساري« از نويسندگان معتقدند كه 
ز واكنش مناسب اجتماع يا بازپذيري و بزهكار از طرف جامعه ايجاد مي شود ، در صورتي كه پس ا

مساعدت جامعه جهت تبديل بزهكار به شهروندي مطيع قانون توام شود، نقش بسيار موثر بلكه 
معتقد است كه نكته اساسي در » برايت ويت« .موثرترين نقش را در كنترل بزهكاري ايفا مي نمايد

جرمانه و هويت و شخصيت بزهكار تميز و بازپذيري بزهكار در اجتماع اين است كه بايد ميان فعل م
از گناه نفرت داشته « تفاوت قائل شد، به عبارت ديگر همان گونه كه در ادبيات مسيحي تاكيد مي شود 

  .تا نجات يابد  »باشيد  اما به گناهكار عشق بورزيد 
 : مشاركت .4

عدالت ترميمي مشوق مشاركت بزه ديده ، بزهكار و جامعه محلي در بررسي جرم و اتخاذ تصميم 
آرمان مشاركت در اجراي عدالت ، يكي از مهم ترين آرمان هاي عدالت ترميمي و . راجع به  آن است

ق عدالت ترميمي  فرايندي است كه از طري« : مطابق تعريف مارشال . جزء ماهيت  و تعريف آن است
آن كليه طرفين با داشتن سهمي در يك جرم خاص  گرد هم مي آيند تا به طور جمعي در مورد 

  . »چگونگي مقابله با آثار جرم و نتايج آن براي آينده تصميم گيري كنند
برخي از روش هاي اجرا ي عدالت . تصميم گيري جمعي ممكن است به اشكال مختلف انجام شود

اري نشست ها ، ميانجي گري ، حلقه ها  يا محافل و هيئت ترميمي جامعه برگز: ترميمي عبارت اند از 
آنچه در ميان همه روش هاي مذكور مشترك است مشاركت آزادانه بزه ديده ، بزهكار و نيز . محلي

در مقام تبيين ضرورت مشاركت بزه ديده » نيل كريستي« . جامعه محلي در اجراي فرايند ترميمي است
اختلاف يا به اصطلاح دعوي متعلق به : محلي در اجراي عدالت تاكيد مي كند ، بزهكار و جامعه

كساني است كه از آن متاثر شده اند اما مجريان حرفه اي عدالت كيفري و در راس آنها دولت آن را از 
  1. آنها ربوده اند

علاوه . ي كندبديهي است كه با حضور بزه ديده ، بزهكار فرصت كمتري براي گريز از مسئوليت پيدا م
بر اين با توجه به رويارويي بزهكار و بزه ديده فرض بر آن است كه بزهكار احساس مسئوليت بيشتري 

  .خواهد كرد وآثار و نتايج عمل ارتكابي خود را با وضوح بيشتري ملاحظه خواهد نمود

                                                            
نيل ، كريستي ؛ اختلافات به مثابه دارايي ، ترجمه حسين غلامي ، فصل نامه تخصصي فقه و حقوق ، شماره هشتم ، سال دوم ، ص  - 1
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. اقدامي عليه دولت جرم قبل از هر چيز تعدي و تجاوز به روابط ميان مردم است نه صرفا .1
ارتكاب جرم منجر به ايراد ضرر و زيان به بزه ديده ، اجتماع و بزهكار مي شود و آنها بايد 

 .به صورت فعال در فرايند هاي اجراي عدالت مشاركت داده شوند

همه آنهايي كه از جرم متاثر شده اند براي مقابله و برخورد جمعي با آثار و نتايج جرم نقش   .2
 .ليت ها و نيازهايي دارندها ، مسئو

جبران ضرر و زيان ، حل و فصل مشكلات ناشي از جرم به منظور حصول به توافق و آشتي  .3
 1.و پيشگيري از زيان هاي بيشتر

اجراي برنامه هاي عدالت ترميمي در پيش گيري از جرم و زيان هاي بيشتر خصوصا برنامه هاي ميانجي 
كوچكتر و جرم هاي مالي و بزه هاي بزهكاران جوان متمركز است گري كيفري كه بيشتر بر جرم هاي 

ميانجي گري در مصداق . ، قابليت هاي گسترده اي در كاهش حجم گسترده پرونده هاي كيفري دارد
. ها و انواع مختلف آن مي تواند از همان ابتدا از ورود پرونده به نظام عدالت كيفري جلوگيري كند

ه پي گرد به منزله يكي از روش هاي قضازدايي از قلمرو نظام پي گرد و ممكن است پرونده در مرحل
دادرسي بيرون رود يا حين رسيدگي كيفري از آمار پرونده ها كسر شود يا حتي پس از مجازات 

در اين . مجرم، از آمار پرونده هاي مراكز اصلاح و تربيت ، زندان ها و اقدام هاي احتياطي كسر شود
كيفري به رسيدگي به جرم هاي بسيار مهم تر اختصاص يافته و اين پرونده ها به  صورت، نظام عدالت

  .دور از شتاب زدگي بي دقتي مورد رسيدگي قرار ميگيرند
به جز بحث تورم پرونده هاي كيفري و طولاني شدن دادرسي ، توسل به سازو كارهاي غير كيفري 

افزون بر آن ، اصلاح و بازپذيري مجرم كه . مي شود... موجب كاهش هزينه هاي بازداشت ، زندان و 
، نيز به گونه ) كه پيشتر مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت(هدف اصلي پارادايم عدالت ترميمي بوده

اي مطلوب تر برآورده شده و سرانجام موجب كاهش آمار جرم ها در جامعه و حمايت از نظم 
  2.اجتماعي خواهد شد

كم و بيش مطابق فضاي بين المللي جهت روي گرداني از عدالت نظام حقوقي كشور ايران نيز 
كلاسيك سنتي در طول سال هاي گذشته به جايگزيني عدلت ترميمي اقدام نموده كه از جمله آنها 

                                                            
  20و  21ص . حسين غلامي ، پيشين  - 1
  192و  193ص . جواد ، فروغي فر ، پيشين  - 2
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و گنجاندن موادي در اين خصوص در قانون  9/10/94تصويب قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 
شد كه رويه معمول محاكم نيز قبل از رسيدگي و شروع مي با 4/12/92آيين دادرسي كيفري مصوب 

تحقيقات ؛ ارجاع موضوع جهت صلح و سازش به مراكز شوراي حل اختلاف و ميانجيگري است كه 
مراتب مزبور بيانگر تمايل سيستم حقوقي ايران به اصول اساسي و پارادابم هاي عدالت ترميمي مي 

   2.باشد
  ميزوال و ظهور  عدالت ترمي:بخش سوم

در ادبيات تاريخي  عدالت كيفري اصطلاحاتي از قبيل استرداد ، جبران ،  پرداخت خسارت ، آشتي و 
، جبران كردن ، خدمات اجتماعي ، ميانجي گري ، و تاوان  مترادف ) ديه ، اصلاح( سازش ، كفاره

ن همه و وجود اي.  تا حدودي جديد است» عدالت ترميمي« يكديگر به كار رفته اند و اصطلاح 
با توجه به آنچه بيان گرديد . اصطلاحات مذكور تحت تحت عنوان كلي عدالت ترميمي  قابل جمع اند

معلوم است كه عدالت ترميمي در مقايسه با عدالت كلاسيك متضمن پاسخ خاص و متاوت  به جرم 
سخ هاي در حالي كه ممكن است برخي واكنش هاس سزا دهنده و مبتني بر بازپروري مشابه  پا. است

ترميمي باشند ، اما ميان اهداف عدالت ترميمي  و دو گونه ديگراز  اجراي عدالت در امور كيفري 
پاسخ مبتني بر سزادهي در اجتماع و از طريق دولت و » والگراو«مطابق نظر  « . كاملا متفاوت است

و استحقاقي و به   اين پاسخ متمركز بر جرم ، زيان حاصل ، مجازات متناسب. قدرت وي ارائه مي شود
دولت « واكنش مبتني بر بازپروري در زمينه اي اجتماعي با . علاوه در حاشيه  قرار دادن بزه ديده است

بروز مي يابد و مبتني بر تمركز به بزهكار ، درمان وي ، همنوا سازي بزهكار با جامعه و در عين » رفاه
ميمي در زمينه اجتماعي و با وجود دولت در مقابل ، عدالت تر. حال فراموش كردن بزه ديده است

مقتدر وقوع مي يابد، بر ضرر وارده متمركز مي شود زيان وارده را ترميم مي كند و در جستوجوي 
  1». راضي كردن طرفين بوده ، به بزه ديده به عنوان كانون اجراي عدالت مي نگرد

ها به صورت كلي به اصول و اهداف هم چنين سزار بكاريا در رساله ي جرايم و مجازات . فراهم نمود
از اهداف عدالت ترميمي است بكاريا در » پيش گيري از جرم« عدالت ترميمي مي پردازد همانا كه 

  2.به اين امر مي پردازد  "چگونه از وقوع جرايم پيش گيري كنيم "فصل چهل و يكم تحت عنوان 

                                                            
  44و  45ص . حسين غلامي ، پيشين  - 1
 131ص . سزار بكاريا ، پيشين  - 2

. اقدامي عليه دولت جرم قبل از هر چيز تعدي و تجاوز به روابط ميان مردم است نه صرفا .1
ارتكاب جرم منجر به ايراد ضرر و زيان به بزه ديده ، اجتماع و بزهكار مي شود و آنها بايد 

 .به صورت فعال در فرايند هاي اجراي عدالت مشاركت داده شوند

همه آنهايي كه از جرم متاثر شده اند براي مقابله و برخورد جمعي با آثار و نتايج جرم نقش   .2
 .ليت ها و نيازهايي دارندها ، مسئو

جبران ضرر و زيان ، حل و فصل مشكلات ناشي از جرم به منظور حصول به توافق و آشتي  .3
 1.و پيشگيري از زيان هاي بيشتر

اجراي برنامه هاي عدالت ترميمي در پيش گيري از جرم و زيان هاي بيشتر خصوصا برنامه هاي ميانجي 
كوچكتر و جرم هاي مالي و بزه هاي بزهكاران جوان متمركز است گري كيفري كه بيشتر بر جرم هاي 

ميانجي گري در مصداق . ، قابليت هاي گسترده اي در كاهش حجم گسترده پرونده هاي كيفري دارد
. ها و انواع مختلف آن مي تواند از همان ابتدا از ورود پرونده به نظام عدالت كيفري جلوگيري كند

ه پي گرد به منزله يكي از روش هاي قضازدايي از قلمرو نظام پي گرد و ممكن است پرونده در مرحل
دادرسي بيرون رود يا حين رسيدگي كيفري از آمار پرونده ها كسر شود يا حتي پس از مجازات 

در اين . مجرم، از آمار پرونده هاي مراكز اصلاح و تربيت ، زندان ها و اقدام هاي احتياطي كسر شود
كيفري به رسيدگي به جرم هاي بسيار مهم تر اختصاص يافته و اين پرونده ها به  صورت، نظام عدالت

  .دور از شتاب زدگي بي دقتي مورد رسيدگي قرار ميگيرند
به جز بحث تورم پرونده هاي كيفري و طولاني شدن دادرسي ، توسل به سازو كارهاي غير كيفري 

افزون بر آن ، اصلاح و بازپذيري مجرم كه . مي شود... موجب كاهش هزينه هاي بازداشت ، زندان و 
، نيز به گونه ) كه پيشتر مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت(هدف اصلي پارادايم عدالت ترميمي بوده

اي مطلوب تر برآورده شده و سرانجام موجب كاهش آمار جرم ها در جامعه و حمايت از نظم 
  2.اجتماعي خواهد شد

كم و بيش مطابق فضاي بين المللي جهت روي گرداني از عدالت نظام حقوقي كشور ايران نيز 
كلاسيك سنتي در طول سال هاي گذشته به جايگزيني عدلت ترميمي اقدام نموده كه از جمله آنها 

                                                            
  20و  21ص . حسين غلامي ، پيشين  - 1
  192و  193ص . جواد ، فروغي فر ، پيشين  - 2
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رضايت « : ر فرايند كيفري تاكيد مي كند بنتام فيلسوف انگليسي نيز بر ضرورت توجه به بزه ديده د 
خاطر جهت مقابله با علت بدي لازم است ، و اينكه بايد هر چيز بار ديگر همانند زمان قبل از وقوع 

به همان اندازه ضروري است ) بزه ديده(او معتقد است رضايت خاطر . »جرم ، در جاي خود قرار بگيرد
  1.كه اعمال مجازات بر بزهكار

قابل  1900تا  1878عدالت ترميمي در برخي كنگره هاي بين المللي در فاصله سال هاي حمايت از 
در استكهلم برگزار شدبر ضرورت بازگشت  1878در كنگره بين المللي زندان كه به سال . توجه است

كنگره هاي بعدي كه . در ميان كليه نظام هاي حقوقي تاكيد گرديد» جبران و استرداد« به مفهوم سنتي 
برگزار شد متضمن نتايج زير در خصوص ) نروژ(و كريستيانا )  روسيه(در پترزبورگ  1890در سال 

  :حمايت از احياي عدالت ترميمي بود
 حقوق جديد به اندازه كافي به جبران خسارات بزه ديدگان توجه نمي كند .1

در مورد جرايم كوچك بايد به بزهكار فرصت كافي جهت جبران خسارت و پرداخت  .2
 . غرامت به بزه ديده اعطا شود

 .مصرف شود) جبران خسارت بزه ديدگان (درآمد زندانيان در زندان در اين رابطه  .3

خت و درباره موضوع عدالت ترميمي ، استرداد مال و پردا  1895در كنگره بين المللي زندان به سال 
  :جبران خسارت بزه ديدگان به نحو دقيق تري بحث شد و نتايج زير مورد توجه قرقر گرفت

 حقوق جديد به عدالت ترميمي به عنوان جبران خسارت بزه ديدگان توجه كافي نمي كند  .1

 .در برخي كشورها قوانين نسبت به بزه ديدگان سخت تر است تا نسبت به بزهكاران .2

موضوع عدالت ترميمي به نحو جامعي مورد بحث قرار ) فرانسه(روكسل در ب 1900در كنگره سال 
يكي ديگر از بنيان گزاران مكتب تحققي پيشنهاد كرد كه جبران خسارت بزه » گارو فالو « گرفت و 

هم چنين او . ديده و اخذ رضايت وي بايد به عنوان شرط  اعطاي آزادي مشروط به بزهكار تلقي شود
ندوق پولي دولتي جهت جبران خسارت بزه ديدگاني كه بزهكاران آنها قادر به يك ص« پيشنهاد نمود 

با وجو د اين شركت كنندگان در كنگره مذكور قادر به ارائه . »پرداخت غرامت نيستند ، تاسيس شود 
پيشنهاد جمعي مشخصي نشدند و در قطعنامه پاياني صرفا بر توجه بيشتر به حقوق بزه ديدگان در فرايند 

« برخي نويسندگان از اين پيشنهاد قطعنامه تحت عنوان . تاكيد كردند) نه كيفري (گي حقوقي رسيد

                                                            
  69ص . حسين غلامي ، پيشين  - 1
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پدران بر ما در زمينه اجراي عدالت « ياد كردند و برخي ديگر تاكيد نمودند » دفن عدالت ترميمي 
  1.»خردمندتر از ما بودند

  احياي عدالت ترميمي در عمل: بند اول
» انقلاب در عدالت كيفري  التيام و قرار گرفتن امور در جاي خود«چون  عدالت ترميمي تحت عناويني

جايگزيني كينه و انتقام با تعهد و احساس ديدار زنده و حيات بخش ساختاري كاملا نو براي درك «  ،
اولين . ميلادي ظهور كرد 1970در دهه » ) پارادايم(تغيير سرمشق « و » و ارائه پاسخ به جرم و بز ديدگي

كه از او تحت ،اگلاش . بودند» بارنت«و » آلبرت اگلاش« ني كه از اين اصطلاح استفاده كردند كسا
: استرداد «در مقاله اي تحت عنوان  1977در سال  ،عنوان واضع اصطلاح عدالت ترميمي ياد ميشود

  . منتشر نمود  و به توضيح و تغيير  آن پرداخت» جديد عدالت كيفري  ) پاراديم(سرمشق 
كه در ... صرف نظر از ريشه هاي تاريخي عدالت ترميمي در برخي كشور ها از جمله نيوزلند ، كانادا و 

حتي برخي جنبش هاي اجتماعي  نظير جنبش هاي اجتماعي ،مباحث مربوط به آنها خواهيم پرداخت 
اجتماعي « ي ، جنبش حمايت از حقوق زندانيان در آمريكا و نيز تلاش هايي كه برا 1960زنان در دهه 

به ويژه در آمريكا انجام شده از ريشه هاي تاريخي ظهور عدالت  1960در دهه » كردن عدالت كيفري 
به طور دقيق و ملموس تر  مي توان به برخي جنبش هاي حقوقي براي احياي  حقوق بزه . ترميمي است

ت  حقوق بزه ديدگان در و نيز نهض 1960ديده  و به ويژه حق دريافت خسارت و استرداد مال در دهه 
اشاره نمود كه تلاش كردند  در حالي كه اصل بر اجراي عدالت  نسبت به بزهكار بود و بزه  1970دهه 

فراموش شده بود، جايگاهي براي وي در فرايند اجراي » بدبخت ومفلوك« ديده به عنوان موجودي 
  2. عدالت فراهم آورند

در  1974بزهكار در سال ،امه هاي ايجاد سازش ميان بزه ديده اولين برنامه عدالت ترميمي در قالب برن
هدف اين برنامه كه تحت حمايت كليساي محلي منونيت و با استفاده از . كانادا به مورد اجرا در آمد

تمحيد شرايطي براي كاهش . بزهكار اجرا شد ،روش ميانجي گري و ملاقت چهره به چهره بزه ديده 
ف و ايجاد آگاهي در بزه ديده و بزهكار راجع به فرايندهاي عدالت استفاده از حبس از يك طر

كليساي مذكور  1978در سال . كيفري و حل معضلات و مشكلات رواني بزه ديده از طرف ديگر بود
پس . اجرا شد ) ايندياناي آمريكا  ( » الكهارت« بزهكار را در ،برنامه ديگر ايجاد سازش ميان بزه ديده 

                                                            
  70ص . حسين غلامي ، پيشين  - 1
  71و72ص . حسين غلامي ، پيشين  - 2

رضايت « : ر فرايند كيفري تاكيد مي كند بنتام فيلسوف انگليسي نيز بر ضرورت توجه به بزه ديده د 
خاطر جهت مقابله با علت بدي لازم است ، و اينكه بايد هر چيز بار ديگر همانند زمان قبل از وقوع 

به همان اندازه ضروري است ) بزه ديده(او معتقد است رضايت خاطر . »جرم ، در جاي خود قرار بگيرد
  1.كه اعمال مجازات بر بزهكار

قابل  1900تا  1878عدالت ترميمي در برخي كنگره هاي بين المللي در فاصله سال هاي حمايت از 
در استكهلم برگزار شدبر ضرورت بازگشت  1878در كنگره بين المللي زندان كه به سال . توجه است

كنگره هاي بعدي كه . در ميان كليه نظام هاي حقوقي تاكيد گرديد» جبران و استرداد« به مفهوم سنتي 
برگزار شد متضمن نتايج زير در خصوص ) نروژ(و كريستيانا )  روسيه(در پترزبورگ  1890در سال 

  :حمايت از احياي عدالت ترميمي بود
 حقوق جديد به اندازه كافي به جبران خسارات بزه ديدگان توجه نمي كند .1

در مورد جرايم كوچك بايد به بزهكار فرصت كافي جهت جبران خسارت و پرداخت  .2
 . غرامت به بزه ديده اعطا شود

 .مصرف شود) جبران خسارت بزه ديدگان (درآمد زندانيان در زندان در اين رابطه  .3

خت و درباره موضوع عدالت ترميمي ، استرداد مال و پردا  1895در كنگره بين المللي زندان به سال 
  :جبران خسارت بزه ديدگان به نحو دقيق تري بحث شد و نتايج زير مورد توجه قرقر گرفت

 حقوق جديد به عدالت ترميمي به عنوان جبران خسارت بزه ديدگان توجه كافي نمي كند  .1

 .در برخي كشورها قوانين نسبت به بزه ديدگان سخت تر است تا نسبت به بزهكاران .2

موضوع عدالت ترميمي به نحو جامعي مورد بحث قرار ) فرانسه(روكسل در ب 1900در كنگره سال 
يكي ديگر از بنيان گزاران مكتب تحققي پيشنهاد كرد كه جبران خسارت بزه » گارو فالو « گرفت و 

هم چنين او . ديده و اخذ رضايت وي بايد به عنوان شرط  اعطاي آزادي مشروط به بزهكار تلقي شود
ندوق پولي دولتي جهت جبران خسارت بزه ديدگاني كه بزهكاران آنها قادر به يك ص« پيشنهاد نمود 

با وجو د اين شركت كنندگان در كنگره مذكور قادر به ارائه . »پرداخت غرامت نيستند ، تاسيس شود 
پيشنهاد جمعي مشخصي نشدند و در قطعنامه پاياني صرفا بر توجه بيشتر به حقوق بزه ديدگان در فرايند 

« برخي نويسندگان از اين پيشنهاد قطعنامه تحت عنوان . تاكيد كردند) نه كيفري (گي حقوقي رسيد
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برنامه هاي عدالت ترميمي در آمريكا استقبال شد به نحوي كه تعداد برنامه هاي ايجاد  از آن از اجراي
برنامه رسيد و در حال حاضر  123به  1994فقره و در سال  50به  1986سازش در اين كشور در سال 

برنامه هاي عدالت ترميمي علاوه بر . برنامه عدالت ترميمي در اين كشور اجرا مي شود 300بيش از 
  .اروپا ، آمريكا و كانادا در نيوزلند و استراليا نيز مورد استقبال قرار گرفته اند

اكنون عدالت ترميمي نه تنها   در جستوجوي زمينه اجراي برنامه هاي عدالت ترميمي بلكه در پي   
آمريكا پس از » ورمونت«، بخش اصلاح و تقويت  1994در سال . اصلاح نظام عدالت كيفري است

از نارضايتي مردم  از كيفيت عملكرد دستگاه عدالت كيفري و رضايت و حمايت بيشتر آنها از آگاهي 
برنامه هاي عدالت ترميمي اجرا شده نسبت به جرايم غير خشونت آميز ، اقدام به انحلال نظام 

هم . تربيتي  يكصد ساله اي نمود كه بر محور حبس يا آزادي مشروط  گردش مي كرد ،اصلاحي
منطقه اي و نيز در سطح بين المللي تلاش هاي گسترده اي براي اجراي برنامه  ،سطوح ملي چنين در

مخاطبان اين برنامه ها ، مجرمان نوجوان و جوان و بزهكاران . هاي عدالت ترميمي صمرت مي گيرد 
  . بزرگ سال و مرتكبان انواع جرايم اند

اتخاذي ناظر به بزهكاري جوانان، در سال  سياست گزاران جنايي در انگلستان در يكي از سياست هاي
ياد كرده اند كه ناظر به سه موضوع )  3rs(، » آر 3« ، اصطلاحا از عدالت ترميمي تحت عنوان  1998

عدالت ترميمي يعني جبران ، ترميم ، بازپذيري اجتماعي و مسئوليت و پاسخ گويي بزهكار است كه به 
  :ترتيب زير تعريف شده اند

بزهكاران جوان از بزه ديدگان خود پوزش خواسته ، نسبت به جبران زيان : يمجبران و ترم -
 .هاي ناشي از جرم اقدام مي كنند

بزهكاران جوان دين خود را به جامعه مي پردازند، جرم ارتكابي را : بازپذيري اجتماعي -
 .پشت سر مي گذارند و با اجتماع مطيع قانون هم خوان ميشوند

با نتايج رفتار مجرمانه رو به رو ،و والدين آنها  ،بزهكاران جوان :مشئوليت و پاسخ گويي -
 .شده ، مسئوليت پيش گيري از بزهكاري بعدي را مي پذيرند

وضعيت . تفاوت ميان مدل هاي نظري و حيات آنها ، نخست تنوع ، هم زيستي و فزوني ناميده مي شود
براي  نمونه ، پاسخ رسمي . به نمي شوديكسان در كشور و در لحظه واحد ، هيچ گاه به يك شكل تجر

 ،در قالب متغير كيفري مدل دولت(چه خواهد بود؟ اين پاسخ  2020به يك سرقت ، در فرانسه در 
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، تنها درباره پرونده هايي كه پليس آنها را تعيين و ) هم بستگي گرايي يا كنترل جامعوي ،جامعه ليبرال
  1.تكليف كرده باشد ، عمل مي كند

هسته اصلي شبكه  "نظام هاي بزرگ سياست جنايي "در كتاب خويش تحت عنوان » مارتيدلماس « 
  :كيفري را به سه قسمت تقسيم مي كند

 اقتدار گرايي - 1

 تفوق حقوق - 2

و . را مي طلبد 2هم بستگي گرايي و نظارت جامعوي كه هر دو مشاركت زياد جامعه مدني - 3
منظور از نظارت جامعوي را ، تقويت طرد بزهكار يا مساعد كردن زمينه بازگشت او به 

 3.جامعه مي داند

اكنون عدالت ترميمي به عنوان  مبناي مشروع تعقيب برخي مسائل كيفري مد نظر كميسيون هاي 
بين المللي پيدا كرده است در مستقل قرار گرفته و جايگاه مناسبي در ميان اسناد و ابزار هاي حقوقي 

سازمان ملل متحد استفاده از ميانجي گري و عدالت ترميمي را در موضوعات متناسب  1999سال 
توصيه نمود  و علاوه بر آن  كميسيون پيش گيري از جرم و عدالت كيفري را جهت بررسي تحولات 

. هاي عدالت ترميمي فرا خواندو توسعه اصول راهبردي در مورد استفاده از ميانجي گري و برنامه 
قطعنامه صادره در دهمين كنگره سازمان ملل متحد ناظر به پيش گيري از جرم و اصلاح مجرمين در 

پس از آن ف كميسيون . ، دولت هاي عضو را  به استفاده از عدالت ترميمي تشويق كرد2000سال 
كشور از جمله كشور  38اظهار نظر پيش گيري از جرم و عدالت كيفري سازمان ملل متحد با توجه به 

اصول بنيادين راجع « هاي اتريش ، بلژيك، بلغارستان ،كانادا ، جمهوري ژك ، مكزيك و هلند طرح 
را تهيه و به شوراي اقتصادي و » به استفاده از برنامه هاي عدالت ترميمي در موضوعات كيفري 

  . سيداجتماعي سازمان ملل تقديم نمود كه به تصويب آن شورا ر
در . بزهكار اجرا شده است،برنامه ميانجي گري ميان بزه ديده  700از طرف ديگر تنها در اروپا بيش از 

پارلمان مذكور ضمن تصويب . دولت بلژيك طرحي را تقديم پارلمان اروپا كرد 2003اوريل سال 

                                                            
ن ، نشر ميزان ، چاپ اول ، مي ري دلماس ، مارتي ؛ نظامهاي بزرگ سياست جنايي ، ترجمه علي حسين نجفي ابرند آبادي ، تهرا - 1

  28ص . ، جلد دوم  1382
  و بزه كار يا منحرف) در صورتي كه وجود داشته باشد ( يعني مشاركت گروه اجتماعي ، بزه ديده  - 2
  30و31همان ، ص  - 3

برنامه هاي عدالت ترميمي در آمريكا استقبال شد به نحوي كه تعداد برنامه هاي ايجاد  از آن از اجراي
برنامه رسيد و در حال حاضر  123به  1994فقره و در سال  50به  1986سازش در اين كشور در سال 

برنامه هاي عدالت ترميمي علاوه بر . برنامه عدالت ترميمي در اين كشور اجرا مي شود 300بيش از 
  .اروپا ، آمريكا و كانادا در نيوزلند و استراليا نيز مورد استقبال قرار گرفته اند

اكنون عدالت ترميمي نه تنها   در جستوجوي زمينه اجراي برنامه هاي عدالت ترميمي بلكه در پي   
آمريكا پس از » ورمونت«، بخش اصلاح و تقويت  1994در سال . اصلاح نظام عدالت كيفري است

از نارضايتي مردم  از كيفيت عملكرد دستگاه عدالت كيفري و رضايت و حمايت بيشتر آنها از آگاهي 
برنامه هاي عدالت ترميمي اجرا شده نسبت به جرايم غير خشونت آميز ، اقدام به انحلال نظام 

هم . تربيتي  يكصد ساله اي نمود كه بر محور حبس يا آزادي مشروط  گردش مي كرد ،اصلاحي
منطقه اي و نيز در سطح بين المللي تلاش هاي گسترده اي براي اجراي برنامه  ،سطوح ملي چنين در

مخاطبان اين برنامه ها ، مجرمان نوجوان و جوان و بزهكاران . هاي عدالت ترميمي صمرت مي گيرد 
  . بزرگ سال و مرتكبان انواع جرايم اند

اتخاذي ناظر به بزهكاري جوانان، در سال  سياست گزاران جنايي در انگلستان در يكي از سياست هاي
ياد كرده اند كه ناظر به سه موضوع )  3rs(، » آر 3« ، اصطلاحا از عدالت ترميمي تحت عنوان  1998

عدالت ترميمي يعني جبران ، ترميم ، بازپذيري اجتماعي و مسئوليت و پاسخ گويي بزهكار است كه به 
  :ترتيب زير تعريف شده اند

بزهكاران جوان از بزه ديدگان خود پوزش خواسته ، نسبت به جبران زيان : يمجبران و ترم -
 .هاي ناشي از جرم اقدام مي كنند

بزهكاران جوان دين خود را به جامعه مي پردازند، جرم ارتكابي را : بازپذيري اجتماعي -
 .پشت سر مي گذارند و با اجتماع مطيع قانون هم خوان ميشوند

با نتايج رفتار مجرمانه رو به رو ،و والدين آنها  ،بزهكاران جوان :مشئوليت و پاسخ گويي -
 .شده ، مسئوليت پيش گيري از بزهكاري بعدي را مي پذيرند

وضعيت . تفاوت ميان مدل هاي نظري و حيات آنها ، نخست تنوع ، هم زيستي و فزوني ناميده مي شود
براي  نمونه ، پاسخ رسمي . به نمي شوديكسان در كشور و در لحظه واحد ، هيچ گاه به يك شكل تجر

 ،در قالب متغير كيفري مدل دولت(چه خواهد بود؟ اين پاسخ  2020به يك سرقت ، در فرانسه در 
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پيشنهاد  بلژيك پس از انجام برخي اصلاحات ، از شوراي وزيران اتحاديه اروپا در خواست كرد در 
  . خصوص طرح پيشنهادي دولت بلژيك تصميم گيري نمايند

شبكه اروپايي نقاط تماس ملي براي ميانجي « اين طزح كه طبق پيشنهاد پارلمان اروپا تحت عنوان 
به منظور تسهيل و تسريع موثر در همكاري « : ناميده شد»  ي گري در امور كيفري و عدالت ترميم

قضايي ميان دولت هاي عضو در امور كيفري از جمله مسائل مربوط و اجراي تصميمات اتخاذي از 
طريق ميانجي گري و ساير روش هاي عدالت ترميمي ، و به علاوه تامين شرايط مطابقت ميان قواعد و 

ه چنين همكاري را ضروري مي سازد لازم است نسبت به تاسيس مقررات قابل اجرا تا حدودي ك
. »شبكه اروپايي نقاط ارتباط ملي براي ميانجي گري در مسائل كيفري و عدالت ترميمي ، اقدام شود

هدف از تاسيس اين شبكه گردآوري ، تجزيه و تحليل و توزيع اطلاعات در خصوص كيفيت اجراي 
رتباط و تبادل تجربيات ميان مراجع ذي ربط ، نهد ها و سازمان عدالت ترميمي از يك سو و تشويق ا

هاي ذي صلاح و نيز برگزاري سمينارها ، كنفرانس ، ملاقات ها و همكاري با كشورهاي درخواست 
  .كننده ، كشور هاي ثالث و سازمان هاي بين المللي در زمينه اجراي عدالت ترميمي است

  با عدالت ترميمي) كلاسيك(سنتي مقايسه  نظام عدالت كيفري : بند دوم
با توجه به ويژگي هاي خاص نظام سنتي عدالت كيفري و مقايسه آن  با عدالت ترميمي مي توان مهم 

  :ترين  تفاوت هاي آنها را به ترتيب زير بررسي كرد
 تقصير .1

در نظام عدالت كيفري كلاسيك تلاش مي شود با بررسي اعمال واجد وصف مجرمانه ، عناصر 
دادگاه ها از قواعد آيين دادرسي و مدارك ودلايل لازم براي . ري مجرم احراز و اثبات شود بزهكا

در . پليس ، دادستان و به طور كلي دادسرا در همين جهت فعال مي شوند. اين منظور استفاده مي كنند
در اينجا به  .مقابل ، در اجراي فرايند ترميمي از بزهكار خواسته مي شود مسئوليت عمل خود را بپذيرد

تمايز ميان پذيرش مسئوليت و تقصير ريال در فهم و درك . دنبال اثبات تقصير و مجرميت وي نيستند
در حالي كه ممكن . چگونگي عدم موافقت عدالت ترميمي با نظام فعلي عدالت كيفري مهم است

كيفري سنتي بيشتر  است متهم مسئوليت آنچه را انجام داده است بپذيرد ، دادگاه ها در اجراي عدالت
متهم ممكن . بوده است يا خير» قاصد« و » عامد« در پي آن هستند كه بدانند آيا وي در انجام عمل 

است نتايج اعمال و رفتار خود را پذيرفته ، مايل به جبران آن باشد ، اما در عين حال از قبول تقصير 
صيف مقام تعقيب از آنچه اتفاق افتاده  با زيرا هيچ قصد مجرمانه اي نداشته يا آنكه تو. خودداري كند
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در نظام فعلي عدالت كيفري ، پاسخ به جرم اصولا بايد .آنچه مورد توجه متهم است متفاوت باشد
در عدالت ترميمي و . متناسب با شدت آن ، ضرر و زيان خاص ناشي از آن و ميزان تقصير بزهكار باشد

بزهكار ، نياز بزه ديده و ضرورت كمك به وي ممكن ،ه به عنوان مثال در ميانجي گري ميان بزه ديد
در اين نظام دو بزهكار با دو . است از بررسي مسئوليت يا تقصير بزهكار اهميت بيشتري داشته باشد

جرم مشابه و ميزان تقصير يكسان ممكن است مشمول دو حكم جداگانه قرار گيرند؛ يكي بخشيده شود 
گر ، دخالت اعضاي اجتماع و توجه به ديدگاه هاي آنها و نيز از طرف دي. و ديگري مجازات گردد

  . مشاركت آنها با بزهكار جهت جبران زيان هاي حاصله از جرم ، در سرنوشت بزهكار موثر است
 آشفتگي و اضطراب .2

نظام عدالت كيفري مي كوشد با بزهكار به نحوي بي طرفانه و بدون غرض برخورد نمايد و درخواست 
ال مجازات يا اخذ انتقام ، با اصول آيين دادرسي و مباني حقوقي جهت تبيين واكنش عموم براي اعم

در دادگاه هاي كيفري فوران هيجانات و غليان اضطراب ها دقيقا مديريت . احتمالي مطابقت داده شود
بروز و ظهور هيجانات در اين نظام وفق موازين كنترل مي گردد و به هر ترتيب اجازه داده . مي شود

  .نمي شود كه بر آيين دادرسي غالب شود
در عدالت ترميمي تاثير جرم بر احساس و هيجان بزه ديده ، بزهكار و اجتماع به رسميت شناخته مي 

عدالت ترميمي در جستوجوي التيام بخشيدن به اضطراب ها و آشفتگي هايي است كه در نتيجه . شود
ئول دفع آثار زيان بار رواني ، جسماني و مالي  تحمل جرم بر بزه ديده وارد مي شود، و بزهكار مس

ناشي از جرم در بزه ديده تلقي مي گردد بدون توجه به چنين آثاري بعيد است كه بزهكار مسئوليت 
  .واقعي اعمال خود را بپذيرد

  
  
  
  
  
  
  
  

پيشنهاد  بلژيك پس از انجام برخي اصلاحات ، از شوراي وزيران اتحاديه اروپا در خواست كرد در 
  . خصوص طرح پيشنهادي دولت بلژيك تصميم گيري نمايند

شبكه اروپايي نقاط تماس ملي براي ميانجي « اين طزح كه طبق پيشنهاد پارلمان اروپا تحت عنوان 
به منظور تسهيل و تسريع موثر در همكاري « : ناميده شد»  ي گري در امور كيفري و عدالت ترميم

قضايي ميان دولت هاي عضو در امور كيفري از جمله مسائل مربوط و اجراي تصميمات اتخاذي از 
طريق ميانجي گري و ساير روش هاي عدالت ترميمي ، و به علاوه تامين شرايط مطابقت ميان قواعد و 

ه چنين همكاري را ضروري مي سازد لازم است نسبت به تاسيس مقررات قابل اجرا تا حدودي ك
. »شبكه اروپايي نقاط ارتباط ملي براي ميانجي گري در مسائل كيفري و عدالت ترميمي ، اقدام شود

هدف از تاسيس اين شبكه گردآوري ، تجزيه و تحليل و توزيع اطلاعات در خصوص كيفيت اجراي 
رتباط و تبادل تجربيات ميان مراجع ذي ربط ، نهد ها و سازمان عدالت ترميمي از يك سو و تشويق ا

هاي ذي صلاح و نيز برگزاري سمينارها ، كنفرانس ، ملاقات ها و همكاري با كشورهاي درخواست 
  .كننده ، كشور هاي ثالث و سازمان هاي بين المللي در زمينه اجراي عدالت ترميمي است

  با عدالت ترميمي) كلاسيك(سنتي مقايسه  نظام عدالت كيفري : بند دوم
با توجه به ويژگي هاي خاص نظام سنتي عدالت كيفري و مقايسه آن  با عدالت ترميمي مي توان مهم 

  :ترين  تفاوت هاي آنها را به ترتيب زير بررسي كرد
 تقصير .1

در نظام عدالت كيفري كلاسيك تلاش مي شود با بررسي اعمال واجد وصف مجرمانه ، عناصر 
دادگاه ها از قواعد آيين دادرسي و مدارك ودلايل لازم براي . ري مجرم احراز و اثبات شود بزهكا

در . پليس ، دادستان و به طور كلي دادسرا در همين جهت فعال مي شوند. اين منظور استفاده مي كنند
در اينجا به  .مقابل ، در اجراي فرايند ترميمي از بزهكار خواسته مي شود مسئوليت عمل خود را بپذيرد

تمايز ميان پذيرش مسئوليت و تقصير ريال در فهم و درك . دنبال اثبات تقصير و مجرميت وي نيستند
در حالي كه ممكن . چگونگي عدم موافقت عدالت ترميمي با نظام فعلي عدالت كيفري مهم است

كيفري سنتي بيشتر  است متهم مسئوليت آنچه را انجام داده است بپذيرد ، دادگاه ها در اجراي عدالت
متهم ممكن . بوده است يا خير» قاصد« و » عامد« در پي آن هستند كه بدانند آيا وي در انجام عمل 

است نتايج اعمال و رفتار خود را پذيرفته ، مايل به جبران آن باشد ، اما در عين حال از قبول تقصير 
صيف مقام تعقيب از آنچه اتفاق افتاده  با زيرا هيچ قصد مجرمانه اي نداشته يا آنكه تو. خودداري كند
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  نتيجه گيري
در  2005در يازدهمين  كنگره ي  پيش گيري از جرم و عدالت كيفري  سازمان ملل متحد كه در سال 

برگزار شد از عدالت ترميمي به عنوان يكي از راه هاي اصلاح نظام عدالت كيفري ياد ) اتريش(وين
ميمي سال از ظهور عدالت تر 25در اين كنگره تاكيد شده است در حالي كه تنها حدمد . شده است 

مي گذرد ، اين پارادايم در سطح جهاني ، به عنوان يكي از مهم ترين الگوهاي تغيير و تحرك در 
كشور جهان از الگوي عدالت  100تا  80اكنون در حدود . عدالت كيفري كلاسيك مطرح شده است

اين  در حالي كه در برخي از. ترميمي براي واكنش نسبت به پديده هاي مجرمانه استفاده مي كنند
كشورها ، عدالت ترميمي مراحل آزمايشي و اجرايي شدن خود را طي مي كند كه ميزان تمايل مقنن و 
سيستم حقوقي ايران نيز نسبت به اجراي عدالت ترميمي بحث و بررسي گرديد و نمونه هايي آورده 

يفري سنتي در برخي ديگر از  كشور ها از آن به عنوان الگوي اصلي يا جانشين نظام عدالت ك. شد
در اين مقاله به . استفاده مي شود ،حداقل در رسيدگي به جرايم كودكان و نوجوانان،) كلاسيك(

صورت مبسوط عدالت ترميمي را به عنوان مدل بديل و جانشين براي عدالت كلاسيك  معرفي كرديم 
وري به مدل آورده شد و علل و فوايد روي آ)  كلاسيك(و انتقادهاي ناظر بر عدالت كيفري سنتي 

  .به صورت تطبيقي مطالعه و بررسي شد) عدالت ترميمي(جديد عدالت دهي 
بخشي از . از برنامه هاي ترميمي در زندان ها و جهت كاهش جمعيت كيفري آن مي توان استفاده كرد

  . اين برنامه ها ناظر بر ايجاد شرايط ملاقات بزه ديدگان با بزهكاران در زندان است
در نتيجه عدالت . ي زمينه اجراي عدالت ترميمي را در هر جامعه اي فراهم مي كندچنين ظرفيت هاي

ترميمي  خواه به عنوان الگوي رقيب يا الگوي هم زيست با عدالت كيفري سنتي ، مي تواند در كاهش 
ترديدي . مشكلاتي  كه عدالت كيفري سنتي به آنها دچار است يا موجد برخي از آنهاست، موثر باشد

كه با در نظر گرفتن  مشكلات اجراي عدالت كيفري  سنتي در ايران و از جمله اطاله دادرسي ،  نيست 
افزايش جمعيت زندانيان و كاهش فضاي مطلوب زندان براي نگهداري آنها ، و بزهكاري در محيط 

  .كنترل شده زندان ، استفاده از برنامه هاي ترميمي ، تا حدودي از شدت اين مشكلات خواهد كاست
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  فري زندان ، تهران ، نشر ميزان مقالات همايش راهكارهاي كاهش جمعيت كي
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  1386،  راهكارهاي كاهش جمعيت كيفري زندان ، تهران ، نشر ميزان
 

  

  نتيجه گيري
در  2005در يازدهمين  كنگره ي  پيش گيري از جرم و عدالت كيفري  سازمان ملل متحد كه در سال 

برگزار شد از عدالت ترميمي به عنوان يكي از راه هاي اصلاح نظام عدالت كيفري ياد ) اتريش(وين
ميمي سال از ظهور عدالت تر 25در اين كنگره تاكيد شده است در حالي كه تنها حدمد . شده است 

مي گذرد ، اين پارادايم در سطح جهاني ، به عنوان يكي از مهم ترين الگوهاي تغيير و تحرك در 
كشور جهان از الگوي عدالت  100تا  80اكنون در حدود . عدالت كيفري كلاسيك مطرح شده است

اين  در حالي كه در برخي از. ترميمي براي واكنش نسبت به پديده هاي مجرمانه استفاده مي كنند
كشورها ، عدالت ترميمي مراحل آزمايشي و اجرايي شدن خود را طي مي كند كه ميزان تمايل مقنن و 
سيستم حقوقي ايران نيز نسبت به اجراي عدالت ترميمي بحث و بررسي گرديد و نمونه هايي آورده 

يفري سنتي در برخي ديگر از  كشور ها از آن به عنوان الگوي اصلي يا جانشين نظام عدالت ك. شد
در اين مقاله به . استفاده مي شود ،حداقل در رسيدگي به جرايم كودكان و نوجوانان،) كلاسيك(

صورت مبسوط عدالت ترميمي را به عنوان مدل بديل و جانشين براي عدالت كلاسيك  معرفي كرديم 
وري به مدل آورده شد و علل و فوايد روي آ)  كلاسيك(و انتقادهاي ناظر بر عدالت كيفري سنتي 

  .به صورت تطبيقي مطالعه و بررسي شد) عدالت ترميمي(جديد عدالت دهي 
بخشي از . از برنامه هاي ترميمي در زندان ها و جهت كاهش جمعيت كيفري آن مي توان استفاده كرد

  . اين برنامه ها ناظر بر ايجاد شرايط ملاقات بزه ديدگان با بزهكاران در زندان است
در نتيجه عدالت . ي زمينه اجراي عدالت ترميمي را در هر جامعه اي فراهم مي كندچنين ظرفيت هاي

ترميمي  خواه به عنوان الگوي رقيب يا الگوي هم زيست با عدالت كيفري سنتي ، مي تواند در كاهش 
ترديدي . مشكلاتي  كه عدالت كيفري سنتي به آنها دچار است يا موجد برخي از آنهاست، موثر باشد

كه با در نظر گرفتن  مشكلات اجراي عدالت كيفري  سنتي در ايران و از جمله اطاله دادرسي ،  نيست 
افزايش جمعيت زندانيان و كاهش فضاي مطلوب زندان براي نگهداري آنها ، و بزهكاري در محيط 

  .كنترل شده زندان ، استفاده از برنامه هاي ترميمي ، تا حدودي از شدت اين مشكلات خواهد كاست
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  عزل و فوت يكي از وكلا در فرض اجتماع
  )05/05/1396تاريخ تصويب   ،  03/03/1396تاريخ دريافت ( 

  مرادي حسيني آمنه
  وكيل دادگستريپژوهشكر، محقق و 

 

  چكيده
  بينـي شـده اسـت،    و آثار آن در قانون مدني پـيش  يكي از عقودي كه به عنوان عقود معين جايز، شرايط

عقد وكالت از عقود معيني است كه در جامعه  روابط اشـخاص نقـش اساسـي دارد،    . عقد وكالت است
زيرا از جهتي در دعاوي و احياي حق زيان ديده در محاكم دادگستري داراي اهميت است و از جهـت  

تواننـد   باشند، بلكه با انعقاد عقـد وكالـت مـي    شرت نميديگر، اشخاص ناچار به استيفاي حق خود به مبا
پس باتوجه به اهميـت وكالـت، بعـد از مختصـر     . حقوق خود را از طريق وكيل، به نفع خود اعمال كنند

در ايـن مقالـه سـعي شـده اسـت تمـامي       .گـردد  توضيحي در باب عقد وكالت موضوع اصلي مطرح مـي 
رض اجتماع و استقلال مورد تقيق و بررسي قرار گيـرد  فروض و حالات عزل و فوت يكي از وكلا در ف

و در خصوص اين مبحث مهم كه يكي از موارد و مشكلات قابـل توجـه جامعـه حقـوقي و حقوقـدانان      
  .كشور است رفع شده و خلاء تحقيقاتي موجود در اين راستا مرتفع گردد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

موكل،وكيل،جايز عقد،وكالت بلاعزل،عزل و نصب وكيل،وكالت: واژگان كليدي
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  كليات:بخش اول
وكالت عقدي است كه بموجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام «.: م.ق 656بموجب مادة 

آيـد كـه در شـناخت ماهيـت و اوصـافت         از اين تعريف نتايجي بدسـت مـي  . »نمايد امري نايب خود مي
  :وكالت اهميت ويژه دارد

بـدين معنـي كـه موكـل اقـدام وكيـل را، در مـورد انجـام اعمـال          : اثر عقد وكالت اعطاي نيابت است.1
. دهد كه بنام و حساب موكل تصرفاتي انجام دهـد  داند و به او اختيار مي حقوقي، به منزلة اقدام خود مي

كنـد بـراي    دهد، در حكم واسـطه اسـت و آنچـه مـي     بنابراين، وكيل نسبت به آثار آموري كه انجام مي
شـود و اگـر نفعـي در بـين باشـد بـراي او        تعهدهايي كه پذيرفته است برموكل تحميل مـي : موكل است

  . است
اند نه دادن نيابت و اذن در تصرف،  اي از مؤلفان جوهر وكالت را در اعطاي سلطه به ديگران دانسته پاره

توان بطـور قهـري    يرا هيچكس را نمياند كه وكالت در شمار عقود است، ز و از اين تحليل نتيجه گرفته
درحالي كه، اگر اثر وكالت تنها دادن اذن و مباح ساختن تصرف باشد، بايسـتي  . مسلط بر امري ساخت

ولي، اكثريت قاطع نويسندگان، وكالـت را مبتنـي بـر اعطـاي نيابـت يـا دادن       . 1در شمار ايقاعات درآيد
  2.اند نمايندگي شمرده

دهـد بنـام موكـل اسـت، يعنـي در قـرارداد از او نـام         كه وكيل انجـام مـي   بطور معمول، عمل حقوقي را
ولـي، گـاه نيـز نـام موكـل در ايـن رابطـه پنهـان         . بندد تا طرف ديگر بداند با چه كسي پيمان مي. برد مي
دار اجراي تعهدهاي ناشـي   شود و او خود عهده قرارداد به حساب موكل و بنام وكيل منعقد مي: ماند مي

العلم كار به اسم خود و به حساب  در حقوق تجارت نيز، با اينكه حق.). م.ق 196ماده (گردد  از عقد مي
دانـد و جـز در مـوارد     ، قانونگـذار آن را در حكـم وكالـت مـي    )ت.ق 357مـادة  (كنـدن   آمر معامله مي

                                                            
قانون مدني فرانسه نيز وكالت را به اعطاي  1984مادة  – 6و  5، ص 11، كتاب 4محمد حسين آل كاشف الغطاء، تحرير المجله، ج  - 1

 .سلطه و اختيار تعريف كرده است
 – 523، ص 7همان كتاب، سيد محمد جواد عاملي، مفتاح الكرامه، ج  ، كتاب وكالت؛ قواعد،2ج  علامة حلي، تذكره،: در فقه اماميه - 2

شيخ محمد حسن نجفي،  – 367، ص 4، شرح لمعه، ج 332، ص 1، ج شهيد ثاني، مسالك – 483، ص 1محقق ثاني، جامع المقاصد، ج 
سيد محمد مجاهد، متأهل،  – 119، ص 2سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي، محلقات عروه الوثقي، ج  – 347، ص 27جواهر الكلام، ج 

  .كتاب وكالت
، ش 2مازو، دروس حقوق مدني، ج  – 1427بوسيلة ساواتيه، ش  11، پلنيول وريپر، ج 2131، ش 3ريپر و بولانژه، ج : در حقوق فرانسه

1343. 
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همـان   359مـادة  (دانـد   استثنايي، رابطة حق العمل كار و آمر را تابع مقررات و كالت در قانون مدني مي
كنـد كـه وكيـل واسـطة انجـام عمـل        ايجـاب مـي  » نماينـدگي دادن «با وجود اين، چون طبيعت ). قانون

اين گونه قراردادها را، كه شخص  ، دار امري نشود حقوقي و ايجاد تعهد براي موكل باشد  و خود عهده
  1.در حكم وكالت، شمرد« كند، بايد تنها به حساب ديگري و بنام خود معامله مي

  باشـد، » عمـل حقـوقي  «آيد كه موضوع وكالت ممكن است انجام يك  چنين برمي 656از ظاهر مادة  .2
مانند فروش خانه يا فسخ اجاره و طلاق، يا امر ديگري كه در شمار اعمال مـادي اسـت و بـراي موكـل     

قـانون مـدني   . شود، مانند مقاطعة ساختن بنا يا تهية نقشة آن يـا انجـام عمـل جراحـي و نقاشـي      انجام مي
هـا   فرانسه نيز در اين باره صراحت ندارد و شبيه قانون ما است، ولي بيشتر نويسندگان فرانسوي و دادگاه

  2.اند وكالت را، باتوجه به مفهوم نمايندگي، به انجام عمل حقوقي براي موكل اختصاص داده
د قانون مدني و سابقة تـاريخي آن،  رسد كه اين تعبير در حقوق ما نيز، باتوجه به مفاد ساير موا نظر ميه ب

زيرا، نيابت در اموري قابل استفاده و تصور است كه به اراده انجام شود و آثار به بار . قابل پذيرفتن باشد
اي از مواد مربوط به وكالت در صورتي مفهـوم   باضافه، پاره. آورد كه وضع حقوقي موكل را تغيير دهد

آمـده   662بـراي مثـال، در مـادة    . ط به انجام عمل حقوقي باشـد كند كه نمايندگي مربو درست پيدا مي
وكيل هم بايـد كسـي   . وكالت بايد در امري داده شود كه خود موكل بتواند آن را بجا آورد«: است كه

  .»باشد كه براي انجام آن امر اهليت داشته باشد
وكالت لازم اسـت كـه خـود    آيد كه، آيا در امور مادي نز براي درستي  ها به ذهن مي اكنون اين پرسش

دانـد يـا در اثـر بيمـاري و      موكل بتواند آن را انجام دهد؟ آيا موكلي كه فن معمـاري يـا نقاشـي را نمـي    
تواند براي انجام كار موردنظر به مسافرت برود، حق ندارد براي انجام كار خـود و كالـت    گرفتاري نمي

اهليـت لازم اسـت؟ مفـاد مـاده در صـورتي        ،دهد؟ آيا براي امور مادي، مانند آسفالت كردن و نقاشـي 
كند كه وكالت ناظر به انجام عمل حقوقي باشد، زيرا، تنها در اين امـور اسـت كـه اهليـت      معني پيدا مي

  .شود موكل براي تصرف در اموال خود و اهليت وكيل براي انجام آن مطرح مي
                                                            

بدين معني، كه بطور معمول وكيل : اندن نه جوهر آن اي از نويسندگان فرانسوي، اعطاي نمايندگي را طبيعت وكالت دانسته پاره - 1
شود، ولي، هرگاه كسي بتواند بنام خود و بحساب ديگري نيز قرارداد ببندد، مانند  ست و قرارداد بنام و حساب او بسته مينمايندة موكل ا

، 3كولن و كاپيتان، ج (دار اجراي تعهدهاي ناشي از عقد باشد  العمل كار، بايد آن را وكالت ناميد، هرچند كه وكيل نيز خود عهده حق
پلنيول وريپرو ساواتيه،  – 318، ص 3رودير، وكالت، دالوز، فرهنگ حقدوق مدني، ج  – 198ن كتاب، ص ابري و رو، هما – 1131ش 

 ).همان كتاب
 .318، ص 3دالوز، فرهنگ حقوق مدني، ج  رودير، مقالة وكالت،: همچنين، رجوع شود به ها، همان كتاب - 2

  كليات:بخش اول
وكالت عقدي است كه بموجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام «.: م.ق 656بموجب مادة 

آيـد كـه در شـناخت ماهيـت و اوصـافت         از اين تعريف نتايجي بدسـت مـي  . »نمايد امري نايب خود مي
  :وكالت اهميت ويژه دارد

بـدين معنـي كـه موكـل اقـدام وكيـل را، در مـورد انجـام اعمـال          : اثر عقد وكالت اعطاي نيابت است.1
. دهد كه بنام و حساب موكل تصرفاتي انجام دهـد  داند و به او اختيار مي حقوقي، به منزلة اقدام خود مي

كنـد بـراي    دهد، در حكم واسـطه اسـت و آنچـه مـي     بنابراين، وكيل نسبت به آثار آموري كه انجام مي
شـود و اگـر نفعـي در بـين باشـد بـراي او        تعهدهايي كه پذيرفته است برموكل تحميل مـي : موكل است

  . است
اند نه دادن نيابت و اذن در تصرف،  اي از مؤلفان جوهر وكالت را در اعطاي سلطه به ديگران دانسته پاره

توان بطـور قهـري    يرا هيچكس را نمياند كه وكالت در شمار عقود است، ز و از اين تحليل نتيجه گرفته
درحالي كه، اگر اثر وكالت تنها دادن اذن و مباح ساختن تصرف باشد، بايسـتي  . مسلط بر امري ساخت

ولي، اكثريت قاطع نويسندگان، وكالـت را مبتنـي بـر اعطـاي نيابـت يـا دادن       . 1در شمار ايقاعات درآيد
  2.اند نمايندگي شمرده

دهـد بنـام موكـل اسـت، يعنـي در قـرارداد از او نـام         كه وكيل انجـام مـي   بطور معمول، عمل حقوقي را
ولـي، گـاه نيـز نـام موكـل در ايـن رابطـه پنهـان         . بندد تا طرف ديگر بداند با چه كسي پيمان مي. برد مي
دار اجراي تعهدهاي ناشـي   شود و او خود عهده قرارداد به حساب موكل و بنام وكيل منعقد مي: ماند مي

العلم كار به اسم خود و به حساب  در حقوق تجارت نيز، با اينكه حق.). م.ق 196ماده (گردد  از عقد مي
دانـد و جـز در مـوارد     ، قانونگـذار آن را در حكـم وكالـت مـي    )ت.ق 357مـادة  (كنـدن   آمر معامله مي

                                                            
قانون مدني فرانسه نيز وكالت را به اعطاي  1984مادة  – 6و  5، ص 11، كتاب 4محمد حسين آل كاشف الغطاء، تحرير المجله، ج  - 1

 .سلطه و اختيار تعريف كرده است
 – 523، ص 7همان كتاب، سيد محمد جواد عاملي، مفتاح الكرامه، ج  ، كتاب وكالت؛ قواعد،2ج  علامة حلي، تذكره،: در فقه اماميه - 2

شيخ محمد حسن نجفي،  – 367، ص 4، شرح لمعه، ج 332، ص 1، ج شهيد ثاني، مسالك – 483، ص 1محقق ثاني، جامع المقاصد، ج 
سيد محمد مجاهد، متأهل،  – 119، ص 2سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي، محلقات عروه الوثقي، ج  – 347، ص 27جواهر الكلام، ج 

  .كتاب وكالت
، ش 2مازو، دروس حقوق مدني، ج  – 1427بوسيلة ساواتيه، ش  11، پلنيول وريپر، ج 2131، ش 3ريپر و بولانژه، ج : در حقوق فرانسه
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انـد، از   عمـال حقـوقي تصـريح نكـرده    فقيهان اماميه نيز، با اينكه دربراة اختصاص موضـوع وكالـت بـه ا   
آيد كه وكالت بايد در امري داده شود كه از نظـر   چنين برمي» استثنا به در تصرف«تعريف مشهور آنان 

  1.باشد» تصرف حقوقي«حقوقي براي موكل به بار آورد و در اصطلاح آنان 
تن ايجـاب و قبـول  و   كند، چنانكه ممكن است تنهـا نـاظر بـه گف ـ    منتها، درجة دخالت وكيل تفاوت مي

 2. امضاي سند باشد يا حق تصميم گرفتن و مذاكره در باب شرايط عمل حقوقي نيز به او واگـذار شـود  
فقط در جايي كه شخص واسطه تنهاه وسيلة اجراي دستور و اعلان اراده است، مانند نامه بر در عقد بين 

نبايسـتي پيمـان را     امـور حقـوقي و تجـارتي،   غايبان يا كارمند مأمور فروش بليط به واردين يا مشاور در 
  3.وكالت ناميد
گاه قانونگذار دادن نيابـت بـراي انجـام امـوري، ماننـد مشـاوره و مـذاكره دربـاره شـرايط           با وجود اين،

قـانون   335چنانكـه مـاده   . هاي طرفين، را تـابع احكـام وكالـت قـرار داده اسـت      قرارداد و بيان خواست
دلال كسي است كه در مقابل «: دارد قواعد حاكم بر قرارداد دلال، مقرر ميتجارت، در تعريف دلال و 

. خواهد معاملاتي نمايد طرف معاملـه پيـدا كنـد    اجرت واسطة انجام معاملاتي شده يا براي كسي كه مي
پس، قرارداد دلالـي و ماننـد آن را بايـد    . »اصولاًٌ قرارداد دلالي تابع تابع مقررات راجعه به وكالت است

  4.ر حكم وكالت شمردد
  اوصاف عقد وكالت:بخش دوم

از آنچه گفته شد چنين برآمد كه با همة گفتگوها و ترديدهايي كه در اين زمينه شده است، بين مفهـوم  
عقد وكالت وسيلة اعطاي نيابت ارادي است به وكيـل،  : وكالت و نيابت رابطة بسيار نزديك وجود دارد

                                                            
شود كه اعطاي نيابت براي  معلوم مي اند، يعني وديعه نهاده» استثنا به در حفظ« را در برابر» استثنا به در تصرف«به ويژه، از اينكه بعضي  - 1

شود وگرنه، هرگاه تصرف مادي نيز موضوع وكالت قرار  كه ويژه تصرف حققي است، نمي نگاهداري داخل در مفهوم وكالت،
 ).12ش (آمد  نيز از اقسام آن به شمار مي» نگاهداري«گرفت،  مي

اند، وكالت ويژه موردي است كه مأمور امكان ابتكار و انديشيدن و تصميم گرفتن را داشته باشد، وگرنه  يسندگان گفتهاي از نو پاره - 2
ولي، گروه ديگر اين ). 14، ش 319، ص 3رودير، وكالت، فرهنگ حقوق مني، دالوز، ج (ناميد نه وكيل » سخنگو«يا » رسول«بايد او را 

سيد محمد كاظم طباطبايي زدي، عروه : و مانند آن در فقه اماميه 1385، ش 3مازو، ج  – 198، ص 6رو، ج ابري و (اند  ضابطه را نپذيرفته
 ).، در نيابت براي مجرد اجراي صيغة بيع237، ص 2الوثقي، ج 

 146بوسيلة ساواتيه، ش  11پلنبول و ريپر، ج  - 3
 .همان كتاب ابري و رو،: داند رجوع شود به مي» وكالت«براي ديدن نظري كه دلالي را  - 4
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بـر ايـن   . اعمال حقوقي معيني را بنام و حساب موكـل انجـام دهـد    او،تا در حدود اختيار تفويض شده به 
  :مبنا، عقد وكالت داراي اوصاف معيني است كه در شناخت ماهيت آن بايد مورد توجه قرار گيرد

بدين معني كه اثر مستقيم آن ايجاد اذن اسـت؛ اختيـاري كـه بـه     : است» عقود اذني«  وكالت در زمرة.1
به همين اعتبار نيز عقد وكالت جـايز  . پذيرد و بطور صريح يا ضمني آن را ميشود و ا وكيل تفويض مي

كنـد و بـا فـوت و حجـر يكـي از آنـن نيـز منفسـخ          است و هيچ التزامي براي موكل و وكيل ايجاد نمـي 
  .شود مي

تـا اذن بـاقي اسـت،     بايد دانست كه تفويض اختيار و دادن اذن به وكيل متضمن اين تعهد نيز هست كـه، 
پـذيرد و مخـارجي را كـه كـرده اسـت       دهـد، موكـل مـي    ر حقوقي اعمالي را كه به نيابت انجام مـي آثا
بند بودن بـه   منتها، چون تحقق اين تعهد منوط به اجراي وكالت است و تعهد اصل، يعني پاي. پردازد مي

تيجـة عقـد،   دهد، در برابر ديگران است و در واقع اثر اجـراي اذن اسـت نـه ن    اعمالي كه وكيل انجام مي
» عهـدي ،عقـد اذنـي   «آورد و به اعتبار آثـار اذن  » عقود اذني«وكالت را در مرحلة نخست بايد در شمار 

  .ناميد
منتها، چـون  . كند از سوي وكيل هم، پذيرش اختيار تفويض شده، او را ملتزم به اجراي مفاد وكالت مي

آيد، وكيل  سمت امانت و نيابت به شمار مياين التزام نيز نتيجة مستقيم عقد نيست و از لوازم نگاهداري 
ولي، اگر رابطة قراردادي را نگاه دارد و بار امانت را بـه دوش كشـد، بايـد بـه     . در فسخ عقد آزاد است
   .بند بماند مفاد آن سمت نيز پاي

جمـع  » جـايز بـودن عقـد   «موكل و وكيل را در برابر يكـديگر را بـا   » تعهد«توان مفهوم  با اين تحليل، مي
پذيرنـد، در برابـر ايـن     را نمي» عقد اذني«دانند و مفهوم  كرد، وگرنه، آنان كه وكالت را عقد عهدي مي

اي  توانند به دلخـواه عهـد خـويش را بـرهم زننـد، پاسـخ قـانع كننـده         پرسش كه چگونه طرفين عقد مي
اثـر مسـتقيم عقـد را     پس، ناچـار بايـد  . شود زيرا تعهد و تكليف با اختيار و جواز با هم جمع نمي. ندارند

  1.شمرد» اذن«و تعهد را از آثار و لوازم » اذن«
                                                            

دانند، براي توجيه حق فسخ موكل گفته شده است كه، در وكالت چنين فرض  مي» عقد عهدي«در حقوق فرانسه، كه وكالت را  - 1
، ش 3مازو، ج  – 2161، ش 3ريپروبولانژه، ج (تواند هرگاه بخواهد از اين سود بگذرد  شود كه عقد تنها به سود موكل است و او مي مي

دانيم وكالت در بسياري موارد به سود وكيل نيز هست، به همين جهت، رويه قضايي ناچار شده است در مواردي  درحالي كه مي). 1418
). مازو، همان كتاب(در آن شده است » عدم قابليت فسخ«شود، عقد را در حكم موردي بداند كه شرط  كه وكالت به سود طرفين واقع مي

ديوان  – 368رودير، همان مقاله، ش (كند  رود و تنها براي او ايجاد مسئوليت مي حق فسخ موكل از بين نميوانگهي، در اين فرض نيز 
 ).310، 1، 1924، سيري 1923نوامبر  7كشور، 

انـد، از   عمـال حقـوقي تصـريح نكـرده    فقيهان اماميه نيز، با اينكه دربراة اختصاص موضـوع وكالـت بـه ا   
آيد كه وكالت بايد در امري داده شود كه از نظـر   چنين برمي» استثنا به در تصرف«تعريف مشهور آنان 

  1.باشد» تصرف حقوقي«حقوقي براي موكل به بار آورد و در اصطلاح آنان 
تن ايجـاب و قبـول  و   كند، چنانكه ممكن است تنهـا نـاظر بـه گف ـ    منتها، درجة دخالت وكيل تفاوت مي

 2. امضاي سند باشد يا حق تصميم گرفتن و مذاكره در باب شرايط عمل حقوقي نيز به او واگـذار شـود  
فقط در جايي كه شخص واسطه تنهاه وسيلة اجراي دستور و اعلان اراده است، مانند نامه بر در عقد بين 

نبايسـتي پيمـان را     امـور حقـوقي و تجـارتي،   غايبان يا كارمند مأمور فروش بليط به واردين يا مشاور در 
  3.وكالت ناميد
گاه قانونگذار دادن نيابـت بـراي انجـام امـوري، ماننـد مشـاوره و مـذاكره دربـاره شـرايط           با وجود اين،

قـانون   335چنانكـه مـاده   . هاي طرفين، را تـابع احكـام وكالـت قـرار داده اسـت      قرارداد و بيان خواست
دلال كسي است كه در مقابل «: دارد قواعد حاكم بر قرارداد دلال، مقرر ميتجارت، در تعريف دلال و 

. خواهد معاملاتي نمايد طرف معاملـه پيـدا كنـد    اجرت واسطة انجام معاملاتي شده يا براي كسي كه مي
پس، قرارداد دلالـي و ماننـد آن را بايـد    . »اصولاًٌ قرارداد دلالي تابع تابع مقررات راجعه به وكالت است

  4.ر حكم وكالت شمردد
  اوصاف عقد وكالت:بخش دوم

از آنچه گفته شد چنين برآمد كه با همة گفتگوها و ترديدهايي كه در اين زمينه شده است، بين مفهـوم  
عقد وكالت وسيلة اعطاي نيابت ارادي است به وكيـل،  : وكالت و نيابت رابطة بسيار نزديك وجود دارد

                                                            
شود كه اعطاي نيابت براي  معلوم مي اند، يعني وديعه نهاده» استثنا به در حفظ« را در برابر» استثنا به در تصرف«به ويژه، از اينكه بعضي  - 1

شود وگرنه، هرگاه تصرف مادي نيز موضوع وكالت قرار  كه ويژه تصرف حققي است، نمي نگاهداري داخل در مفهوم وكالت،
 ).12ش (آمد  نيز از اقسام آن به شمار مي» نگاهداري«گرفت،  مي

اند، وكالت ويژه موردي است كه مأمور امكان ابتكار و انديشيدن و تصميم گرفتن را داشته باشد، وگرنه  يسندگان گفتهاي از نو پاره - 2
ولي، گروه ديگر اين ). 14، ش 319، ص 3رودير، وكالت، فرهنگ حقوق مني، دالوز، ج (ناميد نه وكيل » سخنگو«يا » رسول«بايد او را 

سيد محمد كاظم طباطبايي زدي، عروه : و مانند آن در فقه اماميه 1385، ش 3مازو، ج  – 198، ص 6رو، ج ابري و (اند  ضابطه را نپذيرفته
 ).، در نيابت براي مجرد اجراي صيغة بيع237، ص 2الوثقي، ج 

 146بوسيلة ساواتيه، ش  11پلنبول و ريپر، ج  - 3
 .همان كتاب ابري و رو،: داند رجوع شود به مي» وكالت«براي ديدن نظري كه دلالي را  - 4
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. گيـرد  وكالت عقدي است مجاني، بدين معني كه در برابر تفويض اختيار به وكيل عوضي قرار نمـي . 2
مـادة  (دهد رايگان نيست، مگ اينكه در عقد شرط شـده باشـد    ولي، كاري كه وكيل به نيابت انجام مي

بنابراين، اگر نسبت به ميزان دستمزد وكيل قراردادي نباشد، اين مبلغ تابع عرف و عادت يـا  .). م.ق 677
  ).676مادة (المثل كار انجام شده است  اجرت

ناشـي از    شود عقد وكالت به اعتباري رايگان و به اعتبار ديگر معوض باشد، اين دوگانگي، كه سبب مي
اثر مستقيم عقد وكالـت و مقصـود   : كار يا مقاطعه كاي استعقد و تفاوت آن با قرارداد » اذني«طبيعت 

اصلي از انعقاد آن، دادن نيابت است نه اجارة خدمات و از همين نكته تفاوت اصـلي بـين وكالـت دادن    
در وكالت، هدف نايب گرفتن و تفويض اختيار اسـت و  . شود براي انجام كاري با اجيركردن معلوم مي

الوكالـه نتيجـة اجـراي مفـاد      شود و تعهد موكل در پرداخـت حـق   له نمياعطاي اين سمت يا چيزي مباد
هدف ) قرارداد كار و مقاطعه كاري(ولي، در اجارة خدمات . نمايندگي است و جنبة فرعي و تبعي دارد

پـس، اگـر    1.اصلي مبادلة تعهد به انجام كار در برابر عوض معين است و نيابت در آن جنبـة فرعـي دارد  
وكالت عقد مجاني است و با وجود اين موكل بايد دسـتمزد وكيـل را بپـردازد، نبايـد      شود كه گفته مي

  .باعث شگفتي شود يا توهم تعارضي برود
نظر برخي از حقوقدانان در مورد فوت و حجـر يكـي از وكـلا در حالـت     :بخش سوم

  :تعدد وكلا و اجتماع آن ها
ل اشـخاص متعـددي را بـه عنـوان وكيـل      اگـر موك ـ  2يكي از حقوقدانان در اين رابطه معتقد اسـت كـه  

اختيـار تصـرف در امـور را واگـذار كنـد،       در اين صورت اگـر بـه هركـدام مسـتقلاً    . انتخاب كرده باشد
ولي اگر به هركـدام اختيـار   . تواند بدون رعايت نظر وكيل ديگر، مورد وكالت را اجرا كند هركدام مي

افق يكديگر مورد وكالت را انجام دهند و در صـورت  تصرف به طور استقلالي را نداده باشد، بايد با تو
: مقـرر شـده اسـت   . م.ق 669به همين لحـاظ در مـاده   . شود اقدام استقلالي تجاوز از حدود محسوب مي

توانـد بـدون اذن    هرگاه براي انجام امري دو يا چند نفر وكيل معين شده باشد، هيچ يـك از آنهـا نمـي   «

                                                            
تميز هدف اصلي از انعقاد قرارداد، در تمز بين وكالت و مضاربه و جعاله و شركت و مزارعه  مساقات و ساير عقودي كه بنحوي  - 1
شهيد ثاني، براي نشان دادن اهميت مقصود اصلي در  332، ص 1؛ مسالك، ج 367، ص 4در آنها موردنظر است،شرح لمعه، ج » نيابت«

تا نمايشگر تفاوت » هي استنابه في التصرف بالذات«: نويسد افزايد و در شرح لمعه مي را بر تعريف مشهور مي» بالذات«وكالت، كلمة 
 .باشد وكالت و ساير عقود اماني

 عقود مشاركتي ، توثيقي و غير لازم -عقود معين دو –عليرضا  -باريكلو - 2
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در ايـن  . وكالـت داشـته باشـد     بنمايد مگر اين كه هريـك مسـتقلاً  ديگري يا ديگران دخالت در آن امر 
باتوجه به اين كه عرفاً، عمـل انتخـاب وكيـل     ».تواند به تنهايي آن امر را به جا آورد صورت هركدام مي

متعدد، در صورت عدم تصريح موكل به خلاف، ظاهر در اين است كه آنان بايد اتفاقاً عمل كنند چون 
اگر يكي از آنان مستقلاً عمل كند،  1ات آنان را محدود  به عمل جمعي كرده استموكل حدود اختيار

در صرتي كه دو نفر «: مقرر شده است. م.ق 670لذا در ماده . شود عمل ا و خارج از حدود محسوب مي
وجه زايل شدن سمت وكيل » .شود به نحو اجتماع وكيل باشند، به موت يكي، وكالت ديگري باطل مي

فق ديگري است بـا مـوت يـا جنـون او، وكالـت      زنده اين است كه چون اختيار تصرف او محدود به توا
بنابراين، وكيل لازم است از دو جهت حدود وكالت را رعايت كنـد و  . 2شود وكيل ديگر نيز منفسخ مي

  .از آن تجاوز نكند
  3:دان ديگري در اين خصوص مي گويدحقوق

اه يا سوء نيـت و  ممكن است موكل براي اطمينان خاطر از انجام امر وكالت و جلوگيري از هرگونه اشتب
  .يا خيانت، بهجاي يك نفر، چند وكيل را براي انجام امري انتخاب نمايد

هرگاه براي انجام يك امر، دو يا چند نفر وكيل معين شده باشد، هـيچ  «: گويد قانون مدني مي 669ماده 
قلاً وكالـت  تواند بدون ديگري يا ديگران دخالت در آن بنمايد، مگر اينكه هريك مست آنها نمي  يك از

  .»تواند به تنهايي آن امر را به جا آورد داشته باشد، در اين صورت هركدام مي
در صورت تعدد وكلا، وكالت ممكن است به نحو استقلال باشد، يعني هر وكيـل حـق داشـته باشـد بـه      
تنهايي كار مورد وكالت را انجام دهد و وكالت ممكن اسـت بـه نحـو اجتمـاع باشـد، يعنـي هريـك از        

تواند مورد وكالت را انجام دهـد و در صـورت اقـدام عمـل آنـان فضـولي بـوده و         لاء به تنهايي نميوك
  .باشد محتاج به تنفيذ يا رد وكلاي ديگري مي

 669گفته شد، عمل هريك از وكلاء به تنهايي فضولي و غيرنافذ اسـت، ولـي باطـل نيسـت زيـرا مـاده       
  .تواند، مبين غيرنافذ بودن است نه بطلان نمي. »...ن ديگريتواند بدو هيچ يك از آنها نمي... «: گويد مي

                                                            
 470وحيد بهبهاني، پيشين، ص  - 1
 301سيد حسن امامي، پيشين، ص  - 2
  1378 -گنج دانش – 2عقود معين  7حقوق مدني  -پرويز –دكتر موين  - 3

. گيـرد  وكالت عقدي است مجاني، بدين معني كه در برابر تفويض اختيار به وكيل عوضي قرار نمـي . 2
مـادة  (دهد رايگان نيست، مگ اينكه در عقد شرط شـده باشـد    ولي، كاري كه وكيل به نيابت انجام مي

بنابراين، اگر نسبت به ميزان دستمزد وكيل قراردادي نباشد، اين مبلغ تابع عرف و عادت يـا  .). م.ق 677
  ).676مادة (المثل كار انجام شده است  اجرت

ناشـي از    شود عقد وكالت به اعتباري رايگان و به اعتبار ديگر معوض باشد، اين دوگانگي، كه سبب مي
اثر مستقيم عقد وكالـت و مقصـود   : كار يا مقاطعه كاي استعقد و تفاوت آن با قرارداد » اذني«طبيعت 

اصلي از انعقاد آن، دادن نيابت است نه اجارة خدمات و از همين نكته تفاوت اصـلي بـين وكالـت دادن    
در وكالت، هدف نايب گرفتن و تفويض اختيار اسـت و  . شود براي انجام كاري با اجيركردن معلوم مي

الوكالـه نتيجـة اجـراي مفـاد      شود و تعهد موكل در پرداخـت حـق   له نمياعطاي اين سمت يا چيزي مباد
هدف ) قرارداد كار و مقاطعه كاري(ولي، در اجارة خدمات . نمايندگي است و جنبة فرعي و تبعي دارد

پـس، اگـر    1.اصلي مبادلة تعهد به انجام كار در برابر عوض معين است و نيابت در آن جنبـة فرعـي دارد  
وكالت عقد مجاني است و با وجود اين موكل بايد دسـتمزد وكيـل را بپـردازد، نبايـد      شود كه گفته مي

  .باعث شگفتي شود يا توهم تعارضي برود
نظر برخي از حقوقدانان در مورد فوت و حجـر يكـي از وكـلا در حالـت     :بخش سوم

  :تعدد وكلا و اجتماع آن ها
ل اشـخاص متعـددي را بـه عنـوان وكيـل      اگـر موك ـ  2يكي از حقوقدانان در اين رابطه معتقد اسـت كـه  

اختيـار تصـرف در امـور را واگـذار كنـد،       در اين صورت اگـر بـه هركـدام مسـتقلاً    . انتخاب كرده باشد
ولي اگر به هركـدام اختيـار   . تواند بدون رعايت نظر وكيل ديگر، مورد وكالت را اجرا كند هركدام مي

افق يكديگر مورد وكالت را انجام دهند و در صـورت  تصرف به طور استقلالي را نداده باشد، بايد با تو
: مقـرر شـده اسـت   . م.ق 669به همين لحـاظ در مـاده   . شود اقدام استقلالي تجاوز از حدود محسوب مي

توانـد بـدون اذن    هرگاه براي انجام امري دو يا چند نفر وكيل معين شده باشد، هيچ يـك از آنهـا نمـي   «

                                                            
تميز هدف اصلي از انعقاد قرارداد، در تمز بين وكالت و مضاربه و جعاله و شركت و مزارعه  مساقات و ساير عقودي كه بنحوي  - 1
شهيد ثاني، براي نشان دادن اهميت مقصود اصلي در  332، ص 1؛ مسالك، ج 367، ص 4در آنها موردنظر است،شرح لمعه، ج » نيابت«

تا نمايشگر تفاوت » هي استنابه في التصرف بالذات«: نويسد افزايد و در شرح لمعه مي را بر تعريف مشهور مي» بالذات«وكالت، كلمة 
 .باشد وكالت و ساير عقود اماني

 عقود مشاركتي ، توثيقي و غير لازم -عقود معين دو –عليرضا  -باريكلو - 2
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بديهي است چنانچه در وكالتنامه، با تعدد وكلاء، صراحتاً ننوشته شده باشـد كـه اقـدام وكـلاء بـه نحـو       
استقلال است يا اجتماع، عرفاً بايستي به نحو اجتماع باشد والا دليلي نداشت كه موكل دو يا چند وكيل 

  .و هزينه بيشتري را متقبل شودانتخاب نمايد 
آيد اين است كه اگر اختيارات هريگ از وكلا به نحو استقلال باشد و هر دو، كـار   سئوالي كه پيش مي

  موردنظر را انجام دهند، تكليف چيست؟
  .عمل او صحيح و دومي باطل است انجام داده،) مقدم(وكيلي كه مورد وكالت را زودتر ،اولاً 
در روز   مـثلاً . دو وكيل برحسب تصادف در يك زمان كار وكالت را به اتمـام برسـانند  هرگاه هر ،ثانياً 

خبر از ديگري ملـك مـوردنظر را بـا خريـد از خـود قولنامـه        دوشنبه ساعت ده صبح هريك از وكلا بي
  .توان ترجيح داد هر دو قولنامه باطل است، زيرا يكي را بر ديگري بدون مستند، نمي. نمايد مي

  :فوت يكي از وكلاء ايشان اين است كه در خصوص
در صورتي كه دو نفر به نحو اجتماع وكيـل باشـند، بـه مـوت يكـي از      «: گويد قانون مدني مي 670ماده 

  .»شود آنها وكالت ديگري باطل مي
  :شويم در ماده فوق، چند نكته مبهم است كه ذيلاً متذكر مي

اگر وكلاء در حالـت اسـتقلال باشـند و يكـي از آنهـا       شود كه از مفهوم مخالف ماده استنباط مي ،اولاً 
  .شود فوت نمايد، وكالت ديگري باطل نمي

رسد كه در انشاء ماده سهو به كار رفته اسـت، چنانچـه    به نظر مي. ماده به دو نفر وكيل اشاره دارد ،ثانياً 
  .وكلا سه يا چهار نفر نيز باشند، باز هم كم فوق اعتبار دارد

مذكور فقط به فوت يكي از وكلاء نظر دارد و در مورد حجر يا عـزل آنهـا مطلبـي را مـورد     ماده  ،ثالثاً 
  .دهد حكم قرار نمي

بدين معنا كه اگـر  . رابعاً، حجر و فوت را بايد مشمول يك حكم و عزل را مشمول حكم ديگري بدانيم
وكيـل دومـي صـحيح و     دو نفر به نحو اجتماع وكيل باشند و موكل يكي از آنها را عزل نمايد، وكالـت 

شود كه موكل خواسته است فقط يك وكيل داشته باشـد و دليلـي    معتبر است و به طور قطع استنباط مي
عزل يكي از وكلاء و ابطال وكالت نفـر ديگـر بـه هـيچ     . (بر ابطال وكالت وكيل دومي در دست نداريم

  ).وجه قرينه نيستنند
اينكه بايد به نحو اجتماع . شود ن وكالت نفر دوم نميحجر يا فوت يكي از دو نفر، موجب بطلا،خامساً 

تواند اقدامي بـه عمـل آورد، دليـل بـر ابطـال       عمل نمايند و با فوت و يا حجر يكي از وكلاء دومي نمي
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مضاف بر اينكه آنچـه  . شود بايد گفت كه كار و فعاليت وكيل دوم متوقف مي  وكالت او نيست و نهايتاً
پس موكل اگر كماكان بـر نظـر   . است و موكل بر دادن نيابت خود باقي است باشد اراده موكل مهم مي

تواند نفر ديگري را به وكالت برگزيده و بـه وكالـت ديگـري     باقي باشد، مي» اجتماع بودن عمل وكلا«
  .ضميمه نمايد

در زمينه تعدد وكلا و مرگ و حجر يكي از آن هـا مـي    7دكتر روديجاني در كتاب خود حقوق مدني 
  :يندگو

توانـد بـدون    هرگاه براي انجام امري دو يا چند وكيل معين شده باشد، هيچ يك از آنها نمـي : 669ماده 
ديگري يا ديگران دخالت در آن امر بنمايد مگر اينكه هـر يـك مسـتقلاً وكالـت داشـته باشـد، در ايـن        

  .تواند به تنهايي آن امر را به جا آورد صورت هركدام مي
ني هنگامي كه چند نفر براي انجام امري معين شده باشند، اصل بـر اجتمـاع آنهـا در    اصولاً در قانون مد

). قـانون مـدني در بحـث وصـيت     854مـاده  . آن كار است مگر اينكه استقلال آنها تصـريح شـده باشـد   
  .شود بنابراين مطلق گذاشتن وكالت چند نفر، منصرف به اجتماع آنها در امر وكالت مي

  ون و سفه يكي از وكلاء در وكالت به نحو اجتماعاثر موت، جن:بند اول
در صورتي كه دو نفر به نحو اجتماع وكيل باشند به موت يكي از آنها وكالت ديگري باطـل  : 670ماده 
البته سـفه در صـورتي   . شود وكالت عقد جايز است و با موت و جنون و سفه طرفين منفسخ مي. شود مي

در اين مـاده   ).قانون مدني 954ماده (ر وكالت، رشد لازم باشد شود كه در ام موجب انفساخ وكالت مي
كـه  (لفظ بطلان به كار برده شده است كه باتوجـه بـه مفهـوم انفسـاخ و بطـلان        به جاي انفساخ مسامحتاً

بايد عبارت را حمل بر مفهـوم  ) انفساخ از هنگام انحلال عقد به بعد اثر دارد ولي بطلان از اصل اثر دارد
اند در واقع هر دو يك نفر محسوب  در حالتي كه دو وكيل به نحو اجتماع قرار داده شده .اييمانفساخ نم

دهد به هر د نفر وكيل است و با از بين رفتن يكي از آنهـا ايـن اذن    در واقع اذني كه موكل مي. شوند مي
عـارض و آن   در واقع انفساخ در اثر عوامل خارجي بر قرارداد. شود مخدوش شده و وكالت منفسخ مي

  1.نمايد را منحل مي
  :معتقدند كه) كاتوزيان(دكتر كاتوزيان 

  :هرگاه دو يا چند نفر براي انجام امري وكالت داشته باشند، اجراي وكالت بدين ترتيب است

                                                            
 .71تطبيقي قوه قاهره، همان ، ص حاتمي، علي اصغر، رويجاني، محمد مجتبي، بررسي  - 1

بديهي است چنانچه در وكالتنامه، با تعدد وكلاء، صراحتاً ننوشته شده باشـد كـه اقـدام وكـلاء بـه نحـو       
استقلال است يا اجتماع، عرفاً بايستي به نحو اجتماع باشد والا دليلي نداشت كه موكل دو يا چند وكيل 

  .و هزينه بيشتري را متقبل شودانتخاب نمايد 
آيد اين است كه اگر اختيارات هريگ از وكلا به نحو استقلال باشد و هر دو، كـار   سئوالي كه پيش مي

  موردنظر را انجام دهند، تكليف چيست؟
  .عمل او صحيح و دومي باطل است انجام داده،) مقدم(وكيلي كه مورد وكالت را زودتر ،اولاً 
در روز   مـثلاً . دو وكيل برحسب تصادف در يك زمان كار وكالت را به اتمـام برسـانند  هرگاه هر ،ثانياً 

خبر از ديگري ملـك مـوردنظر را بـا خريـد از خـود قولنامـه        دوشنبه ساعت ده صبح هريك از وكلا بي
  .توان ترجيح داد هر دو قولنامه باطل است، زيرا يكي را بر ديگري بدون مستند، نمي. نمايد مي

  :فوت يكي از وكلاء ايشان اين است كه در خصوص
در صورتي كه دو نفر به نحو اجتماع وكيـل باشـند، بـه مـوت يكـي از      «: گويد قانون مدني مي 670ماده 

  .»شود آنها وكالت ديگري باطل مي
  :شويم در ماده فوق، چند نكته مبهم است كه ذيلاً متذكر مي

اگر وكلاء در حالـت اسـتقلال باشـند و يكـي از آنهـا       شود كه از مفهوم مخالف ماده استنباط مي ،اولاً 
  .شود فوت نمايد، وكالت ديگري باطل نمي

رسد كه در انشاء ماده سهو به كار رفته اسـت، چنانچـه    به نظر مي. ماده به دو نفر وكيل اشاره دارد ،ثانياً 
  .وكلا سه يا چهار نفر نيز باشند، باز هم كم فوق اعتبار دارد

مذكور فقط به فوت يكي از وكلاء نظر دارد و در مورد حجر يا عـزل آنهـا مطلبـي را مـورد     ماده  ،ثالثاً 
  .دهد حكم قرار نمي

بدين معنا كه اگـر  . رابعاً، حجر و فوت را بايد مشمول يك حكم و عزل را مشمول حكم ديگري بدانيم
وكيـل دومـي صـحيح و     دو نفر به نحو اجتماع وكيل باشند و موكل يكي از آنها را عزل نمايد، وكالـت 

شود كه موكل خواسته است فقط يك وكيل داشته باشـد و دليلـي    معتبر است و به طور قطع استنباط مي
عزل يكي از وكلاء و ابطال وكالت نفـر ديگـر بـه هـيچ     . (بر ابطال وكالت وكيل دومي در دست نداريم

  ).وجه قرينه نيستنند
اينكه بايد به نحو اجتماع . شود ن وكالت نفر دوم نميحجر يا فوت يكي از دو نفر، موجب بطلا،خامساً 

تواند اقدامي بـه عمـل آورد، دليـل بـر ابطـال       عمل نمايند و با فوت و يا حجر يكي از وكلاء دومي نمي
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توانـد، بـدون ديگـري يـا      هيچيك از آنها نمي«در صورتي كه دو يا چند نفر بطور اجتماع وكيل باشند، 
وكالـت    و در صورتي كه يكي از آنها فوت كند،) م.ق 669مادة (» ...آن امر بنمايد ديگران، دخالت در
در ايـن حالـت،    1.، زيرا به تنهاي سمتي در اجراي وكالـت نـدارد  )م.ق 670مادة (شود  ديگري باطل مي

. تواند ديگري را ضميمه وكيل موجود كند، چون بنا به فـرض موكـل زنـده و حاضـر اسـت      حاكم نمي
هرگاه موكل يكي از دو وكيل را عزل كند، وكالت ديگري نيز بـا از بـين رفـتن شـرط بقـاي      همچنين، 

ماننـد  : 2رود، مگر اينكه به قرائن معلوم شود كه مقصود موكل حفظ نيابت ديگري است خود از بين مي
اينكه موكل، پس از عزل وكيل، شخص ديگري را بجاي او منصوب كند تا با وكيل بـاقي مانـده بطـور    

انـد كـه مقصـود از بطـلان      اي از نويسندگان اظهار نظر كرده پاره .دار اجراي وكالت شوند تماع عهدهاج
وكالت از بين رفتن اختيار او در اجراي وكالت است، پس هرگاه موكل، بحـاي وكيـل متـوفي، وكيـل     

د حسـن  دكتـر سـي  (توانند بطور اجتمـاع امـر وكالـت را انجـام دهنـد       ديگري را انتخاب كند، آن دو مي
اي بـر ايـن امـر موجـود      ولي، اگر موكل تصريح به حالت اجتماع كند يـا قرينـه  ). 223، ص 2امامي، ج 
فت با اين اقدام موكل دوباره به وكيل موجود نمايندگي داده است تا با همكـار جديـد   توان گ باشد، مي

بـا وجـود   .شود نيز جمع ميبدين ترتيب نتيجة موردنظر با ظاهر قانون مدني . دار انجام وكالت شود عهده
ناظر به موردي است كه چند نفر با هم و ضـمن   669اين، بايد دانست كه ظهور مورد استناد و مفاد مادة 

هاي مختلف وكيل در امـري گردنـد،    يك انشاء وكيل قرار داده شوند، وگرنه، هرگاه چند نفر در زمان
ت مـؤخر را بـه معنـي عـزل وكيـل پيشـين       تـوان وكال ـ  ظاهر اين است كه هركدام اسـتقلال دارد و نمـي  
  3.انگاشت، زيرا هيچ تعارضي بين آنها وجود ندارد

  
  

                                                            
اند كه مقصود از بطلان وكالت از بين رفتن اختيار او در اجراي وكالت است، پس هرگاه  اي از نويسندگان اظهار نظر كرده پاره - 1

سيد حسن  دكتر(توانند بطور اجتماع امر وكالت را انجام دهند  موكل، بحاي وكيل متوفي، وكيل ديگري را انتخاب كند، آن دو مي
فت با اين اقدام موكل توان گ اي بر اين امر موجود باشد، مي ولي، اگر موكل تصريح به حالت اجتماع كند يا قرينه). 223، ص 2امامي، ج 

بدين ترتيب نتيجة موردنظر با ظاهر قانون . دار انجام وكالت شود دوباره به وكيل موجود نمايندگي داده است تا با همكار جديد عهده
 .شود ني نيز جمع ميمد

 140، ص 2سيد محمد كاظم يزدي، ملحقات عروه الوثقثي، ج  - 2
 213، ص 3شرح الياسي، ج  –مقدس اردبيلي، شرح ارشاد، كتاب وكالت  – 406، ص 27شيخ محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، ج  - 3
 )فقه حنفي(
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  نظر دكتر سيد حسن اماني در اين رابطه:بند دوم
بموت يكي از آنها وكالـت  . م.ق 670در صورتيكه دو نفر بنحو اجتماع در امري وكيل باشند طبق مادة 

انجام امر واحد بـا همـديگر تشـريك مسـاعي و همفكـري و      شود، زيرا آن دو بايد در  ديگري باطل مي
دهند و چـون يكـي فـوت     عمل نمايند و مانند آن است كه آندويك پيك را در امر وكالت تشكيل مي

. كند ديگري ممنوع از انجام آن امر خواهد بود و مانند آن است كه موضوع وكالت منتفي شـده اسـت  
بطلان وكالـت مـوجبي نـدارد و عـدم قـدرت بـر انجـام امـر         رسد كه با فوت يكي از دو وكيل  بنظر مي

تواند مانند انتفاء موضوع تعهد سبب بطلان وكالت قرار گيـرد، بنـابراين هرگـاه     نمي  بوسيلة وكل ديگر،
. توانند مجتمعاً امر وكالت را انجام دهند موكل بجاي وكيل متوفي، وكيل ديگي انتخاب نمايد آندو مي

نز بيان همين امر باشد و خواسـته  ) شود وكالت ديگري باطل مي(الا از عبارت ممكن است منظور مادة ب
تواند كسيكه در قيد حيات هست عمل وكالت را به تنهائي انجام دهـد و عمـل    است تذكر دهد كه نمي

  .باشد او باطل مي
    

توانـد، بـدون ديگـري يـا      هيچيك از آنها نمي«در صورتي كه دو يا چند نفر بطور اجتماع وكيل باشند، 
وكالـت    و در صورتي كه يكي از آنها فوت كند،) م.ق 669مادة (» ...آن امر بنمايد ديگران، دخالت در
در ايـن حالـت،    1.، زيرا به تنهاي سمتي در اجراي وكالـت نـدارد  )م.ق 670مادة (شود  ديگري باطل مي

. تواند ديگري را ضميمه وكيل موجود كند، چون بنا به فـرض موكـل زنـده و حاضـر اسـت      حاكم نمي
هرگاه موكل يكي از دو وكيل را عزل كند، وكالت ديگري نيز بـا از بـين رفـتن شـرط بقـاي      همچنين، 

ماننـد  : 2رود، مگر اينكه به قرائن معلوم شود كه مقصود موكل حفظ نيابت ديگري است خود از بين مي
اينكه موكل، پس از عزل وكيل، شخص ديگري را بجاي او منصوب كند تا با وكيل بـاقي مانـده بطـور    

انـد كـه مقصـود از بطـلان      اي از نويسندگان اظهار نظر كرده پاره .دار اجراي وكالت شوند تماع عهدهاج
وكالت از بين رفتن اختيار او در اجراي وكالت است، پس هرگاه موكل، بحـاي وكيـل متـوفي، وكيـل     

د حسـن  دكتـر سـي  (توانند بطور اجتمـاع امـر وكالـت را انجـام دهنـد       ديگري را انتخاب كند، آن دو مي
اي بـر ايـن امـر موجـود      ولي، اگر موكل تصريح به حالت اجتماع كند يـا قرينـه  ). 223، ص 2امامي، ج 
فت با اين اقدام موكل دوباره به وكيل موجود نمايندگي داده است تا با همكـار جديـد   توان گ باشد، مي

بـا وجـود   .شود نيز جمع ميبدين ترتيب نتيجة موردنظر با ظاهر قانون مدني . دار انجام وكالت شود عهده
ناظر به موردي است كه چند نفر با هم و ضـمن   669اين، بايد دانست كه ظهور مورد استناد و مفاد مادة 

هاي مختلف وكيل در امـري گردنـد،    يك انشاء وكيل قرار داده شوند، وگرنه، هرگاه چند نفر در زمان
ت مـؤخر را بـه معنـي عـزل وكيـل پيشـين       تـوان وكال ـ  ظاهر اين است كه هركدام اسـتقلال دارد و نمـي  
  3.انگاشت، زيرا هيچ تعارضي بين آنها وجود ندارد

  
  

                                                            
اند كه مقصود از بطلان وكالت از بين رفتن اختيار او در اجراي وكالت است، پس هرگاه  اي از نويسندگان اظهار نظر كرده پاره - 1

سيد حسن  دكتر(توانند بطور اجتماع امر وكالت را انجام دهند  موكل، بحاي وكيل متوفي، وكيل ديگري را انتخاب كند، آن دو مي
فت با اين اقدام موكل توان گ اي بر اين امر موجود باشد، مي ولي، اگر موكل تصريح به حالت اجتماع كند يا قرينه). 223، ص 2امامي، ج 

بدين ترتيب نتيجة موردنظر با ظاهر قانون . دار انجام وكالت شود دوباره به وكيل موجود نمايندگي داده است تا با همكار جديد عهده
 .شود ني نيز جمع ميمد

 140، ص 2سيد محمد كاظم يزدي، ملحقات عروه الوثقثي، ج  - 2
 213، ص 3شرح الياسي، ج  –مقدس اردبيلي، شرح ارشاد، كتاب وكالت  – 406، ص 27شيخ محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، ج  - 3
 )فقه حنفي(
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  نتيجه گيري
وت يا عـزل يكـي از وكـلا    به نظر مي رسد كه در پاسخ به اين سئوال كه آيا در حالت اجتماع وكلا با ف

 67. مـاده  و مفـاد                    با توجه بـه مـتن  ايي اقدام كند يا نه بايد گفت وكيل ديگر مي تواند به تنه
چون با فوت يا عزل يكـي از وكـلا در حالـت اجتمـاع ديگـري سـمتي نـدارد بايـد گفـت           قانون مدني 

اند بر خلاف و وصايت در وكالت ضـم اامـين   و حاكم هم نمي تو) بامدل. (وكالت بقيه مدخل مي شود
نمايد چون موكل زنده و حاضر است اما در فرض عزل نيز وكالت ديگري با از بـين رفـتن شـر مابقـاي     

  .خود را از دست مي دهد مگر قرائن بر خلاف آن را نشان دهند
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  :و ماخذ منابع
  يـازدهم دكتر قاسم زاده ، سيد مرتضي ، اصـول قراردادهـا و تعهـدات ، انتشـارات دادگسـتر ، چـاپ       .1

1385  
  1385 چاپ دهم. انتشارات مجد.تعهدات .  3حقوق مدني .حقوق مدني .سيد مهدي شهيدي .2
  1392نشر ميزان چاپ نهم . 3حقوق مدني .كليات عقود و قراردادها .حميد بهرامي احمدي .3
  1391چاپ پنجم.گنج دانش .ترمينولوژي حقوق .جعفر جعفري لنگرودي  محمد.4
  1390ن تهرا.چاپ دهم.ناشر ميعاد.قواعد فقهيه .بجنورديسيد محمد موسوي .5
  1389كتابفروشي اسلاميه .جلد چهارم .حقق مدني .حسن امامي .6
  1389دفتر انتشارات اسلامي .جلد چهارم .حقوق مدني .حبيب االله طاهري .7
  1382انتشارات اسلامي .جلد اول .حقوق مدني .حسن امامي .8
  1382شركت انتشار. جلد سوم .قواعد عمومي قراردادها .ناصر كاتوزيان .9

  1392مبحث شروط .خيارات.شيخ عبداالله انصاري .10
  1376صحافي ايران .چاپ اول . جلد اول .عقود معين .ناصر كاتوزيان .11
   1385شركت انتشار.جلد پنجم .مي قراردادها قواعد عمو.ناصر كاتوزيان  .12
  
  
  

  نتيجه گيري
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 67. مـاده  و مفـاد                    با توجه بـه مـتن  ايي اقدام كند يا نه بايد گفت وكيل ديگر مي تواند به تنه
چون با فوت يا عزل يكـي از وكـلا در حالـت اجتمـاع ديگـري سـمتي نـدارد بايـد گفـت           قانون مدني 

اند بر خلاف و وصايت در وكالت ضـم اامـين   و حاكم هم نمي تو) بامدل. (وكالت بقيه مدخل مي شود
نمايد چون موكل زنده و حاضر است اما در فرض عزل نيز وكالت ديگري با از بـين رفـتن شـر مابقـاي     

  .خود را از دست مي دهد مگر قرائن بر خلاف آن را نشان دهند
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  جديد مجازات قانون به بانگاهي عفو انواع و شرايط آثار بررسي مباني،
  )05/05/1396تاريخ تصويب   -  03/03/1396تاريخ دريافت (

 شهرياري اكبر
  جرم شناسيكارشناس ارشد حقوق جزا و 

  
  چكيده

محقق  هدف مهمترين موضوع عفو يكي از مباحث مهم در قانون مجازات اسلامي به شمار مي آيد كه 
 منـابع  از گيـري  بهـره  با آن حقوقي ابعاد نمودن روشن و عفو شرايط و آثار مباني، شناخت در اين مقاله

 جامعـه و  بـه  امنيـت  و آرامـش  ثبات، بازگرداندن آن، پيامد كه حقوقدانان است هاي اسلامي و ديدگاه
بـه    عمـومي  عفـو  .تقسـيم شـده اسـت    خصوصـي  و  عمـومي  عفو نوع دو به عفو .باشد مي مجرم اصلاح
مجـازات و   بـه  ناظر فقط كه خصوصي عفو است و تعقيب لغو موجبات و از شود مي اعطا قانون موجب

 رهبـري  مقـام  تأييـد  قضائيه و قوه رئيس پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران با در لغو آن است، موجبات از
 مقـام  بـا  قضـائيه  قـوه  رئيس پيشنهاد از محكومان پس عفو. ا.م.ق 96گيرد كه با توجه به ماده مي صورت
 مجـازات  مـي كنـد، اجـراي    موقـوف  را دادرسي و تعقيب عمومي ا عفو.م.ق97 طبق ماده. است رهبري
 آثـار  همـه  ا، عفـو خصوصـي  .م.ق 98 ه مـاده بـا توجـه ب ـ  . شـود  مـي  زائـل  نيز محكوميت آثار و موقوف

در  .نـدارد  زيـان ديـده   خسـارت  جبـران  و ديـه  پرداخـت  در تأثيري ليكن مي كند؛ منتفي را محكوميت
 تحقيقات كشف، مرحله در است اعمال قابل كيفري هاي دادرسي از اي مرحله هر در عمومي نتيجه عفو
 صـدور  از بعـد  مرحلـه  مخـتص  خصوصـي  عفـو  كه درحالي حكم، اجراي و دادرسي تعقيب، مقدماتي،

  .نيست اعمال قابل آن از پيش و است قطعي حكم
  
  
  
  
  
  

  1392قانون مجازات جرم، خصوصي، عفو عمومي، عفو :واژگان كليدي



13
96

ان 
ست

 تاب
وم-

ه د
دور

 - 
ن یار

قانو
ی 

قوق
- ح

می
 عل

امه
صلن

ف

236

  كليات: بخش اول 
 مختلـف  هاي صورت به و بوده مطرح قبايل و اديان گوناگون، جوامع در دور بسيار هاي گذشته از عفو

 مـورد  عليـه السـلام   معصومين از وارده روايات و آيات و اسلامي هاي آموزه در و است شده مي اعمال
 110 اصـل  11 بنـد  در ايـران  اسـلامي  جمهـوري  قـانون  اساس براين .است گرفته قرار فراواني تأكيدات
. اسـت  برشـمرده  ايران اسلامي جمهوري مقدس نظام رهبري اختيارات از يكي عنوان به را عفو موضوع
 و عفـو  كميسـيون  نامـه  آيين و 1392 سال مصوب اسلامي مجازات قانون 98و 96 مواد در عفو موضوع
 قـوه  بخشودگي و عفو كميسيون عمل مبناي حاضر حال در ،1387 مصوب محكومان مجازات تخفيف
سيس معافيت از كيفر، اصلاح بزهكار و تشويق او به داشتن رفتار مناسـب  أهدف از ايجاد ت.است قضاييه
است، به همين دليل با وجود اينكـه احـراز مجرميـت     جامعه به امنيت و و برگرداندن آرامش ندنموو قان
البته به شـرط آن كـه در مـدت معـين مرتكـب جـرم        ؛كند شود، دادگاه بزهكار را از كيفر معاف مي مي

   .جديدي نشود
 نهـاد  از اعـم  حكـومتي  نهادهـاي  تصـويب  با كه است اقدامي معناي به كيفري، حقوق اصطلاح عفو در
منظور موقوف كردن تعقيب، دادرسي، اجـراي حكـم، مجـازات و رفـع      به قانونگذاري مجلس رهبري،

در . اسـت عفو خصوصي و عفو عمومي  شامل اقسام بخشودگي؛. آثار محكوميت از سجل كيفري است
 وصـف  جديـد  قـانون  وضـع  باشـد بـا   مـي  مجـازات  و جرم تعيين مرجع خود كه گذار قانون عفوعمومي

. كنـد  مـي  منع را ارتكابي مجرمانه مجازات عمل و تعقيب يا سلب يا بوده جرم كه اعمالي از را مجرمانه
 خصوصي عفو ولي است، قانون خصوصي نيازمند و شود مي اعطا قانونگذار توسط عمومي عفو بنابراين

 يـا  تمـامي  كـه  شـود  مـي  موجـب  گيـرد و  صورت مـي  كشور مقام بالاترين توسط و نداشته قانون به نياز
 اسـت و  عفونامـه  در شـده  قيـد  و خاص اشخاص به مربوط خصوصي عفو .شود عفو مجازات از قسمتي
 مجـرم  مجـازات  عـدم  عفـو  نوع اين اثر تنها. شد نخواهد مجرمان كيفري سوءپيشينه رفتن بين از موجب

 مجلــس طريــق از عفــو نــوع ايــن كــه ســاخت خاطرنشــان بايــد عمــومي عفــو درخصــوص اســت؛ امــا
 كيفيـت  و عفو نوع خصوص در صاحبنظران ميان امروزه .شود مي انجام قانون موجب به و گذاري قانون
 اسـت  عمـومي  عفو نوع از مقام، عاليترين توسط اعطايي عفو آيا كه دارد وجود نظر اختلاف آن اعطاي

  خصوصي؟ يا
 كامـل  يـا  مجـازات  اجـراي  همواره نيز حكم صدور و محاكمه از پس حتي كه نيست ترديدي همچنين
 و دسـتگيري  مـدت  در مجـرم  بسـا  چـه  زيـرا  نيسـت؛  مجـرم  اصلاح شيوه مؤثرترين و بهترين آن كردن
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 اجـراي  صـورت،  ايـن  در. باشـد  شـده  پشـيمان  خـويش  كرده از مجازات، از مقداري تحمل يا محاكمه
 ارتكـاب  سـوي  بـه  را او و گـذارد  برجـاي  نامطلوبي و مخرب آثار است ممكن حبس، ويژه به مجازات

  . دهد سوق آينده در جرم
  بررسي مفهومي موضوع: بند اول

 1.عفو به معناي گذشتن از گناه و ترك كيفر آن است و اصل و ريشه آن به معني محو و نـابودي اسـت  
 در. مـي باشـد   2بخشـايش  عـذاب و  كـردن  سـاقط  آمرزيـدن،  مغفـرت،  معناي گذشت، به لغت در عفو

 يـا  رهبـري  نهـاد  از اعـم  حكـومتي  نهادهـاي  تصـويب  بـا  كه است اقدامي عفو كيفري، حقوق اصطلاح
 مجـازات  از قسـمتي  يا تمام بخشودن يا و متهمان تعقيب ماندن موقوف منظور به گذاري، قانون  مجلس

 نمودن روشن و عفو شرايط و آثار مباني، بررسي و هدف تحقيق شناخت 3.گيرد مي صورت محكومان
 مجـازات  قـانون  بـه  نگـاهي  دانـان  بـا   حقـوق  و فقهـا  اسـلامي،  منـابع  از گيـري  بهـره  بـا  آن قانوني ابعاد

نگارنـده   .شـود  مي تقسيم خصوصي و عمومي نوع دو به خواهد بود و بيان مي دارد كه عفو 92اسلامي
 مصـوب  اسـلامي  مجـازات  قانون به توجه با ايران در عفو در جستجوي پاسخگويي به چگونگي مباني،

 ميـزان  كـاهش  در را لازم بخشي اثر و نتايج ايران، حقوقي نظام در عفو و شرايط آثار و آيا است 1392
 آثـار  را موقـوف و  مجـازات  اجـراي  و دادرسـي  و تعقيـب  دارد؟ به نظـر مـي آيـد عفـو     درآينده جرايم

است؛ اما آيا مي  مجرم اصلاح جامعه و به امنيت مي كند؛ كه نتيجه اش بازگرداندن زائل محكوميت را
در مورد عفو عمـومي و خصوصـي شـد، هنـوز مـورد       هايي كاستي و ها، نواقص شبهه گوي پاسخ توان

  .اختلاف نطر حقوقدانان است
 شناخت مفهومي اصلاح و واژه عفو : بند دوم

درلغـت بـه    .گذشـت  بخشايش،.) امص( -2. كردن گذشت بخشودن،.) مص م( -1] ع) [و ف ع(»عفو«
راغـب در مفـردات ايـن معنـي را ريشـه       4.معني از كنار كسي گذشتن، بخشودن و گذشت كردن است

داند و معتقد است كه عفو به معناي قصد گرفتن چيزي اسـت و بـه همـين مناسـبت بـه وزش      اصلي نمي
حـو كـردن،   شود، اين واژه اطلاق شده است و اگـر بـه م  بادهايي كه منجر به ويراني و گرفتن چيزي مي

                                                            
  294، ص9، چاپ اول، ج1416، لسان العرب، ابن منظور، دارالاحياء التراث العربي، بيروت - 1
 .15971، ص 10لغت نامه، ج ، دهخدا، على اكبر - 2
  .261 ص ،1377 ميزان، نشر تهران، اول، چاپ ،2 ج عمومى، جزاى حقوق على، اردبيلى، محمد - 3
 .2319، ص 1353، تهران، موسسه انتشارات امير كبير، چاپ دوم، 2معين، محمد، فرهنگ معين، جلد   - 4

  كليات: بخش اول 
 مختلـف  هاي صورت به و بوده مطرح قبايل و اديان گوناگون، جوامع در دور بسيار هاي گذشته از عفو

 مـورد  عليـه السـلام   معصومين از وارده روايات و آيات و اسلامي هاي آموزه در و است شده مي اعمال
 110 اصـل  11 بنـد  در ايـران  اسـلامي  جمهـوري  قـانون  اساس براين .است گرفته قرار فراواني تأكيدات
. اسـت  برشـمرده  ايران اسلامي جمهوري مقدس نظام رهبري اختيارات از يكي عنوان به را عفو موضوع
 و عفـو  كميسـيون  نامـه  آيين و 1392 سال مصوب اسلامي مجازات قانون 98و 96 مواد در عفو موضوع
 قـوه  بخشودگي و عفو كميسيون عمل مبناي حاضر حال در ،1387 مصوب محكومان مجازات تخفيف
سيس معافيت از كيفر، اصلاح بزهكار و تشويق او به داشتن رفتار مناسـب  أهدف از ايجاد ت.است قضاييه
است، به همين دليل با وجود اينكـه احـراز مجرميـت     جامعه به امنيت و و برگرداندن آرامش ندنموو قان
البته به شـرط آن كـه در مـدت معـين مرتكـب جـرم        ؛كند شود، دادگاه بزهكار را از كيفر معاف مي مي

   .جديدي نشود
 نهـاد  از اعـم  حكـومتي  نهادهـاي  تصـويب  با كه است اقدامي معناي به كيفري، حقوق اصطلاح عفو در
منظور موقوف كردن تعقيب، دادرسي، اجـراي حكـم، مجـازات و رفـع      به قانونگذاري مجلس رهبري،

در . اسـت عفو خصوصي و عفو عمومي  شامل اقسام بخشودگي؛. آثار محكوميت از سجل كيفري است
 وصـف  جديـد  قـانون  وضـع  باشـد بـا   مـي  مجـازات  و جرم تعيين مرجع خود كه گذار قانون عفوعمومي

. كنـد  مـي  منع را ارتكابي مجرمانه مجازات عمل و تعقيب يا سلب يا بوده جرم كه اعمالي از را مجرمانه
 خصوصي عفو ولي است، قانون خصوصي نيازمند و شود مي اعطا قانونگذار توسط عمومي عفو بنابراين

 يـا  تمـامي  كـه  شـود  مـي  موجـب  گيـرد و  صورت مـي  كشور مقام بالاترين توسط و نداشته قانون به نياز
 اسـت و  عفونامـه  در شـده  قيـد  و خاص اشخاص به مربوط خصوصي عفو .شود عفو مجازات از قسمتي
 مجـرم  مجـازات  عـدم  عفـو  نوع اين اثر تنها. شد نخواهد مجرمان كيفري سوءپيشينه رفتن بين از موجب

 مجلــس طريــق از عفــو نــوع ايــن كــه ســاخت خاطرنشــان بايــد عمــومي عفــو درخصــوص اســت؛ امــا
 كيفيـت  و عفو نوع خصوص در صاحبنظران ميان امروزه .شود مي انجام قانون موجب به و گذاري قانون
 اسـت  عمـومي  عفو نوع از مقام، عاليترين توسط اعطايي عفو آيا كه دارد وجود نظر اختلاف آن اعطاي

  خصوصي؟ يا
 كامـل  يـا  مجـازات  اجـراي  همواره نيز حكم صدور و محاكمه از پس حتي كه نيست ترديدي همچنين
 و دسـتگيري  مـدت  در مجـرم  بسـا  چـه  زيـرا  نيسـت؛  مجـرم  اصلاح شيوه مؤثرترين و بهترين آن كردن



13
96

ان 
ست

 تاب
وم-

ه د
دور

 - 
ن یار

قانو
ی 

قوق
- ح

می
 عل

امه
صلن

ف

238

اعطـاي عفـو بـر     1.گردد بخاطر اين است كه آن هم نوعي قصـد برگـرفتن چيـزي اسـت    عفو اطلاق مي
در عفـو،  . حسب مرجع اعطا كننده به عفو عمومي يا عام و عفو خصوصي يا خـاص قابـل تقسـيم اسـت    

روح از كند، مانند عفو اولياي دم از قاتـل، عفـو مج ـ  صاحب حق، حق خود را ساقط كرده و مطالبه نمي
  .جارح و عفو مظلوم از ظالم

اسقاط مجازات به وسيله رئيس يك كشور و : عفو در اصطلاح حقوقدانان، در معاني زير نيز آمده است
عفو، اقـدامي مبتنـي     2.يا امام، قدر مشترك ابراء و هبه و نيز در علم اصول به معناي اباحه و برائت است

با تصويب نهادهاي حكومتي اعم از نهاد رهبري يـا مجلـس   بر اغماض و مصالح جامعه و فرد است، كه 
قانونگذاري، به منظور متوقف ماندنِ تعقيب متهمان و يا بخشودنِ تمام يا قسمتي از مجازات محكومـان،  

  .رسد اين تعريف جامعتر و كاملتر از ساير تعاريف باشدبه نظر مي 3.گيردصورت مي
 جرم است و از طرف ديگـر،   مرتكب شخص از جرم، از متضرر شخص بنابراين از طرفي عفو، گذشت

 بـه  اسـت  ممكـن  كـه  اشخاصـي،  يـا  شـخص  از) الشـرايط  جـامع  قاضـي ( مسلمين حاكم يا امام گذشت
 در عفـو  از مـا  منظور .گردد محقق جرم از متضرر گذشت از بعد عفو يا خاص، عفو عام، عفو شكلهاي

 گذشـت  از بعـد  عفـو  و حاكم، عفو به منوط كه باشد مي آن دوم صورت فوق موارد به توجه با جا، اين
   .است جرم متضرر
 نمـوده  بيني پيش افراد براي را عفو است، نظرگرفته در را مجرمان جزاي كه همانگونه قرآن در خداوند
 ،4»الظَّـالمينَ  يحـب  لا إنَِّـه  اللَّـه  علَـي  فَـأَجرُه  أصَلَح و عفا فَمنْ مثْلُها سيئَةٌ سيئَةٍ جزاء« :فرمايند مي و است
آنچـه   .خدا است عهده بر او پاداش كند عفو كسي اگر  همچنين و است بدي ، بدي هر مجازات :يعني

مسلّم است، اين است كه بيشترين استفاده از اين صيغه در قرآن كريم، همان مفهـوم رايـج و شـايع آن،    
 معنـاي  بـه  كيفـري  حقـوق  عفـو در اصـطلاح  . بخشايش اسـت يعني از گناه كسي گذشتن و بخشودن يا 

 منظـور  بـه  قانونگـذاري  رهبـري، مجلـس   نهـاد  از اعـم  حكـومتي  هـاي  نهاد تصويب با كه است اقدامي
 ايـن  .گيرد مي صورت محكومان مجازات از قسمتي يا تمام بخشودن يا و متهمان تعقيب ماندن موقوف
   .شود مي دو هر عمومي و خصوصي عفو شامل و است عام تعريف

                                                            
  ، ماده عفا1، ج1426راغب اصفهاني، حسين بن محمد؛ مفردات الفاظ قرآن كريم، قم، طليعه نور، چاپ اول،  - 1

  .2553جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، پيشين، ص  - 2

  .261، ص 1388اردبيلي، محمد علي، حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، تهران، چاپ بيستم، نشر ميزان،  - 3
  40/آشوري - 4
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  عمومي عفو)الف
  مجرمانه اعمال به مبادرت خاص شرايط در معمولا كه مجرمين از گروهي يا جرايم برخي  خصوص در

  التهـاب  متخلفـين، تقليـل   بـراي  مجـدد  فرصـت  آرامـش، اعطـاي   اعـاده  هدف با گذار اند، قانون ورزيده
 قـانوني   اختيـارات  بـه  توسـل  بـا  عمومي عفو اعلام به ملي، مبادرت آشتي براي بسترسازي يا و اجتماعي

   .نمايد مي خود
عفـو  . اسـت  1جزايـي  محكوميـت  برداشـتن  اسباب از يكي و مجازات سقوط موارد از يكي عمومي عفو

 معـين  مقاصـد  در زيـادي  عـده  كـه  مـواردي  در و اسـت  كلـي  و نـوعي  خـاص  قانون موجب عمومي به
 از معافيـت  شـود،  اعلان دادرسي از قبل حتي است ممكن عفو اين. مي شود صادر باشند، كرده شركت
 كليـه  حـال  شـامل  اصـولاً  عمـومي  بنـابراين عفـو   .بـرد  مي بين از را جرم آثار تمام عفو اين در مجازات
 عفـو  فرمـان  در امـا  اسـت،  قطعـي  و غيـر  قطعي و محكومان) تعقيب حال و در تعقيب از پيش( مرتكبان
  .شود بيني پيش اصل اين خلاف است ممكن

  خصوصي عفو)ب
 قضـاييه  قـوه  رئـيس  سوي از عفو و است اجرايي مقام ترين عالي رهبر ايران، اسلامي جمهوري نظام در

 قـوه  پيشـنهاد  با و ابتكار به كه است تصميمي خصوصي عفو«: گفت توان مي بنابراين،. شود مي پيشنهاد
 يـا  تمـام  آن موجـب  به و شود مي گرفته رهبري يعني كشور، اجرايي مقام ترين عالي موافقت و قضاييه
 فرهنـگ  در 2.»شـود  مـي  تبـديل  تـري  خفيـف  مجـازات  بـه  يـا  و بخشوده محكومان مجازات از قسمتي
 شـده  دانسـته  حكومـت  رئـيس  و حكمـران  رحمت و رأفت حق بخششي چنين منشأ آكسفورد، حقوقي
 عفـو «: گويـد  مـي  مـورد  ايـن  به توجه با خصوصي عفو تعريف در قانون اساسي شارحان از يكي. است

 يـا  تمـام ) كشـور  مقام ترين عالي( مجريه قوه رئيس آن در كه است عطوفتي با توأم گذشت خصوصي،
 مـي  تبـديل  تـري  سبك مجازات به را مجازات يا دهد مي تخفيف يا بخشد مي را محكوميت از قسمتي
به موجب اصل نود پيش نـويس قـانون اساسـي، در خصـوص اختيـارات و صـلاحيت مجلـس          3.»نمايد

اعـلام عفـو عمـومي پـس از     «: شوراي ملي سابق و شوراي اسلامي جديد به اين شرح تصويب شده بود
همچنين رئيس جمهور حق دارد در حدود قـوانين،  . تصويب مجلس شوراي ملي با رئيس جمهور است

                                                            
 ،1374 اسلامى، ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات و چاپ سازمان تهران، دوم، چاپ ،3 ج كيفرى، دادرسى آيين محمود، آخوندى، - 1

  .123 ص
  .261 ص عمومى، جزاى حقوق على، اردبيلى، محمد - 2
  .100 ص ،2 ج ايران، اسلامى جمهورى اساسى محمد، حقوق سيد هاشمى، - 3

اعطـاي عفـو بـر     1.گردد بخاطر اين است كه آن هم نوعي قصـد برگـرفتن چيـزي اسـت    عفو اطلاق مي
در عفـو،  . حسب مرجع اعطا كننده به عفو عمومي يا عام و عفو خصوصي يا خـاص قابـل تقسـيم اسـت    

روح از كند، مانند عفو اولياي دم از قاتـل، عفـو مج ـ  صاحب حق، حق خود را ساقط كرده و مطالبه نمي
  .جارح و عفو مظلوم از ظالم

اسقاط مجازات به وسيله رئيس يك كشور و : عفو در اصطلاح حقوقدانان، در معاني زير نيز آمده است
عفو، اقـدامي مبتنـي     2.يا امام، قدر مشترك ابراء و هبه و نيز در علم اصول به معناي اباحه و برائت است

با تصويب نهادهاي حكومتي اعم از نهاد رهبري يـا مجلـس   بر اغماض و مصالح جامعه و فرد است، كه 
قانونگذاري، به منظور متوقف ماندنِ تعقيب متهمان و يا بخشودنِ تمام يا قسمتي از مجازات محكومـان،  

  .رسد اين تعريف جامعتر و كاملتر از ساير تعاريف باشدبه نظر مي 3.گيردصورت مي
 جرم است و از طرف ديگـر،   مرتكب شخص از جرم، از متضرر شخص بنابراين از طرفي عفو، گذشت

 بـه  اسـت  ممكـن  كـه  اشخاصـي،  يـا  شـخص  از) الشـرايط  جـامع  قاضـي ( مسلمين حاكم يا امام گذشت
 در عفـو  از مـا  منظور .گردد محقق جرم از متضرر گذشت از بعد عفو يا خاص، عفو عام، عفو شكلهاي

 گذشـت  از بعـد  عفـو  و حاكم، عفو به منوط كه باشد مي آن دوم صورت فوق موارد به توجه با جا، اين
   .است جرم متضرر
 نمـوده  بيني پيش افراد براي را عفو است، نظرگرفته در را مجرمان جزاي كه همانگونه قرآن در خداوند
 ،4»الظَّـالمينَ  يحـب  لا إنَِّـه  اللَّـه  علَـي  فَـأَجرُه  أصَلَح و عفا فَمنْ مثْلُها سيئَةٌ سيئَةٍ جزاء« :فرمايند مي و است
آنچـه   .خدا است عهده بر او پاداش كند عفو كسي اگر  همچنين و است بدي ، بدي هر مجازات :يعني

مسلّم است، اين است كه بيشترين استفاده از اين صيغه در قرآن كريم، همان مفهـوم رايـج و شـايع آن،    
 معنـاي  بـه  كيفـري  حقـوق  عفـو در اصـطلاح  . بخشايش اسـت يعني از گناه كسي گذشتن و بخشودن يا 

 منظـور  بـه  قانونگـذاري  رهبـري، مجلـس   نهـاد  از اعـم  حكـومتي  هـاي  نهاد تصويب با كه است اقدامي
 ايـن  .گيرد مي صورت محكومان مجازات از قسمتي يا تمام بخشودن يا و متهمان تعقيب ماندن موقوف
   .شود مي دو هر عمومي و خصوصي عفو شامل و است عام تعريف

                                                            
  ، ماده عفا1، ج1426راغب اصفهاني، حسين بن محمد؛ مفردات الفاظ قرآن كريم، قم، طليعه نور، چاپ اول،  - 1

  .2553جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، پيشين، ص  - 2

  .261، ص 1388اردبيلي، محمد علي، حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، تهران، چاپ بيستم، نشر ميزان،  - 3
  40/آشوري - 4
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چنانچــه بــه مشــروح مــذاكرات بررســي نهــايي قــانون اساســي  1.»تخفيــف دهــدمجــازات محكومــان را 
جمهوري اسلامي ايران در خصوص اصل يكصد و دهم در باب اختيارات مقام رهبـري مراجعـه شـود،    

اي معتقد بودند بايد در قانون اساسـي،  در مورد تصويب اختيار اعطاي عفو عمومي و چگونگي آن عده
عمومي و به موجب اصلي جداگانـه، گنجانـده و اختيـار آن بـه مقـام رهبـري       مفهومي تحت عنوان عفو 

واگذار شود و اين واگذاري به موجب پذيرش اصل ولايت فقيه و حق اعمال ولايت وي در تمام ابعـاد  
به رغم وجود اختلاف نظر در خصـوص موضـوع فـوق، مبحـث عفـو عمـومي و        2.جامعه اسلامي است

ن در نهايت مورد غفلت قرار گرفته و در خصوص نقش مجلـس در ايـن   چگونگي و مقام اعطا كننده آ
پيش نـويس، تـدوين    90مورد هيچ سخني به ميان نيامده است و بالاخره با ناديده گرفتن و حذف اصل 

اصل يكصـد و   11كنندگان قانون اساسي بدون تعيين تكليف راجع به تأسيس عفو عمومي در قالب بند 
چگونگي اعطاي عفو خصوصي را مورد تصويب قـرار  ) و اختيارات رهبريوظايف (دهم قانون اساسي 

نيز عليـرغم   1368همين موضوع باعث شده كه اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي در سال  3.اندداده
، 4تأكيد بر پذيرش اصل ولايت مطلقه فقيه و با بحث فراواني كه راجع به اختيارات ولي امر نموده باشند

اي در ري جزئي در خصوص مقام پيشنهاد دهنـده عفـو خصوصـي، هـيچ مـذاكره يـا مصـوبه       تنها با تغيي
اند و بدين ترتيـب قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي ايـران در بـاب عفـو         خصوص عفو عمومي نداشته

عمومي هيچ مصوبه و راهكاري ارائه نداده است، هر چند شايسته بود قانونگذار با نگاهي جدي بـه ايـن   
-كرد و تمام ابهام هايي را كه هنوز گريبانگير جامعه حقوقي است، برطرف ميرا جبران مي مسأله، خلأ

  . ساخت
هر چند در قانون اساسي در اختيارات و صلاحيت و كيفيت اعطاي عفو عمومي سـخن بـه ميـان نيامـده     

تن از يـك طـرف و بـا در نظـر گـرف      5است، لكن با برداشت موسع از اصل هفتاد و يكـم قـانون اساسـي   

                                                            
، 1364، اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي ، چاپ اول  4صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، جلد  - 1

  .  154ص 
، 1364، اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي ، چاپ اول  24صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، جلد  - 2

  .1199ص 
  .1206، همان،  ص  24ذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، جلد صورت مشروح م - 3
  .1307، ص 3پيشين، جلد  - 4
تواند قانون وضع مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي«: داردقانون اساسي مقرر مي 71اصل  - 5
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توان اين اختيار را در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي دانسـت؛ چـرا   مي 1هاي ديگر حقوقدانانديدگاه
كه صلاحيت قانونگذار از اين حيث محدود نيست اگر چه برخي معتقدند كه اين عفو اعم از عمومي و 

نيز بـر   و حقوقدانان عرب 2خصوصي در صورتي مشروعيت دارد كه به نحوي به ولي امر منتسب گردد
در  1392در قانون مجازات اسلامي  4.اندو برخي آن را از شئونات ولي امر دانسته 3اندآن صحه گذاشته

عفو يـا تخفيـف مجـازات    «: اين ماده مقرر مي دارد. قانون مزبور، عفو خصوصي پيش بيني شد 96ماده 
حـال  . »قـام رهبـري اسـت   محكومان، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئـيس قـوه قضـائيه بـا م    

چنانچه مجلس شوراي اسلامي بنا به مصلحت، اقدام به تصويب قـانون مبنـي بـر عفـو عمـومي نمايـد و       
سپس آن قانون به تصويب شوراي محترم نگهبان و فقهاي انتخاب شده از سوي ولي امـر برسـد، چنـين    

ل از آن شوراي انقـلاب چنـين   قانوني لازم الاجرا خواهد بود و در عمل نيز مجلس شوراي اسلامي و قب
    5.اندقوانيني را به تصويب رسانيده

  در حقوق موضوعه بخشودگي و عفو  رويه:بند سوم
 اختيار طوري كه به گيرد، مي صورت خصوصي عمومي و صورت دو به عفو خصوص در جاري رويه
 مـوازين « رعايـت  جـز  بـه  بازدارنـده،  و تعزيـري  هاي محكوميت قبال در خصوصي عفو اعطاي در رهبر

 نظـر  اتفـاق  حقوقـدانان  بـين  خصوصـي  و عمـومي  عفـو  آثـار  تفاوت درباره. ندارد ديگري قيد »اسلامي
 مـورد  كيفـر  اجـراي  از كيفري محكوم معافيت موجب خصوصي عفو كه معتقدند همگي و دارد وجود
 باشد، شده تصريح بدان عفو حكم در آنچه هر و اصلي كيفر جز كيفري محكوميت آثار اما است، عفو
 جـز  بـرد،  مي بين از را كيفري محكوميت آثار همه »عمومي عفو« كه حالي در است، باقي خود قوت به

                                                            
الدين نقابت، جلد دوم، تهران، چاپ اول، انتشارات ابن ، ترجمه و تطبيق سيد ضياءگارو، رنه، مطالعات نظري و عملي در حقوق جزا - 1

  .766سينا، بي تا، ص 

، 75، فصلنامه مطالعات اسلامي، شماره »عفو در حقوق كيفري ايران و بررسي فقهي آن«قدسي، سيد ابراهيم و سيد رضا سجودي،  - 2
  .16، ص 1385سال 

، جلد اول، تهران، معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي دانشگاه شهيد )التشريع الجنايي الاسلامي(اي اسلامي عوده، عبدالقادر، حقوق جز - 3
  .253، ص 1372بهشتي، 

  .88ابن عبدالكريم، زيد، پيشين، ص  - 4
راي توسط مجلس شو 1362فروردين  16در اين خصوص ميتوان به قانون عفو و منع تعقيب دارندگان اسلحه غير مجاز مصوب  -5

  .توسط شوراي انقلاب اشاره نمود 13/6/1358اسلامي دوره اول و لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان جزايي مصوب 

چنانچــه بــه مشــروح مــذاكرات بررســي نهــايي قــانون اساســي  1.»تخفيــف دهــدمجــازات محكومــان را 
جمهوري اسلامي ايران در خصوص اصل يكصد و دهم در باب اختيارات مقام رهبـري مراجعـه شـود،    

اي معتقد بودند بايد در قانون اساسـي،  در مورد تصويب اختيار اعطاي عفو عمومي و چگونگي آن عده
عمومي و به موجب اصلي جداگانـه، گنجانـده و اختيـار آن بـه مقـام رهبـري       مفهومي تحت عنوان عفو 

واگذار شود و اين واگذاري به موجب پذيرش اصل ولايت فقيه و حق اعمال ولايت وي در تمام ابعـاد  
به رغم وجود اختلاف نظر در خصـوص موضـوع فـوق، مبحـث عفـو عمـومي و        2.جامعه اسلامي است

ن در نهايت مورد غفلت قرار گرفته و در خصوص نقش مجلـس در ايـن   چگونگي و مقام اعطا كننده آ
پيش نـويس، تـدوين    90مورد هيچ سخني به ميان نيامده است و بالاخره با ناديده گرفتن و حذف اصل 

اصل يكصـد و   11كنندگان قانون اساسي بدون تعيين تكليف راجع به تأسيس عفو عمومي در قالب بند 
چگونگي اعطاي عفو خصوصي را مورد تصويب قـرار  ) و اختيارات رهبريوظايف (دهم قانون اساسي 

نيز عليـرغم   1368همين موضوع باعث شده كه اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي در سال  3.اندداده
، 4تأكيد بر پذيرش اصل ولايت مطلقه فقيه و با بحث فراواني كه راجع به اختيارات ولي امر نموده باشند

اي در ري جزئي در خصوص مقام پيشنهاد دهنـده عفـو خصوصـي، هـيچ مـذاكره يـا مصـوبه       تنها با تغيي
اند و بدين ترتيـب قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي ايـران در بـاب عفـو         خصوص عفو عمومي نداشته

عمومي هيچ مصوبه و راهكاري ارائه نداده است، هر چند شايسته بود قانونگذار با نگاهي جدي بـه ايـن   
-كرد و تمام ابهام هايي را كه هنوز گريبانگير جامعه حقوقي است، برطرف ميرا جبران مي مسأله، خلأ

  . ساخت
هر چند در قانون اساسي در اختيارات و صلاحيت و كيفيت اعطاي عفو عمومي سـخن بـه ميـان نيامـده     

تن از يـك طـرف و بـا در نظـر گـرف      5است، لكن با برداشت موسع از اصل هفتاد و يكـم قـانون اساسـي   

                                                            
، 1364، اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي ، چاپ اول  4صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، جلد  - 1

  .  154ص 
، 1364، اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي ، چاپ اول  24صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، جلد  - 2

  .1199ص 
  .1206، همان،  ص  24ذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، جلد صورت مشروح م - 3
  .1307، ص 3پيشين، جلد  - 4
تواند قانون وضع مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي«: داردقانون اساسي مقرر مي 71اصل  - 5
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 بـه  را عفـو  موضـوع  110 اصـل  11 بنـد  در اساسي قانون اساس براين .شود مي استثنا عفو حكم در آنچه
 قـوانين  در آن تبـع  بـه  و اسـت  برشـمرده  ايـران  اسـلامي  جمهوري نظام رهبري اختيارات از يكي عنوان
 مصـوب  اسـلامي  مجـازات  قانون 114و 98و 96 مواد همچنين است، شده بيني پيش عفو موضوع عادي
 اصلاح قانون 38 ماده و 1انقلاب و عمومي هاي دادگاه كيفري دادرسي آيين قانون 6 ماده و 1392 سال
 اصـل  براسـاس  و اسـت  گرفتـه  قرار تبيين مورد عفو موضوع آنها همه در كه مخدر مواد با مبارزه قانون
 حـال  در 1387 مصـوب  محكومـان  مجـازات  تخفيـف  و عفـو  كميسـيون  نامه آيين و اساسي قانون 110

  .است قضاييه قوه بخشودگي و عفو كميسيون عمل مبناي حاضر
 مـوارد  در مخـدر،  مـواد  قاچـاق  ماننـد  جرايمـي  كـه  اسـت  شـده  بيـان  صراحت به 2نامه آيين 25 ماده در
 جـرايم  و عنـف  به تجاوز مسلحانه، سرقت ،)گيرد صورت دم اولياي ازسوي بايد كه قصاص( الناس حق
 مخـالف  مفهـوم . نـدارد  وجـود  مجرمان عفو امكان) اغتشاش ربايي، آدم محاربه، جاسوسي،( امنيت عليه
 شـوراي  مجلـس ( مقننـه  قـوه  را  عمـومي  عفـو . شـود  مـي  ديگـر  جرايم شامل عفو كه است اين ماده اين

 شـورش،  يـك  جريـان  در مـثلا   ا،.م.ق 97 مـاده  طبق كه شود مي متهماني شامل و كند مي مقرر) اسلامي
 را محكـوم  نفـر  100 اين قانون و اند نشده محكوم هنوز شورش، اين در نفر 100 و افتاده اتفاق اي حادثه

 و رفتـار  بـر  آن اسـاس  كـه  افتـد  مـي  اتفـاق  مـوردي  صورت به عفو هم گاهي. كند مي معاف مجازات از
 شـود  مي ارائه نام همين به كميسيوني در عفو اعطاي پيشنهاد كه طوري به است، زندان در زنداني كردار

 اينهـا  مانند و اصلاحي مذهبي، هاي فعاليت در زنداني شركت همچون مواردي گرفتن نظر در با سپس و
 زنـدانيان  بـه  مناسـبتي  عفوهـاي  بـراي  عنوان بهترين »اسلامي رأفت«.شد خواهد عفو درخواست او براي
 و زنـدان  از بيـرون  در زنـداني  رفتـار  ادامـه  بـر  مانـدگار  و عميـق  تاثيري تواند مي سو يك از زيرا است،

 آنهـا  تشـويق  و اعياد در عفو مانند رويكردهايي به را زندانيان ساير ديگر، سوي از و بگذارد آن خانواده
 دوره در مجـرم  اخـلاق  و رفتـار  حسـن  پـاداش  توانـد  مـي  عفو .كند آگاه زندان در پسنديده رفتار براي

                                                            
 موارد در مگر شود، نمي موقوف باشد شده شروع قانون طبق كه مجازات اجراي و جزايي امر تعقيب .ك. وا. ع. د. د. آ. ق 6 ماده - 1

 -  سوم  .گذشت قابل جرائم در خصوصي مدعي يا شاكي گذشت - دوم  .شخصي هاي مجازات در عليه محكوم يا متهم فوت - اول  :زير
 هرگاه - تبصره  .بازدارنده هاي مجازات در زمان مرور - ششم  .مختومه امر اعتبار - پنجم  .قانوني مجازات نسخ - چهارم  .عفو مشمولان
   .شد خواهد متوقف تعقيب افاقه زمان تا شود جنون به مبتلا قطعي حكم صدور از قبل جرم مرتكب

  قضائيه قوه رئيس 12/9/1387 مصوب محكومين مجازات تخفيف و عفو كميسيون نامه آيين -2
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 جديد فرصت ايجاد و مجرم شدن اجتماعي باز براي موجبي تواند مي عفو باشد، حبس مجازات تحمل
  .باشد جامعه به وارده هاي آسيب جبران و جامعه به مثبت خدمات ارايه جهت وي براي

  اسلامي جديدبررسي شرايط و آثار عف در قانون مجازات :بخش دوم
  خصايص و ويژگي هاي عفو: بند اول
ييد باشـند بـه رهبـري    أدر عفو اسلامي افرادي كه طبق تاييد مقام عالي قضايي براي عفو مورد ت            

 :شود مي احراز زير موارد در عفو شرايط .گيرند اعلام شده و به دستور ايشان مورد عفو قرار مي

 قـرار  باشـد،  نـداده  زيـان  و ضـرر  دادخواست خصوصي شاكي و شود واقع عفو مورد جرمي اگر -
 .شود فك بايد مورد آن در صادره خواسته تامين

 مشـمول  او حبس و شود آن صاحب به جرم از حاصل مال رد و حبس به محكوم شخصي هرگاه -
 .شود  نمي عفو مشمول ندارد، كيفري جنبه چون مال رد به حكم شود، عمومي عفو

 .است احكام قطعيت از بعد به مربوط رهبري  مقام وسيله به مجازات تخفيف يا عفو  -

 تبعي هاي مجازات در تاثيري و است خصوصي عفو شود  مي داده رهبري مقام طرف از كه عفوي -
 .ندارد تكميلي و

 .قانون در مصرح موارد در مگر شود؛  نمي خدمت انفصال شامل عفو -

 .نيست عفو از استفاده مانع حكم اجراي تعليق يا و مشروط آزادي حكم لغو -

 نظـر  از يـا  و مجرميت نوع نظر از چه را خاصي زندانيان و باشد كلي عفو، فرمان كه صورتي در   -
 .شود  مي شرايط رعايت با خارجي اتباع شامل عفو باشد، نكرده مستثني بيگانه تابعيت

 و عفـو  كميسـيون  نامـه   آيـين  4 ماده از آنچه بر بنا نقدي، جزاي به محكوميت در عفو از استفاده   -
 و ندارد قانوني منع شود،  مي استنباط اسلامي مجازات قانون 38 ماده ذيل هاي  تبصره و بخشودگي

 عفـو  از اسـتفاده  از او محروميت موجب حبس، مورد در مشروط آزادي از متقاضي قبلي استفاده
 .نيست رهبري  مقام

 عفوهـا  سـاير . اسـت  محكوميـت  و جـرم  آثار رافع رسد  مي مقننه قوه تصويب به كه عمومي عفو  -
 بنـابراين  اسـت؛  بـاقي  خـود  حـال  بـه  محكوميـت  آثـار  امـا  كند،  مي موقوف را حكم اجراي فقط

 آثـار  رافـع  آنـان  عفـو  انـد،   شده آزاد زندان از و عفو مشمول مجازات اتمام از قبل كه محكوميني
 .شود  نمي قبلي

 .بدهد را عليه  محكوم عفو پيشنهاد تواند  مي نيز نيابت مجري قاضي   -

 بـه  را عفـو  موضـوع  110 اصـل  11 بنـد  در اساسي قانون اساس براين .شود مي استثنا عفو حكم در آنچه
 قـوانين  در آن تبـع  بـه  و اسـت  برشـمرده  ايـران  اسـلامي  جمهوري نظام رهبري اختيارات از يكي عنوان
 مصـوب  اسـلامي  مجـازات  قانون 114و 98و 96 مواد همچنين است، شده بيني پيش عفو موضوع عادي
 اصلاح قانون 38 ماده و 1انقلاب و عمومي هاي دادگاه كيفري دادرسي آيين قانون 6 ماده و 1392 سال
 اصـل  براسـاس  و اسـت  گرفتـه  قرار تبيين مورد عفو موضوع آنها همه در كه مخدر مواد با مبارزه قانون
 حـال  در 1387 مصـوب  محكومـان  مجـازات  تخفيـف  و عفـو  كميسـيون  نامه آيين و اساسي قانون 110

  .است قضاييه قوه بخشودگي و عفو كميسيون عمل مبناي حاضر
 مـوارد  در مخـدر،  مـواد  قاچـاق  ماننـد  جرايمـي  كـه  اسـت  شـده  بيـان  صراحت به 2نامه آيين 25 ماده در
 جـرايم  و عنـف  به تجاوز مسلحانه، سرقت ،)گيرد صورت دم اولياي ازسوي بايد كه قصاص( الناس حق
 مخـالف  مفهـوم . نـدارد  وجـود  مجرمان عفو امكان) اغتشاش ربايي، آدم محاربه، جاسوسي،( امنيت عليه
 شـوراي  مجلـس ( مقننـه  قـوه  را  عمـومي  عفـو . شـود  مـي  ديگـر  جرايم شامل عفو كه است اين ماده اين

 شـورش،  يـك  جريـان  در مـثلا   ا،.م.ق 97 مـاده  طبق كه شود مي متهماني شامل و كند مي مقرر) اسلامي
 را محكـوم  نفـر  100 اين قانون و اند نشده محكوم هنوز شورش، اين در نفر 100 و افتاده اتفاق اي حادثه

 و رفتـار  بـر  آن اسـاس  كـه  افتـد  مـي  اتفـاق  مـوردي  صورت به عفو هم گاهي. كند مي معاف مجازات از
 شـود  مي ارائه نام همين به كميسيوني در عفو اعطاي پيشنهاد كه طوري به است، زندان در زنداني كردار

 اينهـا  مانند و اصلاحي مذهبي، هاي فعاليت در زنداني شركت همچون مواردي گرفتن نظر در با سپس و
 زنـدانيان  بـه  مناسـبتي  عفوهـاي  بـراي  عنوان بهترين »اسلامي رأفت«.شد خواهد عفو درخواست او براي
 و زنـدان  از بيـرون  در زنـداني  رفتـار  ادامـه  بـر  مانـدگار  و عميـق  تاثيري تواند مي سو يك از زيرا است،

 آنهـا  تشـويق  و اعياد در عفو مانند رويكردهايي به را زندانيان ساير ديگر، سوي از و بگذارد آن خانواده
 دوره در مجـرم  اخـلاق  و رفتـار  حسـن  پـاداش  توانـد  مـي  عفو .كند آگاه زندان در پسنديده رفتار براي

                                                            
 موارد در مگر شود، نمي موقوف باشد شده شروع قانون طبق كه مجازات اجراي و جزايي امر تعقيب .ك. وا. ع. د. د. آ. ق 6 ماده - 1

 -  سوم  .گذشت قابل جرائم در خصوصي مدعي يا شاكي گذشت - دوم  .شخصي هاي مجازات در عليه محكوم يا متهم فوت - اول  :زير
 هرگاه - تبصره  .بازدارنده هاي مجازات در زمان مرور - ششم  .مختومه امر اعتبار - پنجم  .قانوني مجازات نسخ - چهارم  .عفو مشمولان
   .شد خواهد متوقف تعقيب افاقه زمان تا شود جنون به مبتلا قطعي حكم صدور از قبل جرم مرتكب

  قضائيه قوه رئيس 12/9/1387 مصوب محكومين مجازات تخفيف و عفو كميسيون نامه آيين -2
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 و محسـوب  عمـومي  عفو كرده، اعطا و تصويب اسلامي انقلاب شوراي يا و مقننه قوه كه عفوي  -
 زائل جرم تبعي آثار خصوصي عفو در و است خصوصي عفو كنند، اعطا رهبري  مقام كه عفوي
 .باشد شده تصريح خصوصي عفو دستورالعمل در اينكه مگر شود،  نمي

 زنـدان  در زنـداني  كردار و رفتار بر آن اساس كه افتد مي اتفاق موردي صورت به عفو هم گاهي -
 گـرفتن  درنظـر  بـا  و ارائـه  نـام  همـين  بـه  كميسـيوني  در عفـو  اعطـاي  پيشنهاد كه طوري به است؛

 عفـو  درخواسـت  او بـراي ...  و اصلاحي مذهبي، هاي فعاليت در زنداني شركت همچون مواردي
 .شود مي

 بنابراين اندازد، مي خطر به را جامعه امنيت زندان، از آنان خروج و زندانيان از عفو تعدادي گاهي -
 عفـو  مشـمول  جـرايم  به ارتكاب تعدد دليل به هستند، ها زندان دايمي مشتريان جزو كه گروه اين

 .شد نخواهند

 حكـم،  اجـراي  تعويق يا مشروط عفو كه شود مي ارائه زنداني به امتيازاتي اسلامي رأفت اساس بر -
 .است قضاييه قوه رئيس تفويض و رهبري  مقام با نهايي تصميم اما آنهاست، از يكي

 در كه كند رعايت را مواردي بايد باشد، برخوردار اسلامي رأفت اين از بتواند زنداني اينكه براي -
 از هـا،  سلولي هم ساير بر تاثيرگذاري و زندان در مناسب رفتار و اخلاق گرفتن پيش در آنها، ميان

 .رود مي شمار به اصلي نكات

  عفو عمومي  مباني :بند دوم
 عليـه  محكـوم  يا متهم. دارد آمرانه جنبه آيد و مي شمار به دعوي سقوط اسباب از يكي عمومي عفو     
 كليـه  در توانـد  مـي  شـود و  مـي  مقـرر  قـانون  موجـب  به عمومي عفو. ورزد امتناع آن قبول از ندارد حق

 مبنـاي  ديـد  اكنـون بايـد  . نمايد موقوف را مجازات اجراي يا و متهم تعقيب كيفري، دادرسيهاي مراحل
 داشـتن  صـورت  در و خيـر؟  يـا  دارد اجتمـاعي  و حقـوقي  توجيه محكومان عفو چيست؟ آيا عفو نظري
  است؟ كرده تجويز را آن نيز اسلام مقدس شارع آيا توجيه،

هاي گذشته گاه به لحاظ ملاحظـات خاصـي تعقيـب يـا مجـازات      زمانها از صرفنظر از اينكه حكومت«
هـاي اجتمـاعي يـا اتفاقـات غيـر      كردند عموماً پس از تحولات سياسـي و بحـران  مجرمين را متوقف مي

عادي همچون جنگ و خاتمه بحران و رفع بيم هر گونه بي نظمي، رئيس حكومت يا قوه مقنّنه متهمـين  
دهند كه بدين وسيله حـس كينـه تـوزي و انتقـام و ميـل مـرتكبين جـرايم        را مورد عفو عمومي قرار مي

-مزبور كه ممكن است در صدد به دست آوردنِ فرصت و تكرار عمليات خود باشند تسـكين داده مـي  
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ترديدي نيست كه اجراي مجازات هميشه بهترين و موثرترين شيوه براي اصلاح بزهكار نيست و 1.»شود
بر همين اساس از روزگاران كهـن قضـا   . مقتضي مجازات شدن مجرم نيستمصلحت جامعه نيز هميشه 

پـس از فـتح مكـه عفـو     ) ص(اگر پيـامبر  . زدايي و كيفر زدايي به روش هاي مختلف، مطرح بوده است
و حكومت نوپاي اسلام بـر  ) ص(كرد بسياري در صدد فرصت و ضربه زدن به پيامبر عمومي اعلام نمي

با دورانديشي كه داشتند، نه تنها از اين تهديد جلوگيري كردند، بلكه با نشان ) ص(اما پيامبر . آمدندمي
  . دادن رأفت اسلامي، باعث شدند تا مردم دسته دسته و فوج فوج به سوي اسلام بيايند

و به جعـل شـارع مقـدس، پيـامبر      2بنابر منابع اسلامي، عفو عمومي اولاً و بالذات متعلق به خداوند است
تواننـد در  مـي ) ع(و ولي فقيه بـه عنـوان حـاكم اسـلامي در غيـاب معصـوم       ) ع(معصومين  و ائمه) ص(

اوضاع و شرايط خاصي خواه به صورت مطلق و خواه مشروط، با در نظر گـرفتن غبطـه و منـافع جامعـه     
از اين رو طبيعت و خصوصيت عفو عمومي، عموميت آن است، به اين معنا  3.اسلامي آن را اعطا نمايند

عفو عمومي آن بخشودگي است كه .شود، نه يك فردر مورد متهمان و محكومان متعدد اعمال ميكه د
زدايد؛ با اين بيان كه عفو به زمان اجراي مجازاتي كه شامل عفـو  وصف مجرميت را از فعل مرتكب مي

صـلاً  گيرد، گويا چنين عملي انجام نشـده اسـت يـا ا   گردد و صفت مجرميت را از آن فعل ميشده برمي
در واقع عفو عمومي، به صـورت  : اندبرخي با تفصيل بيشتر گفته 4.شناسدقانون چنين عملي را جرم نمي

توضـيح اينكـه اعمـالي كـه طبـق      . گيـرد عطف به ماسبق شدن خصيصه مجرمانه را از برخي اعَمـال مـي  
بـه موجـب    قانون، جرم به حساب آمده و محقق شده و شخص به واسطه آن اعمال محكوم شده و بعـداً 

-شود كه آن عمل هرگز جرم نبوده است و خصيصه مجرمانه از آنها گرفته مـي قانون ديگري فرض مي

 شديد بحران هاي و سياسي انقلابات مواقع در كه است جرائمي براي معمولاً عمومي بنابراين عفو5.شود
 آن در اجتمـاعي  -سياسـي  مشترك مقاصد خاطر به جامعه افراد از زيادي عده يابد و مي وقوع اجتماعي

                                                            
    .52، ص 1348سميعي، حسن، حقوق جزا، تهران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران،  - 1

  » گيردعفو كرده است و هر كس تكرار كند خداوند از او انتقام ميخداوند از آنچه در گذشته واقع شده، «.95/ مائده - 2
، )59سوره نساء، آيه ) (»...اطيعو االله و اطيعوا الرسول «(در آيات مختلف، خداوند علاوه بر امر بر اطاعت مسلمين از پيامبر و ولي فقيه  - 3

كه شأن نزول آن در ارتباط با آن دسته از مسلمانان است كه در سوره آل عمران  195از جمله در آيه . بر عفو عمومي تأكيد نموده است
  .»ايشان را عفو كن و براي ايشان طلب آمرزش نما«: فرمايدكه خداوند مي. جنگ احد اقدام به فرار نمودند

 1993ثه للكتاب، الطبعه الاولي، زاكي صافي، طه، المبادي الاساسيه لقانون العقوبات البناني، القسم العام، طرابلس لبنان، الموسسه الحدي - 4
  .412ميلادي، ص 

  .273، ص 1377، تهران، انتتشارات فردوسي، 2افراسيابي، محمد اسماعيل، حقوق جزاي عمومي، جلد  - 5

 و محسـوب  عمـومي  عفو كرده، اعطا و تصويب اسلامي انقلاب شوراي يا و مقننه قوه كه عفوي  -
 زائل جرم تبعي آثار خصوصي عفو در و است خصوصي عفو كنند، اعطا رهبري  مقام كه عفوي
 .باشد شده تصريح خصوصي عفو دستورالعمل در اينكه مگر شود،  نمي

 زنـدان  در زنـداني  كردار و رفتار بر آن اساس كه افتد مي اتفاق موردي صورت به عفو هم گاهي -
 گـرفتن  درنظـر  بـا  و ارائـه  نـام  همـين  بـه  كميسـيوني  در عفـو  اعطـاي  پيشنهاد كه طوري به است؛

 عفـو  درخواسـت  او بـراي ...  و اصلاحي مذهبي، هاي فعاليت در زنداني شركت همچون مواردي
 .شود مي

 بنابراين اندازد، مي خطر به را جامعه امنيت زندان، از آنان خروج و زندانيان از عفو تعدادي گاهي -
 عفـو  مشـمول  جـرايم  به ارتكاب تعدد دليل به هستند، ها زندان دايمي مشتريان جزو كه گروه اين

 .شد نخواهند

 حكـم،  اجـراي  تعويق يا مشروط عفو كه شود مي ارائه زنداني به امتيازاتي اسلامي رأفت اساس بر -
 .است قضاييه قوه رئيس تفويض و رهبري  مقام با نهايي تصميم اما آنهاست، از يكي

 در كه كند رعايت را مواردي بايد باشد، برخوردار اسلامي رأفت اين از بتواند زنداني اينكه براي -
 از هـا،  سلولي هم ساير بر تاثيرگذاري و زندان در مناسب رفتار و اخلاق گرفتن پيش در آنها، ميان

 .رود مي شمار به اصلي نكات

  عفو عمومي  مباني :بند دوم
 عليـه  محكـوم  يا متهم. دارد آمرانه جنبه آيد و مي شمار به دعوي سقوط اسباب از يكي عمومي عفو     
 كليـه  در توانـد  مـي  شـود و  مـي  مقـرر  قـانون  موجـب  به عمومي عفو. ورزد امتناع آن قبول از ندارد حق

 مبنـاي  ديـد  اكنـون بايـد  . نمايد موقوف را مجازات اجراي يا و متهم تعقيب كيفري، دادرسيهاي مراحل
 داشـتن  صـورت  در و خيـر؟  يـا  دارد اجتمـاعي  و حقـوقي  توجيه محكومان عفو چيست؟ آيا عفو نظري
  است؟ كرده تجويز را آن نيز اسلام مقدس شارع آيا توجيه،

هاي گذشته گاه به لحاظ ملاحظـات خاصـي تعقيـب يـا مجـازات      زمانها از صرفنظر از اينكه حكومت«
هـاي اجتمـاعي يـا اتفاقـات غيـر      كردند عموماً پس از تحولات سياسـي و بحـران  مجرمين را متوقف مي

عادي همچون جنگ و خاتمه بحران و رفع بيم هر گونه بي نظمي، رئيس حكومت يا قوه مقنّنه متهمـين  
دهند كه بدين وسيله حـس كينـه تـوزي و انتقـام و ميـل مـرتكبين جـرايم        را مورد عفو عمومي قرار مي

-مزبور كه ممكن است در صدد به دست آوردنِ فرصت و تكرار عمليات خود باشند تسـكين داده مـي  
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 از مقتضيات و مصالح به بنا تواند مي جامعه لذا. است جامعه به متعلق عمومي عفو حق. كنند مي شركت
  . بكند نظر صرف آنان درباره مقرر مجازات اجراي از حتي و مجرمان تعقيب

  عمومي عفو شرايط :بند سوم
فقدان سابقه كيفري ا، .م.ق 39يكي از شرايط معافيت از كيفر در ماده از ديدگاه قانون مجازات اسلامي 

عليه زيان شاكي را جبران كند يا  آن است كه شاكي گذشت كند و فرد محكوم بعديشرط  .مؤثر است
اسـت كـه نـاظر بـه      ا،.م.ق 39اين موارد شرايط معافيت از كيفـر در مـاده   . ترتيبي براي جبران آن بدهد

شـرط معافيـت از كيفـر آن    « :گويـد  مـي  ا،.م.ق 45قانونگذار در مـاده  .است 8و  7جه جرايم تعزيري در
سال است كـه دادگـاه    دوماه تا  شش، ا.م.ق 40مادهدر مدت تعويق . »است كه بايد مدت تعويق بگذرد

كند و لازم است اين مدت طي شود تا دادگاه ملاحظه كند شخص مرتكب جـرم   مدت آن را تعيين مي
  تعويق شده، چقدر به دستوراتي كه دادگاه تعيين كرده، پايبند بوده است؟كه مجازاتش 

شـود   حكم قطعي نيست، بايد گفت حكمـي كـه صـادر مـي    ا، .م.ق 39شود كه در ماده  اين كه گفته مي
دادگـاه  ا، .م.ق39ايـن اسـت كـه در مـاده      ا،.م.ق45با مـاده   ا،.م.ق 39تفاوت ماده . تواند قطعي شود مي

مثلا در فرض تخفيف مجـازات، يـك تخفيـف بـراي شـخص در نظـر        ،محكوميتضمن صدور حكم 
عفو مـوارد   از استفاده در شرايط .كند گيرد يا با لحاظ وضع شخص، حكم معافيت از كيفر صادر مي مي

 :زير رعايت مي شود كه عبارتند از

 .كيفري مؤثر محكوميت سابقه فقره دو از بيش نداشتن) 1

 قـانون  19 مـاده  موضـوع  پـنج  تـا  يـك  درجـه  مجـازات  مسـتوجب  جديد عمدي جرم ارتكاب عدم) 2
 .اعطايي مرخصي زمان در يا حبس تحمل ايام در 1392/2/1 مصوب اسلامي مجازات

 زيـان  و خصوصـي  مـدعي  زيـان  و ضرر جبران يا و وي رضايت جلب يا و خصوصي شاكي نداشتن) 3
 .1394/4/31 تاريخ تا) حقوقي و حقيقي اشخاص از اعم( ديده

  .فعلي و قبلي هاي محكوميت در عفو از استفاده عدم) 4
 نداشـته  خصوصـي  شاكي رضايت جلب به نياز عمد، قتل استثناء به جرائم در لازم به ذكر است معاونت

 .باشد نمي عفو اعمال مانع و

 منتسـب  امر ولي به نحوي به كه دارد مشروعيت صورتي در) خصوصي و عمومي از اعم( عفو بنابراين،
 محكـومين شـرايط عفـو و تبـدل     مجـازات  تخفيـف  و عفو نامه كميسيون آئين 25و با توجه به ماده شود

  .مجازات  به آنها تعلق گيرد
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  آثار و مباني عفو عمومي:بند چهارم
بنـابراين چنانچـه دعـواي    . سـازد عفو عمومي پيش از محكوميت قطعي، دعـواي عمـومي را سـاقط مـي    

ديگر تعقيب نخواهد شد و يا اگر تعقيب شروع شده و منتهـي بـه    عمومي تعقيب نشده باشد، پس از آن
از آنجا كه عفو عمومي از قواعـد آمـره و مربـوط بـه نظـم       1.صدور حكم نشده باشد موقوف مي گردد

تواند از قبول آن امتناع نمايد و تقاضاي تعقيب و رسيدگي بـه اتهـام خـود را    عمومي است، شخص نمي
بنابراين هر گاه متهم تعقيب شده باشد و دعواي عمومي به صدور حكم قطعي . از مرجع قضايي بخواهد

  . گرددمنتهي شود با عفو عمومي آثار محكوميت زايل مي
هاي اصلي و تبعي و تكميلـي  از آن جهت كه عفو عمومي موجب محو كليه آثار جرم از جمله مجازات

رسد تفـاوت  به نظر مي 2.گرددمانه ميگردد و موجب زوال وصف مجرشده و نيز شامل معاون جرم مي
كند در همين نكته بسيار مهم است كه عفو عنوان مجرمانه را زايل نمي 3اصلي عفو عمومي با نسخ قانون

بلكه اعمالي را كه از نظر قانون همچنان جرم است چنانچه در قبل ارتكاب يافته باشد به جهت مصالحي 
ر صورتي كه عنوان و وصـف مجرمانـه را زايـل نمايـد در آن     دهد و دكه بيان شد مشمول عفو قرار مي
اي كه باشد تعقيب را متوقـف  بنابراين عفو عمومي در هر مرحله. شودصورت بدان نسخ قانون گفته مي

اين عفو  4.نمايد و در تمام مراحل اعم از تعقيب و قبل از صدور حكم و يا بعد از آن قابل اعطا استمي
كند و چنانچه قسـمتي از مجـازات اجـرا شـده باشـد، از اجـراي بقيـه آن        ل ميمحكوميت كيفري را زاي
در صورت تصريح قانونگـذار، عـلاوه بـر     5.شودآيد و محكوم عليه فوراً  آزاد ميخودداري به عمل مي

شود چرا كه اصولاً صرفنظر از شخصيت مجـرمين  مجرمينِ اصلي، شركا و معاونين جرم را نيز شامل مي
د؛ مگر اينكه عفو به صورت شخصي باشد كه به طبقه خاصي و يا فرد خاصي اطلاق داشته گرداعطا مي

عفـو عمـومي از علـل    . باشندباشد كه در اين صورت شركاء و معاونين جرم، قابل تعقيب و مجازات مي

                                                            
  .412و ايرج گلدوزيان، پيشين، ص  272اردبيلي، محمد علي، پيشين، ص .  - 1
قانونگذار كه خالق : ، ايشان معتقدند كه322، ص 1371تهران، گنج دانش، صانعي، پرويز، حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، : ك.ر - 2

  .تواند وصف مجرمانه را از اعمالي كه جرم بوده است بزدايدهاست ميجرايم و مجازات
نسخ قانون، تعقيب و اجراي مجازات را «: در خصوص نسخ قانون مقرر مي دارد 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  99ماده  - 3
  .»اين قانون است) 10(آثار نسخ قوانين كيفري به شرح مندرج در ماده. قوف مي كندمو
  .765گارو، رنه، پيشين، ص  - 4
. ، تعقيب و دادرسي را موقوف مي كند...عفو عمومي «: مقرر مي دارد 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  97در اين خصوص ماده  - 5

  .»مجازات موقوف و آثار محكوميت نيز زائل مي شوددر صورت صدور حكم محكوميت، اجراي 

 از مقتضيات و مصالح به بنا تواند مي جامعه لذا. است جامعه به متعلق عمومي عفو حق. كنند مي شركت
  . بكند نظر صرف آنان درباره مقرر مجازات اجراي از حتي و مجرمان تعقيب

  عمومي عفو شرايط :بند سوم
فقدان سابقه كيفري ا، .م.ق 39يكي از شرايط معافيت از كيفر در ماده از ديدگاه قانون مجازات اسلامي 

عليه زيان شاكي را جبران كند يا  آن است كه شاكي گذشت كند و فرد محكوم بعديشرط  .مؤثر است
اسـت كـه نـاظر بـه      ا،.م.ق 39اين موارد شرايط معافيت از كيفـر در مـاده   . ترتيبي براي جبران آن بدهد

شـرط معافيـت از كيفـر آن    « :گويـد  مـي  ا،.م.ق 45قانونگذار در مـاده  .است 8و  7جه جرايم تعزيري در
سال است كـه دادگـاه    دوماه تا  شش، ا.م.ق 40مادهدر مدت تعويق . »است كه بايد مدت تعويق بگذرد

كند و لازم است اين مدت طي شود تا دادگاه ملاحظه كند شخص مرتكب جـرم   مدت آن را تعيين مي
  تعويق شده، چقدر به دستوراتي كه دادگاه تعيين كرده، پايبند بوده است؟كه مجازاتش 

شـود   حكم قطعي نيست، بايد گفت حكمـي كـه صـادر مـي    ا، .م.ق 39شود كه در ماده  اين كه گفته مي
دادگـاه  ا، .م.ق39ايـن اسـت كـه در مـاده      ا،.م.ق45با مـاده   ا،.م.ق 39تفاوت ماده . تواند قطعي شود مي

مثلا در فرض تخفيف مجـازات، يـك تخفيـف بـراي شـخص در نظـر        ،محكوميتضمن صدور حكم 
عفو مـوارد   از استفاده در شرايط .كند گيرد يا با لحاظ وضع شخص، حكم معافيت از كيفر صادر مي مي

 :زير رعايت مي شود كه عبارتند از

 .كيفري مؤثر محكوميت سابقه فقره دو از بيش نداشتن) 1

 قـانون  19 مـاده  موضـوع  پـنج  تـا  يـك  درجـه  مجـازات  مسـتوجب  جديد عمدي جرم ارتكاب عدم) 2
 .اعطايي مرخصي زمان در يا حبس تحمل ايام در 1392/2/1 مصوب اسلامي مجازات

 زيـان  و خصوصـي  مـدعي  زيـان  و ضرر جبران يا و وي رضايت جلب يا و خصوصي شاكي نداشتن) 3
 .1394/4/31 تاريخ تا) حقوقي و حقيقي اشخاص از اعم( ديده

  .فعلي و قبلي هاي محكوميت در عفو از استفاده عدم) 4
 نداشـته  خصوصـي  شاكي رضايت جلب به نياز عمد، قتل استثناء به جرائم در لازم به ذكر است معاونت

 .باشد نمي عفو اعمال مانع و

 منتسـب  امر ولي به نحوي به كه دارد مشروعيت صورتي در) خصوصي و عمومي از اعم( عفو بنابراين،
 محكـومين شـرايط عفـو و تبـدل     مجـازات  تخفيـف  و عفو نامه كميسيون آئين 25و با توجه به ماده شود

  .مجازات  به آنها تعلق گيرد
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را  كند و تنها قوه مقنّنـه اعمـال و افعـالي   گردد، لذا عنوان مجرمانه را زايل نميسقوط دعوا محسوب مي
 تكليـف  حـق  عمـومي  عفو 1.دهدكه جرم بوده و هست، به دلايل سياسي و اجتماعي مورد عفو قرار مي

همينطور در . كند مي سلب قضايي از مرجع را عفو مورد رفتار درباره حكم و اجراي رسيدگي تعقييب،
 صـدور  برگيرنـده  در تنهـا  كيفـري،  امـور  در 2و انقلاب عمومي دادگاههاي دادرسي آئين قانون 6ماده 
 يـا  قطعـي  و محكومـان  شـده  تعقيـب  متهمان درباره مجازات اجراي موقوفي و قرار تعقيب موقوفي قرار

 منـع  قـرار  بايـد  عفـو  از پس تعقيب صورت در زيرا باشند، مي مجازات تحمل حال در كه است كساني
اجراي مجازات هميشه بهتـرين و مـوثرترين شـيوه اصـلاح مجـرم        .تعقيب موقوفي نه شود صادر پيگرد

نيست زيرا چه بسا افرادي هستند كه همين مقدار كه خود را خطاكـار يافتنـد، متنبـه شـده و از راه خطـا                       
رمـي  چـه بسـا ج   3.»رب ذنبٍ مقدار العقوبه عليه اعلام المذنب بـه «: فرمايدمي) ع(امام علي . گردندبرمي

در ايـن گونـه   . كه صرف اعلام و گوشزد كردن آن به مرتكب براي مجـازات كـردن وي كـافي اسـت    
موارد حفظ شخصيت اجتماعي و عزت و احتـرام او در جامعـه، آثـار اصـلاحي بهتـري دارد و شـخص       

بـه عكـس، اجـراي مجـازات بـه      . بينـد خود را در مقابل مديريت جامعه و سازمان اجتماعي بدهكار مـي 
دهد و ننگ اش را در نظر او از دست ميت وي ضربه زده و نه تنها ارتكاب جرم قبح و زشتي اوليهحيثي

شود، بلكه ممكن است شكسته شدن حيثيـت اجتمـاعي، در دل او   مجازات شدن در نظرش كمرنگ مي
  . هاي شديدتري را مرتكب گرددكينه و نفرتي ايجاد كند كه به فكر انتقام برآيد و مخالفت

همين اساس در فرهنگ اسلامي مخصوصاً بر اين نكته تأكيد شـده اسـت كـه تـا گذشـت و اغمـاض       بر 
-مـي ) ع(در وصـيتي بـه امـام حسـن     ) ع(امام علـي  . ممكن است از مجازات و كيفر دادن استفاده نشود

                                                            
  .65شيري، عباس، پيشين، ص  - 1
 :زير موارد در مگر شود، موقوف نمي باشد شده شروع قانون طبق كه مجازات اجراي و جزايي امر تعقيب - 6 ماده  - 2

 .شخصي هاي مجازات در عليه محكوم يا متهم فوت - اول 

 .گذشت قابل جرائم در خصوصي مدعي يا شاكي گذشت - دوم 

 .عفو مشمولان - سوم 

 .قانوني مجازات نسخ - چهارم 

 .مختومه امر اعتبار - پنجم 

 .بازدارنده هاي مجازات در زمان مرور - ششم 

 .شد خواهد متوقف افاقه تعقيب زمان تا شود جنون به مبتلا قطعي حكم صدور از قبل جرم مرتكب هرگاه - تبصره 
  .267، ص 1376الواسطي، علي بن محمد، عيون الحكم و المواعظ، قم، دارالحديث، ليثي  - 3
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اش مـوثرتر از مجـازات   اگر يكي از شما خطايي مرتكب شـد، عفـو همـراه بـا عـدالت، ضـربه      «: فرمايند
  1.»البته نسبت به كساني كه عقل دارند است،

يكي عدالت است، زيرا عفو زماني شايسته است كـه موجـب تضـييع حـق     : انددو قيد را آورده) ع(امام 
تواند ضربه عفو را درك كند بايد ضـربه  كسي كه نمي. ديگران نشود و ديگري درك ارزش عفو است

هـاي بـا   بـه عفـو و گذشـت نسـبت بـه لغـزش انسـان       از اين رو در روايـات  . مجازات او را به خود آورد
از لغـزش مـردم نيـك و    : فرماينـد در اين رابطـه مـي  ) ع(حضرت علي . شخصيت بيشتر تأكيد شده است

  2.باشخصيت چشم پوشي كنيد
بايد به اين نكته توجه كرد كه اگر غرض اصلي از مجازات، اصلاح بزهكار است، گـاهي عفـو بهتـر از    

پروفسور گارو در اين زمينه معتقد است اجراي صحيح و عاقلانـه  . كندتأمين ميمجازات، اين هدف را 
  3.شودعفو موجب تشويق محكومين به اتخاذ راه صلاح و ارشاد آنها به اصلاح مي

كنـد  نكته ديگر شايان توجه اين است كه مجازات را قاضي در موقع صدور حكم محكوميت، معين مي
-ن روز دارد و حال آن كه چه بسا احوال غيرقابل پيش بيني بعـداً پيـدا مـي   و نظر به احوال متهم در هما

  4.شود كه هر يك از آنها براي قطع و عدم اجراي مجازات كافي است
تمايل قانونگذار بر تمسك مجرم به توبه و دفع كيفـر از خـود بـه نحـوي گسـترده در مـدارك و منـابع        

ي اگر چه ممكن است در پي اجراي كيفر نيز حاصل پيراستن از زشتي و بزهكار. اسلامي منعكس است
كنـد  كسي كه از گناه توبـه مـي  «: فرمايندمي) ع(امام باقر . شود اما هيچ طهارتي برتر از توبه نخواهد بود

علاوه بر مـوارد يـاد شـده، عفـو خصوصـي، تـدبيري        5.»همانند كسي است كه مرتكب گناه نشده است
-امتياز خصوصاً در جرايم سياسي به رئيس مملكت اجـازه مـي   اين  .هاستبراي كاهش شدت مجازات

بر همين اساس،  6.دهد تا با عفو سران و رهبران سياسي، بار ديگر آرامش و نظم را در جامعه مستقر كند

                                                            
  .14، ص 5/6/1371، مورخه 1914، روزنامه رسالت، شماره »بررسي جايگاه عفو در تنبيه«رفيعي، عطاء االله،  - 1
  .»...عثراتهم المروئات ذوي اقيموا« .20نهج البلاغه، حكمت شماره  - 2
الدين نقابت، جلد دوم، تهران، چاپ اول، انتشارات ابن لعات نظري و عملي در حقوق جزا، ترجمه و تطبيق سيد ضياءگارو، رنه، مطا - 3

  .780سينا، بي تا، ص 
  .779-780گارو، همان، صص  - 4
  .427ق، ص .ه 1413، چاپ اول، بيروت، دارالاضواء، 2كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، جلد  - 5
  261مد علي،پيشين، ص اردبيلي، مح - 6

را  كند و تنها قوه مقنّنـه اعمـال و افعـالي   گردد، لذا عنوان مجرمانه را زايل نميسقوط دعوا محسوب مي
 تكليـف  حـق  عمـومي  عفو 1.دهدكه جرم بوده و هست، به دلايل سياسي و اجتماعي مورد عفو قرار مي

همينطور در . كند مي سلب قضايي از مرجع را عفو مورد رفتار درباره حكم و اجراي رسيدگي تعقييب،
 صـدور  برگيرنـده  در تنهـا  كيفـري،  امـور  در 2و انقلاب عمومي دادگاههاي دادرسي آئين قانون 6ماده 
 يـا  قطعـي  و محكومـان  شـده  تعقيـب  متهمان درباره مجازات اجراي موقوفي و قرار تعقيب موقوفي قرار

 منـع  قـرار  بايـد  عفـو  از پس تعقيب صورت در زيرا باشند، مي مجازات تحمل حال در كه است كساني
اجراي مجازات هميشه بهتـرين و مـوثرترين شـيوه اصـلاح مجـرم        .تعقيب موقوفي نه شود صادر پيگرد

نيست زيرا چه بسا افرادي هستند كه همين مقدار كه خود را خطاكـار يافتنـد، متنبـه شـده و از راه خطـا                       
رمـي  چـه بسـا ج   3.»رب ذنبٍ مقدار العقوبه عليه اعلام المذنب بـه «: فرمايدمي) ع(امام علي . گردندبرمي

در ايـن گونـه   . كه صرف اعلام و گوشزد كردن آن به مرتكب براي مجـازات كـردن وي كـافي اسـت    
موارد حفظ شخصيت اجتماعي و عزت و احتـرام او در جامعـه، آثـار اصـلاحي بهتـري دارد و شـخص       

بـه عكـس، اجـراي مجـازات بـه      . بينـد خود را در مقابل مديريت جامعه و سازمان اجتماعي بدهكار مـي 
دهد و ننگ اش را در نظر او از دست ميت وي ضربه زده و نه تنها ارتكاب جرم قبح و زشتي اوليهحيثي

شود، بلكه ممكن است شكسته شدن حيثيـت اجتمـاعي، در دل او   مجازات شدن در نظرش كمرنگ مي
  . هاي شديدتري را مرتكب گرددكينه و نفرتي ايجاد كند كه به فكر انتقام برآيد و مخالفت

همين اساس در فرهنگ اسلامي مخصوصاً بر اين نكته تأكيد شـده اسـت كـه تـا گذشـت و اغمـاض       بر 
-مـي ) ع(در وصـيتي بـه امـام حسـن     ) ع(امام علـي  . ممكن است از مجازات و كيفر دادن استفاده نشود

                                                            
  .65شيري، عباس، پيشين، ص  - 1
 :زير موارد در مگر شود، موقوف نمي باشد شده شروع قانون طبق كه مجازات اجراي و جزايي امر تعقيب - 6 ماده  - 2

 .شخصي هاي مجازات در عليه محكوم يا متهم فوت - اول 

 .گذشت قابل جرائم در خصوصي مدعي يا شاكي گذشت - دوم 

 .عفو مشمولان - سوم 

 .قانوني مجازات نسخ - چهارم 

 .مختومه امر اعتبار - پنجم 

 .بازدارنده هاي مجازات در زمان مرور - ششم 

 .شد خواهد متوقف افاقه تعقيب زمان تا شود جنون به مبتلا قطعي حكم صدور از قبل جرم مرتكب هرگاه - تبصره 
  .267، ص 1376الواسطي، علي بن محمد، عيون الحكم و المواعظ، قم، دارالحديث، ليثي  - 3
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كننـد و وجـود چنـين    برخي از نويسندگان حقوق از آن به عنوان يك ضرورت اجتناب ناپـذير يـاد مـي   
   1.دانندم و واجب مينهادي را براي حكومت، لاز

بنابراين در بيان ضرورت عفو خصوصي براي جامعه و قانوني بودن آن فوايـدي دارد كـه بـه قـرار ذيـل      
  :است

عفو خصوصي از عواقب و نتايج احكامي كه در اثر اشتباهات قضات محاكم عدليـه صـادر و قطعـي    -1
كند اما به هر حال عفـو  را محو نمينمايد هر چند كه تمامي آثار مترتب بر حكم گرديده جلوگيري مي

  .خصوصي نوعي چاره انديشي سريع است
وجود عفو در قوانين بـه زنـدانيان اميـدواري بخشـيده، كـه در صـورت خـوش رفتـاري و          - 1

  .انضباط زندان و نشان دادن آثار اصلاح مورد عفو واقع خواهند شد
  .ان عدالت و رحمتعفو چاره مناسبي است براي كاهش شدت مجازات و ايجاد توازن مي - 2

 اعمـال  در بتواننـد  تـا  دارد اختيـار  در كشـور  هـر  حاكم قواي كه است امتيازي عفو اعطاي بنابراين حق
 رئـيس  بـه  سياسـي  جرايم در خصوصاً امتياز اين. كند تأمين را گوناگوني منافع و مصالح خود حاكميت
 مسـتقر  جامعـه  در را نظـم  و آرامـش  ديگـر  بـار  سياسـي  رهبران و سران عفو با تا دهد مي اجازه مملكت
 بعـد  مـا  كه وضعي در اعدام مجازات جمله از مجازاتها كاهش براي است تدبيري خصوصي عفو. سازد
 قضـايي  اشـتباهات  و خطاها ترميم در عفو اعطاي آن، بر علاوه. ندارد را مجازاتهايي چنين تحمل ديگر
  .است مؤثر بسيار

 خصوصي عفو شرايط:بند پنجم
 نيسـت؛  عليه محكوم قبول به مشروط عفو، تأثير كه اين است توجه قابل قسمت اين در كه ديگري نكته
   2.آيد مي شمار به عمومي حقوق از محكومان مجازات تخفيف يا عفو زيرا

 :موارد زير مشمول عفو، تخفيف و تبديل مجازات نمي شود كميسيون 26ماده با توجه به  

مصـاديق   -5تجاو ز به زناي بـه عنـف   -4 سرقت مسلحانه-3 حق الناس موارد -2ـ قاچاقچيان حرفه اي1
ــ  6 جاسوسي، محاربه، قاچـاق سـلاح و مهمـات، اخـتلاس، ارتشـاء و آدم ربـايي      : جرائمي از قبيل مهم

محكومين به جرائم مستوجب حدشرعي اعدام و رجم مانند زناي محصنه و لواط مشرو ط بر اينكه جرم 
 .ثابت شده باشدآنان با شهادت شهود عادل 

                                                            
  .424ميلادي، ص  1994فوده، عبدالحكم، انقضاء الدعوي الجنائيه و سقوط عقوبتها، بيروت، منشاه المعارف بالاسكندريه،  - 1
  .234 ص ،1 ج كيفرى، دادرسى آيين محمود، آخوندى، - 2
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 اي، تجـاوز  حرفه مسلحانه،  قاچاقچيان كميسيون عفو، جرايم ارتكابي، از نوع سرقت 24با توجه به ماده 
 مهمـات،  و سـلاح  قاچـاق  محاربـه،  شـهود، جاسوسـي،   اثبات شـهادت  رجم با و عنف، اعدام به زناي و

  .ربايي نباشد آدم و ارتشاء اختلاس،
  :بنابراين

 قطعـي و قابـل   شـان  محكوميـت  دادگـاه  حكـم  موجـب  شده كه به بزهكاراني شامل خاص عفو -الف 
  .شود نمي شامل نرسيده شدن الاجرا لازم و قطعيت مرحله به كه احكامي لذا .است گرديده  اجراء
 شـده  مشروط مجازات از بخشي تحمل به عفو اعطاي شده مقررّ عفو و بخشودگي نامه آئين مطابق -ب
  .باشد اجرا حال در محكوميت حكم يا و
 در بزهكـار تـأثير   مجـازات  آيا كه بشود اجرا آنها استحقاق بايد خاص عفو از محكومان در استفاده -ج

 از خـاطر  اطمينـان  و محكومـان  تـك  تـك  روانـي  اجتماعي اوضاع گرفتن نظر در با لذا است؟ گذاشته
  . گيرند مي قرار عفو مشمول آنها، آتي رفتار

  آثار عفو خصوصي:بند ششم
از موافقت ولي امر با اعطاي عفو نسبت بـه محكومـان، از آنجـا كـه ايـن عفـو قطعـي و از شـخص         پس 

  :باشدگيرد و نه از جانب قانونگذار، واجد آثاري به قرار ذيل مينشأت مي) ولي امر(خاص 
بـه عبـارت ديگـر، عفـو خصوصـي اجـراي       . مهمترين اثر عفو خصوصي سـقوط مجـازات اسـت    -الف

-سازد و در نتيجه محكوم عليه از تحمل تمام يـا قسـمتي از مجـازات معـاف مـي     يمجازات را متوقف م

هـاي بازدارنـده   ها تنها نسبت بـه تعزيـرات و مجـازات   از سوي ديگر، تخفيف و تبديل مجازات. 1گردد
  .قابل اعمال است و حدود و قصاص و ديات نيز تابع احكام خود هستند

  .كندمحكوميت را زايل نميبرخلاف عفو عمومي، عفو خصوصي آثار  -ب 
هاي تتميمي و تبعي كه از آثار معافيت از تمام يا بخشي از مجازات اصلي، نبايد تأثيري بر مجازات -ج 

هـا كـه   محكوميت كيفري است داشته باشد، مگر آن كه در پيشنهاد و فرمان عفو به اين گونـه مجـازات  
  . نوعاً تعزيري است تصريح شده باشد

  . سبت به حقوق زيانديدگان از جرم بي اثر استعفو خصوصي ن -د

                                                            
انتشارات جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي، چاپ اول، شيري، عباس، سقوط مجازات در حقوق كيفري اسلام و ايران، تهران، مركز  -1

  .167، ص 1372

كننـد و وجـود چنـين    برخي از نويسندگان حقوق از آن به عنوان يك ضرورت اجتناب ناپـذير يـاد مـي   
   1.دانندم و واجب مينهادي را براي حكومت، لاز

بنابراين در بيان ضرورت عفو خصوصي براي جامعه و قانوني بودن آن فوايـدي دارد كـه بـه قـرار ذيـل      
  :است

عفو خصوصي از عواقب و نتايج احكامي كه در اثر اشتباهات قضات محاكم عدليـه صـادر و قطعـي    -1
كند اما به هر حال عفـو  را محو نمينمايد هر چند كه تمامي آثار مترتب بر حكم گرديده جلوگيري مي

  .خصوصي نوعي چاره انديشي سريع است
وجود عفو در قوانين بـه زنـدانيان اميـدواري بخشـيده، كـه در صـورت خـوش رفتـاري و          - 1

  .انضباط زندان و نشان دادن آثار اصلاح مورد عفو واقع خواهند شد
  .ان عدالت و رحمتعفو چاره مناسبي است براي كاهش شدت مجازات و ايجاد توازن مي - 2

 اعمـال  در بتواننـد  تـا  دارد اختيـار  در كشـور  هـر  حاكم قواي كه است امتيازي عفو اعطاي بنابراين حق
 رئـيس  بـه  سياسـي  جرايم در خصوصاً امتياز اين. كند تأمين را گوناگوني منافع و مصالح خود حاكميت
 مسـتقر  جامعـه  در را نظـم  و آرامـش  ديگـر  بـار  سياسـي  رهبران و سران عفو با تا دهد مي اجازه مملكت
 بعـد  مـا  كه وضعي در اعدام مجازات جمله از مجازاتها كاهش براي است تدبيري خصوصي عفو. سازد
 قضـايي  اشـتباهات  و خطاها ترميم در عفو اعطاي آن، بر علاوه. ندارد را مجازاتهايي چنين تحمل ديگر
  .است مؤثر بسيار

 خصوصي عفو شرايط:بند پنجم
 نيسـت؛  عليه محكوم قبول به مشروط عفو، تأثير كه اين است توجه قابل قسمت اين در كه ديگري نكته
   2.آيد مي شمار به عمومي حقوق از محكومان مجازات تخفيف يا عفو زيرا

 :موارد زير مشمول عفو، تخفيف و تبديل مجازات نمي شود كميسيون 26ماده با توجه به  

مصـاديق   -5تجاو ز به زناي بـه عنـف   -4 سرقت مسلحانه-3 حق الناس موارد -2ـ قاچاقچيان حرفه اي1
ــ  6 جاسوسي، محاربه، قاچـاق سـلاح و مهمـات، اخـتلاس، ارتشـاء و آدم ربـايي      : جرائمي از قبيل مهم

محكومين به جرائم مستوجب حدشرعي اعدام و رجم مانند زناي محصنه و لواط مشرو ط بر اينكه جرم 
 .ثابت شده باشدآنان با شهادت شهود عادل 

                                                            
  .424ميلادي، ص  1994فوده، عبدالحكم، انقضاء الدعوي الجنائيه و سقوط عقوبتها، بيروت، منشاه المعارف بالاسكندريه،  - 1
  .234 ص ،1 ج كيفرى، دادرسى آيين محمود، آخوندى، - 2
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عفو خصوصي تأثيري در مورد شركاء و معاونين جرم ندارد؛ زير عفو خصوصي به مجرم توجه دارد  -ه
. شـود نه به جرم و عمل ارتكابي، لذا جنبه شخصي و فردي دارد و تنها شامل افراد مورد نظـر مقـنّن مـي   

  .كندميم پيدا نميبنابراين به شركاء و معاونين جرم تع
عفـو خصوصـي تـأثيري در حقـوق متضـرر از جـرم       : در خصوص حقوق اشخاص ثالث بايد گفت كـه 

ندارد بلكه محكوم عليه بايد نسبت به پرداخت ضرر و زيان مـورد حكـم اقـدام كنـد يـا قـراري در ايـن        
هـاي  امـه اين شرط در كليه آيـين ن . خصوص گذاشته و يا رضايت مدعي خصوصي را جلب كرده باشد

    1.كميسيون عفو و بخشودگي تصريح شده است
اما برابر قـانون مجـازات    ،شود به دو دسته عمومي و خصوصي تقسيم ميايران برابر قوانين كشور » عفو«

و در ذيـل مبحـث   » سقوط مجازات«در فصل يازدهم خود با عنوان  92اسلامي مصوب ارديبهشت سال 
در قـانون جديـد نيـز     هرچنـد . اول خود به بيان مقررات مربوط به عفو مجرمان و متهمان پرداخته اسـت 

قضـاييه و دسـتور     تشريفات انجام عفو خصوصي دقيقاً مثل قانون سابق و در نتيجه با پيشنهاد رييس قـوه 
   .مقام  رهبري است

عفو عمومي كه به موجب قانون در جـرائم موجـب   «: ا آمده است.م.ق97در ماده همچنين در اين راستا 
در صورت صدور حكم محكوميت، اجراي . كند شود، تعقيب و دادرسي را موقوف مي تعزير اعطاء مي

ر عفـو، همـه آثـا   «: جديـد .ا.م.ق 98و در مـاده  » .شـود  مجازات موقوف و آثار محكوميت نيـز زائـل مـي   
  ».ديده ندارد كند لكن تأثيري در پرداخت ديه و جبران خسارت زيان محكوميت را منتفي مي

 اثبـات  از قبـل  مـتهم  گـاه  هر محاربه، و قذف استثناي به حد موجب جرايم در ا،.م.ق114 ماده اساس بر
 اگـر  همچنـين . شـود  مـي  سـاقط  او از حـد  شود، محرز قاضي براي او اصلاح و ندامت و كند توبه جرم،
 جـرم،  اثبـات  از پـس  حتـي  مرتكـب  توبـه  صورت در باشد، شده ثابت اقرار با قذف، از غير فوق جرايم
قـانون مجـازات    .كند درخواست رهبري مقام از قضاييه قوه رييس توسط را مجرم عفو تواند مي دادگاه

كننده اثـر عفـو     كنوني در اين بخش ناظر به عفو عمومي بوده و قانون مجازات سابق در اين قسمت بيان
كدام از دو قانون مجازات اسلامي، قيـدي در مـورد نـوع عفـو در      اما به طور كلي هيچ . خصوصي است

  .اند خصوص حقوقدانان شده اين باره درج نكرده و بنابراين موجب اشتباه و سردرگمي مردم و به

                                                            
-مي 19/9/1373باشد، آيين نامه كميسيون عفو و بخشودگي مصوب آخرين آيين نامه مصوب كه در حال حاضر نيز لازم الاجرا مي - 1

  .باشد
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  نتيجه گيري
 قـانون  بـه  بـا نگـاهي   عفـو  انـواع  شرايط و آثار موضوع راجع به مباني، آمده دست به مباحث مجموع از

  :شد گرفته نتيجه 1392مجازات اسلامي مصوب 
 تمام اجراي از پوشي چشم صورت به اگر عفو شده است،به دو دسته عمومي و خصوصي تقسيم » عفو«
 گـرفتن  ناديـده  و سپردن فراموشي به اگر ولي است، خصوصي عفو باشد، محكوم مجازات از قسمتي يا

 عفـو  از اعم آن، اختيار شده، تجويز عفو كه آنجا اسلام، كيفري نظام در .است عمومي عفو باشد، جرم
 مـي  اعمـال  را آن اجتمـاع،  و فـرد  مصـلحت  رعايت با كه است رهبرجامعه با عمومي، عفو و خصوصي

 خـاص  شـرايط  بـا  مختلـف  هـاي  مجازات در مجرمان و محكومان عفو اسلام، شريعت در بنابراين. كند
 را آن نيـز ) ع(علـي  و) ص(پيامبر عملي سيره و دارند دلالت آن بر روايات و آيات و است شده پذيرفته
  .كنند مي تأييد
 رهبـري   مقـام  اختيـارات  از خصوصـي  عفـو  ا،.م.ق96 و ماده اساسي قانون 110اصل از 11 بند استناد به

 اجـراي  فقـط  نيسـت و  اعمـال  قابل آن از پيش و است قطعي حكم صدور از بعد مرحله مختص و است
 اجبـاري  مـتهم  بـراي  آن قبـول  و كنـد  مي موقوف است، گرفته قرار عفو مورد كه حدي در را مجازات
توجه به مـاده  با . شود مي منوط عليه محكوم درخواست به خصوصي عفو اعطاي موارد، اغلب در. نيست

 محكوميـت،  حكـم  صـدور  صـورت  در مي كنـد و  موقوف را دادرسي و تعقيب عمومي ا، عفو.م.ق97
 آثـار  ا، عفوهمـه .م.ق98همچنـين درمـاده  . شـود  مـي  زائل نيز محكوميت آثار و موقوف مجازات اجراي

  . ندارد زيان ديده خسارت جبران و ديه پرداخت در تأثيري لكن مي كند؛ منتفي را محكوميت
شـود و ضـمن حـذف و الغـاء     از ديدگاه قانون مجازات اسلامي، عفو عمومي، شـامل تمـامي افـراد مـي    

برد و خللي به ماهيت عنوان و وصف مجرمانه وارد نمي سازد، ها، آثار محكوميت را از بين ميمجازات
ين مرتكـب آن  زيرا عنوان و وصف مجرمانه كماكان باقي اسـت و كليـه كسـاني كـه بعـد از تـاريخ مع ـ      

در خصوص تأثير عفـو عمـومي بـر حقـوق اشـخاص، ابطـال       . رسندشوند، برابر مقررات به مجازات مي
توانـد باشـد، مگـر اينكـه در قـانون      حكم محكوميت جزايي مستلزم بطلان دعاوي حقوقي             نمـي 

از جرم نـدارد،   پس عفو عمومي هيچ تأثيري بر حقوق اشخاص زيانديده. خلاف آن تصريح شده باشد
  . زيرا وقتي مجازات از بين رفت، آثار فعلي كه باعث زيان شده است، همچنان باقي است
برد يـا خيـر، بـين    در خصوص اين سوال كه آيا عفو عمومي وصف مجرمانه عمل ارتكابي را از بين مي

هـت كـه عفـو    از آن ج: اما در جواب سوال مذكور مي توان گفت. حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد
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هاي اصلي و تبعي و تكميلي شده و شـامل معـاون   عمومي موجب محو كليه آثار جرم از جمله مجازات
گـردد و نهايتـاً در پايـان ايـن     موجب زوال وصف مجرمانه مي گردد، از اين رو عفو عمومي نيزجرم مي

  :مقاله پيشنهادات زير قابل توجه است
تـر و  فو محكومـان و حفـظ حيثيـت اجتمـاعي ايشـان آثـار سـازنده       از آنجا كه در مواردي، ع-1          

كند، لذا پيشنهاد مـي  مفيدتري نسبت به اجراي مجازات دارد و امنيت و آسايش جامعه را بهتر تأمين مي
  .شود كه اين مورد به صورت آشكار در تمامي مجازاتها مورد تصريح مقنن قرار گيرد

دي كه ولي امر حق عفو و صرفنظر كردن از مجازات حدي را دارد، پيشنهاد مي شود در موار -2         
تصـريح بـه ايـن    . بتواند به ميزاني كه تعزير در تنبيه و اصلاح محكوم مؤثر است، مجـرم را تعزيـر نمايـد   

  .باشدمطلب در قانون امري شايسته و نيكو مي
 .تكرار جرم از موارد منع عفو باشد -3
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  مĤخذمنابع و 
  قرآن كريم.1
 قضائيه قوه رئيس 12/9/1387 مصوب محكومين مجازات تخفيف و عفو كميسيون نامه آيين.2

 ، بيروت9عربي، چاپ اول، جابن منظور، لسان العرب، دارالاحياء التراث ال.3
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  ايران  حقوقي نظام در معمار مدني مسئوليت اصول و مباني بررسي
  )05/05/1396تاريخ تصويب   -  03/03/1396تاريخ دريافت (

 كيانوش يوسفيان
  مدرس دانشگاه

  مريم فرهادي مسترخاني
  

  چكيده
 شده بحث »قهري ضمان« قسمت در خاص معني به مدني مسئوليت به مربوط مسايل از اسلام حقوق در

شده در رابطـه بـا   اي اشخاص ياد  ، مسئوليت حرفه بيمه نامه مسئوليت حرفه اي مهندسين بر اساس .است
و مسئوليت، قـانون نظـام مهندسـي سـاختمان و       بيمه طراحي، محاسبه و نظارت ساختماني مطابق قوانين

شـامل  (هـا، اشـخاص ثالـث     هاي اجرايي مربوطه در برابـر مـالكين سـاختمان     نامه قانون شهرداري و آئين
. گيـرد  اي قـرار مـي   بيمـه  وشـش و كاركنان اجرايي پـروژه سـاختماني تحـت پ   ...) همسايگان، عابرين و 

اي براي خسارت بدني تا مبلغ ديه قانوني براي هر نفر و براي خسارت مالي مطابق تقاضاي  بيمه تعهدات
    .مهندس طراح، محاسب و ناظر خواهد بود

در اين تحقيق با بررسي دقيق و عمقي مسئوليت مدني معماران در امر ساخت و تعهدات منعقـده آن هـا   
در حين انجام وظايف محوله در نظام معماري و حقوقي كنوني كشور به تحقيق و پـژوهش   با كارگران

  .خواهيم پرداخت
  
  
  
  
  
  
 
 
  

  معمار و مهندس، مسئوليت مدني، اتلاف، ضمان قهري، جبران خسارت :واژگان كليدي
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  كليات: بخش اول
   مدني مسئوليت فلسفه:بند اول
 مـورد  فلسـفي  و قضـايي ، تطبيقي، حقوقي، تاريخي جهات از حقوق هاي رشته ديگر مانند مدني حقوق
 قوانين وضع و علت در تحقيق«: از عبارتست فلسفي جهت از مدني حقوق مطالعه. گيرد مي قرار مطالعه
 را افـراد  اجتمـاعي  منافع بتواند كه بهتري طرح كردن پيدا و آن اجنماعي وزيان سود سنجش و وضوعه
 رسـاله « عنـوان  با خود كتاب ابتداي در گروسيوس كه آنجاست تا مدني مسئوليت اهميت .»نمايد تأمين
 آن از يكـي  را »ضـرر  جبـران  لزوم« و كند مي خلاصه اصل سه در را حقوق علم »صلح و جنگ حقوق

 موضـوع  كـه  خسارت جبران لزوم فلسفي مباني از اطلاع صورت اين در است روشن. داند مي اصل سه
 لحـاظ  از يكـديگر  با افراد رفتار ي نحوه. است ضرورت يك، دهد مي تشكيل را مدني مسئوليت اصلي
 مـي  مطـرح  پرسـش  ايـن  حقـوق  ديگر جاي هر از بيش مدني مسئوليت در و دارد بسزايي اهميت فلسفه
 ماننـد  مفـاهيمي  بـر  مبتنـي  مـدني  مسـئوليت ، وانگهي؟ كنند رفتار يكديگر با بايد چگونه افراد: كه شود

 كدام هر كه است عدالت سرانجام و حقيقت، سودمندي، آزادي، اراده، مسئوليت، سببيت رابطه، تقصير
 فلسـفي  مبنـاي  بـر  مـدني  مسئوليت لحاظ اين از و برخوردارند اي العاده فوق اهميت از فلسفه ديدگاه از

 و اصـول  چـه  و باشـد  بايد چگونه اصل در و چيست مدني مسئوليت: گويد مي ما به فلسفه. است استوار
 آن از را مـا  درك فلسـفه  ديـدگاه  از مدني مسئوليت مطالعه، است روشن پس؟ چرا و دارد هايي هدف
 هـاي  آرمـان  و اصـول  بـا  را آن و كنـيم  درك بهتر را نظريش ساختار تا شود مي باعث و كند مي بيشتر
  . كنيم سازگار اجتماعيمان و فردي
 ايـن  شـوند  مـي  بـدبختي  و گرفتـاري  دچـار  افرادي يا فرد آن ي نتيجه در كه آيد مي بار به زياني وقتي

 چـه ، اسـت  اجتمـاعي  زنـدگي  ي لازمـه  كه، را بدبختي اين ي هزينه كه شود مي مطرح اساسي پرسش
 اصـولي  چه اساس بر؟ ديگري كس يا و جامعه، زيان ي كننده وارد، ديده زيان؟ كند تحمل بايد كسي
  ؟ كرد ايجاد بايد را هايي نهاد چه اصول اين تحقق براي و داد پاسخ پرسش اين به بايد
؟ شـود  شـناخته  مسـئول  مـدني  لحـاظ  از بايـد  زيان ي كننده وارد توجيهي چه با و چرا، ديگر عبارت به

 نظـام  هـاي  كـاركرد  و هـا  هـدف ؟ شـود  مـي  ناشـي  كجـا  از خسـارت  جبران براي ديده زيان استحقاق
 مانـد  ناكـام  هـايش  هـدف  بـه  دسـتيابي  در مـدني  مسئوليت كه صورتي در؟ است كدام مدني مسئوليت
 سياسـي  و اقتصـادي ،اجتماعي، اخلاقـي  هـاي  واقعيـت  بـا  ميـزان  چه تا مدني مسئوليت؟ چيست تكليف
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 و سـاز  سـاير  بـا  ارتبـاطي  چـه  مدني مسئوليت؟ كرد بايد چه آن با انطباق عدم صورت در و دارد انطباق
  ؟ دارد اجتماعي تامين و بيمه مانند خسارت جبران كارهاي

   مدني مسؤوليت مفهوم: بند دوم  
 اگـر  اسـاس  ايـن  بـر  و اسـت  مقـررات  و قـوانين  يكسري رعايت دارد وجود شخص هر براي كه الزامي
 لا و ضـرر  لا(  قاعده به آن از فقه در كه نمايد جبران را آن بايستي كند وارد ضرري ديگري به هركس
 مدني مسئوليت در). است نشده توجيه ضرري گونه هيچ اسلام در. (است شده تعبير)  الاسلام في ضرار

 كلـي  بطـور  و انگـاري  سهل، احتياطي بي نتيجه و اثر در كس هر كه است شده بيان شيوه بدين موضوع
  . ميباشد وارده خسارت جبران مسئول كند وارد ديگري به خسارتي، تقصير اثر در
 بـي  نتيجـه  در يـا  عمـدا  قـانوني  مجـوز  بـدون  هـركس «: دارد مـي  بيان 7/2/1339 مصوب م.م.ق 1 ماده

 بـه  كـه  ديگـري  حـق  هـر  بـه  يـا  تجـاري  شهرت يا حيثيت يا آزادي يا مال يا سلامتي يا جان به احتياطي
 ديگـري  معنـوي  يـا  مـادي  ضـرر  موجب كه نمايد وارد اي لطمه گرديده ايجاد افراد براي قانون موجب
 جبـران  بـه  موظـف  شـخص  كـه  مـورد  هر در. »باشد مي خود عمل از ناشي خسارت جبران مسئول شود

 از عاقلانـه  قاعـده  اين. است ضامن يا دارد مدني مسئوليت او برابر در گويند مي، است ديگري خسارت
 كـه  مواردي در مگر، كند جبران را آن بايد بزند ضرر ديگري به هركس( كه است داشته وجود ديرباز
 جلـوه  نامتعـارف  و نـاروا  اسـت  آمـده  وارد شـخص  بـه  كـه  ضـرري  يا باشد قانون حكم به غير به اضرار
، اسـت  اجتمـاعي  زندگي ي لازمه گاه رسد مي ديگران به اشخاص كار از كه هايي زيان چون و).نكند
 بايد و است عرف خلاف و ناروا شده وارد زيان كجا در شود معلوم كه است اين براي ها بحث ي همه

  ؟ كرد تحمل ضرورت حكم به را آن بايد مورد چه در و شود جبران
 و بازشـناخت  اخلاقـي  و كيفري مسئوليت از را آن بايد، شود روشن، مدني مسئوليت مفهوم اينكه براي

  . كرد معين قراردادي مسئوليت با را آن هاي تفاوت
   بررسي و شناخت حقوقي معمار و معماري:بخش دوم

 بـراي  جديـد  حـل   راه خلق چه، گذشته هاي  حل  راه از استفاده چه، حل راه بهترين ارائه يعني معماري 
 جـامع  تعـاريف . كالبديسـت  ساختارهاي ساير و بناها طراحي دانش و هنر معماري. هدفي هر به رسيدن

 طراحـي  تـا  منظر طراحي و شهري طراحي از مصنوع محيط تمامي طراحي شامل را معماري تر  بيش، تر
 از خلاقانـه  اسـتفاده  اصـل  در معماري طراحي. دانند مي مبلمان طراحي حتي و ساختماني جزييات خرد
 به است فناوري و ساخت، هزينه مانند ريزي برنامه عناصر و برنامه، مصالح، سايه، نور، بافت، فضا، توده
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 قوانين وضع و علت در تحقيق«: از عبارتست فلسفي جهت از مدني حقوق مطالعه. گيرد مي قرار مطالعه
 را افـراد  اجتمـاعي  منافع بتواند كه بهتري طرح كردن پيدا و آن اجنماعي وزيان سود سنجش و وضوعه
 رسـاله « عنـوان  با خود كتاب ابتداي در گروسيوس كه آنجاست تا مدني مسئوليت اهميت .»نمايد تأمين
 آن از يكـي  را »ضـرر  جبـران  لزوم« و كند مي خلاصه اصل سه در را حقوق علم »صلح و جنگ حقوق

 موضـوع  كـه  خسارت جبران لزوم فلسفي مباني از اطلاع صورت اين در است روشن. داند مي اصل سه
 لحـاظ  از يكـديگر  با افراد رفتار ي نحوه. است ضرورت يك، دهد مي تشكيل را مدني مسئوليت اصلي
 مـي  مطـرح  پرسـش  ايـن  حقـوق  ديگر جاي هر از بيش مدني مسئوليت در و دارد بسزايي اهميت فلسفه
 ماننـد  مفـاهيمي  بـر  مبتنـي  مـدني  مسـئوليت ، وانگهي؟ كنند رفتار يكديگر با بايد چگونه افراد: كه شود

 كدام هر كه است عدالت سرانجام و حقيقت، سودمندي، آزادي، اراده، مسئوليت، سببيت رابطه، تقصير
 فلسـفي  مبنـاي  بـر  مـدني  مسئوليت لحاظ اين از و برخوردارند اي العاده فوق اهميت از فلسفه ديدگاه از

 و اصـول  چـه  و باشـد  بايد چگونه اصل در و چيست مدني مسئوليت: گويد مي ما به فلسفه. است استوار
 آن از را مـا  درك فلسـفه  ديـدگاه  از مدني مسئوليت مطالعه، است روشن پس؟ چرا و دارد هايي هدف
 هـاي  آرمـان  و اصـول  بـا  را آن و كنـيم  درك بهتر را نظريش ساختار تا شود مي باعث و كند مي بيشتر
  . كنيم سازگار اجتماعيمان و فردي
 ايـن  شـوند  مـي  بـدبختي  و گرفتـاري  دچـار  افرادي يا فرد آن ي نتيجه در كه آيد مي بار به زياني وقتي

 چـه ، اسـت  اجتمـاعي  زنـدگي  ي لازمـه  كه، را بدبختي اين ي هزينه كه شود مي مطرح اساسي پرسش
 اصـولي  چه اساس بر؟ ديگري كس يا و جامعه، زيان ي كننده وارد، ديده زيان؟ كند تحمل بايد كسي
  ؟ كرد ايجاد بايد را هايي نهاد چه اصول اين تحقق براي و داد پاسخ پرسش اين به بايد
؟ شـود  شـناخته  مسـئول  مـدني  لحـاظ  از بايـد  زيان ي كننده وارد توجيهي چه با و چرا، ديگر عبارت به

 نظـام  هـاي  كـاركرد  و هـا  هـدف ؟ شـود  مـي  ناشـي  كجـا  از خسـارت  جبران براي ديده زيان استحقاق
 مانـد  ناكـام  هـايش  هـدف  بـه  دسـتيابي  در مـدني  مسئوليت كه صورتي در؟ است كدام مدني مسئوليت
 سياسـي  و اقتصـادي ،اجتماعي، اخلاقـي  هـاي  واقعيـت  بـا  ميـزان  چه تا مدني مسئوليت؟ چيست تكليف
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 طراحـي  از را معمـاري ، تعريـف  ايـن . هنري اغلب و عملكردي، شناختي زيبا اهداف به دستيابي منظور
 متمـايز ، اسـت  علمـي  قواعد و رياضيات از گيري بهره با فرمها و مصالح از خلاقانه استفاده كه مهندسي

  . كند مي
 هـاي  تمـدن . شـوند  مي شناخته كشور يك اجتماعي و سياسي، فرهنگي نمادهاي عنوان به معماري آثار

 اهرام، جمشيد تخت چون هايي ساختمان. شوند مي شناخته معماري آثار همين طريق از نخست تاريخي
 مهـم  دهنـده  پيونـد  كـه  آثـاري . شـوند  مـي  محسـوب  آثـاري  چنـين  جمله از روم كالاسيوم، مصر ثلاثه

 را خـود  هـا  يـادواره  همـين  طريـق  از هـا  فرهنـگ  و مـذاهب ، شهرها. اند بوده اجتماعي هاي خودآگاهي
  . شناسانند مي

   معماري تعاريف و معاني:بند اول
  : رود مي بكار وابسته معناي دو در»  معماري«  واژه امروزه كه داشت توجه بايد
 فعاليـت  يـك  بـه  و اسـت   شـده  شـمرده  معنـا   اسـم  كـه  »فضـا  سـاماندهي  فرايند« عنوان به معماري يكي

. آيـد  مي پديد ساخت فناوري و هنر، تجربي - علمي ي پايه بر و دارد توجه آدمي) خلاقانه( آفرينشگر
 »فضـا  ساماندهي دستاورد« عنوان به معماري دوم. گيرد مي صورت معماران سوي از بيشتر برداشت اين
 آنهـا  سـاخت  از پـيش  كـه  دارد اشـاره  هايي ساختمان به و است  شده شمرده ذات  اسم كه معماري اثر يا

 مـي  بكـار  معمـاري  مورخين و شناسان  باستان سوي از بيشتر برداشت اين. است  شده پيموده فرآيند اين
 محـيط  تمـام  شـامل ؛ معمـاري : نويسـد  مـي  چنـين  مـوريس  ويليام معماري از كلي تعريف يك در. رود

، آيـيم  مـي  بشـمار  متمدن دنياي از جزئي كه زماني تا و گيرد مي بر در را بشر زندگي كه است فيزيكي
 تغييراتي و اصلاحات مجموعه از عبارت معماري كه زيرا، سازيم خارج آن حيطه از را خود توانيم نمي
 و آب بـي  صـحراهاي  تنهـا  كـه  اسـت  شـده  ايجاد زمين كره روي بر، انسان نيازهاي اقتضاي به كه است
 گـروه  اختيـار  در معمـاري  زمينـه  در را خـود  منـافع  تمـام  توانيم نمي ما. اند مانده نصيب بي آن از علف

 كشـف ، كننـد  جسـتجو  مـا  بـراي  كـه  كنـيم  مامور را آنها و بگذاريم كرده تحصيل مردمان از كوچكي
 تحويـل  پرداختـه  و ساخته را آن ما بعد و دهند شكل كنيم زندگي آن در بايد ما كه را محيطي و، كنند

، يـك  هر كه ماست بر اين بعكس. چيست آن كاركرد و ويژگي كه شويم زده شگفت سپس و بگيريم
 يـك  هر و كنيم باني ديد و سرپرستي را زمين كره سطح مناظر آمدن بوجود صحيح ترتيب خود نوبه به
  . كند ادا وظيفه اين در را خود سهم، خود مغز و دستها از بايد ما از
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  معماري واژه يابي ريشه: بند دوم
 بسـيار ،  »معمار« و است آباداني و آبادي و عمران معناي به »عمر« ريشه از عربي زبان در »معماري« واژه
،  »راز«، »والادگــر»  : ماننــد اســت  آمــده آن بــراي گونــاگوني برابرهــايي فارســي زبــان در. كننــده آبــاد

 شـده   درست »راز«+  »مه« از كه است اي واژه، مهراز. »مهراز« و »كار باني«،  »دزار«،  »زاويل«،  »رازيگر«
 معنـاي  بـه  »راز« و بـزرگ  معنـاي  بـه ، »  مـه «  بخـش  دو از بنـابراين . اسـت  بنايان بزرگ و مهتر برابر مه و

 از واژه نيـز  لاتين زبان در. است امروزي تعبير به معمار مهندس برابر واژه اين. است  شده درست سازنده
 واژه بـا  همتـراز  كـاملاً  كـه  شـده  درسـت  سـازنده  معناي به و رئيس و سرپرست، سر معناي به بخش دو

 كـه  ساختني، دارد ويژه ساختن معناي به يوناني واژه در ريشه معماري واژه دقيق مفهوم. باشد مي مهراز
  . است كردن اداره و كردن هدايت معناي به) آرخين فعل از(آرخه. باشد آرخه با همراه و شده هدايت

 ناميـده  نـامي  به هنري هر معمار و است جاري معماري هنري هاي زمينه كليه در شد گفته كه همانگونه
 تراشيده پيكر معمار كه ساز مجسمه و است اثر معمار كه نقاش است شعر معمار كه شاعر همانند ميشود

  . باشد مي ها نمايه آن معمار ابنيه يا و بناها معمار و
   اشتغال ظرفيت و صلاحيت حدود،  مهندسي كار به اشتغال پروانه:بخش سوم
   مهندسي كار به اشتغال پروانه:  بند اول
 مـي  مـرتبط  هـاي  رشته يا اصلي هاي رشته از يك هر در بالاتر و كارشناس تحصيلي مدرك دارندگان

 كـار  سوابق و تحصيلي مدارك به توجه با مهندسي كار به اشتغال پروانه صدور تقاضاي طريق از توانند
 بهـره  اجـراي ،  نظـارت ،  محاسـبه ،  طراحـي  طريـق  از مهندسـي  خـدمات  زمينه چند يا يك در تجربه و

 و آمـوزش ،  نصب، توليد و ساخت مديريت،  آزمايشگاهي امور بازرسي و كنترل،  نگهداري،  برداري
 مـدرك  بـودن  دارا بـر  عـلاوه  اشـتغال  پروانه صدور براي. نمايند صلاحيت تشخيص درخواست تحقيق

 اي حرفـه  كـار  سـابقه  و مربوط هاي آزمون در قبولي گواهي و كارآموزي به اشتغال گواهي،  تحصيلي
  :  است ضروري زير شرح به مدرك اخذ تاريخ از بعد، مربوط فني و تخصصي هاي رشته در

  . كار سابقه يا كارآموزي سال)  1(  حداقل با دكتري علمي مدرك دارندگان ـ الف
  . كار سابقه يا كارآموزي سال)  2(  حداقل با ارشد كارشناسي مدرك دارندگان ـ ب
  .  كار سابقه يا كارآموزي سال)  3(  حداقل با كارشناسي مدرك دارندگان ـ پ

 كـه  شـد  خواهـد  شـناخته  معتبـر  صـورتي  در متقاضـي  كار سابقه و عملي تجربه و كار به اشتغال گواهي
 هـاي  شخصيت، ها شهرداري،  دولت به وابسته يا دولتي سازمانهاي، ها وزارتخانه فني واحدهاي توسط

 طراحـي  از را معمـاري ، تعريـف  ايـن . هنري اغلب و عملكردي، شناختي زيبا اهداف به دستيابي منظور
 متمـايز ، اسـت  علمـي  قواعد و رياضيات از گيري بهره با فرمها و مصالح از خلاقانه استفاده كه مهندسي

  . كند مي
 هـاي  تمـدن . شـوند  مي شناخته كشور يك اجتماعي و سياسي، فرهنگي نمادهاي عنوان به معماري آثار

 اهرام، جمشيد تخت چون هايي ساختمان. شوند مي شناخته معماري آثار همين طريق از نخست تاريخي
 مهـم  دهنـده  پيونـد  كـه  آثـاري . شـوند  مـي  محسـوب  آثـاري  چنـين  جمله از روم كالاسيوم، مصر ثلاثه

 را خـود  هـا  يـادواره  همـين  طريـق  از هـا  فرهنـگ  و مـذاهب ، شهرها. اند بوده اجتماعي هاي خودآگاهي
  . شناسانند مي

   معماري تعاريف و معاني:بند اول
  : رود مي بكار وابسته معناي دو در»  معماري«  واژه امروزه كه داشت توجه بايد
 فعاليـت  يـك  بـه  و اسـت   شـده  شـمرده  معنـا   اسـم  كـه  »فضـا  سـاماندهي  فرايند« عنوان به معماري يكي

. آيـد  مي پديد ساخت فناوري و هنر، تجربي - علمي ي پايه بر و دارد توجه آدمي) خلاقانه( آفرينشگر
 »فضـا  ساماندهي دستاورد« عنوان به معماري دوم. گيرد مي صورت معماران سوي از بيشتر برداشت اين
 آنهـا  سـاخت  از پـيش  كـه  دارد اشـاره  هايي ساختمان به و است  شده شمرده ذات  اسم كه معماري اثر يا

 مـي  بكـار  معمـاري  مورخين و شناسان  باستان سوي از بيشتر برداشت اين. است  شده پيموده فرآيند اين
 محـيط  تمـام  شـامل ؛ معمـاري : نويسـد  مـي  چنـين  مـوريس  ويليام معماري از كلي تعريف يك در. رود

، آيـيم  مـي  بشـمار  متمدن دنياي از جزئي كه زماني تا و گيرد مي بر در را بشر زندگي كه است فيزيكي
 تغييراتي و اصلاحات مجموعه از عبارت معماري كه زيرا، سازيم خارج آن حيطه از را خود توانيم نمي
 و آب بـي  صـحراهاي  تنهـا  كـه  اسـت  شـده  ايجاد زمين كره روي بر، انسان نيازهاي اقتضاي به كه است
 گـروه  اختيـار  در معمـاري  زمينـه  در را خـود  منـافع  تمـام  توانيم نمي ما. اند مانده نصيب بي آن از علف

 كشـف ، كننـد  جسـتجو  مـا  بـراي  كـه  كنـيم  مامور را آنها و بگذاريم كرده تحصيل مردمان از كوچكي
 تحويـل  پرداختـه  و ساخته را آن ما بعد و دهند شكل كنيم زندگي آن در بايد ما كه را محيطي و، كنند

، يـك  هر كه ماست بر اين بعكس. چيست آن كاركرد و ويژگي كه شويم زده شگفت سپس و بگيريم
 يـك  هر و كنيم باني ديد و سرپرستي را زمين كره سطح مناظر آمدن بوجود صحيح ترتيب خود نوبه به
  . كند ادا وظيفه اين در را خود سهم، خود مغز و دستها از بايد ما از
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 پروانه داراي كه مشاور مهندسان يا ساختماني هاي شركت،  قانون موضوع هاي رشته در شاغل حقوقي
 سـابقه  سال ده از بيش با مهندسان از نفر دو توسط يا و باشند مي حقوقي شخص مهندسي كار به اشتغال
  . باشد شده صادر و تأييد استان مهندسي نظام توسط يا و مهندسي كار به اشتغال پروانه داراي و كار
  :  شود درج بايد زير موارد مذكور اشتغال گواهي در

  .  است داشته اشتغال آن در متقاضي كه اي پروژه مشخصات و محل،  نام ـ الف
  . كار خاتمه و شروع تاريخ ذكر با متقاضي اشتغال مدت ـ ب
  .  متقاضي تحصيلي مشخصات و نام ـ پ
  .  گواهي كننده صادر حقوقي يا حقيقي شخص اشتغال پروانه شماره و سمت،  مشخصات،  نام ـ ت

 و مسـكن  وزارت توسـط  كـه  مخصوصـي  فـرم  طبـق  را خـود  كتبي تقاضاي بايد اشتغال پروانه متقاضي
 تكميل، باشد مي نيز نمايد رعايت و تعهد بايد متقاضي كه ضروري نكات حاوي و شده تهيه شهرسازي

  . نمايد تسليم زير مدارك با همراه نموده
 توسـط  صـريحاً  آن علمي درجه و رشته و دانشگاهي ارزش كه تحصيلي مدرك مصدق فتوكپي ـ الف

 بـه  اطمينـان  كـه  كيفيتـي  بـه ، باشـد  گرفتـه  قـرار  تأييـد  و تصويب مورد عالي آموزش و فرهنگ وزارت
  . شود محرز اشتغال پروانه كننده صادر مرجع براي آن صحت

   كار به اشتغال گواهي ـ ب
  .  آزمون در قبولي گواهي ـ پ
  .  متقاضي اقتصادي كد كارت فتوكپي ـ ت
  .  اشتغال پروانه صدور عوارض پرداخت به مربوط بانكي فيش ـ ث
  . مربوط استان مهندسي نظام عضويت مدارك ـ ج
  .  است شده مقرر و تعيين اشتغال پروانه تقاضاي فرم در كه ترتيبي به هويت مدارك ـ چ
 گونـه  ايـن  صدور بر حاكم قوانين يا و نامه آيين اين مقررات موجب به آنها ارائه كه مداركي ساير ـ ح

  . باشد الزامي مدارك
 صـورت  در آن ضـميمه  مـدارك  و اشـتغال  پروانـه  تقاضـاي  بررسي از پس شهرسازي و مسكن وزارت
 خواهـد  صـادر  را درخواست مورد اشتغال پروانه،  وصول تاريخ از ماه يك ظرف حداكثر،  بودن كامل
 بـه  كتبـي  طـور  بـه  نواقص ذكر با روز)  15(  ظرف را مراتب،  مدارك نبودن كافي صورت در و نمود

 تشـخيص  مقتضـي  را شـرايط  كـه  استانهايي در شهرسازي و مسكن وزارت. نمود خواهد اعلام متقاضي
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 محــول اســتان مهندســي نظــام عهــده بــه را مربــوط مــدارك و اشــتغال پروانــه تقاضــاي وصــول، دهــد
 بـراي  را آن،  پرونـده  تنظـيم  و تأييـد  و بررسـي  از پـس  حالـت  اين در استان مهندسي نظام. خواهدكرد

 پروانـه  داراي حقيقـي  اشـخاص . كرد خواهد ارسال شهرسازي و مسكن وزارت به اشتغال پروانه صدور
 طـور  بـه  يـا  فـردي  طـور  به اند شده صلاحيت تشخيص كه تخصصي و رشته در مهندسي كار به اشتغال

 بـه  قـائم  مهندسـي  دفـاتر . بنمايند مهندسي دفتر تأسيس به اقدام توانند مي مشترك مسؤوليت با مشترك
 اشـخاص .  نيسـت  واگـذاري  قابـل  آن امتيـاز  و باشد مي اشتغال پروانه داراي حقيقي اشخاص يا شخص
 دفـاتر . باشـند  مـي  مستقيم هاي ماليات قانون 96 ماده اساس بر قانوني دفاتر نگهداري به موظف مذكور
 مـي  دفتـر  عضـو  كـه  اشـتغال  پروانـه  دارنـده  افراد صلاحيت حدود به توجه با تواند مي مذكور مهندسي
 است آمده نامه آيين اين 10 ماده در. بنمايند صلاحيت درخواست شهرسازي و مسكن وزارت از باشند
،  رشـته  چند يا يك در توانند مي زير شرح به مدارك ارائه و شرايط بودن دارا با حقوقي اشخاص«: كه

 باشـند  كـارداني  يـا  مهندسـي  كـار  بـه  اشتغال پروانه داراي آن مديران از نفر دو حداقل اينكه بر مشروط
  . بنمايند حقوقي شخص اشتغال پروانه صدور تقاضاي

  . الذكر فوق حقيقي اشخاص كارداني يا مهندسي كار به اشتغال پروانه فتوكپي ـ الف
 يـك  و تغييـرات  آخـرين  و تأسـيس  آگهـي  حـاوي  رسمي روزنامه و اساسنامه فتوكپي نسخه يك ـ ب

 و مـديران  يـا  مـدير  انتخـاب  مـورد  در آن ثبـت  به مربوط مدارك و عمومي مجمع صورتجلسه از نسخه
  . باشند مي امضا حق داراي كه كساني

 صـورت  در ربـط  ذي مراجـع  سـاير  و بودجه و برنامه سازمان از صلاحيت احراز به مربوط مدارك ـ پ
  . وجود

  .  متقاضي اقتصادي كد كارت فتوكپي ـ ت
  .  اشتغال پروانه صدور عوارض پرداخت به مربوط بانكي فيش ـ ث
  .  استان مهندسي نظام در عضويت مدارك ارائه ـ ج
  . باشد شده مقرر و تعيين حقوقي اشخاص اشتغال پروانه تقاضاي فرم در كه ديگري مدارك نوع هر ـ چ

 پروانـه  كننـده  صـادر  مرجـع  به ماه يك حداكثر ظرف بايد مديران تركيب يا اساسنامه تغييرات ـ تبصره
 كـه  مـديراني  يـا  و نشـود  داده اطـلاع  موقع به مذكور تغييرات كه صورتي در و شود داده اطلاع اشتغال
 مسـكن  وزارت، شـوند  خارج حقوقي شخص مديريت از باشند مي حقيقي شخص اشتغال پروانه داراي

  . »كند لغو را دو هر يا حقوقي شخصيت يا مديران اشتغال پروانه مورد حسب تواند مي شهرسازي و

 پروانه داراي كه مشاور مهندسان يا ساختماني هاي شركت،  قانون موضوع هاي رشته در شاغل حقوقي
 سـابقه  سال ده از بيش با مهندسان از نفر دو توسط يا و باشند مي حقوقي شخص مهندسي كار به اشتغال
  . باشد شده صادر و تأييد استان مهندسي نظام توسط يا و مهندسي كار به اشتغال پروانه داراي و كار
  :  شود درج بايد زير موارد مذكور اشتغال گواهي در

  .  است داشته اشتغال آن در متقاضي كه اي پروژه مشخصات و محل،  نام ـ الف
  . كار خاتمه و شروع تاريخ ذكر با متقاضي اشتغال مدت ـ ب
  .  متقاضي تحصيلي مشخصات و نام ـ پ
  .  گواهي كننده صادر حقوقي يا حقيقي شخص اشتغال پروانه شماره و سمت،  مشخصات،  نام ـ ت

 و مسـكن  وزارت توسـط  كـه  مخصوصـي  فـرم  طبـق  را خـود  كتبي تقاضاي بايد اشتغال پروانه متقاضي
 تكميل، باشد مي نيز نمايد رعايت و تعهد بايد متقاضي كه ضروري نكات حاوي و شده تهيه شهرسازي

  . نمايد تسليم زير مدارك با همراه نموده
 توسـط  صـريحاً  آن علمي درجه و رشته و دانشگاهي ارزش كه تحصيلي مدرك مصدق فتوكپي ـ الف

 بـه  اطمينـان  كـه  كيفيتـي  بـه ، باشـد  گرفتـه  قـرار  تأييـد  و تصويب مورد عالي آموزش و فرهنگ وزارت
  . شود محرز اشتغال پروانه كننده صادر مرجع براي آن صحت

   كار به اشتغال گواهي ـ ب
  .  آزمون در قبولي گواهي ـ پ
  .  متقاضي اقتصادي كد كارت فتوكپي ـ ت
  .  اشتغال پروانه صدور عوارض پرداخت به مربوط بانكي فيش ـ ث
  . مربوط استان مهندسي نظام عضويت مدارك ـ ج
  .  است شده مقرر و تعيين اشتغال پروانه تقاضاي فرم در كه ترتيبي به هويت مدارك ـ چ
 گونـه  ايـن  صدور بر حاكم قوانين يا و نامه آيين اين مقررات موجب به آنها ارائه كه مداركي ساير ـ ح

  . باشد الزامي مدارك
 صـورت  در آن ضـميمه  مـدارك  و اشـتغال  پروانـه  تقاضـاي  بررسي از پس شهرسازي و مسكن وزارت
 خواهـد  صـادر  را درخواست مورد اشتغال پروانه،  وصول تاريخ از ماه يك ظرف حداكثر،  بودن كامل
 بـه  كتبـي  طـور  بـه  نواقص ذكر با روز)  15(  ظرف را مراتب،  مدارك نبودن كافي صورت در و نمود

 تشـخيص  مقتضـي  را شـرايط  كـه  استانهايي در شهرسازي و مسكن وزارت. نمود خواهد اعلام متقاضي



13
96

ان 
ست

 تاب
وم-

ه د
دور

 - 
ن یار

قانو
ی 

قوق
- ح

می
 عل

امه
صلن

ف

266

   اشتغال ظرفيت و صلاحيت حدود :بند دوم
 اشـتغال  ظرفيت و صلاحيت حدود ساختمان كنترل و  مهندسي نظام قانون اجرايي نامه آيين 11 ماده در

  : است نموده بيان را مهندسي كار پروانه
. شـود  مـي  صادر ارشد و)  1(  پايه، )  2(  پايه، )  3(  پايه درجه چهار در مهندسي كار به اشتغال پروانه 

 پروانه)  5(  ماده در مندرج ميزان به كارآموزي يا تجربي سوابق داشتن با،  اشتغال پروانه متقاضيان براي
  . شود مي صادر)  3 پايه(  اشتغال
(  پايـه  از و سال)  5( ، )  1(  پايه به)  2(  پايه از و سال)  4(  داشتن)  2(  پايه به)  3(  پايه از ارتقا جهت

  .  است ضروري مربوط آزمون در موفقيت و قبلي پايه در اي حرفه كار سابقه سال)  6(  ارشد به)  1
 مـي  اصـلي  هـاي  رشـته  در مهندسـي  كـار  بـه  اشتغال پروانه داراي حاضر حال در كه اشخاصي ـ1تبصره
 دريافـت  متقاضـي ،  نامـه  آيـين  ايـن )  5(  مـاده  در مندرج ميزان از بيشتر كار سوابق داشتن با يا و باشند
 دريافـت  يـا  تعـويض  جهـت  نامـه  آيين اين ابلاغ تاريخ از سال يك ظرف چنانچه، هستند اشتغال پروانه
 يـك  در آزمـون  بـدون  و بنـدي  طبقـه  اي حرفـه  تجربه سنوات احتساب با، نمايند مراجعه اشتغال پروانه
 درجـه  نماينـد  مراجعه مذكور الاجل ضرب از بعد كه صورتي در و گرفت خواهند قرار تر پايين درجه
 تعيـين  مذكور درجات از يك هر آزمون در موفقيت و اي حرفه تجربه سنوات به توجه با اشتغال پروانه
  . شد خواهد
 مهندسـي  درجـه  بـه  اشـخاص  انطبـاق  جهت ماده اين)  1(  تبصره موضوع سال يك ظرف در ـ 2تبصره
 را آنهـا ،  اي حرفـه  صلاحيت تأييد از پس و بررسي را متقاضيان شرايط و سوابق مركزي شوراي، ارشد
 مـي  مـذكور  اشـخاص . كنـد  مي معرفي شهرسازي و مسكن وزارت به ارشد مهندسي درجه اخذ جهت
 پايـان  از پـس . دهنـد  ادامـه  خـود  كـار  به)  1(  پايه اشتغال پروانه اخذ با، مذكور تشريفات سير تا توانند
 عمـومي  شـرايط  تـابع  نيـز  مـذكور  درجـه  احراز يا ارشد مهندسي متقاضيان درجه انطباق، مذكور مهلت
  . بود خواهد نامه آيين اين در مندرج
 رعايـت  و درجـه  هـر  متقاضـيان  تعـداد  بـه  توجـه  بـا  است موظف شهرسازي و مسكن وزارت ـ3 تبصره
 هـاي  آزمـون  برگـزاري  بـه  نسبت معين زماني فواصل در مستمر طور به،  آن به جامعه نياز مورد تناسب
  . كند اقدام مربوط
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 بودجـه  و برنامـه  سـازمان  وسـيله  بـه  كـه  حقـوقي  اشـخاص  ظرفيـت  و صـلاحيت  حدود تعيين ـ4 تبصره
 طـور  بـه  كـه  بـود  خواهـد  دسـتورالعملي  مطـابق ، شـوند  مـي  يا شده ظرفيت تعيين و صلاحيت تشخيص
  . شود مي ابلاغ و تهيه بودجه و برنامه سازمان و شهرسازي و مسكن وزارت توسط مشترك

،  سـاختمان  مهندسـي  در اشـتغال  پروانـه  دارنـدگان  اشـتغال  ظرفيـت  و صـلاحيت  حدود تعيين منظور به
 و " ج"،  " ب"،  " الـف " گروه چهار به كار حجم و عوامل پيچيدگي اساس بر مهندسي هاي فعاليت

  . شود مي تقسيم "د"
 مي تقسيم زير ترتيب به گروه چهار به ساختمانها،  ساختمان بخش در مهندسي هاي فعاليت تعيين براي
  :  شوند
 600(  زيربناي حداكثر يا زمين روي از ارتفاع طبقه)  2(  تا)  1(  محله كاربري مقياس با " الف" گروه

  .  مربع متر) 
 2000(  زيربناي حداكثر يا زمين روي از ارتفاع طبقه)  5(  تا)  3(  ناحيه كاربري مقياس با " ب" گروه

  .  مربع متر) 
(  زيربنـاي  حـداكثر  يـا  زمـين  روي از ارتفـاع  طبقـه )  10(  تـا )  6(  منطقه كاربري مقياس با " ج" گروه
  .  مربع متر)  5000
 متـر )  5000(  از بـيش  يـا  زمـين  روي از ارتفـاع  طبقـه )  10(  از بـيش  شهر كاربري مقياس با "د" گروه
  . مربع
 به عمران يا معمار مهندس كه هايي محل در ساختمان هاي گروه از يك هر براي صلاحيت بندي طبقه
 هـاي  رشـته  مهندسـي  خـدمات  از مـورد  حسـب  شهرسازي و مسكن وزارت نظر طبق نباشد كافي تعداد
 دارنـدگان  اشـتغال  ظرفيـت . شود مي استفاده صلاحيت داراي هاي كاردان يا ديگر هاي رشته يا مرتبط
 وزارت تصـويب  و اسـتان  مهندسـي  نظـام  پيشنهاد به استان هر در و مختلف هاي رشته در اشتغال پروانه
 سـاختمان  پروانه كننده صادر مراجع كليه و اشتغال پروانه دارندگان. شود مي تعيين شهرسازي و مسكن

 رعايـت  را اشتغال پروانه در مندرج اشتغال ظرفيت و صلاحيت حدود موظفند مربوط مجوزهاي ساير و
  . نمايند

   ها كارگاه در ايمني و حفاظت:بند سوم
 حـائز  اقصـادي  نظـر  نقطـه  از چه و انساني جنبه از چه ها كارگاه در ايمني و حفاظت مسئله كلي طور به

 علـت  بـه  ولـي  اسـت  جـوان  علـم  يـك  اگرچـه  كارگاه ايمني و حفاظت دانش. باشد مي بسيار اهمييت

   اشتغال ظرفيت و صلاحيت حدود :بند دوم
 اشـتغال  ظرفيت و صلاحيت حدود ساختمان كنترل و  مهندسي نظام قانون اجرايي نامه آيين 11 ماده در

  : است نموده بيان را مهندسي كار پروانه
. شـود  مـي  صادر ارشد و)  1(  پايه، )  2(  پايه، )  3(  پايه درجه چهار در مهندسي كار به اشتغال پروانه 

 پروانه)  5(  ماده در مندرج ميزان به كارآموزي يا تجربي سوابق داشتن با،  اشتغال پروانه متقاضيان براي
  . شود مي صادر)  3 پايه(  اشتغال
(  پايـه  از و سال)  5( ، )  1(  پايه به)  2(  پايه از و سال)  4(  داشتن)  2(  پايه به)  3(  پايه از ارتقا جهت

  .  است ضروري مربوط آزمون در موفقيت و قبلي پايه در اي حرفه كار سابقه سال)  6(  ارشد به)  1
 مـي  اصـلي  هـاي  رشـته  در مهندسـي  كـار  بـه  اشتغال پروانه داراي حاضر حال در كه اشخاصي ـ1تبصره
 دريافـت  متقاضـي ،  نامـه  آيـين  ايـن )  5(  مـاده  در مندرج ميزان از بيشتر كار سوابق داشتن با يا و باشند
 دريافـت  يـا  تعـويض  جهـت  نامـه  آيين اين ابلاغ تاريخ از سال يك ظرف چنانچه، هستند اشتغال پروانه
 يـك  در آزمـون  بـدون  و بنـدي  طبقـه  اي حرفـه  تجربه سنوات احتساب با، نمايند مراجعه اشتغال پروانه
 درجـه  نماينـد  مراجعه مذكور الاجل ضرب از بعد كه صورتي در و گرفت خواهند قرار تر پايين درجه
 تعيـين  مذكور درجات از يك هر آزمون در موفقيت و اي حرفه تجربه سنوات به توجه با اشتغال پروانه
  . شد خواهد
 مهندسـي  درجـه  بـه  اشـخاص  انطبـاق  جهت ماده اين)  1(  تبصره موضوع سال يك ظرف در ـ 2تبصره
 را آنهـا ،  اي حرفـه  صلاحيت تأييد از پس و بررسي را متقاضيان شرايط و سوابق مركزي شوراي، ارشد
 مـي  مـذكور  اشـخاص . كنـد  مي معرفي شهرسازي و مسكن وزارت به ارشد مهندسي درجه اخذ جهت
 پايـان  از پـس . دهنـد  ادامـه  خـود  كـار  به)  1(  پايه اشتغال پروانه اخذ با، مذكور تشريفات سير تا توانند
 عمـومي  شـرايط  تـابع  نيـز  مـذكور  درجـه  احراز يا ارشد مهندسي متقاضيان درجه انطباق، مذكور مهلت
  . بود خواهد نامه آيين اين در مندرج
 رعايـت  و درجـه  هـر  متقاضـيان  تعـداد  بـه  توجـه  بـا  است موظف شهرسازي و مسكن وزارت ـ3 تبصره
 هـاي  آزمـون  برگـزاري  بـه  نسبت معين زماني فواصل در مستمر طور به،  آن به جامعه نياز مورد تناسب
  . كند اقدام مربوط
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 امـا  اسـت  يافتـه  بسـيار  تكامـل  كوتـاهي  زمـان  در گرديـد  مـي  احسـاس  رابطه اين در كه وافري احتياج
 اسـت  مطـرح  اش اقتصـادي  ي جنبـه  كـه  انـدازه  آن تا مسئله اين انساني ي جنبه جهان تمام در متاسفانه
 و آمـاري  و علمـي  هـاي  روش اكثـرا  حفاظت مهندسي علم در دليل همين به و نگرفته قرار توجه مورد

 هـر  تاسـف  كمـال  بـا  و. شـود  مـي  بررسي آنها پيشگيري هاي روش و سوانح علل و چگونگي احتمالي
  . گيرد مي قرار توجه مورد اقتصادي نظر از فقط اي سانحه

   ها كارگاه در حفاظتي هاي برنامه اجراي لزوم :بند چهارم  
 كنـار  در. شـد  آغـاز  زيـادي  سـرعت  بـا  بيسـتم  قـرن  اوايل در كه تكنولوژي و صنعت توسعه به توجه با

 بـا  و گرديـد  دگرگـوني  دسـتخوش  شـدت  بـه  نيز ساختماني كارگاههاي، صنعتي كارگاههاي پيشرفت
 تعـداد  بـود  نشـده  متـداول  امـور  در ايمنـي  و حفاظت مسائل به توجه زمان آن در كه مسئله اين به توجه

 درصـدد  هـا  دولـت  كـه  طـوري  بـه  بود بالا بسيار ساختماني و صنعتي كارگاههاي در سوانح و صدمات
 و كردنـد  وضـع  شديدي قوانين ابتدا منظور بدين و بكاهند اتفاقات اين از اجرائي نحوي به كه برآمدند
 انديشـي  چـاره  بـراي  آن اجـراي  به ترغيب و تشويق را كاران مقاطعه، بيمه هاي شركت طريق از سپس
 را متعـارفي  بيمـه  حـق  كارگران كردن بيمه براي بيمه هاي شركت روش بدين و نمودند مذكور مشكل

 از پـس  هرگـاه  و كـرد  مـي  دريافـت  كـاران  مقاطعه از نمود مي تعيين كار هر چگونگي بنابر دولت كه
 را سـوانح  تعـداد  توانست مي مذكور شركت كه صورتي در كارگاه يك كار از دوره يك يا و يكسال

 بـالعكس  و دادنـد  مـي  كـاهش  ايـن  بـا  متناسـب  تخفيفـي  برسـاند  حداقل به يا كاهش كارگاههايش در
 حل راه اين. كردند مي طلب وي از بيشتري بيمه حق، شد مي بيشتر متوسط حد از سوانح تعداد چنانچه

 در اجـرا  موقـع  بـه  را مناسـب  حفـاظتي  برنامه يك كه شدند مجبور پيمانكاران و شد واقع مؤثر حدي تا
  . آورند

  : آورد مي وجود به مخارج گونه دو اي سانحه و حادثه هر كلي بطوربايد توجه داشت 
   مستقيم مخارج -الف

 از ناشي غرامات پرداخت، شركت بيمه حق رفتن بالا، كارگر بيمه حق پرداخت قبيل از مستقيم مخارج
  . غيره و حادثه
   مستقيم غير مخارج -ب
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 مخـارج ، كار مدت كوتاه شدن متوقف، آمده بوجود حادثه اثر در كه كارگران شده تلف وقت قبيل از
 نمـي  قبـول  را آنهـا  بيمـه  هرگز كه قبيل اين از و مصالح و مواد شدن تلف، ديده صدمه وسيله به مربوط
  . باشد مي پيمانكار برعهده مستقيما و كند
 كارگاههـاي  از بيشـتر  مراتـب  بـه  سـاختماني  كارگاههاي در سوانح تعداد شده تهيه آمارهاي به توجه با

 بـه  ميبايستي را ساختماني كارگاههاي در مناسب حفاظتي هاي برنامه اجراي لزوم بنابراين، است صنعتي
  . نمود بيان اصول از يكي عنوان

   مناسب حفاظتي برنامه يك پيشبرد در كلي اصول: بند پنجم  
  : كرد خلاصه زير بصورت توان مي را موثر و مناسب حفاظتي برنامه يك كلي بطور

  . باشد داشته حضور كارگاه در قدرت با كه مداوم اجرائي و رهبري مناسب سيستم يك داشتن -1
  . آنها روزانه دقيق بررسي و آلات ماشين و وسائل سلامت -2
  . درستكار و خوب درك با هاي تكنسين و راهنما بودن دارا -3
 بـه  كـاملا  بايسـتي  سـوانح  پيشـگيري  جهت آنها آموزش و كارگران كليه كامل شركت و همكاري -4

  . شود گذاشته اجرا مورد
   سوانح علل درباره كليات:بند ششم

 بـه  آمـد  پيش فاكتورهاي عنوان به را نمايد كاري صدمه ايجاد كه برخوردي و علل هرگونه مجموع در
  : شوند مي تقسيم مهم دسته شش به فاكتورها اين و آورند مي حساب

 بـه  دسـته  ايـن  جـزء  غيـره  و بالابرهـا ، هـا  پمـپ ، حركتي وسايل، آلات ماشين و وسايل كليه: وسيله -1
  . آيند مي حساب

 بـا  هـا  قسـمت  سـاير  از بـيش  كه باشد مي وسيله يك از قسمتي منظور رابطه اين در: وسيله از جزئي -2
  . آورد وجود به مورد آن در بيشتري حفاظتي امكان بايستي و دارد ارتباط زدن صدمه

 مضـر  و مخـرب  لوازم و وسايل، نباشد شده حفاظت كافي اندازه به كه وسايلي شامل: ناسالم شرايط -3
  . غيره و نامناسب روشنايي، خطرناك كارهاي، ناسالم و
 احيانـا  يـا  و گرفتن قرار مسير در يا چيزي ي وسيله به شدن مصدوم و شخص برخورد: آمد پيش نوع-4

  . شدن پرت، خوردن ليز، افتادن مثل گردد مي سانحه موجب كه حركتي
 از اسـتفاده ، حفـاظتي  وسـايل  در خرابكـاري  و دسـتكار ، كردن كار نامناسب سرعت با: ناسالم اعمال-5

  . غيره و خطرناك هاي محل در ايستادن، ناسالم هاي وسيله

 امـا  اسـت  يافتـه  بسـيار  تكامـل  كوتـاهي  زمـان  در گرديـد  مـي  احسـاس  رابطه اين در كه وافري احتياج
 اسـت  مطـرح  اش اقتصـادي  ي جنبـه  كـه  انـدازه  آن تا مسئله اين انساني ي جنبه جهان تمام در متاسفانه
 و آمـاري  و علمـي  هـاي  روش اكثـرا  حفاظت مهندسي علم در دليل همين به و نگرفته قرار توجه مورد

 هـر  تاسـف  كمـال  بـا  و. شـود  مـي  بررسي آنها پيشگيري هاي روش و سوانح علل و چگونگي احتمالي
  . گيرد مي قرار توجه مورد اقتصادي نظر از فقط اي سانحه

   ها كارگاه در حفاظتي هاي برنامه اجراي لزوم :بند چهارم  
 كنـار  در. شـد  آغـاز  زيـادي  سـرعت  بـا  بيسـتم  قـرن  اوايل در كه تكنولوژي و صنعت توسعه به توجه با

 بـا  و گرديـد  دگرگـوني  دسـتخوش  شـدت  بـه  نيز ساختماني كارگاههاي، صنعتي كارگاههاي پيشرفت
 تعـداد  بـود  نشـده  متـداول  امـور  در ايمنـي  و حفاظت مسائل به توجه زمان آن در كه مسئله اين به توجه

 درصـدد  هـا  دولـت  كـه  طـوري  بـه  بود بالا بسيار ساختماني و صنعتي كارگاههاي در سوانح و صدمات
 و كردنـد  وضـع  شديدي قوانين ابتدا منظور بدين و بكاهند اتفاقات اين از اجرائي نحوي به كه برآمدند
 انديشـي  چـاره  بـراي  آن اجـراي  به ترغيب و تشويق را كاران مقاطعه، بيمه هاي شركت طريق از سپس
 را متعـارفي  بيمـه  حـق  كارگران كردن بيمه براي بيمه هاي شركت روش بدين و نمودند مذكور مشكل

 از پـس  هرگـاه  و كـرد  مـي  دريافـت  كـاران  مقاطعه از نمود مي تعيين كار هر چگونگي بنابر دولت كه
 را سـوانح  تعـداد  توانست مي مذكور شركت كه صورتي در كارگاه يك كار از دوره يك يا و يكسال

 بـالعكس  و دادنـد  مـي  كـاهش  ايـن  بـا  متناسـب  تخفيفـي  برسـاند  حداقل به يا كاهش كارگاههايش در
 حل راه اين. كردند مي طلب وي از بيشتري بيمه حق، شد مي بيشتر متوسط حد از سوانح تعداد چنانچه

 در اجـرا  موقـع  بـه  را مناسـب  حفـاظتي  برنامه يك كه شدند مجبور پيمانكاران و شد واقع مؤثر حدي تا
  . آورند

  : آورد مي وجود به مخارج گونه دو اي سانحه و حادثه هر كلي بطوربايد توجه داشت 
   مستقيم مخارج -الف

 از ناشي غرامات پرداخت، شركت بيمه حق رفتن بالا، كارگر بيمه حق پرداخت قبيل از مستقيم مخارج
  . غيره و حادثه
   مستقيم غير مخارج -ب
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 كـه  است افراد بدني يا و مغزي و شخصي كاركترهاي و خصوصيات منظور: شخصي ناسالم عوامل -6
 طرز و لازم هاي مهارت و كافي معلومات نداشتن رابطه اين در و گردد مي ناسالم كارهاي انجام باعث
  . است آن مبناي غيره و جسمي نقائص، نامناسب فكر

   ساختماني و امورات كارها بيمه:بند هفتم  
 توان مي مترقي ملل ميان در بخصوص امروز دنياي در آن اهميت و بيمه مسئله بودن گسترده به توجه با

 وجـود  آن بـه  مربـوط  مسـائل  بيمه عامل بدون كه يافت توان مي اقتصادي فعاليت كمتر كه نمود اذعان
 ازاء در كند مي تعهد طرف يك آن موجب به كه دانست قراردادي را بيمه توان مي اصولا. باشد داشته

 وجه يا و نمايد جبران را وارده خسارت، حادثه بروز صورت در ديگر طرف از وجوهي يا وجه دريافت
 شـخص (گـذار  بيمـه  كه بود خواهد معتبر هنگامي قرارداد اين و بپردازد خود قرارداد طرف  به را معيني
 قـانون 1مـاده (نمايـد  پرداخـت  بيمـه  حـق  عنوان به را بيمه طرف از شده تعيين وجه متقابلا هم) شده بيمه
 از كـه  بود خواهد مبلغي نسبت به پردازد مي بيمه مورد شيء براي گذار بيمه كه را وجهي اصولا). بيمه

 بيمـه  گردد مي متعهد بيمه شركت بيمه سند طبق بر. باشد كرده تعيين شيء آن براي مذكور بيمه طرف
 پـروژه  يـك  اجـراي  هنگـام  در. نمايـد  حفاظت معيني و مشخص خسارات و خطرات مقابل در را گذار

 كـه  دارد امكـان  رود مي آن احتمال ساختماني كارگاه يك در كه مختلفي علل به توجه با و ساختماني
 كـه  آيـد  بوجـود  آنهـا  امـوال  و اشخاص براي خطراتي يا و شود وارد خساراتي كارگاه يا و پيمانكار به

. باشـد  مـي  مسـئول  رابطـه  اين در نيز كارفرما ولي بود خواهد پيمانكار عهده به آن مسئوليت بيشتر اكثرا
 و نمايـد  بيمـه  اسـت  زيـاد  آن وقـوع  احتمـال  كه خساراتي مقابل در را پروژه قبلا كه است لازم بنابراين
 نحـو  به را كار بتوان اينكه براي. باشد اشته نظر در كار اجراي براي اضافي هزينه عنوان به را آن همواره
 از ديگر ناگوار حوادث و انفجار، سيل، سوزي آتش مقابل در حفاظت و رساند اتمام به بخشي رضايت

 بـه  شـده  بيني پيش مورد هر بايستي نمود تامين را گردد مي جبراني قابل غير زيانهاي باعث كه قبيل اين
 بـه  كلـي  بنـدي  تقسيم يك شامل خسارات نوع اين و. گردد تضمين ها نامه بيمه وسيله به جداگانه طور
  . شود مي ناميده »حوادث بيمه« نام
 بـا  رابطه در باشد مي الاجراء لازم ساختماني پروژه يك حفاظت براي كه اي بيمه مقدار و روش و نوع
 پيمانكـار  تعهـدات  اكثر اينكه به نظر. باشد مي متفاوت آن كيفيت و خصوصيات به توجه با و پروژه هر
 جوانـب  كـاملا  بايسـتي  كارفرمـا ، گيرد مي قرار كارفرما عهده به آن قطعي تحويل و پروژه اتمام از بعد
 پيمانكـار  از بايسـتي  سـاختماني  كارهـاي  بـراي  معمـولا  دليـل  همـين  بـه . باشد نموده بررسي قبلا را كار
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 كـه  مختلفـي  انـواع ، نمايد بيمه است نظر مورد كه مشخصي خسارات مقابل در را پروژه تا شود خواسته
  : از عبارتند است لازم كار اجراي حين در كه بيمه با ارتباط در
 قسـمت  چند شامل كه كند مي بيمه آن از ناشي حوادث مقابل در را خود پيمانكار كه اي نامه بيمه -1  

  : شود مي
   غيره و انفجار، برق و رعد، صاعقه، سوزي آتش مقابل در اش دارائي حفاظت -الف
  . سكون حال در يا و كار انجام حين در چه كار وسائل رفتن بين از يا ديدن خسارت -ب
  . اموال غارت و دزدي -ج
   غيره و اختلاس اثر در كارمندان نادرستي -د
  : است ذيل موارد شامل آن و نمايد مي بيمه را ثالث شخص پيمانكار كه اي بيمه -2

   عمومي تعهدات بيمه -الف
   پيمانكار تعهدات بيمه -ب
   سنگين آلات ماشين و اتومبيل بيمه -ج
   كارگران بيمه -د
  : شامل نمايد مي محافظت ها زيان از را كارفرما كه اي بيمه  -3

  ) صاحبكار(كارفرما حفاظت قرارداد -الف
  ) صاحبكار(كارفرما اموال به وارده خسارت بيمه -ب
 باشد مي متحدالشكل و يكنواخت حدودي تا آن مفاد كشورها كليه در استاندارد سوزي آتش نامه بيمه
 خاتمـه  و شـروع ، گـر  بيمـه  تعهـدات  حدود، )شده بيمه جنس( بيمه مورد مشخصات، بيمه حق آن در و

 كلـي  بطـور . گـردد  مـي  ذكـر  خسـارت  تصـفيه  بالاخره و قرارداد شدن اعتبار بي، نامه بيمه اعتبار مدت
  : شود مي تقسيم دسته سه به سوزي آتش از ناشي خسارات

   ساختمان بناي به خسارت -1
   ساختمان داخل اثاثيه و وسايل به خسارت -2
  ) قبيل اين از و برق و آب تاسيسات(ساختمان داخل ثابت لوازم به خسارت -3
 مطرح ساختمان خود به خسارت بيمه فقط كار اجراي حين در ساختماني هاي پروژه در معمول طور به
. باشـد  مـي  مربوطـه  متعلقـات  سـاير  و آن ضمائم و ساختمان به وارده خسارت جبران شامل كه شود مي

 آتـش  بـا  مبـارزه  وسـائل  بـودن  دسـترس  در و نظـر  مـورد  محـل  بـه  بستگي سوزي آتش بيمه نرخ تعيين

 كـه  است افراد بدني يا و مغزي و شخصي كاركترهاي و خصوصيات منظور: شخصي ناسالم عوامل -6
 طرز و لازم هاي مهارت و كافي معلومات نداشتن رابطه اين در و گردد مي ناسالم كارهاي انجام باعث
  . است آن مبناي غيره و جسمي نقائص، نامناسب فكر

   ساختماني و امورات كارها بيمه:بند هفتم  
 توان مي مترقي ملل ميان در بخصوص امروز دنياي در آن اهميت و بيمه مسئله بودن گسترده به توجه با

 وجـود  آن بـه  مربـوط  مسـائل  بيمه عامل بدون كه يافت توان مي اقتصادي فعاليت كمتر كه نمود اذعان
 ازاء در كند مي تعهد طرف يك آن موجب به كه دانست قراردادي را بيمه توان مي اصولا. باشد داشته

 وجه يا و نمايد جبران را وارده خسارت، حادثه بروز صورت در ديگر طرف از وجوهي يا وجه دريافت
 شـخص (گـذار  بيمـه  كه بود خواهد معتبر هنگامي قرارداد اين و بپردازد خود قرارداد طرف  به را معيني
 قـانون 1مـاده (نمايـد  پرداخـت  بيمـه  حـق  عنوان به را بيمه طرف از شده تعيين وجه متقابلا هم) شده بيمه
 از كـه  بود خواهد مبلغي نسبت به پردازد مي بيمه مورد شيء براي گذار بيمه كه را وجهي اصولا). بيمه

 بيمـه  گردد مي متعهد بيمه شركت بيمه سند طبق بر. باشد كرده تعيين شيء آن براي مذكور بيمه طرف
 پـروژه  يـك  اجـراي  هنگـام  در. نمايـد  حفاظت معيني و مشخص خسارات و خطرات مقابل در را گذار

 كـه  دارد امكـان  رود مي آن احتمال ساختماني كارگاه يك در كه مختلفي علل به توجه با و ساختماني
 كـه  آيـد  بوجـود  آنهـا  امـوال  و اشخاص براي خطراتي يا و شود وارد خساراتي كارگاه يا و پيمانكار به

. باشـد  مـي  مسـئول  رابطـه  اين در نيز كارفرما ولي بود خواهد پيمانكار عهده به آن مسئوليت بيشتر اكثرا
 و نمايـد  بيمـه  اسـت  زيـاد  آن وقـوع  احتمـال  كه خساراتي مقابل در را پروژه قبلا كه است لازم بنابراين
 نحـو  به را كار بتوان اينكه براي. باشد اشته نظر در كار اجراي براي اضافي هزينه عنوان به را آن همواره
 از ديگر ناگوار حوادث و انفجار، سيل، سوزي آتش مقابل در حفاظت و رساند اتمام به بخشي رضايت

 بـه  شـده  بيني پيش مورد هر بايستي نمود تامين را گردد مي جبراني قابل غير زيانهاي باعث كه قبيل اين
 بـه  كلـي  بنـدي  تقسيم يك شامل خسارات نوع اين و. گردد تضمين ها نامه بيمه وسيله به جداگانه طور
  . شود مي ناميده »حوادث بيمه« نام
 بـا  رابطه در باشد مي الاجراء لازم ساختماني پروژه يك حفاظت براي كه اي بيمه مقدار و روش و نوع
 پيمانكـار  تعهـدات  اكثر اينكه به نظر. باشد مي متفاوت آن كيفيت و خصوصيات به توجه با و پروژه هر
 جوانـب  كـاملا  بايسـتي  كارفرمـا ، گيرد مي قرار كارفرما عهده به آن قطعي تحويل و پروژه اتمام از بعد
 پيمانكـار  از بايسـتي  سـاختماني  كارهـاي  بـراي  معمـولا  دليـل  همـين  بـه . باشد نموده بررسي قبلا را كار
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 وقـوع  لحظـه  در بيمـه  مـورد  نقـدي  ارزش خسـارت  مـلاك  و دارد موارد ساير و ساختمان نوع، سوزي
 توجـه  جامع هم بايد اذعان داشت با شرط با كار مقاطعه در خصوص بيمه. باشد مي سوزي آتش حادثه

 نـوع  هـيچ  بـه  شـود  مـي  استفاده نامه بيمه نوع اين از وقتي معمولا نامه بيمه نوع اين دامنه بودن گستره به
  : شود مي انجام صورت دو به خود نامه بيمه نوع اين و. نيست احتياج ديگري نامه بيمه

  . نمايد مي پرداخت كار پيشرفت گزارش آخرين طبق را شده ايجاد خسارت كه: گزارشي نامه بيمه -1
 ها بدهي و تعهدات كليه گرفتن نظر در با شده تمام كلي هزينه طبق بر كه: شده تمام قيمت نامه بيمه -2
  . گردد مي تنظيم مشخص زمان هر در
 را آن بيمـه  شـركت  شود وارد شده بيمه شخص به مالي خسارت چنانچه اگر نامه بيمه نوع اين اساس بر

 شـده  نصـب  وسايل يا و باقيمانده مصالح براي كار اتمام از بعد چنانچه رابطه اين در و. نمايد مي جبران
 مفـاد  بـه  توجـه  بـا  بيمـه  شركت گردد پيمانكار تعهدات از ناشي زيان و ضرر باعث كه آيد پيش اتفاقي
 مسـئوليت  كـه  كـار  قانون و كارگران رفاه قانون به توجه با اينكه به نظر. نمايد مي جبران را آن نامه بيمه

 اثـر  در دارد امكـان  اسـت  داده قرار كارفرما عهده به را ساختماني و صنعتي حوادث و خسارت هرگونه
 بعضـي  در حتـي  و نمايـد  وارد كارفرمـا  به بيني پيش قابل غير و سنگين خسارات ناگوار هاي آمد پيش
 در و. آمـد  وجود به كارفرما تعهدات و كارگران رفاه نامه بيمه، اندازد مخاطره به را او مالي ثبات مواقع
 نظـر  در پردازد مي كه اي بيمه حق نسبت به را كارفرما به وارده خسارت بيمه شركت نامه بيمه نوع اين
 بيمـه  مالي و جاني خسارات مقابل در دو هر كارفرمايان و كارگران بيمه نوع اين به توجه با و. گيرد مي
  . شوند مي

 شـخص  و كـار  از حفاظـت ، كـار  اجراي حسن مسئوليتهم بايد گفت  پيمانكار تعهداتدر خصوص   
 و اسـناد  طبـق  را پيمـان  موضوع كارهاي اجراي حسن كامل مسئوليت پيمانكار لازم هاي مراقبت، ثالث

 موضـوع  عمليـات  موقـت  تحويـل  روز تـا  كارگـاه  تحويل روز از پيمانكار. دارد عهده بر پيمان مدارك
 باشـد  مـي  بناهـايي  و تاسيسات، تجهيزات، مصالح، شده انجام كارهاي نگهداري و حفظ مسئول، پيمان
 را آنها حفاظت و نگهداري براي را لازم اقدامات، منظور همين به و، دارد قرار او مراقبت و نظر زير كه
 كـار  بهداشـت  و فـن  حفاظـت  هـاي  دسـتورالعمل  و مقـررات  چارچوب در پيمانكار. آورد عمل به بايد

 اين در كارفرما، حال هر در و، است كارگاه محوطه در ثالث شخص به شده وارد هاي خسارت مسئول
 رعايـت  عـدم  مشـاهده  صـورت  در تواننـد  مـي  مشـاور  مهنـدس  و كارفرمـا . نـدارد  مسئوليتي هيچ مورد

 لازم ايمنـي  داراي كـه  را كـار  از بخشـي  توقـف  دستور، كار بهداشت و فني حفاظت هاي دستورالعمل
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 مطالبـه  حق پيمانكار حالت اين در. نمايند صادر شده ياد هاي دستورالعمل طبق ايمني برقراري تا نيست
 از جلـوگيري  بـراي  را لازم تـدابير  كـه  است متعهد پيمانكار. ندارد را كار توقف دستور اثر در خسارت

 بـه  خسـارتي  او انگـاري  سـهل  اثر در اگر و، نمايد اتخاذ مجاور املاك به آسيب و خسارت شدن وارد
 پيمانكـار . باشـد  مـي  آن جبـران  مسـئول  پيمانكـار ، آيد وارد آنها محصول يا مجاور تاسيسات و املاك
 رو سـواره  و رو پيـاده  در مناسبي عبور راه كه دهد انجام طوري را خود اجرايي عمليات كه است متعهد
 كه نمايد انبار جاهايي در را خود مصالح و بماند باز همواره نقليه وسايل و رهگذران مرور و عبور براي

 كنـد  ايجـاب  كـار  اجراي كه مواردي در. نشود رهگذران يا، اطراف ساكنان زحمت يا ناراحتي موجب
 طـور  بـه  ناظر مهندس يا مشاور مهندس اطلاع با و موقت مدتي براي رو پياده يا رو سواره از قسمتي كه

 انحرافـي  راههـاي  بـا  را مرور و عبور، شهرداري از لازم مجوز كسب با بايد پيمانكار، شود مسدود كلي
 تحصـيل  بـراي  را لازم مسـاعدت  نيز كارفرما. كند تامين، برسد مشاور مهنس تاييد به بايد آنها مسير كه

 جبـران  مسـئول ، كند رفتار بند اين مفاد برخلاف پيمانكار هرگاه. آورد مي عمل به نياز مورد مجوزهاي
 هـر  در خـود  اثـر  بـا  معمـاران  ساختماني و معماري نظام قانون 21ماده. باشد مي شده وارد هاي خسارت

 مـورد  در سـنگين  بسـيار  مسـئوليت  داراي آنان كنند مي ارائه را خود نظرات و ها ايده بيننده به اي زمينه
  .  باشند مي خود شده ارائه معماري ادبيات و مفاهيم ارائه

 است موجود آنها خلقت در خاص نظم و راز و رمز يك و آفريده مختلف هاي پديده با را دنيا خداوند
 موجبـات  و كننـد  حفـظ  مـنظم  اي گونـه  بـه  را رسـالت  اين كه دارند وظيفه هنرها كليه در معماران كه

 بـراي  را جهـان  خداونـد  ولـي  كنيم بازسازي و تخريب را خود اثر توانيم مي ما زيرا نشوند آنها تخريب
 روياهـاي  يا و تخيلات و ذهن در و خود فكر در انسان.  است برگشت قابل غير و است آفريده بار يك
  فقـط  و فقـط  را فضـا  اين كه كشد مي تصوير به را حيوان يا و انسان يا و جسم يا و رويا يا و شكل خود
 در معنـايي  چـه  و نمـوده  خلق رويايي چه و آفريده نقشي چه كه اوست تنها و داند مي شخص آن خود
 وجـود  بـه  خـاص  احساسـي  يا و تفكر قالب در كه را خود ذهن فضاي نتواند انساني اگر است نهفته آن

 به توجه با.  كند درك را آن تواند نمي و بود نخواهد قادر ديگري فرد هيچ بكشد خيال تصوير به آمده
 بدسـت  فضاها گونه اين ايجاد طريق از را خود جود و هنرها تمامي كه گفت جرات به ميتوان مورد اين
 و علايـم  و توصـيف  بـا  فقط است كرده راخلق آن خود خاص نگرش با هنرمند كه فضايي.  آورند مي

  .  است تجسم و حس قابل رويا در ديگر شخص براي فضا آن ها تمثيل
   

 وقـوع  لحظـه  در بيمـه  مـورد  نقـدي  ارزش خسـارت  مـلاك  و دارد موارد ساير و ساختمان نوع، سوزي
 توجـه  جامع هم بايد اذعان داشت با شرط با كار مقاطعه در خصوص بيمه. باشد مي سوزي آتش حادثه

 نـوع  هـيچ  بـه  شـود  مـي  استفاده نامه بيمه نوع اين از وقتي معمولا نامه بيمه نوع اين دامنه بودن گستره به
  : شود مي انجام صورت دو به خود نامه بيمه نوع اين و. نيست احتياج ديگري نامه بيمه

  . نمايد مي پرداخت كار پيشرفت گزارش آخرين طبق را شده ايجاد خسارت كه: گزارشي نامه بيمه -1
 ها بدهي و تعهدات كليه گرفتن نظر در با شده تمام كلي هزينه طبق بر كه: شده تمام قيمت نامه بيمه -2
  . گردد مي تنظيم مشخص زمان هر در
 را آن بيمـه  شـركت  شود وارد شده بيمه شخص به مالي خسارت چنانچه اگر نامه بيمه نوع اين اساس بر

 شـده  نصـب  وسايل يا و باقيمانده مصالح براي كار اتمام از بعد چنانچه رابطه اين در و. نمايد مي جبران
 مفـاد  بـه  توجـه  بـا  بيمـه  شركت گردد پيمانكار تعهدات از ناشي زيان و ضرر باعث كه آيد پيش اتفاقي
 مسـئوليت  كـه  كـار  قانون و كارگران رفاه قانون به توجه با اينكه به نظر. نمايد مي جبران را آن نامه بيمه

 اثـر  در دارد امكـان  اسـت  داده قرار كارفرما عهده به را ساختماني و صنعتي حوادث و خسارت هرگونه
 بعضـي  در حتـي  و نمايـد  وارد كارفرمـا  به بيني پيش قابل غير و سنگين خسارات ناگوار هاي آمد پيش
 در و. آمـد  وجود به كارفرما تعهدات و كارگران رفاه نامه بيمه، اندازد مخاطره به را او مالي ثبات مواقع
 نظـر  در پردازد مي كه اي بيمه حق نسبت به را كارفرما به وارده خسارت بيمه شركت نامه بيمه نوع اين
 بيمـه  مالي و جاني خسارات مقابل در دو هر كارفرمايان و كارگران بيمه نوع اين به توجه با و. گيرد مي
  . شوند مي

 شـخص  و كـار  از حفاظـت ، كـار  اجراي حسن مسئوليتهم بايد گفت  پيمانكار تعهداتدر خصوص   
 و اسـناد  طبـق  را پيمـان  موضوع كارهاي اجراي حسن كامل مسئوليت پيمانكار لازم هاي مراقبت، ثالث

 موضـوع  عمليـات  موقـت  تحويـل  روز تـا  كارگـاه  تحويل روز از پيمانكار. دارد عهده بر پيمان مدارك
 باشـد  مـي  بناهـايي  و تاسيسات، تجهيزات، مصالح، شده انجام كارهاي نگهداري و حفظ مسئول، پيمان
 را آنها حفاظت و نگهداري براي را لازم اقدامات، منظور همين به و، دارد قرار او مراقبت و نظر زير كه
 كـار  بهداشـت  و فـن  حفاظـت  هـاي  دسـتورالعمل  و مقـررات  چارچوب در پيمانكار. آورد عمل به بايد

 اين در كارفرما، حال هر در و، است كارگاه محوطه در ثالث شخص به شده وارد هاي خسارت مسئول
 رعايـت  عـدم  مشـاهده  صـورت  در تواننـد  مـي  مشـاور  مهنـدس  و كارفرمـا . نـدارد  مسئوليتي هيچ مورد

 لازم ايمنـي  داراي كـه  را كـار  از بخشـي  توقـف  دستور، كار بهداشت و فني حفاظت هاي دستورالعمل
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   معماران مدني هاي مسئوليتبررسي : بخش چهارم 
 ايـن  اوقـات  برخي كنند مي تعريف آن براي جايگاهي اي زمينه و هنر هر در خود آثار خلق با معماران
 و گـردد  مـي  جامعـه  آن در اثر پذيرش باعث تطابق اين و دارد مطابقت مدني قوانين و محيط با جايگاه

 بـوده  عجـين  جامعه هاي دانسته با معمار اين.  پندارند مي جاودانه را او اثر و داشته گرامي را هنرمند آن
 از معمـار  و هنرمنـد  اين ديگر تفسيري به كه برداشته قدم جامعه آن هاي يافته و ها خواسته راستاي در و

 معمـاران  زيـرا  نيست مقبول چندان هنري جامعه براي و نمايد مي و نموده خوداري ابداع يا و روي تك
 نداشـته  وجود كنون تا كه بار پر بستري و فرم و هنر قالب در را خود هنر ميبايست كه هستند هنرمنداني

 و آثار از الگوبرداري كه آن نه نباشد ديدن قابل فردي هر روياي در كه بسازند فضايي بايد كنند متبلور
 عمـل  خـود  اخلاقـي  تعهـد  بـه  بايد هنرمندان كلي بطور يا و معماران.  بنمايند شده تعريف هاي شاخصه
 بـا  فـرد  كـه  زمـاني .  نماينـد  اقـدام  اي زمينـه  هر در بديع اثري آفريدن يا و خلق به نسبت بتوانند تا كنند

. كند جبران بايد مدني مسئوليت نظر از شود مرتكب خطايي معمار چنانچه اگر بندد مي قرارداد ديگري
 ضـمان  كـه  اسـت  اي گونـه  بـه  معمار كار تبع اما است قرارداد از ناشي مالك مقابل در معمار مسئوليت

 مانـدو  مـي  بـاقي  هـا  مـدت  شـده  احـداث  بناي زيرا، قراردادي ي رابطه از است فراتر  وي كار از ناشي
 ديگـري  اشـخاص  يـا  كننـدگان  مصرف به خسارت بروز سبب است ممكن و گردد مي دست به دست
 و معمـاري  نظـام  از تخلـف  1352 مصـوب   معمـاري  نظـام  قـانون  در. انـد  نبـوده  قرارداد طرف كه شود

 انتظامي شوراي جهت همين به. است شده پذيرفته  اجتماعي قواعد به تجاوز عنوان به ساختمان طراحي
 سـال  3 تـا  حـداكثر  انتظـامي  هاي مجازات به را آن اعضاي تواند مي ساختماني و معماري نظام سازمان

 عمل در. شود مي تشديد كامل محروميت تا تخلف تكرار صورت در و كند محكوم كار از محروميت
 سـازمان  اعضـاي  بـه  تنهـا  دولتي مؤسسان اينكه جمله از، است اجباري سازمان اين به مهندسين  پيوستن
 كـه  تـاريخي  از« : دارد مـي  بيـان  طراحـي  و معمـاري  نظـام  قـانون  6 مـاده  1 تبصره.كنند مي كار ارجاع
 يـا  و دولتـي  مؤسسـات  و هـا  وزارتخانـه  نمـود  خواهـد  اعـلام  محـل  هـر  در شهرسـازي  و مسكن وزارت

 اشخاص به فقط عمراني طرحهاي مقررات رعايت بر علاوه باشد مي سهيم  آنها در دولت كه شركتهايي
 كـار  باشـند  نموده را مربوط  سازمان عضويت احراز و داشته دريافت اشتغال پروانه كه حقوقي يا حقيقي
 خواهنـد  ارجـاع  شهرسـازي  و معمـاري  و تأسيسات و ساختمان كارهاي در نظارت و اجرايي و طراحي
« :كـه  اسـت  آمـده  سـاختمان  كنتـرل  و مهندسـي  نظـام  اجرايـي  نامـه  آيـين  16 مـاده  در همچنـين » .نمود

 در و مؤسسه رئيس يا مديرعامل عهده به آن نظاير و نظارت، اجرا،  محاسبه و طراحي صحت مسؤوليت



13
96

ان 
ست

 تاب
وم-

ه د
دور

 - 
ن یار

قانو
ی 

قوق
- ح

می
 عل

امه
صلن

ف

275

 پروانـه  داراي كـه  مربوط فني واحدهاي مسئولان عهده به نامه آيين اين 15 ماده موضوع اشخاص مورد
 شـخص  بـه  قـائم  مسـئوليت  ايـن  و بود خواهد است رسيده آنها امضاي به و بوده حقيقي شخص اشتغال
 مهنـدس  مسـئوليت  رافـع  وي امضاي همچنين. شد نخواهد ساقط، وي سمت تغيير با و بوده كننده امضا
  » .بود نخواهد اند كرده نظارت تعهد يا امضا مربوط رشته در كه ناظر و محاسب،  طراح
 اصـول  و مقـررات  رعايـت  عـدم  اثر بر گاه هر« : كه شده بيان معماري و طراحي نظام قانون 15 ماده در
 مهندسـان  احتيـاطي  بـي  يـا  مبـالاتي  بـي  و مسـامحه  يا و كافي غير و نامناسب مصالح بردن كار به يا فني

 سـاختمان  انجـام  صحت مسئوليت كه كساني كلي طور به و معماران و پيمانكاران،  فني نظار،  محاسب
 كيفـري  لحاظ از مقررات طبق مورد حسب بر مربوط مسئول شود واقع جرمي است محول آنها عهده به

  » . گرفت خواهد قرار تعقيب مورد
 اي ويژه مقاومت كه كند مي بنايي ساختن به تعهد معماري كه موردي در، كه گفت توان مي نتيجه در

 دارد راه كمتـر  پنهـاني  و خارجي عوامل دخالت او فن در، زيرا. است نتيجه به ناظر او تعهد، باشد داشته
، شـود  خـراب  بنـا  اگـر ، پـس . داشـت  اعتماد نظر مورد نتيجه حصول به نسبت توان مي معمول طور به و

 و ناگهـاني  آفـات  و نبـوده  او كار به مربوط خرابي كند ثابت اينكه مگر شود مي محسوب مقصر معمار
  . است شده آن سبب ناپذير احتراز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   معماران مدني هاي مسئوليتبررسي : بخش چهارم 
 ايـن  اوقـات  برخي كنند مي تعريف آن براي جايگاهي اي زمينه و هنر هر در خود آثار خلق با معماران
 و گـردد  مـي  جامعـه  آن در اثر پذيرش باعث تطابق اين و دارد مطابقت مدني قوانين و محيط با جايگاه

 بـوده  عجـين  جامعه هاي دانسته با معمار اين.  پندارند مي جاودانه را او اثر و داشته گرامي را هنرمند آن
 از معمـار  و هنرمنـد  اين ديگر تفسيري به كه برداشته قدم جامعه آن هاي يافته و ها خواسته راستاي در و

 معمـاران  زيـرا  نيست مقبول چندان هنري جامعه براي و نمايد مي و نموده خوداري ابداع يا و روي تك
 نداشـته  وجود كنون تا كه بار پر بستري و فرم و هنر قالب در را خود هنر ميبايست كه هستند هنرمنداني

 و آثار از الگوبرداري كه آن نه نباشد ديدن قابل فردي هر روياي در كه بسازند فضايي بايد كنند متبلور
 عمـل  خـود  اخلاقـي  تعهـد  بـه  بايد هنرمندان كلي بطور يا و معماران.  بنمايند شده تعريف هاي شاخصه
 بـا  فـرد  كـه  زمـاني .  نماينـد  اقـدام  اي زمينـه  هر در بديع اثري آفريدن يا و خلق به نسبت بتوانند تا كنند

. كند جبران بايد مدني مسئوليت نظر از شود مرتكب خطايي معمار چنانچه اگر بندد مي قرارداد ديگري
 ضـمان  كـه  اسـت  اي گونـه  بـه  معمار كار تبع اما است قرارداد از ناشي مالك مقابل در معمار مسئوليت

 مانـدو  مـي  بـاقي  هـا  مـدت  شـده  احـداث  بناي زيرا، قراردادي ي رابطه از است فراتر  وي كار از ناشي
 ديگـري  اشـخاص  يـا  كننـدگان  مصرف به خسارت بروز سبب است ممكن و گردد مي دست به دست
 و معمـاري  نظـام  از تخلـف  1352 مصـوب   معمـاري  نظـام  قـانون  در. انـد  نبـوده  قرارداد طرف كه شود

 انتظامي شوراي جهت همين به. است شده پذيرفته  اجتماعي قواعد به تجاوز عنوان به ساختمان طراحي
 سـال  3 تـا  حـداكثر  انتظـامي  هاي مجازات به را آن اعضاي تواند مي ساختماني و معماري نظام سازمان

 عمل در. شود مي تشديد كامل محروميت تا تخلف تكرار صورت در و كند محكوم كار از محروميت
 سـازمان  اعضـاي  بـه  تنهـا  دولتي مؤسسان اينكه جمله از، است اجباري سازمان اين به مهندسين  پيوستن
 كـه  تـاريخي  از« : دارد مـي  بيـان  طراحـي  و معمـاري  نظـام  قـانون  6 مـاده  1 تبصره.كنند مي كار ارجاع
 يـا  و دولتـي  مؤسسـات  و هـا  وزارتخانـه  نمـود  خواهـد  اعـلام  محـل  هـر  در شهرسـازي  و مسكن وزارت

 اشخاص به فقط عمراني طرحهاي مقررات رعايت بر علاوه باشد مي سهيم  آنها در دولت كه شركتهايي
 كـار  باشـند  نموده را مربوط  سازمان عضويت احراز و داشته دريافت اشتغال پروانه كه حقوقي يا حقيقي
 خواهنـد  ارجـاع  شهرسـازي  و معمـاري  و تأسيسات و ساختمان كارهاي در نظارت و اجرايي و طراحي
« :كـه  اسـت  آمـده  سـاختمان  كنتـرل  و مهندسـي  نظـام  اجرايـي  نامـه  آيـين  16 مـاده  در همچنـين » .نمود

 در و مؤسسه رئيس يا مديرعامل عهده به آن نظاير و نظارت، اجرا،  محاسبه و طراحي صحت مسؤوليت



13
96

ان 
ست

 تاب
وم-

ه د
دور

 - 
ن یار

قانو
ی 

قوق
- ح

می
 عل

امه
صلن

ف

276

  گيري نتيجه
 اگـر  اسـاس  ايـن  بـر  و اسـت  مقـررات  و قـوانين  يكسري رعايت دارد وجود شخص هر براي كه الزامي
 لا و ضـرر  لا(  قاعده به آن از فقه در كه نمايد جبران را آن بايستي كند وارد ضرري ديگري به هركس
 مدني مسئوليت در). است نشده توجيه ضرري گونه هيچ اسلام در. (است شده تعبير)  الاسلام في ضرار

 كلـي  بطـور  و انگـاري  سهل، احتياطي بي نتيجه و اثر در كس هر كه است شده بيان شيوه بدين موضوع
 كـه  مـورد  هـر  در. ميباشـد  وارده خسـارت  جبـران  مسـئول  كنـد  وارد ديگري به خسارتي، تقصير اثر در

 ضـامن  يـا  دارد مـدني  مسـئوليت  او برابر در گويند مي، است ديگري خسارت جبران به موظف شخص
 ايـن  كه است اين دارند دوش بر كه تعهدي مفاد در مهم ي نكته شغلي و اي حرفه تقصيرهاي در. است
 در، وسـيله  بـه  تعهـد  نـه  اسـت  نتيجـه  به تعهد معمار تعهد و است معين نتيجه آوردن فراهم به ناظر تعهد

 تعهـد  باشـد  داشـته  اي ويـژه  و خـاص  مقاومـت  كـه  كنـد  مي بنايي ساختن به تعهد معماري كه موردي
 بـه  خسـارت  عهـده  از بايد و شده محسوب مقصر معمار شود خراب بنا اگر پس، است نتيجه به تعهد،او

 همـان  يـا  خارجي علل به بلكه نبوده او كار به مربوط خرابي كه كند ثابت اينكه مگر.برآيد آمده وجود
  . شود مي بري مسئوليت از صورت اين در كه بوده ماژور فورس
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 ايـن  كه است اين دارند دوش بر كه تعهدي مفاد در مهم ي نكته شغلي و اي حرفه تقصيرهاي در. است
 در، وسـيله  بـه  تعهـد  نـه  اسـت  نتيجـه  به تعهد معمار تعهد و است معين نتيجه آوردن فراهم به ناظر تعهد

 تعهـد  باشـد  داشـته  اي ويـژه  و خـاص  مقاومـت  كـه  كنـد  مي بنايي ساختن به تعهد معماري كه موردي
 بـه  خسـارت  عهـده  از بايد و شده محسوب مقصر معمار شود خراب بنا اگر پس، است نتيجه به تعهد،او

 همـان  يـا  خارجي علل به بلكه نبوده او كار به مربوط خرابي كه كند ثابت اينكه مگر.برآيد آمده وجود
  . شود مي بري مسئوليت از صورت اين در كه بوده ماژور فورس
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The effects and conditions of detention- delay- closure and suspension of 
the enforcement of the sentence in the rights of Iran and Iraq 

Abolfazl Akbar Porshali 
(RECEIVED: 26May 2017       ACCEPTED: 27July2017  )  

 
Abstract 
The ultimate goal of the trial and in general the ultimate goal of the justice 
system in other words is the execution of the sentence so the stage of execution 
plays a very important role in the realization of justice and the aspiration of its 
aspirations therefore a judgment that came into force It can no longer be 
stopped or delayed unless explicitly ruled out by law. The principle of urgency 
is the principle of continuity and the principle of prohibition in preventing the 
enforcement of the ruling from the essential principles of the implementation of 
the law but despite this the legislator has in exceptional cases  allowed the arrest 
delay  interruption or closure of the execution of the sentence Although the 
Iranian legislator has mentioned the delay and detentions of the execution of the 
ruling in the form of statements but has not clearly distinguished between them 
and has not disclosed the instances of termination and closure of the execution 
of the sentence  in the comparative discussion of this issue in the legal system of 
Iraq Been paid. The Iraqi legislator has generally used three terms of arrest 
delay  and the fall of the execution of sentences over time. And clearly and 
explicitly state the circumstances and circumstances of each one. The issue of 
detention is where the execution of the sentence enters into it becomes valid. 
The termination of the enforcement of the sentence through a time lapse is 
similar to the recent notion of the detention of a sentence. Their effect is one. 
But they have different conditions- and the delay of the ruling is a situation 
which- if the execution of the sentence is not started is delayed and if started- 
stops to determine the final outcome. 
 
 
 
 
 
 
Key words: Detention- Delay execution- Execution- Closure of execution of 
sentence 
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Exploring and explaining the prevailing conditions from the perspective of 
Jurisprudents and Islamic Philosophers 

Rahele Ghadiri 
(RECEIVED: 26May 2017       ACCEPTED: 27July2017  )  

 
Abstract 
   This research explores the conditions governing the jurisprudents and the 
Islamic philosophers and in this context it intends to identify and characterize 
the Quran and religion from the perspective of the Islamic jurists and 
philosophers through the design of a guide and strategic plan for the 
establishment organization and administration of the Ummah The government 
and the Islamic system consider that these views are among the most important 
and authentic features that have been narrated in the field of justice freedom 
legitimacy and the right to choose people- which  with its correct application on 
the one hand guides people and On the other hand  they save their lives in the 
world and the Hereafter. It should be noted that the Islamic justice system can 
only be used in the light of the application of indicators such as familiarity with 
the principles and principles of religion being obliged to be Muslim- being fair 
free courageous competent and competent both in the view of the jurists and In 
the philosophers' view it will be possible  and in the first place  the path of 
excellence of the people of society the ultimate goal of which is the religion of 
Islam will be provided in the guise of such a ruler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: ruler- government- Islamic government- jurisprudence 
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the enforcement of the sentence in the rights of Iran and Iraq 

Abolfazl Akbar Porshali 
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Abstract 
The ultimate goal of the trial and in general the ultimate goal of the justice 
system in other words is the execution of the sentence so the stage of execution 
plays a very important role in the realization of justice and the aspiration of its 
aspirations therefore a judgment that came into force It can no longer be 
stopped or delayed unless explicitly ruled out by law. The principle of urgency 
is the principle of continuity and the principle of prohibition in preventing the 
enforcement of the ruling from the essential principles of the implementation of 
the law but despite this the legislator has in exceptional cases  allowed the arrest 
delay  interruption or closure of the execution of the sentence Although the 
Iranian legislator has mentioned the delay and detentions of the execution of the 
ruling in the form of statements but has not clearly distinguished between them 
and has not disclosed the instances of termination and closure of the execution 
of the sentence  in the comparative discussion of this issue in the legal system of 
Iraq Been paid. The Iraqi legislator has generally used three terms of arrest 
delay  and the fall of the execution of sentences over time. And clearly and 
explicitly state the circumstances and circumstances of each one. The issue of 
detention is where the execution of the sentence enters into it becomes valid. 
The termination of the enforcement of the sentence through a time lapse is 
similar to the recent notion of the detention of a sentence. Their effect is one. 
But they have different conditions- and the delay of the ruling is a situation 
which- if the execution of the sentence is not started is delayed and if started- 
stops to determine the final outcome. 
 
 
 
 
 
 
Key words: Detention- Delay execution- Execution- Closure of execution of 
sentence 
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Investigation of Abortion Victims in Iranian Law 
Saeed Shahporjani 

(RECEIVED: 26May 2017       ACCEPTED: 27July2017  )  

 
Abstract 
Medicine is a science that has always been human and because physicians are 
connected with human health and life they must be committed and expert and 
use their full power to protect the health of the patients as the physician's error 
is heavy and in most cases irreparable Is these organizations caused damage to 
public health and sometimes doctors oath learned have forgotten and the ethics 
of their profession disregarded or due to carelessness injuries  physical and 
mental to the patient which extends in such disputable cases of criminal 
responsibility and their civil It is proposed in this paper In this paper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: abortion- mother's uterus- growth- fertilization- abortion 
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Comparative study of the intellectual rights of the author 
Erfan Akbari 

(RECEIVED: 26May 2017       ACCEPTED: 27July2017  )  

 
Abstract 
The intellectual right of the author is one of the rights of the author which is 
considered intellectual property. In recent decades both national and 
international aspects of copyright have been given special attention to the author 
in this respect many domestic laws and regulations have been adopted in 
accordance with the international conventions adopted in this field. Major 
changes have been made. Since this issue has not been studied and analyzed in 
Iran's law  this paper addresses the legal and legal dimensions of the issue and 
its legal errors and uncertainties. Also emphasizing jurisprudential theories 
about the necessity of observing the intellectual right of the author of this type 
of right and the guarantee of the implementation of the protection of that right 
was explained. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: intellectual property- intellectual property- royalty- author- author 
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Regulatory Requirements for Environmental Contracts in Oil Contracts 
Hoseein Foroghinia - Mohammad Valipor - Mehrasa Sheikhi 

(RECEIVED: 26May 2017       ACCEPTED: 27July2017  )  

 
Abstract 
Ensuring a healthy environment involves and protects human beings and 
besides enjoying this right man has a commitment to protect it. The need to pay 
attention to the environment should be considered in parallel with the 
productive activities as a pillar of sustainable development. With regard to the 
position that the oil industry has found in today's world it should not be 
overlooked for human and environmental damage and we should look for 
solutions to reduce these injuries. Oil operations such as exploration 
development exploitation transportation and oil refining on the environment 
have devastating effects that can be controlled and reduced by measures. In this 
regard governments try to reduce the environmental impact of oil operations by 
setting laws and regulations. In this paper the emphasis on compliance with 
environmental requirements and the preservation of human rights of the 
environment has been addressed by the review of environmental laws and 
regulations and oil issues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Environment- Oil Pollution- Environmental Damage- Oil 
Contracts. 
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Examining the legal bases for smart sanctions against Iran and the impact 
of these sanctions 

Nobaan Fashandi-Hoseein Ghaderi 
(RECEIVED: 26May 2017       ACCEPTED: 27July2017  )  

 
Abstract 
The "boycott" was developed in theory as a tool for establishing  lasting peace" 
by the United Nations Security Council but in practice it became a tool for 
achieving national or regional goals of a particular country or countries. After 
Barack Obama came into contact with the two way foreign policy of "Call and 
hold" or engagement and pressure"against Iran new sanctions were introduced 
as "smart targeted or crippling sanctions"The purpose of this two way policy 
was to change Iran's behavior The US concerns include terrorism- human rights 
and nuclear activities. The result of such a policy is to avoid dealing with two 
Iranian nuclear options and a military strike against Iran and the United States 
with the cooperation of other countries  has been making smart sanctions 
against Iranian authorities the Islamic Revolutionary Guards Corps militar 
industries important economic foundations The banking insurance commercial 
and investment sectors  the energy sector including oil gas  petrol and 
petrochemicals included transport and shipping sectors including shipping and 
airline. In addition to studying the principles and principles of sanctions in 
international law this paper examines the process and quality of sanctions 
imposed on Iran and- in the end- we have tried to implement the results of the 
abolition of sanctions by taking into account the variables of time and The 
situation is investigated and analyzed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: smart sanctions- economic sanctions- security council- nuclear 
program- Iran's nuclear program. 
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development exploitation transportation and oil refining on the environment 
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Status of prohibited legal transactions in Iran's legal system 
Ali Razman 

(RECEIVED: 26May 2017       ACCEPTED: 27July2017  )  

 
Abstract 
In Iran's laws the legislator has prohibited many things at the time of the 
establishment of various laws and it has repeatedly impacted various effects on 
different descendants. The history of this subject is rooted in the jurisprudential 
principles and the sacred law against the commandment has prohibited certain 
acts from being used in various ways in various forms. In considering this issue 
in jurisprudential issues it is noted that the form of forgiveness has been used in 
many forms. Sometimes forbidding with forbidden substance is sometimes used 
as a forbidden denominator as it is not used spoken or sometimes used as a 
negative phrase like not saying and not. These prohibited forms are observable 
in the Iranian law and the legislator  while prohibiting certain acts has also 
specified the effects and guarantees of the implementation of the opposition to 
the prohibition imposed For example Article ١٢٣٣ of the Civil Code stipulates 
that a woman can not accept herself without the consent of her husband" or 
Article١١٩٢ of the Civil Code but it cannot be determined for a financial asset 
against a self employed person" In this study we will examine the legal status of 
legal prohibitions in some laws by explaining the types of prohibitions 
contained in the Iranian law and explaining various examples and explaining the 
views of some lawyers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Contracts and transactions- Prohibition of transactions- Corruption 
in transactions- Neglected contracts 
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Comparing classic justice with restorative justice 
Mirheydar Mirnaghizadeh-Akbar Safari 

(RECEIVED: 26May 2017       ACCEPTED: 27July2017  )  

 
Abstract 
The"criminal justice" which is considered a crime and "criminal justice" and 
"criminal justice" both known as the classic or traditional model of criminal 
justice have come to light in recent decades with various facets of their 
efficiency and performance .this a number of criminologists and lawyers have 
sought to move the classical criminal justice system and the new justice system 
entitled "Restoration of Justice" has entered criminal and criminal justice. This 
model in the opinion of its supporters can in addition to resolving the disputes 
that have been created by committing the crime the hostility of the tension and 
the resulting disagreement between the victim and the offender in the local 
community within the framework of the process of mediation negotiation and 
collective reconciliation And fix and repair various methods In this paper 
considering the title of the research  these two systems of justice have been 
studied and adapted accordingly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: classic justice- restorative justice- mediation- victim- delinquent 
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Dismissal and death of one of the lawyers in the assumption of the 
community 

Amaneh Hosseini Moradi 
(RECEIVED: 26May 2017       ACCEPTED: 27July2017  )  

 
Abstract 
One of the contracts that has been approved as a specific contract  its conditions 
and effects in civil law- is the lawyer's contract. A lawyer is a specific contract 
which plays a fundamental role in the society of relations between individuals  
because it is important in the claims and reinstatement of the loss suffered in the 
judiciary  and  on the other hand individuals are not forced to exercise their 
right to stewardship  but by concluding a contract Lawyers can enforce their 
rights through a lawyer. Therefore  considering the importance of the lawyer  
after a brief explanation of the contract of the lawyer the main issue is raised. In 
this article  all the assumptions and descriptions of the deportation and death of 
one of the lawyers in the assumption of community and independence are 
examined and examined. An important topic that is one of the significant issues 
facing the legal community and lawyers in the country has been resolved and 
the research vacuum available in this regard is being addressed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Attorney- dismissal and lawyer- lawyer- lawyer- lawyer- lawyer- client 
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Examining the foundations, effects and conditions of all kinds of amnesties 
by looking at the new penal code 

Akbar Shahryari  
(RECEIVED: 26May 2017       ACCEPTED: 27July2017  )  

 
 
Abstract            
The present research seeks to investigate the results and conditions of different 
kinds of Amnesties.in this regard the criminal laws enacted on ١٣٩٢ are 
considered. The research methodology is descriptive-analytic and data are 
gathered from library resources. The main purpose pf this research is to discuss 
the foundations, results and required conditions for Amnesty fulfillment and to 
clarify the legal aspects of this issue.to this end the Islamic resources and 
lawyers’ views are referred to. Amnesty enactment causes the society to be 
improved and to be safe and results in improving the criminals. There are two 
kinds of Amnesties including general and private Amnesty.  The private 
Amnesty which relates to punishment and causes it to be nulled will be issued 
by the country’s highest political authority.In the Islamic Republic of Iran, the 
Judiciary Chief offers the private Amnesty and the great leader approves it. 
According to article ٩٦, the condemned people’s Amnesty is conditioned upon 
the leader’s approval and According to article ٩٧, the general Amnesty causes 
the lawsuit and procedure to be stopped and punishment and condemnation to 
be nulled. According to article ٩٨, private Amnesty causes all results of 
condemnation to be nulled. However, this is not true regarding delay in 
payment of blood and compensation of damages. The general Amnesty is 
executable in all stages of criminal procedure, including discovery, primary 
investigations, lawsuit, procedure and execution of judgment, while the private 
Amnesty is executable after the judgment is issued.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: General Amnesty- private Amnesty- crime- punishment law 1392 
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The study of the principles and principles of civil liability of architect in the 
legal system of Iran 

Kianoosh yosefian - Maryam farhadi masterkhani 
(RECEIVED: 26May 2017       ACCEPTED: 27July2017  )  

 
Abstract            
In Islamic law, civil liability issues have been discussed in the special section of 
the "Qur'anic Compensation" section. According to the professional insurance 
policy of the engineers, the professional responsibility of the persons mentioned 
in relation to the design, calculation and supervision of the building in 
accordance with the insurance and liability laws, the law of the building 
engineering system and the law of the municipality and the relevant executive 
regulations against the owners of the buildings, third parties (including 
neighbors , Pedestrians, etc.) and executive staff of the construction project is 
covered by insurance. Compensation obligations for damages up to the amount 
of legal proceeds for each person and for financial damages, according to the 
demand of the designer, the calculator and the supervisor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words:architect and engineer, civil liability, loss, indemnity, compensation 
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